


  



 
 

  



 
 

 

 دو فصلنامه مطالعات ادب اسلامی
 1401 تابستانو  بهار، دومدوره اول، شماره 

 

مدیرر   22/06/1400مورخ  83508دو فصلنامه مطالعات ادب اسلامی بر اساس مجوز شماره 

کل دفتر سیاست گذاری و برنامه ررزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه های زبان و 

علمی و اصیل در  های مبتکرانه، پژوهش و با هیف نشر ادبیات عربی با تمرکز بر ادب اسلامی

جهت تبیین، تفهیم و گسترش ابعاد مختلف ادبیدات اسدلامی بده دو زبدان فارسدی و عربدی       

 های زرر است:گستره موضوعات مقالات ارن مجله در موضوع شود.منتشر می

هدای مختلدف   های اصیل در زمینه متون شعر بدا رورکدرد اسدلامی در دوره   پژوهش .1

 تاررخ ادبیات؛

های مختلف تاررخ های اصیل در زمینه متون نثر با رورکرد اسلامی در دورهپژوهش .2

 ادبیات؛

 ات اسلامی؛پژوهش در حوزه نقی و نظرره پیرامون مطالع .3

 پژوهش در موضوعات ادبیات تطبیقی اسلامی. .4

 

 مدنعک   لزومدا  نشدرره  اردن  مطالب درج. است محفوظ کردستان دانشگاه برای حقوق کلیه

( گان)نورسنیه که تعهیی به بنا و نیست فصلنامه دو انیرکاران دست مجموعه نظارت کننیه

 عهدیه  بدر  مقالده،  هدر  مطالدب  صحت است بیرهی نمارنی،می ارسال محله به مقاله همراه به

 .است( گان)نورسنیه

 

  



 

 

 دو فصلنامه مطالعات ادب اسلامی
 کردستان دانشگاه: امتیاز صاحب

 (، سننیجکردستان دانشگاه دانشیار) علوی پیشواری محسن: مسؤول مدیر

 (همیان ،بوعلی سینا دانشگاه استاد) سیی مهیی مسبوق: سردبیر
 سننیج(هادی رضوان )دانشیار دانشگاه کردستان، جانشین سردبیر: 

 (سننیج، کردستان دانشگاه دانشیار) سرباز حسن. 1: تخصصی دبیران

 (سننیج، کردستان دانشگاه استادرار) کررمی شرافت. 2                         

 (سننیج، کردستان دانشگاه استادرار) جعفری جمیل: اجرایی مدیر
 کردستان دانشگاه انتشارات: ناشر

 بر اساس ترتیب الفبایی نشریههیئت تحریریه 

 داخلی:
 (رازی کرمانشاه دانشگاه استاد)جهانگیر امیری 

 (کردستان دانشگاه دانشیار) سرباز حسن

 (شیراز دانشگاه استاد)سیی فضل الله میرقادری 

 (کردستان دانشگاه دانشیار) نژاد رسول عبیالله

 (کردستان دانشگاه دانشیار) علوی پیشواری محسن

 (تهران دانشگاه استاد) آذرشب علی محمی

   (بوعلی سینا همیان دانشگاه استاد)مرتضی قائمی 

 (رازی کرمانشاه دانشگاه استاد)وحیی سبزران پور 

 :بین المللی

أسيريرير بجايعبجمسيريريرنيسيريريرلمق   ي   يريريرع ييأميريريرفيق عيريريرمحيويريريرلمصيفييريريرلم ي   يريريرع  ي 
ي(کر س بج ي لسر ق
أسيريرير بجايعبجمسيريريريرنيييريريرإقي ليريرير    ي   يريريريرع ييأميريرير ي  ليريرير  قير يريريرلمقي يريريرير ي

ي(کر س بج ي لسر ق
يأ  يب يب ن ي لجز ئر(ي1سسبج يبسنبجس ي  س بجاةيعبجمسنيوهر  ي

ي(أس بجايعبجمسنيمعنسلمتا يأمر کبج لسع يفي يسبجلمي لسلمض ي 
يي  عيريرنبجميريرني امسيريرإمعني لسبجلجأسيرير بجاياوبجييرير يايرير بج ةيييريربج)يو يرير ي 

ي(عزيامبجليکلم ص بلمق 
سيرير یبج يايريرر  ييأسيرير بجايعبجمسيريرنم يريری محيفييرير يقلقي لسيريرلم    ي 

 (  قي لسإمييو   يبرونا
 

 کررمی شرافت :لمیع ویراستار

 ویراستار فنی: جمیل جعفری

 جعفری جمیل :انگلیسی ویراستار

 جعفری جمیل :آرا صفحه

 (2212داخلی ) 08733664600: تماس تلفن

 09188774521: واتساپ

 uok.ac.ir@jilr: رایانامه

 https://jilr.uok.ac.ir: وبگاه
 

 

 :نشریه نشانی

 عربی ادبیات و زبان گروه ادبیات، و زبان هدانشکی کردستان، دانشگاه پاسیاران، بلوار سننیج،
 66177-15175 :پستیکد 
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 های آن در مجله مطالعات ادب اسلامیشرایط پذیرش مقاله و ویژگی
 :باشی زرر هایورژگی دارای باری ارسالی مقاله

 .باشی اسلامی ادب نشرره مطالعات محتوای برای شیه تعررف موضوعات حیطه در .1

اصالت علمی  از اسلامی ادبیات در حوزه و باشی نورسنیگان/ نورسنیه پژوهشی کار حاصل .2

 برخوردار باشی.

 ارسدال  خدارجی  ردا  داخلدی  مجلات سارر برای زمانهم چاپ نشیه و را درگری نشرره در .3

 .نشیه باشی

 های زرر باشی:دارای بخش باری مقاله .4

 انگلیسی(؛ و عربی زبان فارسی، سه چکییه )به

 مقیمه )شامل بیان مسأله، سؤالات تحقیق و پیشینه(؛

 چارچوب نظری؛

 اصلی؛ متن

  گیری؛نتیجه

 منابع. فهرست

 دقدت  بدا  و کامل طور به فارل راهنمای نورسنیگان، قیی شیه در  موارد کلیه است لازم .5

 شود. رعارت

 باشی. شیه های بروزتر، تارپو را نسخه 2010مقاله باری در محیط نرم افزار ورد  .6

 .کلمه بیشتر باشی 7000صفحه را از  22حجم مقاله نباری از  .7

  https://jilr.uok.ac.irمجلده بده نشدانی:     اختصاصدی  وبگداه  طرردق  از مقاله باری منحصرا .8

 ارسال شود. 
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 راهنمای نویسندگان
و در مقددالات عربددی،  12بددا انددیازه  B Nazaninنددوع و انددیازه خددط در مقددالات فارسددی،  .1

Traditional Arabic  است.  14با انیازه 

 متر است.فاصله بین سطرها رک سانتی .2

های راسدت و  و حاشیه 4.5های بالا و پارین شود و انیازه حاشیهانتخاب می A4نوع کاغذ  .3

 سانتی متر است. 4چپ، 

هر عنوان فرعی، از متن ماقبل رک سانتی متر فاصله خواهدی داشدت؛ رعندی، پد  از هدر       .4

 شود.پاراگراف، رک ارنتر اضافه زده شیه، سپ  عنوان فرعی آورده می

در نگارش فارسی )ماننی: نیم فاصله، وررگول، وررگدول نقطده و ...( و در   رعارت قواعی املا  .5

های وصل و قطع، چسبیین واو عطف بده کلمده مابعدی،    نگارش عربی )ماننی: رعارت همزه

 وررگول، وررگول نقطه و ...( لازم است. 

شود و مشخصدات کامدل   فارل اصلی مقاله، بیون ذکر نام نورسنیه )نورسنیگان( آورده می .6

نورسنیه )نورسنیگان( با ذکر وابستگی دانشگاهی، رارانامه، نشانی و شماره همراه، در فارل 

 شود.درگری قیی می

ای از بیان مسدأله، اهدیاف،   شود که شامل خلاصهکلمه آورده می 250چکییه در حیاکثر  .7

 روش تحقیق، و نتارج است. 

 واژه است.  7تعیاد واژگان کلییی، حیاکثر  .8

-اگراف(، بلافاصله به دنبال عنوان بیاری، بیون تورفتگی )ارندینت( نوشدته مدی   اگر بنی )پار .9

شود؛ اما اگر، به دنبال بنی درگری قرار گیرد، نیم سانتی متر به عنوان تدورفتگی در سدطر   

 اول، اعمال خواهی شی.  

-گذاری به شرح زرر بهره برده میدرگر، از نظام شمارههای مقاله از همبرای تفکیک بخش .10

 ود:ش

 مقیمه -1

 بیان مسأله -1-1

 سؤالات تحقیق -1-2

 پیشینه تحقیق -1-3

 چارچوب نظری -2

 تحلیل  -3

 نتارج   -4



بده دو   نیدز  . عنوان مقدالات شود، به صورت مارل )ارتالیک( نوشته میو نام مجلهنام کتاب  .11

 .را بیون گیومه»« شونی: داخل گیومه  شکل آورده می

برای تاررخ قمری، حرف ق و بدرای   بهتر است تاررخ چاپ کتب،برای اجتناب از اشتباه در  .12

شود؛ اما تاررخ میلادی، به دلیل عیم التباس، بیون حدرف  تاررخ شمسی، حرف ش، آورده 

 گردد.م ذکر می

شود تا به حفظ زربداری بصدری، کمدک    برای نوشتن ابیات شعری، از جیول بهره برده می .13

 شود. 

  



 شیوه نگارش ارجاعات

 گیرنی.مستقیم درون گیومه قرار می ارجاعات .1

هدا در  شدونی و از آوردن آن ارجاعات در ضمن مقالده، بده صدورت درون متندی آورده مدی      .2

گردد. در نوشتن ارجاع درون متنی، از پرانتز استفاده شدیه و از شدیوه   پاورقی، اجتناب می

 شود:زرر پیروی می

 (2/251: 1982)ضیف، )نام خانوادگی، سال چاپ: شماره جلی/ شماره صفحه(= 

 (45: 1990)نام خانوادگی، سال چاپ، شماره صفحه(= )فاخوری، 

)نام خانوادگی نفر اول و نام خانوادگی نفدر دوم، سدال    نفر باشنی: 2در صورتی که مؤلفین 

 (27ش: 1384چاپ: شماره صفحه(= )حسینی و احمیی، 

فر اول و همکاران، سال چاپ: )نام خانوادگی ن نفر باشنی: 2در صورتی که مؤلفین بیش از 

 (47ق: 1402شماره صفحه(= )رحمانی و همکاران، 

هدا چندین   شونی و ارجداع بده آن  آورده می ﴿﴾آرات قرآنی داخل پرانتز ورژه نگارش آرات  .3

 (.145شود: )بقره/ نوشته می

در  13در مدتن فارسدی و    11تر از متن اصدلی ) واژه، با فونتی کوچک 40اقتباس بیش از  .4

متن عربی( نوشته شیه و در بنی )پاراگرافی( جیاگانه که رک سدانتی متدر تدورفتگی دارد،    

 شونی.  بیون علامت نقل قول، آورده می

 نورسی:برنجکار درباره انیرشه ارسطو می
ارسطو چون به چگونگی طبیعت چشم دوخته بود، هیچ گاه از عقدل کده محدرنا ندامتحرنا اسدت،      

تررن علدل چگدونگی طبیعدت مکشدوف گشدته و      گذارد؛ زررا با کشف آن، نهارینتوانست پا را فراتر 

و  25ش: 1374)برنجکدار،  گدردد  تبیین صیرورت و تبیّل موجودات طبیعی به رکیرگر، ممکدن مدی  

26). 

شونی؛ اما اگدر منبدع بدیش از    منابع پارانی، بیون عید گذاری و بیون تورفتگی، نوشته می .5

 شود.( بهره برده میHanging...، از تورفتگی )رک سطر باشی، در سطر دوم و 

شونی کده شدیوه آن، تلورحدار در    نوشته می APAمنابع پارانی بر اساس نظام ارجاع نورسی  .6

 های زرر، بیان شیه است:مثال

 الف. مقاله:

 . یک مؤلف:1-1
، سدال اول، شدماره   الإسلامیدراسات الأدب . (. أثر علم الیلالة فی تفسیر القرآن الکررم2020حمییی، علی )

2 ،20-38. 

 . دو مؤلف:1-2



، دراسات الأدب الإسلامی م.(. أثر علم الیلالة فی تفسیر القرآن الکرر2020أحمیی، حسن ) و ؛حمییی، علی

 .38-20، 2سال اول، شماره 

 . سه مؤلف:1-3
دراسدات  م. القدرآن الکدرر  (. أثر علم الیلالة فی تفسیر 2020باقری، سعیی ) و ؛أحمیی، حسن ؛حمییی، علی

 .38-20، 2، سال اول، شماره الأدب الإسلامی

 . بیش از سه مؤلف:1-4
م. (. أثر علم الیلالة فی تفسدیر القدرآن الکدرر   2020) درگران و ؛باقری، سعیی ؛أحمیی، حسن ؛حمییی، علی

 .38-20، 2 شماره، سال اول، دراسات الأدب الإسلامی

 ب. کتاب:

 . یک مؤلف:1-1
الطبعة السادسة(. )علی رونسی، متدرجم(  ) علم البلاغة من منظور الیراسات المعاصرة (.1972علی )حمییی، 

 .بیروت: دار الفکر

 . دو مؤلف:1-2
الطبعة السادسة(. )علی ) علم البلاغة من منظور الیراسات المعاصرة (.1972) ؛ و احمیی، حسنحمییی، علی

 .رونسی، مترجم( بیروت: دار الفکر

 مؤلف:. سه 1-3
الطبعدة  ) علم البلاغة من منظور الیراسات المعاصرة(. 1972باقری، سعیی ) و ؛أحمیی، حسن ؛حمییی، علی

 .السادسة(. )علی رونسی، مترجم( بیروت: دار الفکر

 . بیش از سه مؤلف:1-4
 المعاصدرة علم البلاغة من منظور الیراسات (. 2020) درگران و ؛باقری، سعیی ؛أحمیی، حسن ؛حمییی، علی

 .الطبعة السادسة(. )علی رونسی، مترجم( بیروت: دار الفکر)

 ج. پایان نامه:
 .رسالة ماجستیر(. جامعة کردستان، سننیج) ةالتناص الیرنی فی شعر أبی العتاهی (.2014صیاقت، سالم )
أطروحة دکتوراه(. )ه الشخصیة وأثرها فی التماسک النصی فی روارة المستنقع لحنا مین(. 202کرمی، جمال )

 .جامعة طهران، طهران

 د. سایت اینترنتی:  
 . بازآوری از سارت ....: ]ذکر آدرس سارت[عنوان صفحهنام خانوادگی، نام )سال، ماه روز(. 

. بدازآوری  آموزش ساده صرف فعل ماضی و مضارع در عربی با ضمارر(. 25ش، دی 1400اسیی، محمی باقر )

 ./http://arabiforall.com/post/560از سارت عربی برای همه: 

************************************************ 
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 راهنمای فونت

 البحوث العربية مقالات فارسی
  B Nazanin 14 عنوان فارسی

Bold 
 Traditional Arabicي لسنلم  

16 Bold 
 و "چکییه" واژه

 "هاکلییواژه" واژه

B Nazanin 12  

Bold 
يو"ي   خّص"يک ين

 "    بج عني لک يبجت"يوببجقة

Traditional Arabic 

14 Bold 

 فارسی چکییه متن

 هاکلییواژه و

B Nazanin 10 نصي   خصيو لک يبجتي
ي    بج عن

Traditional Arabic 

12  

 Times New Roman عنوان انگلیسی

13 Bold 
--------- --------- 

 و "Abstract"واژه 

 "Keywords"واژه 
Times New Roman 

11 Bold 
--------- --------- 

 و انگلیسی چکییه متن

 هاکلییواژه
Times New Roman 

11 
--------- --------- 

 Traditional Arabicينصي  قبجل B Nazanin 12 متن مقاله فارسی

14 
عبارات انگلیسی در 

 مقاله 
Times New Roman 

11 
------- ------- 

 Traditional Arabic عبارات عربی در مقاله

13 Bold 
آياتي ي لن لمصي  نقلملن

ي( لقرآ  يأبعبجتي لشسر
Traditional Arabic 

13 Bold 

و  اول سطح تیترهای

 بیشتر
B Nazanin 12  

Bold 
أويي لأولي  س لمیيونبجو  

يمبجي ونه
Traditional Arabic 

14 Bold 

 Traditional Arabicي  ر جعي لسربعن B Nazanin 11 منابع و مآخذ فارسی

13 
 Times New Roman منابع و مآخذ لاتین

10 
------- ------- 

ارجاعات درون متنی 

 فارسی
B Nazanin 10 ي ام بجصتي ل  خلين عنTraditional Arabic 

12 

ارجاعات درون متنی 

 لاتین
Times New Roman 

9 
------- ------- 

 



 فهرست مطالب

 صفحه عنوان 

 1 ................. هاي کهن قرآن )مقايسه کشف الاسرار و روض الجنان(برداري دستوري در ترجمهگزيني و گرته واژه

 (ر    ي    زويي محنع مبجميخميمح    ي   نشگبجهيبيمحوربيبجتعگروهيلا يوي  بييقيا  س بج يی يغرياهببجلييمحو 

 19 .................. لأيمن العتوم  )مقاربة سيميائية لعتبة العنوان( "يا صاحبي السجن"جماليات التناص القرآني في رواية 

  يبسکرة ي لجز ئر(ضرع لآ  بيو ل غبجت يجبجمسنيفي يخينع يک نعاهفةيبراقيي  س ي لآ  بيو ل غني لسرب

  يبسکرة ي لجز ئر(ضرع لآ  بيو ل غبجت يجبجمسنيفي يخينع يک نعسسبج يطلم لي  س ي لآ  بيو ل غني لسرب

 45 ............................................................................................... ميدر پنج جزء آخر قرآن کر ريمراعات نظ ةيآرا

 (ر     نشگبجهيکر س بج  يسنن ج ي ي محوربيبجتعگروهيلا يوي  بييبجقع   نشي س يسرال

 (ر    کبجقانبجسي قا ي  نشگبجهيکر س بج  يسنن ج ي يمحس سرگليوي

 63 ...................................................... الاستراتيجية التواصلية والتداولية في القصص القرآني؛ سورة يوسف أنموذجا

  ي لجز ئر(2 ع يسی  اري خ يجنيمر تي  س ي ل غني لسربعنيوآ  بهبج يجبجمسنيفي ي 

 83 ..................................................................................... التراکيب العدولية ومقاصدها الدلالية في القرآن الكريم

 مبروکني لهبجشم يو  ي لبلموعش ي  لأس بجاي  سبجو يبقس ي ل غني لسربعنيوآ  بهبج يک عني لتربعن يجبجمسنيطر ب س يلعبعبج(

 103 ...................................... و بافت کلام ي، لغوينحو يهااز جنبه يجرجان« نظم»فارسي بر نظرية  يتأثير ابو عل

 (ر    بجقس يبلماهر ي يجع  نشگبجهيخ ي محوربيبجتعلا يوي  بيی کتر يی   نشجلمييمحسجبج يورب

 (ر    بجقس يبلماهر ي يجع ي  نشگبجهيخ محوربيبجتعگروهيلا يوي  بييبجقع  نش يی ليفي رعياي قع ي عس

 125 ................................................................................. اثر أيمن العتوم« رؤوس الشياطين»قرآن در رمان  يتجل

 (ر     نشگبجهيکر س بج  يسنن ج ي ي محوربيبجتعگروهيلا يوي  بييقياپلمقي  س بج يیزي في قضبجيوزي

 (ر    ي  نشگبجهيکر س بج  يسنن ج ي محوربيبجتع کبجقانبجسي قا يلا يوي  بيی ينا قيمرث

 143 .................................................... دينامية الانزياح الدلالي في القرآن الكريم بين إلف الاستعمال وعمق الدلالة

  لسع يف يسبجلمي لسلمض ي أس بجايمشبجقكيبك عني ل غبجتيو صت بجليعبجمسنيل  ي لسبجب    يتر نجبجنلم يمبجلعزيا(

 معني لسبج عن يمبجلعزيا(قجبي بر هع يأ  يولمضي أس بجايمسبجو يبك عني ل غني لسربعنيعبجمسني لس یبج يوب  لح ع يمسظ يابجهي امسإ

 163 .......... م؛ مورد مطالعه سوره المدثرياز قرآن کر يملك يترجمه عل يفيک يابيه اسكوپوس در ارزيکاربست نظر

 (ر     نشگبجهيتهر   يتهر   ي ي محوربيبجتعگروهيلا يوي  بييبجقع   نشيمح  ض يمحو 

 (ر    کبجقانبجسي قا يمیبجلسبجتيترجمه ي  اگبجهيتهر   يتهر   ي يیاهببجليي هعلی

 187 ............................... ينينش د بر رابطة هميم با تاکيآن در قرآن کر ياضاف يها بيواژة عذاب و ترک يشناس معنا

 (ر    ي  نشگبجهيخ عجي بجقس يبلماهر ي محبجتيوربعگروهيلا يوي  بييبجقع   نشيیمه  ي  س

 (ر    ي  نشگبجهيخ عجي بجقس يبلماهر ي محبجتيوربع کبجقانبجسي قا يلا يوي  بيمحنلمشيآ ر  يمرس 

 209 ............................................................... خطبه قاصعه( يدر نهج البلاغه )مطالعه مورد هياسلوب کنا يمعناشناس



 (ر    يتهر   ي مح  نشگبجهيخلم قلميمحوربيبجتعگروهيلا يوي  بييقيا  س بج يیسلم  بهيمظ ري

 (ر    يتهر   ي مح  نشگبجهيخلم قلميمحبجتيوربعلا يوي  بيیبج ي  كتر ع بجطيهيخرّم

 229 ................................... (زانيالم ريتفس ي)مطالعه مورد  ميو مشتقات آن در قرآن کر «دي»واژه  ييکارکرد معنا

 (ر    يل ع ق بي مح ع  نشگبجهيفقمحي ق بي محوربيبجتعگروهيلا يوي  بييبجقع   نشي محمهر   يآ بج

 (ر    يل ع ق بي مح ع  نشگبجهيفقمحي ق بي محوربيبجتعپلمقي کبجقانبجسي قا يلا يوي  بي آقلوي س

 245 ........................................................................................................................................ يسيانگل يها دهيچك

 





 

 دو فصلنامه مطالعات ادب اسلامی

 1401دوره اول، شماره دوم، بهار و تابستان 

 نصف سنوية دراسات الأدب الإسلامي 
 2022السنة الأولی، العدد الثاني، ربيع وصيف 

)مقایسه  قرآن کهن های ترجمه در دستوری برداری گرته و گزینی واژه

 کشف الاسرار و روض الجنان(
 (استادرار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزورن، ارران) 1علی اصغر شهبازی

 

 26/01/1400تاریخ دریافت: 

 29/03/1400تاریخ پذیرش: 

 

 18-1صفحات: 
 15/04/2021تاريخ الوصول: 
ي19/06/2021تاريخ القبــــــول: 

 چکیده
میبدیی و   کشف الاسدرار های کهن فارسی از آرات شررف قرآن کررم در زمره ذخائر ارزشمنی ادب فارسی است. برگردان

درگدر، بده سدیه    ی ردک دهده از ردک   ابوالفتوح رازی از جمله ارن آثار است که تاررخ تألیف هر دو، به فاصله روض الجنان

 510هدای  هجری، و ابوالفتوح نیز در اواسط ارن سیه، رعنی در میان سال 520گردد. میبیی در سال هجری برمیششم 

هدا را از آثدار پیشدین خدود     انی. ترجمه و دقنت ادبی اردن دو اثدر ارزشدمنی، آن   ق، به تألیف ارن دو اثر پرداخته 556ق و 

انی. در اردن مقالده   مسائل فقهی، عرفانی و حیرثی، به رادگار گذاشتهمتمارز ساخته و در بخش تفسیر نیز میراثی پربار از 

هدای نحدوی در   برداریگزرنی و گرتهبا تمرکز بر برگردان واژگان شماری از آرات قرآن کررم در ارن دو اثر، به مسأله واژه

وجه مترجمان به مدتن مبدیأ، تدا    های کهن، به دلیل التزام قابل تای که در میان ترجمهپردازرم. پیریه ارن دو ترجمه می

دارد. نتیجه ارن بررسی بیانگر ارن است که تبعیدت  ها پرده بر میداری آنحیودی مرسوم و متیاول بوده است و از امانت

از اسلوب آرات قرآنی و توجه به ساختار عربی آرات در نزد هر دو مترجم به روشنی قابل ملاحظه است؛ ولی اردن مسدأله   

است؛ از همین روست که ترجمه آرات در بخدش نخسدت )النوبدة     روض الجنانتر از صاحب رنگبسیار کمدر نزد میبیی 

هدای  گزرنی نیز ترجیح میبیی بدر کداربرد واژه  کنی. در واژهجلوه می روض الجنانتر از روانکشف الاسرار بسیار الأولی(  

ها، در رواندی نثدر ترجمده وی نقشدی برجسدته ارفدا       مرادفهای تفسیری و ذکر ودهکه افزاست، چنان تبار و بومیفارسی

 تر ساخته است.  بنیی و خصوصیات نحوی وی را به ساختار فارسی نزدرکنموده و جمله

 برداری، کشف الاسرار، روض الجنان.آرات، ابیاع واژگانی، گرتهترجمه  ها: هکلیدواژ
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لقرآن الکریم )مقارنة کشف اختيار المعادل والاقتراض اللغوی فی الترجمات القدیمة ل 2
 (الأسرار وروض الجنان نموذجا

 صخ  المل
 ّ ي لترجميريربجتي لقرآنعيريرني لق ضيريرني ضيريربج ني ليريرمحي عي هيريربجي ل بجق عيريرن يلهيريربجيأةعيريرني بجئقيريرنيميرير ي لجهيريرني لأ بعيريرنيو ل غلم يريرن يولسّ هيريربجيهيريرمحيأوليريرمحي

 تيو   يری  بجتي ل بجقسيرعنيوبرهيربجي لترجمبجتي ل يرمحيههيررتي يرمحيتاق يرتري لترجميرني ل بجقسيرعن يويير  ي لعنيربجياخيربجئريلمعنيرنيمير ي   يرر 
وييريربجن ين سيريرهبجيميرير ي يرير ي ل نيريربج يو ليريرزو ل يکبجنيرير يمسظيرير ي لترجميريربجتي لق ضيريرنيتسيريرلّمليو يريرمحي ليريرنصي لقرآنيريرمحيوتر ويريرمحينظيرير ي لأييريرلي
وترتعبهيوتنقلي  سنمحي ل غلمیيل ي ر  ت ي ترجمني لق مبج يکبجن يملمجهّني يرمحي لأسيربجسي يرلمي ل غيرني   ير قي يوضيرسلم يمسيربج صتي

تي لقرآنعيريرنيو   يرير و يب يريرعبجر هبجيو يريرلم ي لمهيريربج يوميرير يبيرير يهيريرکهي لترجميريربجتي لهبجميريرنيکشيرير ي لأسيريرر قيل يعبيرير یي بجقسيريرعني يرير ي لسبيريربجق 
وقوضي لجنبج يلأبمحي ل  لمقي لر لی ي سلم يتاق هيبجي لىي لقر ي لسبج سي لهجری ي   ليبعنهيبجيوقير يمير ي لزميربج  ي يرمحي  قيربجلي

ع عيرني خ عيربجقي لک ييربجتيوهيربجهرةي ص يرتر ضي ل غيرلمی يهک  ي بجوليأ ينرکزيو محيو  يم يآياتي لقرآ ي لکریميل کشير يوير يک
تشيريريرفين يريريربجئجيهيريريرکهي ل ق سيريريرني لىيأ ي تبيريريربجعيأسيريرير لمبي لآياتي لقرآنعيريريرنيو صه ييريريربجميالبنعيريريرني لسربعيريريرنيليريرير ياتيأميريريرريم  يريريرلم يليريرير یي

 ضيربج نيي  ترجم  يلک يهکهي  سألنيأ ليأةعنيونير ي  عبير ی ي ترجم يرهيتسيرّ ي  عقيرنيلغيرلميا يوا تي  سيربج صتي ل بجقسيرعني للم ضير ن
 ليريرمحيکلم يريربجيم سييريريرنيعييريربجلي لأل يريريربج يو لسبيريربجق ت ي بجلنيريربجهري يريريرمحي لنلمبيريرني لأوليريريرمحي ل يريرمحي خ  يرير يبترجميريريرني لآیي لقرآنعيريرني يريرير ق يأ ي
  عبيريرير یي يريريرک ي يريريرکوينق يريريرني لترجميريريرني لرطعيريريرني أیيترجميريريرني لیيريريربری(ي اي خيريرير صّيجيريريرلّي ه يبجميريريرهيبيريريرککري  سنيريريرمحي ل غيريريرلمیيل ي يريريرر  تي

 و امتعبج يبنظف تهبجي ل بجقسعن 

ي ترجمني لآیي لقرآنعن ي امب  عي ل غلمی ي ص تر ض يکش ي لأسر ق يقوضي لجنبج ي:فتتاييةالکلمات الم
ي  
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 مقدمه -1 3

هدای  انگیز به ادب فارسی بخشییه، برگردانای دلهای آرات آسمانی که رائحهگمان رکی از جلوهبی

بها از واژگدان،   گرانکه، افزون بر انتقال میراثی کهن ارن کتاب جاوریان به زبان فارسی است؛ چه آن

کندی، بده   های نثر فارسی آن روزگاران را به نیکی ترسدیم مدی  ادبی سترگ به ارمغان نهاده و ورژگی

داندی و  ی پُربها نمدی نیاز از ارن گنجینهدان و مترجم زبردستی خود را بیای که امروز هیچ زبانگونه

گشدای  و تاررخی عظیمدی دارد کده ارندک راه   ها و تعابیر ارن آثار، ارزش زبانی در واقع، تک تک واژه

هدای قدرآن بده    شناسی است. تاررخ دقیدق نخسدتین برگدردان   های ترجمه و زبانمحققان در زمینه

ای از ارن آثار در طول روزگاران از میان رفته و ردا تنهدا بخدش    درستی مشخص نیست، چرا که پاره

اررخی آن اختلاف وجود دارد. اما آنچده مسدلم   باقی مانیه است که در تعیین دوره ت هاناچیزی از آن

است آغاز ترجمه قرآن به شکل رسمی، به فتوای علمدا و شدیوخ مداورانالنهر و بده درخواسدت امیدر       

گردد، هدر چندی کده بده     ق( بوده است که زمان آن به سیه چهارم هجری برمی 365د 350سامانی )

-هاری از ردپای ترجمده رم هجری هم نشانهنظران، در فاصله سیه نخست تا چهاباور برخی از صاحب

مندی بده   . پ  از اردن امدر شدکوه   (16: 1389 ،؛ آذرنوش و درگران47: 1386 ،)رواقیهای متعید وجود دارد 

ای کده  رابندی، بده گونده   های قرآن سیری صعودی به خود میصورت رسمی در قرن چهارم، برگردان

، ترجمه و تفسیر سدورآبادی،  تفسیر قرآن پااهای متعیدی چون: ترجمه آهنگین، ترجمه و ترجمه

گردنی، اماّ با آغداز قدرن هفدتم هجدری،     های پنجم و ششم پیریار میاسفرارنی، در سیه تاج التراجم

گذارد که به اعتقداد اهدل تحقیدق و    گوری تا حیودی از شتاب ارن رونی کاسته شیه و رو به افول می

 ر.ا:)گری، در ارن امر تأثیری مستقیم داشته اسدت  فینظر، علاوه بر هجوم مغول، رشی تصوّف و سل

 .(55: 1386رضاری اصفهانی، 

های مهم قدیرمی کده در ادب فارسدی از اهمیدت و جارگداهی وردژه       از میان تفسیرها و برگردان

کشدف  برخوردار بوده، و در حفظ واژگان و بالنیگی نثر فارسی نقشی مهم ارفا نموده اسدت، تفسدیر   
ی ردک دهده از   ابوالفتوح رازی است که تاررخ تألیف هر دو، به فاصله روض الجنان میبیی و الأسرار

هجری، و ابوالفتوح نیدز بده گمدان     520گردد. میبیی در سال درگر، به سیه ششم هجری برمیرک

است  ق، به تألیف ارن اثر پرداخته 556ق و  510های غالب در اواسط ارن سیه؛ رعنی در میان سال

هدا را از آثدار پیشدین خدود     . نثر نسبتار روان و دقنت ادبی ارن دو اثر ارزشدمنی، آن (2/392 :1349)بهار، 

متمارز ساخته و در بخش تفسیر نیز میراثی پربار از مسدائل فقهدی، عرفدانی و حدیرثی، بده رادگدار       

اندی،   نمدوده  انی. افزون بر آن، آثاری از ارن دست، در تحوّل جرران نثر فارسی نقشی مهم ارفاگذاشته

نثر پارسی در ارن عهی تدیررجار از حالدت سداده قدیرم     »نورسی: در ارن زمینه می دکتر ذبیح اله صفا

بیندیم اندیا اندیا بده نثدر      انگیزی که در آثار دوره سامانی می رفت، و پارسی روان و دلبیرون می

و منشأ اصلی تغییر سدبک  گردری. مبیأ متکلنف مصنوع که آمیزش بسیار با تازی رافته باشی، بیل می
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پارسی را در ارن عهی باری رواج ادبیات عربی در میان طبقه درس خوانیه دانست، و ارن امر علاوه بر  4

درن اسلام و متعلقات آن بود، از توسعه مدیارس درندی و تعدیّد آنهدا در      روزافزونکه نتیجه نفوذ آن

تررن مراکز تیرر  و تحصیل بود، وسیله سراسر کشور نیز حاصل شیه بود؛ زررا ارن میارس که رائج

قاطعی برای آشناری و اعتیاد طالبان علم با زبان و ادب عربی شی و آن زبان را در ارن نفدوذ معندوی   

 .(332: 1392)صفا، « بخشیی

 پیشینه پژوهش -2

گران بسدیاری بده بررسدی آن دو همدت گماشدته و پدرده از       به دلیل اهمیت ارن دو تفسیر، پژوهش

 توان به مدواردی چدون:  های ارزشمنی، میانی، از جمله ارن تحقیقای ادبی و زبانی آن گشودههجنبه

کشدف   )برگزردیه از  لطارفی از قرآن کدررم تألیف عسکر حقوقی، و  تحقیق در تفسیر ابوالفتوح رازی
( از محمیمهیی رکنی، اشاره کرد کده هدر ردک تألیفداتی مسدتقل در راسدتای       الأسرار و عیة الأبرار

های ادبی و زبانی ارن دو اثرنی. درباره بررسی چگونگی ترجمه آرات در ارن دو تفسیر و درگدر  ورژگی

اثدر آذرندوش،   تاررخ ترجمه از عربی به فارسی )از آغاز تا عصر صدفوی(،  های کهن نیز، کتاب ترجمه

جدام رسدییه   تحقیقی عالمانه و روشمنی در ارن زمینه است. آثار درگری نیز در قالدب مقدالات بده ان   

کشدف الاسدرار و روض   سبک معیار در ترجمده آردات قرآندی    »هاری چون: توان از نمونهاست که می
« روض الجندان و کشدف الاسدرار   تأثیر عرفان بر تفاسیر قرآن بدر اسداس   »، ش(1379)ناصدح،  « الجنان

 1391درگدران،   )طاهری و« کشف الاسرارچنی ورژگی زبانی در ترجمه آرات تفسیر »، ش(1387)باباسالار، 

های مشابه که مورد بررسی قرار گرفدت مقارسده و تطبیدق    ، و غیره، راد کرد. در ارن آثار و نمونهش(

ها به نیکدی  دوره، چنیان مورد اهتمام نبوده و تشابه و اختلاف آنچگونگی ترجمه ارن دو تفسیر هم

ش گردردی بدا نگداهی دوبداره و     تبیین نگشته است. با توجه به ارن مسأله در ارن نوشتار مختصر، تلا

ها بررسی و ارائه گردد تدا  های زبانی موجود در انتخاب واژهخوانشی نو به ارن دو اثر گرانقیر، ورژگی

 های زرر، پاسخی مناسب ارائه گردد:از رهگذر آن به پرسش

 هاری دارنی؟برداری دستوری چه ورژگیالف( ارن دو ترجمه در مسأله ابیاع واژگان و گرته

های مختصدات زبدانی اردن دو تفسدیر در برگدردان آردات قدرآن، در چده         ها و شباهتب( تفاوت

 مواردی است؟ 

ها و بررسی کامل آرات در نوشتاری چنین، امکان پذرر نیست، به جا که بیان تمامی ورژگیاز آن

بک زبدانی دو  ای از اصدول و سد  هاری از آرات، اکتفا گردری تا به پداره مطالعه و بررسی ترجمه گزریه

 های آن دو دست رازریم.  ترجمه و تفاوت
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 های کهن قرآندر ترجمه 1گزینیمسأله واژهـ 3 5
هدای  ها و برابرنهداده ها دانست. واژهها و واژهدرررن را باری در انتخاب معادل هایترجمهاهمیت عمیه 

اردن فرآرندی سداختار    شی و در قرآنی بر اساس مفهوم و نمودهای کلمات عربی ساخته را انتخاب می

واژه و فصاحت آن از دقتی خاص همراه بود. ارن شیوه کار مترجمان قیرم، مسأله توانمنیی دستگاه 

هدای  دهدی. تفاسدیر قدرن   ها به خوبی نشان مدی سازیها و واژهجورینظامنی زبان فارسی را در معادل

درندی، از خیاشناسدی و    در زمینده باورهدای  »گزرندی محدور کدار آنهاسدت،     چهارم تا ششم که واژه

: 1375)آذرندوش،  « گرفتندی شناسی از منابع کهنی که در اختیار داشتنی، بهره آفررنش گرفته تا فرجام

 و فرهنگی از کلمات اصیل را ارائه نمودنی.  (42

ای از هر محققی که متن ترجمه آرات را در ارن دو تفسدیر خواندینی دنبدال نماردی بدا گنجینده      

شود که در برگردان آرات رو میاب و اصیل فارسی در برابر واژگان و تعابیر عربی روبههای نبرابرنهاده

روست که ارن آثار نثر درنی را به شکوه خود در زبان فارسی رسانینی. کننی؛ از همیننوازی میچشم

برگردان شورم و به توان زبان فارسی در های دقیق آشنا میهاری با برابرنهادهاز رهگذر چنین ترجمه

بدر   کشدف الاسدرار  بررم. البته به طور کلنی توجه به ارن نکته ضروری است که نثر آرات قرآن پی می

تر است؛ به دلیل ذوق ادبی صاحب آن، به سبک و سیاق نثر روان فارسی نزدرک روض الجنانخلاف 

ع و تا حدیودی  زررا نثر ارن کتاب در حال گذر از نثر مرسل قرن پنجم و ششم بوده و به نثر مسجّ»

در سیطره نثر قرن پنجم و ششم بوده  روض الجنانمصنوع قرن هفتم گرارش دارد، در حالی که نثر 

و در گزرنش واژگان و کاربرد نحو کلام گاه وابسته به دوره پیش از خود اسدت کده همدین امدر نیدز      

بدر زبدان تدازی     ملول استفاده محض از تفاسیر عربی و کاربرد جملات فارسی بر مبنای نحدو حداکم  

های فارسی ارن دو تفسیر گداه ابتکداری و گداه متدأثر از ترجمده      . برابرنهاده(9: 1387)باباسالار، « است

ترجمده رسدمی از گدواراتررن    »)تفسیر رسمی( بوده است. به اعتقاد برخی از محققان  تفسیر طبری

فقیهدان خراسدان مؤرّدی     تررن دانشمنیان وهای زبان فارسی سیراب شیه و به تأریی بزرگسرچشمه

 .(208: 1357)آذرنوش، « ماننی بوده استگردریه است و لاجرم برای هر مترجم دلگرمی و پشتوانه بی

رسدی برابرردابی فارسدی در    ها در دو ترجمه میبیی و ابوالفتوح، به نظدر مدی  با مطالعه برابرنهاده

ب ارن تفسیر سعی کدرده در قبدال   بسیار بیشتر از تفسیر ابوالفتوح است. صاحکشف الأسرار تفسیر 

هر کلمه مفرد را ترکیب عربی، رک کلمه مفرد فارسی را در صورت ناتوانی رک جمله فصیح به کدار  

کلمده عربدی    139کده در ازان  برده و حتی المقیور از استعمال کلمه عربی اجتناب کرده است. چنان

کلمده عربدی، و    12از اردن همده فقدط    کلمه فارسی به کار برده است و  240که سوره انشقاق دارد، 

بقیه فارسی است و اردن موضدوع دلیلدی بدر قدیرت ترجمده و احاطده وی بدر زبدان فارسدی اسدت             

 .  (100: 1369زاده،  )سلماسی

                                                      
1
. wordage 
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: انبداز  (6 /)بینده : کژراهان؛ مشرکین (14 /)جن: نابخرد نابکار؛ قاسطون (4 /)جنواژگانی چون: سفیه  6

دار؛ آنیة من فضة : سپاس(3 /)میثر: ناگروریگان؛ شاکر (1 /)کافرون؛ کافرون : پرران(6 /)ناسگیران؛ جِنَّة 

: (40 /)مدیثر ستان، رتقیّم : میوه(16 /)نبأ: آبگینه؛ جنات (16 /)انسانهای سیمین؛ قواررر: پیراره(15/)انسان

  آشدناری   قرآن  فارسی  های ترجمه  واسطه  به  اررانیان : پای با پ  نهی.(40 /)میثر پای پیش نهی؛ رتأخنر

  نیدز بدا بدروز در اردن      فارسی  و حِکْمی  درنی  های از واژه  رافتنی و بسیاری  آن  هیال  با پیام  ای گسترده

 .مانی  در امان  و فراموشی  ها از زوال ترجمه

 گزرنی:  هاری از واژهنمونه

 (159/)آل عمران  وْلِك﴾﴿وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْـفَتضُّوا مِنْ يَ 
 شینی از حوالى تو پ  درگذر. نیه مىدل پراک خو سخت شیى درشت و اگر مىابوالفتوح: 

رحمت، باز پراکنینیى از گرد بدر گدرد تدو، )و حلقده      ستبر دل بى  مبییی: و اگر تو درشت بودى

 . (صحبت تو شکسته گشتى

 (40/)نبأ ﴿وَ يَـقُولُ الْكافِرُ يا ليَْتَنِِ كُنْتُ ترُابا﴾
 ابوالفتوح: گوری ناگروریه، کاشک من بودمى خاا.

 . میبیی: گوری و ناگروریه گوری: کاشک من خاا بودمى، کاشک من خاا گشتمى

 (6/)مؤمنون ﴾ أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَیْمانُـهُمْ فإَِناـهُمْ غَيُْْ مَلُومِين  ﴿إِلاا عَلى
 دارنی دستهاشان که ارشان را ملامت نبود.ابوالفتوح: النا بر زنانشان را آنچه 

میبیی: مگر بر جفتان خورش، را بر بردگان خورش، کده ارشدان کده زندان دارندی ردا کنیزکدان        

 نکوهییه نیستنی.

نَهُ أَكْبََنْهَُ وَ قَطاعْنَ أيَْدِيَـهُنا وَ قُـلْنَ ياشَ لِِلاِ   ﴾ ﴿فَـلَماا رأَيَْـ
ی ارشان را جمال او ]و شگفت آمی ارشان را آن دریار او[، میبیی: ... چون بیرینی او را، بزرگ آم

 بادا...  پرغستو دستها بپیچیینی، و گفتنی 

ها از تفسیر است و ارن مسدأله تقرربدا در   نخستین نقطه اشتراا ارن دو تفسیر، استقلال ترجمه

، بده شدرح و   ای اختصاصدی از آردات  میان مفسّران آن روزگار رارج بوده است که پ  از ارائه ترجمه

هدای کوتداه   پرداختنی، با ارن تفاوت که در ترجمه میبیی آرات بده مقداطع و بخدش   تبیین آرات می

ها ذکر شیه است. در ارن بخش مسدتقل، نشدانی از آزادی زبدانی    تقسیم گشته و در برابر آن ترجمه

ه بده آن اشداره   کده در ادامد  های داخل تفسیر، وجود نیارد و التزام به ساختار عربدی د چندان   ترجمه

 شود.خواهی شی د به وضوح دریه می
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 محدوده جغرافیایی در برگردان آیات زبانیهای جلوه -3-1 7

های زبانی کهن کده  شود، نمارش ورژگیو ترجمه، به روشنی دررافت می ارن د خوانشای که با نکته

هداى شدرطى و   فعدل  روض الجندان باشدی. در  متأثر از محیوده جغرافیاری ارن دو مفسّدر اسدت، مدی   

، به وفور دردیه  به صیغه خاصى که فقط در قرن چهارم را در قرن پنجم، معمول بوده است ،تردریى

 هاست:های زرر که در ساختاری خاص ذکر گشته از ارن نمونهشود؛ فعلمی

 .(18/9 :1408، ابوالفتوح رازی) «  نیانستیرمىرفتى و  از اهل بهشت در میان ما مى دریمانىمرد را »

که کیام عمل است کده خدیاى دوسدت دارد، مدا آن عمدل       دانستمانىمسلمانان گفتنی اگر ما »

 .(19/179)همان،   «کردمانىو جان و مال در آن راه بذل  کردمانى

 .(20/226 :1408، ابوالفتوح رازی)«  کردمانىکه حق است، متابعت  دانستمانىاگر »

صداحب  رادگار لهجده محلدى    نکته زبانی درگری است کهنیز بر سر افعال « ها»پیشاونی افزودن 

معمدول  « سنگسر»و « شهمیرزاد»و « رى»که در پهلوى شمالى و ولارات اطراف  است روض الجنان

 انی:های زرر از آن جمله، نمونه(2/392: 1349بهار،  ر.ا:)است بوده 

 .(3/271 :1408، فتوح رازیابوال)«  چه داده باشیی زناناز آن هاگیرىحلال نباشی شما را که » 

ََ نَصِـيباْ مَفْترُو ــاْ﴾﴿وَ و نیدز در ترجمدده آردده:   ـنَنا مِـنْ عِبـادِ و گفددت، رعنددى »، (118/)نسدان  قـالَ لَأَخاِ

 .(6/122 )همان،« از بنیگان نصیبى مقیّر مقطوع  هاگیرمشیطان: 

 .(12/331 )همان، « از غار ارشان به جانب دست راست  هاگردریىتمارل که »   

در صیغه جمع فعل »به نیکی نماران است  کشف الأسرارخصوصیات زبانی روزگار میبیی نیز در 

شود و ارن از مختصات گورشی خاص دریه می« بیی»صورت « باشیی/ بوری»، گاهی به جای «بودن»

ـفَتهاُ ﴾. (2/304 :1365)خانلری، « باشی ـمُ السُّ ُُ بیرسدتى کده    آگداه بیدی  »میبدیی:   (13/)بقدره  ﴿أَلا إِناـهُـمْ 

خدردان و سدفیهان   و بیانیدی کده بدى    آگداه بیدی  »و در جدای درگدر:   « ارشان نازررکان و سبکساراننی

رُونَ عَلـَيْهِمْ . و در ترجمده آرده:   (79دد 1/75 :1371)میبدیی،  « ارشاننی َُ ثِْْ وَالْعُـدْوانِ﴾  ﴿تَظـا ، (85/)بقدره   بِالْإِ

)میبدیی،    «بر رنج نمودن مظلومان، ببدزه کدارى و افدزون جدورى     بیی مىدرگر را رار و هم پشت رک»

1371: 1/258). 

شدود کده در اردن    برای دلالت بر پرسش گاه در ارن دو تفسیر دریه می« هیچ»استفاده از کلمه 

 ، برای نمونه: (3/286 :1365)خانلری، مورد پاسخ جمله منفی است 

لْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ﴾ َُ  (72/)شعران ﴿قالَ 

 (14/322 :1408 ح رازی،و)ابوالفت« ؟ گفت هیچ شنونی از شما چون خوانى»ابوالفتوح: 

 .(7/114)میبیی، « گفت هیچ بشما نیوشنی چون خوانیی»میبیی: 



 قرآن )مقارسه کشف الاسرار و روض الجنان(های کهن  برداری دستوری در ترجمه گزرنی و گرته واژه          
 

8 
 

لْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ ﴿ 8 َُ گفت شدما هدیچ بدر آنیدی؟ اگدر بدر شدما        »، (246/)بقره ﴾قاَلَ 

ــلْ عِنْــدكَُمْ مِــنْ عِلْــم  . (1/657 :1371)میبددیی، « نورسددنی غددزا کددردن و شددما را بددآن فرمارنددی  َُ  ﴾ ﴿قــُلْ 
، (3/506 :1371)میبیی،   «اى از اللَّه و حجّتى هست گوى بنزدرک شما هیچ معلومى و نامه»، (148/)انعام

ـلْ يَسْـتَوِيانِ مَـثَلْا﴾ادل استفهام ذکر گشته است: مع« هرگز»و در برخی موارد نیز  َُ هرگز » (29/)زمر ﴿

 .(8/402)میبیی، « رکسان باشنی هر دو در صفت؟

 ها(واژهتبار در برگردان آیات )وامهای عربیواژه -3-2

های درررن قرآن از اهمیت واژگانی درگر مسأله مهمی است که بررسی آن در ترجمه گیریوامپیریه 

هدای دردررن قدرآن    سزاری برخوردار است. ارن فرآرنی برای رفع نیازهای جیری زبدانی در ترجمده   به

باشدی. بده اعتقداد    های نونهاد بسیار ناچیز و محیود میگردد؛ اما، گستره آن در برابر واژهملاحظه می

قیار انیا هم در اما ارن م، (42: 1375)آذرنوش، گذرد درصی در نمی 5را  4ها از برخی، حجم ارن واژه

آری؛ چرا کده مترجمدان قدیرم هرچندی در برابدر سداختار       بررسی سبک زبان ترجمه مهم به نظر می

نحوی قرآن، ابتکار عملی از خود نشان نیاده و تسلیم آن شینی؛ اما در برابدر کلمدات قدرآن، مسدأله     

، به احتمال قدوی اردن   ارنگونه نبوده و عمیه تلاششان انتخاب واژگان اصیل فارسی بوده است. البته

ای جدزن کداربرد آن   واژههای قرضی در آن برهه تاررخی پرکاربرد و متیاول بوده و مترجمدان چداره  

هاری چون مسجی، سلام، زکات، حج، عمره، شیطان، حدرام، حدلال، غیبدت، رحمدت،     واژهانی. نیاشته

هاری است کده  واژهی از وامهارعبرت، سجیه، رکوع، که دربردارنیه بار معنوی و مذهبی هستنی نمونه

 ها راه رافته است.  مستقیم به دل ارن ترجمه

هدیارت  »دد عربدی( چدون    گیری، کاربرد افعال را مصادر ترکیبی )فارسدی افزون بر ارن نوع قرض

-توبده »هاری چدون  را اسم« اجابت کردن»، «کیی کردن»، «مهلت دادن»، «میاهنه کردن»، «کردن

شود؛ در تفسیر و ماننی آن در ترجمه ابوالفتوح به فراوانی دریه می« بعتمتا»، «فاسقان»، «کننیگان

 بینیم:باشی. برای نمونه در ترجمه آرات زرر ارنگونه میکشف الاسرار بسیار انیا می

 (17و  16/)طارق ﴿إِناـهُمْ يَكِيدُونَ كَيْداْ وَأَكِيدُ كَيْداْ﴾

 من کییى.کننی کییى. و کیی کنم  ابوالفتوح: ارشان کیی مى

 سازنی نهانى ساختنى و من کارى میسازم نهانى. میبیی: ارشان دستانى مى

لِ الْكافِريِنَ   (17و 16/)طارق أَمْهِلْهُمْ رُوَيْداْ﴾  ﴿فَمَهِ 

 ابوالفتوح: مهلت ده کافران را، مهلت ده ارشان را مهلت دادنى.

 وزگار.فرو گذار ارشان را انیا ر  میبیی:  ارن ناگروریگان را درنگ ده

نُونَ﴾ ُِ نُ فَـيُدْ ُِ  (9/)قلم ﴿وَدُّوا لَوْ تُدْ

 دارنی که تو فرا ارشان گرارى بچیزى، تا فرا تو گرارنی.دوست میمیبدی: 
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 میاهنه کنى تا ارشان میاهنه کننی.خواهنی که تو چون باشى  ابوالفتوح: ارشان مى 9

ُُنا  ُُوَ السامِيعُ الْعَلِيم﴿فاَسْتَجابَ لَهُ ربَُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَ  (34/)روسف ﴾ إِناهُ 

  که او شنوا و داناست کیی ارشانابوالفتوح: اجابت کرد او را خیارش، بگردانیی از او 

 ، که اوست آن شنواى دانا.کوشش بی ارشانمیبیی: پاسخ کرد او را خیاونی او، بگردانیی ازو آن 

ـــوا لِمـــا تَصِـــفُ ألَْسِـــنَتُكُمُ وَ ﴿ ـــى الِلاِ الْكَـــنِبلا تَـقُولُ ـــراعح لتَِفْتـــتَروُا عَلَ ـــلالح وَ ُـــنا يَ ـــنِبَ ُـــنا يَ  ﴾ الْكَ
 (116/)نحل

است تا  حلال است و ارن حرامکنی زبانهاى شما دروغ، ارن  ابوالفتوح: مگورى آن را که وصف مى

 بافنی. بر خیاى دروغ، که آنان که فرو مى  فرو بافى

ارن گشاده است و روا و ارن بسدته  ری بیروغ گوئیی، که میبیی: نه در ارستیی و هر چه فرا زبان آ

 . و ناروا، تا در ارستیی و دروغ گوئیی بر خیاى تعالى است

 های کهنترجمهدر  1بردایـ مسأله گرته4
شدناختی  های زبانای که بر اساس ورژگیگیری است. مسألهزبانی میان ابیاع و وام بردای پیریهگرته

گدردد. بده   رابی و به تیررج در میان گورشوران زبان مقصی جا رافته و مرسوم مدی زبان مبیأ شکل می

عبارت درگر، گاه اجزای رک ترکیب، جیاجیا از اجزای ترکیب خارجی ترجمه شدیه و در کندار هدم    

گیرنی که با ساختار زبان مقصی متفاوت است. مانندی راه آهدن ا ترجمده لفدظ بده لفدظ از       قرار می

chemin de fer انسوی را مغزشوری که عینا ترجمه از فرbrain washing   نجفدی،  انگلیسی اسدت(

های ارراندی بسدیار رواج رافدت.    ها و نورسنیهبرداری از قرن پنج هجری میان مترجم. گرته(10: 1391

شدود. سدپ  اندیا    تر مدی ها بیشارن در حالی است که هرچه به زمان جلوتر می رورم تعیاد گرته

برندی.  ها به کدار مدی  ها و نوشتهها را در گفتهگیرد و مردم ناخودآگاه آنراد جای میانیا در ذهن اف

کنی که می توان صیها پاره گفته و ترکیب فارسدی را رافدت کده از ترکیدب واژههدای      وی اشاره می

ای کاش، ای دررغ، وگرنه، بندابرارن، شدکارت   »های انی. احتمال دارد، ترکیببرداری شیهعربی گرته

را لیت، واحسرتاه، والا، بنان علی هذا، رفدع  »هاری عربی به ترتیب پاره گفته« داشتن و موارد مشابهبر

بدرداری، اغلدب   گیری و هم گرتده شناسان هم قرضتقلیی شیه باشنی. به باور برخی از زبان« الشکوی

وبده رو  به صورت کامل در زبان مقصی تلفیق میشود، هر چنی گداهی بدا برخدی تغییدرات معنداری ر     

 .(46: 1375)آذرنوش، های هم ررشه غیر واقعی تبیرل کنی توانی آنها را به واژههستنی که ارن امر می

                                                      
 .در انگلیسی loanshiftدر فرانسه و   calqueمعادل. 1
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 برداری از ساختار آیاتگرته -4-1 10

برداری سداختاری از مدتن   های بارز ارن دو ترجمه تأثیرپذرری از دستور عربی، و گرتهرکی از ورژگی

های کهن، به دلیل التزام قابدل توجده مترجمدان بده مدتن      ترجمهای که در میان قرآن است، پیریه

داری علمدای  مبیأ، تا حیودی مرسوم و متیاول بوده است. ارن مسئله که تا حدی بسدیاری از اماندت   

ای کده بده   گذاری و تحکیم روش ترجمه واژه به واژه مؤثنر بود. مسألهدارد در پایپیشین پرده بر می

  ناخوشارنیی بر نثر فارسی با خود به همراه داشته اسدت؛ بده تعبیدر درگدر     اعتقاد برخی آثار سلبی و

  عبدارات   از مترجمدان   بسدیاری »  شدی کده  سدبب  ها بود،  ترجمه  در ارن روش  نخستین  که  شیوهارن 

  سداختارهای   همدان   آثار به  آن  از خواننیگان  بسیاری درآورنی.  عربی  جملات  خود را در قالب  فارسی

  هم  غیرقرآنی  های ترجمه  به  شیوه  ارن .انگاشتنی  ها را فارسی خوگرفتنی و آن  فارسی  با زبان  نوسنامأ

-واژه از  انبدوهی   کدار رفدتن   بده   آن  جلدوه   درآمی که  شگفتی  شناختی زبان  پیریه  صورت و به  رافت  راه

 بدود   فارسدی   در زبدان   عربی  از زبان  گسترده  برداری و گرته  عربی  و جملات  ، ترکیباتاصطلاحات ، ها

تدوان ملاحظده   های برجسته ارن اثرپذرری را در عناورن زرر به فراوانی می. نمونه(14: 1389)آذرنوش، 

 گردد:کرد، هر رک از ارن عناورن با بیان مثالی تبیین می

 ساختار مفعول مطلق -4-1-1

های زبانی است که بدا تکیده بدر    ز ارن پیریه، رکی ای عربیبه شیوه «مفعول مطلق»به وجود آمین 

کندی از گدروه    نقش قیی را بدازی مدی  ساختار عربی به زبان فارسی راه رافت. ارن عنصر ساختاری که 

در عربی ارن نوع مفعول مطلق فراوان است. اما در فارسدی چندین   . رود قییهای کیفیت به شمار می

تحت تأثیر عربی است. از همدین رو در آثداری کده از    رود، بیش تر  نیست و آن جا هم که به کار می

عربی ترجمه شیه است، بسیار است و آشکار است که بدا سداختمان زبدان فارسدی چندیان منطبدق       

 ماننی:، (345: 1380)فرشییورد،  «نیست

ُُمْ جمَْ ﴿  (99/)کهف﴾ عْاوَتَـركَْنَا بَـعْضَهُمْ يَـوْمَئِن  یَموُجُ فِ بَـعْض  وَنفُِتخَ فِ الصُّورِ فَجَمَعْنَا

 «هم آوردنىو ارشان را با هم آررم بعرصه با »میبیی:  

گرد آرردم  زننی در بهرى و بیمنی در صور،  و رها کنیم بعضى را آن روز موج مى»ابوالفتوح رازی: 

 « ارشان را گرد آوردنى

 (1 /)زلزال ﴿إِذا زلُْزلَِتِ الْأَرْضُ زلِْزالََا﴾

 « ن را بجنبانیین آنبجنباننی زمیآن گه که »میبیی:  

 « بجنباننی زمین جنبانیینشچون »ابوالفتوح: 

   (25 /)عب ﴿أَنَّا صَبَبْنَا الْماَ  صَبًّا﴾ 

 «.فرو ررختنىما فرو ررختیم آب باران »میبیی: 
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 «.ررختنىما بررختیم آب را »ابوالفتوح:  11

نباری از نظر دور داشت که میبیی گاه به علت هنر سخنوری که دارد از اسدلوب ترجمده صدرف    

مفعول مطلق وآوردن ساختار عربی سرباز زده و جملاتی در ساختار و اسلوب فارسی بیان می کندی:  

مسددخنر گرداننددی میددوه او را »وح: ابوالفتدد، (14 /انسددان) ﴾وَدَانيِـَةْ عَلَــيْهِمْ اِلَالَُـَا وَذُل لَِــتْ قُطُوفُـهَــا تـَنْليِلْا ﴿

هدا را نزدردک و   ها دسدت  هاى آن و چیین میوه نزدرک بارشان ساره»، میبیی: «]مسخنر[ گردانیینى

ا تَـقْـدِيرْا﴿و را در ارن شاهی مثال: « آسان رُوَُ ـوَاريِرَ مِـنْ فِضاـة  قـَدا ابوالفتدوح: آبگینده از   ، (16 /انسدان ) ﴾قَـ

بارست ارشان بدر    هارى که گورى سیم است آبگینه»، میبیی: «یاختنىسیم انیاخته باشی ارشان را ان

 «انی انیازه شراب راست کرده

 «أصبح+خبر»ترکیب  -4-1-2

بار در قرآن کررم کار برد داشته است که در غالب موارد به عنوان فعل کمکی و معادل  28ارن فعل 

سداختارها اردن فعدل درگدر هسدته       گونه)در معنای صیرورت و دگرگونی( بوده است، در ارن« صار»

آری، بلکه در کنار سارر عناصدر جملده، مقصدود و معندای درگدری افداده       مرکزی جمله به شمار نمی

کنی. در بررسی ارن دو تفسیر، اختلاف ترجمه ارن دو فعل را شداهیرم؛ چدرا کده در بسدیاری از      می

-معنای اصیل و تام کلمه را بیون اهتمام به ساختار جملات در نظر مدی  روض الجنانموارد صاحب 

و غیدره در برگدردان آن بیدان    « بامیاد کرد»، «در روز آمی»، «در روز شی»هاری ماننی گیرد و عبارت

دارد. ارن در حالی است که در ترجمه میبیی ارن فعل در غالب موارد با توجه بده سداختار کلندی    می

گر ارن های زرر بیانکنی؛ نمونهبر اجزای آره معنای تام و معنای صیرورت را افاده می آرات و با تکیه

 مسأله است:

تُمْ  ﴿قُلْ     (30/)ملک مَعِين ﴾ بِاَ    يََْتيِكُمْ  فَمَنْ  غَوْراْ مَاؤكُُمْ  أَصْبَحَ  إِنْ  أَرأَيَْـ

کیست که آرد شما را آبدى   از شما فرو شیه، [ اگر بامیاد کنی ]آببینیی  بگو مى»ابوالفتوح رازی: 

 «روان؟

آن کیست کده شدما را آب    زمین فرو شودبگو چه بینیی. اگر ارن آب شما هنگامى در »میبیی: 

 «آرد آشکارا بر روى زمین روان و پییا

 (20/قلم) كَالصارِیِم﴾ ﴿فأََصْبَحَتْ 

 «.آن بستان ماننی صررم در روز آمی»ابوالفتوح: 

 « چون شب سیاه درو نه نبات نه آب زمینى گشتآن بستان »میبیی: 

 (103/)آل عمران ﴾فأَلَافَ بَـيْنَ قُـلُوبِكُمْ فأََصْبَحْتُم بنِِعْمَتِهِ إِخْوَانَّْ ﴿

 « با هم آورد میان دلهاى شما، در روز آمیى به نعمت او برادران»ابوالفتوح: 

 «برادران گشتییهاى شما الفت نهاد و فراهم آورد، تا بکرد نیک وى رکیگر را میان دل»میبیی: 
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روض اردن فعدل در   « قصدص »ذکر ارن نکته ضروری است که در آراتی چون ده و هجیه سدوره   12

 ﴾فارغِـا  وَأَصْـبَحَ فـُدادُ أُعِ  مُوسـى﴿در معندای اصدلی خدود )صدیرورت( ترجمده گشدته اسدت.         الجنان
/  «و گشدت دل مدادر موسدى پرداختده    »، (18/)قصدص   ﴿فأََصْـبَحَ فِ الْمَدِينـَةِ خاففتـاْ يَـتَرقَاـبُ﴾؛ (10/)قصص

؛ اماّ در تفسیر آره ابوالفتوح معنای تام آن را بیان کرده «پ  گشت در شهر مصر از کشتن ترسییه»

او در روز آمدی،  »، (15/103 :1408)ابوالفتدوح رازی،  « در روز آمی دل مادر موسى، فارغا، پرداختده »است: 

. اردن مطلدب را در   (15/112)همدان،  «  در آن شهر خدارف و انیرشده نداا    -علیه السّلام -رعنى موسى

 .(110/)توبهنیز شاهیرم « لارزال»ترجمه 

 «کان+ فعل مضارع»ترکیب  -4-1-3

برد مرتبده در آردات کدار    422ارن ترکیب در قرآن از بسامی بالاری برخوردار است، خدود اردن فعدل    

جملده فعلیده باشدی،    « کدان »دانیم آن گاه که خبدر  . چنان که می(422: 1364)عبیالباقی، داشته است 

شود، بلکه ارن دست از افعال به مثابه افعال کمکی بوده کده  از آن فهمییه نمی« بودن»درگر معنای 

اژگدانی در  دهنی. التدزام دقیدق بده ترکیدب آردات و سداخت و      زمان و معنای فعل اصلی را تغییر می

ها را از ارائه ساختاری متناسبِ زبدان مقصدی بداز    های کهن و وسواس در ارن موضوع، گاه آنترجمه

توان ملاحظه نمدود؛ بدرای   های کمکی و قیود به وضوح میداشته است ارن مسأله را در ترجمه فعل

 نمونه:

قُهُمْ ذِلاةح وَقَدْ كَانوُا يدُْ ﴿ مْ تَـرَُْ مْ سَالِمُونَ خَاشِعَةْ أبَْصَارُُُ ُُ  (43/قلم) ﴾عَوْنَ إِلََ السُّجُودِ وَ
 خواننیشدان  بودنی که مىهاشان، باز پوشنی ارشان را خوارى و ذلیل باشی چشم»ابوالفتوح رازی: 

 «با سجود و ارشان سلامت رافته بودنی

هدا ندرم اجابدت    و ارشدان بدا سدلامت بودندی و پشدت      سجود خوانیو چون ارشان را با »میبیی: 

 «نکردنی

 (33/حاقه) ﴾إِن هُ كَانَ لَا يُـدْمِنُ بِالِلاِ الْعَظِيمِ ﴿
 «که او بود نگروریه به خیاى بزرگوار»ابوالفتوح: 

 «او بنگروریه بود بآن خیاى بزرگوار»میبیی: 

   (44/معارج) ﴾ذَلِكَ الْيَوْعُ الانِي كَانوُا يوُعَدُونَ ﴿

 «کردگانآن است آن روز که بودنی وعیه »ابوالفتوح: 

 «دادنیآن روز است که دررن گیتى ارشان را وعیه می»میبیی: 

 (4/جن) ﴾وَأنَاهُ كَانَ يَـقُولُ سَفِتيهُنَا عَلَى الِلاِ شَطَطاْ﴿
  «گفت بى خردى ما بر خیاى بییادى بیرستى که او بود مى»ابوالفتوح رازی: 

 «.آن بیخرد نابکار گوى ما بر خیاى مى دروغ گفت»میبیی: 
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رکی از صفات جلاله حق « کان»ن ذکر است که میبیی در برگردان غالب آراتی که در خبر شارا 13

، «همیشدی »تعالی ذکر گشته است )از قبیل: إن الله کان.../ إنه کان.../ کان الله...(، از قیدودی مانندی   

وام گیرد تا ضمن برداشتن مفهوم زمان از ارن فعل ناسخ، معندای د بهره می« از همیشه»، «همیشه»

در قرآن هر جدا کده   »گونه آورده است: باره ارنو ثبوت آن صفت به عبارت راه رابی؛ خود وی در ارن

 :1371)میبیی، « پیوسته، معنى آنست که لم رزل، همیشه چنان بود که هست« الله»است به « کان»

، «بوده اسدت »، «هست»هاری ماننی: . اما در ترجمه ابوالفتوح رازی ارن فعل معمولار به عبارت(2/407

هدای  گررم. در نمونده ها نظارهرا در ترجمه« همیشه»، ترجمه گشته و در موارد نادری نیز قیی «بود»

 زرر ارن مسأله را به نیکی شاهیرم:

ُ عَزيِزاْ يَكِيماْ﴾  ﴿وَ لِِلاِ جُنُودُ الساماواتِ وَ الْأَرْضِ     (7/)فتح وكَانَ الِلا

 «آن تواناى دانا همیشههاى آسمان و زمین، الله است و خیای راست سپاه»میبیی: 

 «و بود خیاى قوى و غالبراست لشکرهاى آسمانها و زمین، »ابوالفتوح رازی: 

ُ غَفُتوراْ ريَِيماْ﴾    (14/)فتح ﴿وَ كانَ الِلا

 «است بخشارنیه همیشهو اللَّه آمرزگار »میبیی: 

 «بخشارنیهخیاى آمرزنیه و   و بوده است»ابوالفتوح: 

َ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْاْ﴿  (34/)نسان ﴾إِنا الِل 

 «بوده استخیاى همیشه بزرگ »ابوالفتوح: 

 «اى خیاونیرست برتر و مهتر همیشهکه الله »میبیی: 

َ كَانَ غَفُتوراْ رايِيمْا﴿  (106/)نسان ﴾وَاسْتَغْفِترِ الِلِ  إِنا الِل 

 «استآمرزش خواه از خیاى که خیاى همیشه آمرزنیه و بخشارنیه »ابوالفتوح: 

 «اى مهربان همیشهو آمرزش خواه از خیاى، که خیاى آمرزگار است »میبیی: 

 (116/)مائیه ﴾ ﴿إِنْ كُنْتُ قُـلْتُهُ فَـقَدْ عَلِمْتَهُ تَـعْلَمُ ما فِ نَـفْتسِي وَ لا أَعْلَمُ ما فِ نَـفْتسِك

دم که گفتم آن را که دانستى تو آن را، دانى آنچه انیر تن منست و نه داندم آنچده   اگر بوطبری: 

 . انیر تن تو است

ابوالفتوح: و اگر گفته بودمى تو دانستى دانى آنچه در نف  من است و من نیانم آنچده در نفد    

 . تو است

و مدن ندیانم      اى، تو دانى که در نف  من چیست تو خود دانسته  میبیی: اگر چنانست که گفتم

 . که در نف  تو چیست

رْنَّهُ مَنازِلَ يَتَّا عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِیم  (39/)ر  ﴾ ﴿وَ الْقَمَرَ قَدا
 «ها تا گشت چون سر شاخ درررنه و ماه را بینیاختیم خانه» ابوالفتوح: 
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ز گردد، چون شاخ و ماه انیازه کردرم آن را در رفتن منزلها در شبانروز، تا آن گه که با»میبیی:  14

کندی و  مفهوم صیرورت و دگرگونی را افاده مدی « عاد»در ارن آره شررفه « خرما بن رک ساله خشک

 .(207: 1390)معروف، نباری آن را فعل تامه به شمار آورد 

 مطابقت حال با صاحب حال -4-1-4

ی در ترجمده کندی، امدا    در فارسی، حال )قیی حالت( بر خلاف عربی با صداحب حدال مطابقدت نمدی    

شود و پییاست که چنین موردی تحت  های عربی، گاهی ارن مطابقت دریه می اللفظی از جمله تحت

کده  ، (7/482، میبدیی )« به گزاف در زمدین مروردی بدیکاران.   » مثال: تأثیر ترجمه به وجود آمیه است.

بدا  »و « نده بیکارا»بده معندی   « بدیکاران »و  (36/)عنکبدوت  «الارض مفسدیرن  لاتعثدوا فدی  »ترجمه ی 

عربدی  « مفسیرن»که قیی حالت است و بر خلاف سیاق عبارت فارسی است و به پیروی از « بیکاری

ْ يَـغْنَوْاْ فِيهَا أَلاَ إِنا ثََوُدَ كَفتـرُواْ ربَاـهُـمْ أَلاَ ﴿ی مشابه: آره که حال است، به صورت جمع آمیه است. كَأَن لَّا
 .(68 /)هود﴾ بُـعْدْا ل ثَِمُودَ 

 موصوفبا  صفتابقت مط -4-1-5

شدود  های کهن به تبع از نحدو عربدی ملاحظده مدی    نکته درگری که گاه در ساختار دستوری ترجمه

هدای ارراندی باسدتان صدفت بدا      در زبان»نورسی: باشی. خانلری میمطابقت میان صفت و موصوف می

شدین صدرف   کرده است. با متروا موصوف از جهات متعید جن ، عید و حالت نحوی مطابقت می

ها دلالت می کرد طبعار مطابقت صدفت بدا   اسم، رعنی افتادن اجزای صرفی آخر کلمه که بر ارن نکته

)خدانلری،  « اسم نیز متروا شی و به ارن طررق در فارسی میانه درگر نشدانی از اردن مطابقدت نماندی    

1365: 3/122)  . 

 هاری از مطابقت صفت و موصوف: نمونه

تَهُمْ يَسِبْتَهُمْ لُدْلُدْا مَنْثُوراْوَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِ ﴿  (19/انسان) ﴾لْدَانح مُُلَادُونَ إِذَا رأَيَْـ

 « نیهشان را، پنیارى که مرواررینی پراکبر ارشان پسرانى جاودانى، چون بینى ار»ابوالفتوح: 

چدون     جاوری جوان غلامانى چون کودکان نوزاد آراستگان   گردد بر ارشان و بخیمت مى»میبیی: 

 « ارشان

سدازد و آن هدم در مدواردی    ها خود را آشدکار مدی  و گاه ساختار عربی به شکلی درگر در ترجمه

است که مسنیالیه جمله جمع ذوی العقول بوده و فعل در آغاز آرات آورده شیه اسدت کده بده نظدر     

﴿سَـأَلََمُْ خَزَنَـتُهـا ای نمونده:  کنی، بررسی مترجم رونی جملات را حفظ کرده و فعل را مفرد ذکر میمی
سازان دوزخ. نیامی بشما هیچ آگداه کنندیه؟   ارشان را عذاب بپرسی»، میبیی: (8/)ملکأَلََّْ يََْتِكُمْ نَنِيرح﴾ 

 «.و ترساننیه
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 ساختار امر و نهی -4-1-6 15

فاوت قابدل  درگر تهای زبانی ترجمه ارن دو مفسّر با رکای از موارد، ورژگیشاران توجه است در پاره

هدای نهدی در آردات    رابی که از جمله ارن موارد، ترجمه ساختارهای امری و گاه فعدل ای میملاحظه

جوردی و برگدردان خدود را بدا ترکیدب      است. در ارن ساختارها میبیی گاه از الگوهای دعاری بهره می

 دهیم:هاری را مورد توجه قرار میدارد؛ نمونهدعاری عرضه می

نَا الْبَيْتِ ﴿ َُ  (3/)قررش ﴾فَـلْيَعْبُدُوا رَبا 

 «.که خیاى ارن خانه پرستنی اریون باداپ  »میبیی: 

 «.بپرستى خیاونی ارن خانه را»ابوالفتوح رازی: 

لْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ﴿  (26/مطففین) ﴾خِتَامُهُ مِسْكح وَفِ ذَلِكَ فَـ

 « ه کوشنیگان دررن کوشنیک و اریون بادا  آمیغ آن مشک»...میبیی: 

 « کنانکه مهر آن مشک باشی و در ارن باری تا رغبت کننی رغبت»ابوالفتوح رازی: 

 (9/)نسان ﴾ ﴿وَلْيَخْشَ الانِينَ لَوْ تَـركَُوا مِنْ خَلْفِتهِمْ ذُر يِاةْ ِ عافاْ خافُوا عَلَيْهِم

 «ارشان، که اگر بگذارنی اریون باد که بترسادو »میبیی: 

اسدت کده در آخدر    « ارتدون بدوات  »اصل آن از زبان پهلوی، و صدورت درگدر   « اریون باد»جمله 

، و چنان که (20: 1391)رکنی، در عربی است « آمین»که نظیر آن  جملات دعاری کاربرد داشته است

در امر غاردب بده کدار    « باری»در برخی از آرات آن را به جای  کشف الأسرارشود صاحب ملاحظه می

 برده است.

رسی صاحب کشف الأسرار بر اساس تناسب با سدیاق جملده اردن ترکیدب را بدر      البته به نظر می

 جملات افزوده است چرا که در ترجمه همه آرات ارن مسأله قابل مشاهیه نیست، برای نمونه:

نْسانُ مِما خُلِقَ﴾    (5/)طارق ﴿فَـلْيَنْظرُِ الْإِ

 «را در نگرا مردم که از چه چیز آفررینی او»میبیی: 

   (17/)علق ﴿فَـلْيَدْعُ نَّدِيهَُ﴾

 «گوى راران و قوم خورش خوان»میبیی: 

 «گوریم بخوان اهل مجمع خود را»ابوالفتوح: 

« گفدتن »شود آغاز نمودن ارن گونه جملات با مشدتقات فعدل   و آنچه در هر دو ترجمه دریه می

بدرای رواندی ترجمده از آن    دانندی و ردا   گزرن فعل مقدیری مدی  رسی هر آن را جایاست. به نظر می

 انی.استفاده کرده
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 های تفسیری  افزوده -5 16

های تفسدیری بسدیار   انی، عنصر افزودهدر میان تفسیرهای کهن که ترجمه مستقل از آرات ارائه داده

گیری در شیواسازی و زرباسازی ترجمده نبدوده   آری و ارن بهرهرنگ و گاه بسیار ناچیز به نظر میکم

آمیه است: تاررخ ترجمه در ارران رفته است. در کتاب سیر تفهیم مضمون به کار میاست؛ بلکه در م

هدا بدا   ای به بعی به پیروی از ساختار زبان فارسی است، تفداوت اردن ترجمده   ها از دورهبرخی ترجمه

های پیشین احتمالا در سه جهت بوده است: الدف( تغییدر ردافتن دردیگاه مترجمدان دربداره       ترجمه

گذاشدت. ب( تحدول   ن دقیق از ساختار زبان مبیأ که لاجرم بدر زبدان مقصدی تدأثیر مدی     پیروی کرد

تیررجی زبان فارسی و تواناتر شین آن در بیان مقصود. ج( تواناتر شین خود مترجمدان در ترجمده،   

)آذرندگ،  رافتن اعتماد به نف  بیشتر و توجه کردن به تناسب وتدوازی هدر دو زبدان مبدیأ و مقصدی      

1394 :106). 

میبیی را باری در افزودن کلمات و توجه بده محدذوفات قرآندی، در میدان مترجمدان و مفسدران       

ردابیم کده   اش میهای بسیاری برای روانی ترجمهقیرمی پیشگام دانست، با بررسی ترجمه او افزوده

 سازد.های پیشین را هم عصر او متمارز میارن مسأله ترجمه وی را با درگر ترجمه

های تفسدیری، مترادفدات و گداه تقدیررات بدرای محدذوفات       با ذکر افزوده الاسرارکشف صاحب 

شدود.  قرآنی، در بسیاری از موارد نثر خود را از ابهام به دور داشته و وضوح و روانی در آن دریه مدی 

رنگ های درررن چون طبری بسیار کمرازی همچون ترجمه روض الجنانحال آن که ارن ورژگی در 

 مانی.  ای که خواننیه گاه از دررافت مفهوم آره عاجز میگونهبوده و به 

َُا﴿ نَا الْكِتَابِ لَا يُـغاَدِرُ صَغِيْةَْ وَلَا كَبِيْةَْ إِلاا أَيْصَا َُ لَتَنَا مَالِ   (49/)کهف ﴾وَيَـقُولُونَ يَا وَيْـ

؟ فدرو  نامده چیست ارن نامه را، چده حالسدت اردن    ، اى واى بر ما، نفررنا بر ماو گورنی »میبیی: 

 «گذارد ارن نامه از کرد ما نه خرد و نه بزرگ... نمی

گورنی: اى واى ما! چیست ارن نامه را که رها نکرده است هیچ گناه خرد و بزرگ الندا  »ابوالفتوح: 

 «بشمرده است...

 (18/)لقمان فَخُور ﴾  مُُْتال   كُلا   يُُِبُ  لا الِلاَ  ﴿إِنا 

 «ستارى زنى خورشتن اى خرامان، لاف خرامنیههر  اللَّه دوست نیارد ازرن»میبیی: 

 «.بیرستى که خیاى نیارد دوست هر متکبّرى فخر کننیه را» ابوالفتوح:

 گیرینتیجه -6

اسدت کده هدر دو     کشدف الأسدرار  و  روض الجنانسیه ششم هجری شاهی میلاد دو تفسیر برجسته 

نقطه اعتلای ترجمه و تفسیرنگاری قرآن کررم است. بررسی و مقارسه ترجمه مستقل آرات در اردن  

دهی، علی رغم تقارن زمانی ارن دو اثر، ورژگی سدبکی و سداختاری متفداوتی در    دو تفسیر نشان می
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هدای منطقده   شهای خود از آرات دارنی کده اداهرار بخشدی از اردن اخدتلاف متدأثر از گدور       برگردان 17

جغرافیاری ارن دو مفسّر بوده که در نثر هر دو نماران است. توجه به ترجمه تفسیر طبدری )تفسدیر   

ها از نقطه اشتراا هر دو مترجم است )ارن نکته به اثبدات  رابیگیری از آن در معادل رسمی( و بهره

سدلوب آردات قرآندی را در    پژوهان رسییه است(. توجه به ساختار عربی و تبعیت از امحققان و قرآن

آری ارن است که اردن مسدأله در   چه که به نظر میتوان رافت؛ ولی آن نزد هر دو مترجم به شیوع می

است؛ از همین روست که نثدر میبدیی در بسدیاری از     روض الجنانتر از صاحب رنگنزد میبیی کم

ها و ساختارهای در برخی ترکیبکنی، ارن مسأله را جلوه می روض الجنانموارد طبیعی و گواراتر از 

هدای  گیری میبیی از افزدودههای کمکی، به اثبات رسانیرم. همچنین بهرهقرآن چون برگردان فعل

بندیی و  جملده های قرآنی، در روانی نثر وی نقشی برجسدته ارفدا نمدوده و    تفسیری در مقابل حذف

 تر ساخته است.خصوصیات نحوی وی را به ساختار فارسی نزدرک

 نابع و مآخذم
 قرآن کررم
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 جماليات التناص القرآني فِ رواية "يا صايبي السجن" لأیمن العتوع 
 (مقاربة سيميافية لعتبة العنوان)

ي(ي لجز ئري بسکرةي جبجمسنيفي يخعضري ک عني لآ  بيو ل غبجتيي  س ي لآ  بيو ل غني لسربعن ي1اهفةيبراقي
ي( لجز ئري بسکرةي جبجمسنيفي يخعضري ک عني لآ  بيو ل غبجتيي  س ي لآ  بيو ل غني لسربعن يسسبج يطلم ل

يي
 27/01/1400تاریخ دریافت: 

 16/04/1401تاریخ پذیرش: 

 

 44-19صفحات: 
 16/04/2021تاريخ الوصول: 
ي07/07/2022تاريخ القبــــــول: 

 الملخ ص
هيرلميمير ي لأسيريرسي  ل نيربجصيننلم ويرهيومسيرير لمياتهي  خ   يرنيأ ير ي لظيرلم هري ل نعيريرني  هييرنينيتشيركعلي ليرنصي لأ  ي  سبجييريرر ي سُيرّ ي

يب يريرير  لي بجوليهيريريرکوييريرير ظيريرير ياه ييريريربجمياقليميريرير ي ل  قسيريرير يني لنقيريرير ي لأ  ي  سبجييريريرر ييليريريرکل  لجيبجلعيريريرني ليريرير ي يريريرنه يو عهيريريربج ي
لأضير ي لس يرلمميم ونيرنيتیبعقعيرنيليره يوهير يي"يا صايبي السـجن"نايلهيقو  ني ل نبجصي لقرآني؛ي لکيي ختريهلمي س جإ ينلمعيمنهي

فيريربجول يي- ليريررئعسيمنيريرهيو لسنيريربجو  ي ل روعيريرنيي-م ونيريرنيثر يريرنينيتلمهع هيريربجيل  نيريربجصي لقيريررآني؛يمركيريرز  ينياليرير يو يرير يو بيريرني لسنيريرلم  ي
و يرير يتلمهعيرير ي لرو  يريرنيل يريرنصيينيريربجيمنهيريربجو  كلم يريربجي لأنسيريربيني سيرير نیبجقي لس بيريربجتي لن يريرعن ي ليرير يتقيرير یميمقبجقبيريرنيسيريرعيعبجئعنيلهيريربج؛يي

وبسير ي لب ير يضكير ي لقيرلملي  يهيرکهي  قبجقبيرنيي لقرآنييوآلعبجتي ا غبجلهينيو بني لسنيرلم   يو صصتيرهيوأبسيربج هي ل كر يرنيو لجيبجلعيرن 
  ي قق ي لغبج ني لجيبجلعنيو ل صلعنيو  سر عنيمنهبج؛يم يخيرإليثير يي عيربجتي ل نيربجصي لقيررآنيينيونيربجو  يقو  يرني يايييربج  ي

ل نيربجصي لقيررآنيينيقو  يرني لميير هبجيوإميربجتيسيرعيعبجئعني  ليرن يكييربجيخ  ير ي لىيميلمويرنيمير ي لن يربجئجيني هيربجينيأ ي لسج (يب
بیيريريرلي ليريريرکييويريريربجشيق  يريريرني  بيريرير عيوق  يريريرني ل؛يميريرير يق  يريرني لكبجتيريريربيل و  يريرير  يايييريربج  ي لسيريريرج (يايريريركليهيريريربجهرةيجمبجلعيريريرنيوكسيريرير ي

بجيرهبجيم يلمبج يومكيربج يواخ يرعبجتيمير يت يرلم رهبجي ل جربنيو  سبج يمبجيمكنهيم ينق هبجيب  بجيعليتظبج رتي لبنىي لسر  نيوون
ويريربريي ب غيريرنيو ييرير نيب  سيريرن يههيريرريج عيريربجيأثيريرري ليريرنصي لقيريررآنيي عهيريربج؛ي ايأخيريرکيمسيريربج نيو سيريرسنيميرير ي لحضيريرلمقي  ببجايريرريوريريرفي  ببجايريرر

ن يرلمصي  يريرعيوونبجو نهيريربج؛يهيرکهي لسنيريربجو  يميريرعي  يرعيايريرك  يو بيريربجتيويرير تين لمييربجي بجئييريرنيبيريرک تهبج ينير يميرير يخإلهيريربجي لرو ئيرير ي
ربج يرنيللم يرلم ييه؛ييسيرليمنيرس غإلي لیبج بجتي ل غلم نيو ل  لم ر نيل يرنصي لقيررآنيي لج عيرل ةيم ي  ر نيتق یمييلمقةييأض ي لس لمم

ي   ب عيو عهبجيو ام بج ةيمنهبجيو  ي  س لمىي ل غلمييو ل صلي
   ي ل نبجص يو بني لسنلم   ي لسج  يأض ي لس لمم  لكریم لقرآ ي الكلمات المفتتايية:

                                                      
 chahira.barbari@univ-biskra.dz   سؤول؛ي لبر  ي املکتروني:ي لکبجتب 1
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اثر ایمن  "یا صاحبی السجن"قرآنی در رمان بینامتنیت زیبایی شناسی  20

 (عنوان آستانه نشانه شناسیتحلیل ) عتوم
 چکیده

و بده   معاصدر اسدت   یمدتن ادبد   یرید مهم در شکل گ یهنر یها یهراز پی یکربا انواع و سطوح مختلف خود  تینامتنیب

ارن مقاله در تلاش است تا نوع قرآندی تنداص را کده از     همین دلیل از طرف ناقیان، مورد توجه فراوانی قرار گرفته است.

اثر ارمن عتوم با تمرکز  بر عنوان اصلی و درگر عنداورن فرعدی    "را صاحبی السجن"غنای خوبی برخوردار است در رمان 

سداس  و بدر ا تحلیلی و با رورکرد نقی نشانه شناسی، انجام پذررفتده  -مورد بررسی قرار دهی. ارن پژوهش با شیوه توصیفی

 یهدا  جلوه یاست. با بررس افتهرآن دست  یو شناخت ریمعنا ،یشناخت ریبارز تربه غا کردررو نرتوان گفت که ا یمآن 

بده   جراز نتدا  یا مهدم، مجموعده   یشدناخت  نشانه یها ( به عنوان نشانهرا صاحبی السجنرمان ) نردر عناو یقرآن ینامتنیب

اسدت   یباشدناخت رز یا یهرد ( پیرا صاحبی السدجن در رمان ) یقرآن تینامتنیبتوان گفت بر اساس آن می که دست آمیه

 یقهرمدان  بیدانگر  زاوره دری اول ازآن خالق و نگارنیه اثر و زاورده دردی دوم  . سازد یرا منعک  م سنیهرنو یرد هرکه دو زاو

 یسداختارها  اترید تا آن را با جز سازد یاو را قادر مو  کرده است یزنیگ تیواقع کررا به عنوان  داستانی که تجربه است

نورسنیه رمدان،  . شیوا به توصیف آن بپردازد یزبانبه تصورر بکشی و به  ها تیمکان و شخص مان،و عناصر ز یبیترک ریروا

، نرعنداو اردن   اسدت.  هرا به خود اختصاص داد میرمستقیو غ میاز حضور مستق یعیآن، حوزه وس نرو عناو متن قراز طر

ه موفدق شدی   ردن عنداورن  ا قرد از طر ومتد ع منرا آورنی.متون مستقلی را به وجود میکه  هنید یم لیرا تشک ریها آستانه

در جهدت  و آن را هدیفی   ارائده دهدی   یمتن ارجمندی قرآند   یررو تصو یزبان یها یاز انرژ یبردار از بهره رینظ یب یررتصو

 .فاریه رسانین در سطوح زبانی و معناری، قرار دهی
 .ارمن عتوم، زنیان، آستانة عنوان، بینامتنیت ،قرآن کررمي:کلمات کلیدی
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 المقدمة -1 21
 له  يم يهک ي لب  يتیبعمحيآلعنينق  نيو محي   یي ليررو ياتي لسربعيرني لير يت يعيرزياسير خ  مي لسبيربجق تي

وييريرليثقيريربجنيميرير ي"ي لقرآنعيريرنيو امايريربجقةي لعهيريربجيوهيريرکهي لآلعيريرني يرير يور يرير يني لآونيريرني لأخيريرفةياسيرير ي ل نيريربجصيوهيريرلم
طبعس هي ل يثليو لحلم ق يو ل  بجوليمعي لآخر ي ثب يأ ي  ب عيصي ب أيم ي ل  ر يو نمبجي ب أيميرعي لآخيرر  ي

 ينيم ي ع ي ن هلم  يو صه يبجميبیبج ني لسنلم  ي لسعيعبجئعنيتير  سنبجيايرانبجيأميأبعنيربجي لىي يرر  ةيمسير لمىي لسنيرلم 
ي(162:ي2001  یلمس ييتنبجيبجته" 

و يرير يقو  يريرني"يايييريربج  ي لسيريرج "يل رو ئيرير يو لشيريربجوري لأق نيييو يرير يو يريرعي خ عيريربجقنايلب يرير يهيريرکهي لظيريربجهرة
'أض ي لس لمم'؛ي لکييتمعزيني خ عبجقيونبجو  يك بجاتهي لرو ئعنيبنيطيو   يم ي لتركعبيوهلميآياتيوتر كعبي
 رآنعيرن؛يوجيريربج تيونيريربجو  يقو ياتيريرهيكيربجلآو:ي  سيريريسلم ي سعسيريرهبج ي يرير   ي لجنيرلم  ين يريرريميرير ي لجيرير  يخبجو يريرن ي

ت يك ينيالله يتسسنيوشر يياييبج  ي لسج (؛يهکهي لرو  ني لأخفةي ل ي خترناهبجي طهيأ   يا ئقني  لمي
نملماجيريريربجيتیبعقعيريريربجيلب يريرير ي ل نيريريربجصي لقيريريررآنيي عهيريريربج ي ايوسيريرير ي لسنيريريرلم  ي ليريريررئعسيو لسنيريريربجو  ي ل روعيريريرنيل رو  يريريرني ليريرير ي

ي ن يجبج تيب وقهبجيتنبجيبجتي رآنعنياس  ضبجقهيلآياتيوتر كعبي رآنعنيجس هبجيونبجو  ي روعنيل  لملي لرو 
و لقر  ةي لأولىيلهکهي لسنبجو  يتلم  نبجيو  ي لسيني لأسبجسعني ل ي بجميو عهبجي خ عيربجقي لكبجتيربيلهيربج يوهير ي
 تكبج هيو  ي لنصي لقرآني ياس  ضبجقيآياتهيوتر كعبهيوجس هبجيونبجو  يل رو  نيو  يرلملهبج يوهيرک ي  ير  يأ يرمحي

عنهيريربجيوبيرير ي لن يريرلمصي  ركز يريرن؛ي ليريرير ي ل  قيرير يأميريربجمي لقيريربجق يبب يرير ي لسإ يريربجتي ل صلعيريرنيو لسيريرعبج عنيو لثقبج عيريرنيب
 لمتيب وقهبجيتنبجيبجتيو   ةيمعي لقرآ ي لكریمينسير لمبيهيربجهريوآخيرريخ ير يتيرلملعيبشيركليص ير يو ير ي
ييرير  بجتي لرو  يريرن يميريربجييجس نيريربجي يرير  يت يريرلمق يويرير ي  رجسعيريرني لثقبج عيريرني امسيريرإمعنيل كبجتيريربيأضيرير ي لس يريرلمم؛يهيريرکهي

يو  ي بجوليأ ينعبيو ي لسؤ لي لآو:يي ي لقرآ ي لكریمين بجيفلمقياي عهبج  رجسعني ل ي بجم يو 
 ؟ي بجميأض ي لس لممياس  ضبجقي لآياتي لقرآنعنينيقو   هکع ي  1

يمبجي وقي ل نبجصي لقرآنيينيتیلمقيأ   ثي لرو  ن؟  2

 الأطر النظرية -2
 التناص -2-1

م ی  ي ل نبجصيم يری  ينقير يي ير   ؛يضثيرليهيربجهرةيجمبجلعيرن ي   ير  يمسنبجهيربجيال ير  خليو ل  بجويرليبير ي
 لن لمصي امب  وعنيورفهبجيم ي لن لمص يوهلمي سنيينيأبسطييلمقهي"أ ي  ضي ينصيأ  يمبجين لميبجي

الير يأويأ كبجق يأخرىيسبجبقنيو عهيو يطر محي ص  ببجسيأوي ل ضي يأوي ل  يع يأوي امايربجقة يأويميربجيايربجبهي
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م ي  قرو ي لثقيربجنيلير ىي لأ  يرب؛يثعير يتنير مجيهيرکهي لن يرلمصيأوي لأ كيربجقيميرعي ليرنصي لأيير  يوتنير ر ي 22
ي(11:ي2000  لزو  ي عهيلع شكلينصيج   يو   يم كبجمل" ي

و يرير يايريركلي لب يرير يويرير يهيريرک ي   هيريرلمميني ليريرتر ثي لنقيرير يي لسيريرر يتركعيريرز يو يرير يم يريری  بجت:ي ص  بيريربجسي
أخکتيمسبج نيأكبريم ي  قبجقبنيبعنهبجيوب ي ل نيربجصيم هلمميربجيوربجقسيرنيو ل ضي يو لسر بجتي لأ بعن؛ي ل ي

يتیبعقعنيني ر  ةي لسإ بجتيو ل  بجوليب ي لن لمصيني ل قسي لنق ي 
ول ظي لسر نينيمع   ي لأ ب ي"يجيعيمسبج يكثفة يبسضهبجي   يرليالسيرر نيو ليربس ي لآخيرريصيضير ي

 ه  قة يي عي ل ق ع يو ل ضي يو ص  ببجسيو ل  لم ر"لهبجيب  نيمبج يو  يأ بجيمعيال يل ظنيوبجمنيتشيليأنلمي
 ي بجلسر ني لشسر نيه يأ ي سي يابجوريص مح ي عأخکيمير يايرسري لشيربجوري لسيربجبمحيبع يربجيايرسريا ي(3:ي1985

أويايريریريبعيرير يأويييريرلمقةي نعيريرنيأوي يرير"يمسيريرنىيميريربج ي"وملمضيريرلمعي لسيريرر بجتي لأ بعيريرنيميرير يأهيرير ي  لمضيريرلموبجتي ليرير ي
وونيريربج  ه  ي ايكيريربج يميرير ي لأهيرير   ي لنق  يريرني للم يريرلم يو يرير يميرير ىييأوصهيريربجينقيريربج ي لأ بيكثيريرف يميرير ي ه ييريربجمه 

مسر يرنيميربجي م يربجليأيبجلني لأويبجلي لأ بعني  نسلمبني لىيأي بجبهبج يومق  قيمبجي لمتيم ي لج ةيأوي ل ق عير  يوي
ي(109:ي2001 وز م ي يبهي لأ  بي لآخر"

  لمضيريرلمعياايو سيريرسبجينيي لهيريرکيلم جس يرير ي ليريرک  ي لقيرير مبج و لبإرعيرير يو يرير يايريرغ  يهيريرکهي لقضيريرعني لنقيريربج ييي 
مؤل يريربجته ي لنق  يريرنيو لبإرعيريرن يجمسيريرلم ي عيريرهي لشيريرلم ه يو لأمث يريرن يو يرير  و يليريرهيم يريری  بجته ي يكييريربجيطيريرلمقي لنقيريربج ي
   ق ملم  يوم يبسير ه يمير ي   يرأخر  يني   يری  يوأ خ يرلم يو عيرهيأل بجهيربجيوم يری  بجتيج  ير ة يو بير وي

ي لنق ي لسر ي لق یم يلنبجيج عبجيم يخإليت بعينشأةيهک ي   ی  يوهکهي لقضعنين
هکهي لظبجهرة يوأابجقو ي لعهبجينيأاسبجقه  يومير يالير ي يرلملي  يوولم يي  لشسر  ي لجبجه عينشفي لىيأ وي

يونترةيب يا   :
ـــــــــــعَرَاُ  مِـــــــــــنْ مُـــــــــــتَردَِ عِ      ـــــــــــلْ غَـــــــــــادَرَ الشُّ َُ 

 

ـــــــــوَُُّمِ   ـــــــــدَ تَـ ارَ بَـعْ ـــــــــتُ الـــــــــدا ـــــــــلْ عَرَفْ َُ  أَعْ 
 

 ع يص ظي لشبجوريأ ي  سبجنيي لخبجينيالی لي  ي س ه كهبجي لشسر  ي ب ه ي ه يمبجيتركلم يميربجصي صيي
يسبقلمهي لعه يو ؤك يال ي لمليكسبيب يلهف:
ــــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــــولُ إِلاا رجَِيعْ ــــــــــــــــــــــــا أَراَنََّ نَـقُ     مَ

 

ـــــــــــــــــرُوراَ  ـــــــــــــــــا مَكْ ـــــــــــــــــنْ قَـوْلنَِ ـــــــــــــــــادْا مِ  وَمُعَ
 

 هلمي قرين ي" لشسر  ي كرقو يملمضلموبجتيومسبج يبسعنهبج يوأ يمسجيه ي ل نيي كيربج ي كيرلم يجيربجهز  ي
وهک ي ل  لمقيكبج يم يأوللمياتي امب  عيني ل قسي لنق يي لسر ي لقير یم يونير يهيرکهي لر  يرنيم ب يرلمقةيونير ي
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بعسعيرني  ضيرني لشسر  ي لق  م  يوو ض نينيأاسبجقه ين ين لم يي ني لسر نيويبجي نظييرلم  ي هير يمسيرألنيط 23
ي(264:ي2001 وز م ي ي يوني لشسريمنهيو  يوجهي لخ لمص"نيتاق تري لأ بي لسر 

و ليرير  قسيل خیيريربجبي لنقيرير ييو لبإريرير ي لسيريرر ي لقيرير یمينيم يريربج قهي لأييرير عنييجيرير يايرير   يونيريربج  ه يبهيريرکهي
 ي لقضعن؛ي ل ياغ  ي عز يكبف يم ي ق سبجته  يوكبج يه  ه ي لنق يي لأوليم يت  ي ل ق سيربجتي للم يرلمي

 يومق  قيمبجي عهبجيم ي لج ةيو صب كبجقيأوي ل ق ع ي(109:ي2001 وز م ييو  يم ىيأيبجلني لأويبجلي لأ بعن
ي و صتببجع

و  إ يريريرظيأ ي"   هلمميريريربجتي لتر ثعيريريرني يريريرلملي  سبجقضيريريرنيو يريريرلملي لسيريريرر بجتيت يريرير ب يق   هيريريربجي يريريرلملي لأييريريرلي
بعنييريربجي كيريرلم يم هيريرلمميوو يرير يييريربج بي ل ضيريرليوو يرير ي ضيريرع ني لسيريربمح يوبسيرير هيتن هيرير يمهييريرني لنبج يرير ي لتر ثيرير  ي

 ل نبجصيأنهي ضلمقيلن لمصيم س  ة يمعي لنظري لىيت  ي لن لمصيثسببج بجيم  خإتين يرعنيو يرلمصتي
ي(230 وع  ي  ت:يي نعن" 

أمبجيم ی  ي ل نبجصي ق يههيرريونير ي لغيرربينينقير ه ي لحير   ؛ي اي"ايركلي لنظيرري لىي ليرنصي لأ  ي
نظر ني لنق  ني لح  ثن يتشيرسب ي ضيربجياهي ير يم يل و ني ل  بجوليمعي لن لمصي لأخرىيمب ثبجيمهيبجيني ل

؛يترجميريريريرير ي لىي لسربعيريريريريرنيTextualitéوييInter؛يوهيريريريرير يك ييريريريريرنيمركبيريريريريرنيميريريريرير :يIntertextualité)م يريريريريری  ي 
ال نيريربجص يو ل يرير  خلي لن يرير  يأوي ل  بجويريرلي لن يرير يوريريرفياليرير  يووجيرير يبسيرير ي ل  قسيرير ينيهيريرک ي  ب يرير ي

 لثبجنعيرن؛يوهير ي لك يربجاتي  بنعيرنيو ير يييرإتي لنق ييسيرن  ينظيرريايل  ير   يوير يك بجبيرنيأ بعيرنيمير ي ل قجيرني
ي(16:ي2007 بقش  ييبغفهبجيم ي لن لمصي لأ بعنيمهيبجيكبجن يهکهي ل إتيهبجهرةيأويخ عن" 

 كليكبجتبي" ن جين لميهي امب  وعنيضي يبنعيرنين يرعنيسيربجبقنيأويمسبجييررة يوت يلم يرعيك بجاتيرهين سيرهبجي
نين سيريرهبج؛يونيرير مبجيت يريرب ي بجب يريرنيلأ يت  بجويريرلي ا يتيريرلم رتي عهيريربجي لشيريررويي لن يريرعني  نبجسيريربنيضيريري ي لبنعيريرني لن يريرع

ي(103:ي2001  قی  ي يمسهبجين لمصيأخرى"
بیيررقيت   يرني"   بجويرليبلم سيری هبجي ليرنصيميرعيأخيررىيي بجل نبجصيهيرلميتشيركعلينيرصيج  ير يمير ين يرلمصي

و سيريريريرير يي(148:ي1996 ويريريريريرز م ي" ي  بجضيريريريرير يو لحبجضيريريريريرريو  سيريريريرير قبليوت بجو يريريريريرهيميريريريريرعي لقيريريريريرر  يو لن يريريريريرلمصي لأخيريريريريررى
معخبجئعيريريريرلياخ يريريرير يأوليميريريرير يأكيريريرير يو يريريرير ي لیيريريريربجبعي لحيريريريرلم قييل يريريريرنصي لأ   يو يريريرير ي" لببج يريريرير ي لسيريريريرعيعلمللمج ي

 س غ  يال ي لببج ثني'جلملعبجيكرس ع بج'يل جهريبم ی  ي ل نبجصيلأوليمرةيني لنظر ني لنق  ني لح  ثنيم ي
(يTelquelم يوأييريرير قتهبجينيم يريرير يتعيريريرليكعيريريرلي 1967وي1966خيريريرإليأثبجثهيريريربجي ليريرير يك ب هيريريربجيبيريرير يسيريريرن ي

 Le( يونيريرصي لرو  يريرني Sémiotique( يوأويريربج تينشيريررهبجينيك بهيريربجيسيريرعيعلمتع ي Critiqueوكر  عيرير ي 

texte du roman"  ي(18:ي2007 بقش  ي ي(يونيمق منيك بجبي وس لم سك يلببجخ
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و ل نبجصيون يكر س ع بجيهلميال ي ل قبجطعي  خلي لنصيل  سبفيو ي لمليمأخلمايم ين لمصيأخيررى؛ي 24
ييلمي م  بجصيلن لمصيأخرىيأوي لم ليونهيربج  كلينصي  شكليم ي سع سبج يم ي لشلم ه يوكلينصيه

ي(140:ي2006   نبجيرة ي
و نيرير قجيهيريرک ي   هيريرلمميونيرير هبجيضيريري ي امن بججعيريرني لن يريرعن؛يبمسيريرنىيأنيريرهيميريررتبطيونيرير هبجياليريرنصي  لملّ يرير ي ليريرکيي
 ه  يالكع عيرني لير ي ير  يبهيربجيتلملعير ي لن يرلمصيو يرمحين يرلمصيسيربجبقن؛ي عكيرلم ي ليرنصيبيرکل ي ن بججعيرنيومببج ليرني

وبهيريريرک ي ل  يريريرلمقيل  نيريريربجصي سيريرير یبجو يكر سيريرير ع بجي  يريريرتر قيق  يريريرنينق  يريريرنيج  يريرير ةيتؤكيريرير يوت بجويريريرليبيريرير ي لن يريريرلمص ي
ي(19:ي2007 بقش  يي ن  بجقي لنصي لأ  يو  يونبجيريلغلم نيورفيلغلم ن 

و يرير يت قيرير ي لنقيريربج يبسيرير يكر سيرير ع بجيهيريرک ي   يريری  يو   هيريرلمم يوتنيريربجوللمهيبيريرر ىيج  يرير ةيمثيريرل:يجيريربجكي ق يرير  ي
عشبجليق  بجتفيوريرفه  يكييربجيت ق يرهي لنقيربج ي لسيرربيال ق سيرنيوقوص ياقتيوجف قيجعنع يو لمقييللمتمبج يوم

و لب  يو  ملم يثلمثاي عييرني يرلملي ل نيربجصيوم يری  بجتهيو صصتهيربجيوتیبعقبجتيره يميرنه يسيرسع ي قیير يووبير ي
  بجليريرير يميريريررتاضيوفييريرير يم  يريريربجق يووبيريرير ياللهي لغيريريرک م ي ليريريرکيي يريريررىيأ ي"م هيريريرلمميتيريرير  خلي لن يريريرلمصيهيريريرلميميريرير ي

و  ع يريرهيبميريربجي سيريرنيي ل سبجميريرليميريرعي ليريرنصيو يرير يأنيريرهيبنعيريرنيم  لم يريرنيو يرير يي   هلمميريربجتي لأسبجسيريرعنيني يريرر  ةي لأ ب
ي(111:ي1993  لغک م  يي  بجض يمث يبجيأنهيوجلم ي بجضري   ركي لمي  س قبل" 

هيريريريريريرک يو سيريريريريرير ي ل نيريريريريريربجصيأهيريريريريرير ي لآلعيريريريريريربجتيو ل قنعيريريريريريربجتي" ليريريريريرير ي بيريريريريريرنىيو عهيريريريريريربجي ن  يريريريريريربجقي ليريريريريريرنصي لأ   يوميريريريريرير ي
  س يرلمميوسيرع نيل يجهيرلمل يو  يكيرلينيرصي و  ير يأوييي امستر تعجعبجتي لقر ئعنيو ل أو  عني  هين؛ي ه يت خک

كيريرلينيريرصي بيرير  و يميريرز جيميرير يتر كييريربجتيسيريربجبقنيبسيرير يأ يخضيريرس يلإن قيريربج يوي ل يريرألع  يو ل نيريربجصي لمهيرير ي
   لمسيريرلمي ييلير ىي لقيريربجق ينيت كعير ي لك بجبيريرنيوسيربريأرلم قهيريربجيو لكشيرير يوير يمسبجنعهيريربجيو يبج  تهيربجيو صصتهيريربج" 

ي(109:ي2015
 ل   علي ل ي    هبج ي ل يصيتن  ليو ي كرةي امن بججعني لأ بعن؛يي"كيبجيأنهيم هلممي لم ري مكبجنعبجت

 بجل نبجصي   ليبسي عبجتي صم  يربجصيو ل  لم يرلي لجيرکقييأوي لجزئير يلسير  يمير ي لن يرلمصي  ي ير ةيالقبيرلملي
أوي ليريرر  ينينسيريرعجي ليريرنصي لأ  ي ايرير   ي يريربجلنصي لأ  ي نيرير قجيني ضيريربج ين يرير يأوسيريرع يوهيريرک يميريربجييجسيريرلي

ك  يريرير يبقيريرر  ةيمرضيريرعنيل يريريرنصي للم  يرير  يبيريريرليبمقبجقبيريرنيتيريررىيني لن يريريرلمصي يريرلم ق ي نعيريريربجي لب يرير ي  سيرير لموبيصي 
ي(169:ي2015   لمسلمي يي يبجقسبجتيم نلمون" 

وتبسيريربجيليريرکل يميريرن ي ل نيريربجصيييرير ني ل سيرير  يل يريرنص ي"وهيريرک يصي سيريرنييأ ي ليريرنصي نیيريرلمييو يرير يمسيريربج يويرير ةي
اليرير يأ يتس   يريرنيي  سيريرب؛يو نميريربجي   قيريرمحي عيريرهيتسيرير  ي  سيريرنىيا تيريره يوهيريرک ييجسيريرلي ليريرنصي ضيريرعيل أو يريرلي يريرر 

 لنصيصل ببجسيف لمياته يو نمبجي بجيضكير يأ ي ی يرمحيو عيرهي ل سير  يل ير صئلي لير ي  كيرلم يمنهيربج؛ي يربجلنصينسيرعجي



            1401دوره اول، شماره دوم، بهار و تابستان دو فصلنامه مطالعات ادب اسلامی، 
 

25 
 

م ي ص  ببجسبجتيو ام بجصتيو لأي   يم ي ل غبجتيو لثقبج بجتي لسبجبقنيو  سبجيرة يوال يربجليي  يرفي ل نيربجصي 25
ي(170:ي2015   لمسلمي ييم  ق يللإن بججعنيوتس  ي  سبجنييو صن  بجق 

كيبجيأنهي ض  يبس  يجمبجلعبجيو  ي لنصيون مبجي سي يال إ  يو ل  بجوليب ي لن لمص يلعؤك يوير مي
 نغإ هيريربجيو يريرير ين سيريرهبج يو ن  بج هيريريربجيو يرير يرفهيريريربجيميرير ي لن يريريرلمصيلأ ي ل نيريربجصي سيريرير يتلمسيريرعسبجيو ن  بج يريريربجي سيريريرنىي

يبلم سيریني ل نيربجص ي ل أثفيو ل أثريون مبجي   يرلي ليرنصيبمرجسعيربجتيو  يربجصتي  نعيرنيو  سير عنيو كر يرنيوأ بعيرن
يي(109:ي2015   لمسلمي ي

وو محيت  ي  روعبجتيتس  تيأنلم عي ل نبجص؛ي ينهي ل  نييو ل بجق  يو لأ  يو لأسیلمقييورفهبج يتبسبجي
لجيريرنسي ليريرنصي لغبجئيريرب يولكيريرليمنهيريربجيآلعيريربجتيومسيرير لمياتيني لحضيريرلمق يوسيريرنق يمنهيريربجيونيرير ي ل نيريربجصي لقيريررآنيي

 يم ي لب  يكشير يي عبجتهيربجيو صصتهيربجينيو بيرني لسنيرلم  ي لکيي خترناهيهبجهرة ي بجوليني لجبجنبي ل یبعق
 لرو  ني"ياييبج  ي لسج "يلأض ي لس لمم 

و نيرير قجي ل نيريربجصي لقيريررآنييضيريري ي ل نيريربجصي ليرير  نيي ليريرکيي سيريرنيي ضيريرلمقين يريرلمصي  نعيريرنيميرير يآياتي رآنعيريرني
وأ بج  يرير ينبلم يريرنيواخ يريرعبجتيو  يريرصيت  يريرليالن يريرلمصي ل  نعيريرن    يني ليريرنصي امبيرير  و يوتيرير  خ هبجيني

لبنيريريربجئ يو نسيريريرجبجمهبجيميريريرعي لسيريريرعبجقي ليريرير صلي يو سيريرير يهيريريرک ي لحضيريريرلمقيطيريريرنياقلةيني لن يريريرلمصي لشيريريرسر نينسيريريرقهي 
و لسر  ني لسربعني  سبجيرة؛ي ايصي كبج ي  لمين بججيمب عيمنهيني ابجقةي لىي لبعانيو لثقبج يرنيو  رجسعيرني ل  نعيرني

ي ل يأسهي ينيتكلم  ي ل جربني امب  وعن 
ريريرير ي لسيريريرر ي يريرير ي  يريريرليبب يريرير يمثيريريرليهيريريرک ي ل يريرير  خل يم ييريريرثإينيونشيريريرفيهنيريريربجيأ ي ليريريرتر ثي لنقيريرير ييو لبإ

هيريرلم هريبإرعيريرنيو  يرير ةيمنهيريربج:ي ص  بيريربجسي ليريرکيي يرير ليو يرير ي ضيريرلمقي ليريرنصي لقيريررآني؛يو ص  بيريربجسيهيريرلميأ ي يريرلمق ي
  بيريريرير عيوبيريريريربجقةيميريريرير ي لقيريريريررآ ي لكيريريريرریمي ظهيريريريرريأنيريريريرهيمنيريريريره يو  يكيريريريربج ي لحضيريريريرلمقيهيريريريربجهر يل ظيريريريربجيطيريريرير ي سيريريرير  صصيأوي

ي س شهبج   
يبجوليال  ي  عس ي عي هيبلمي هيمنهجبجي  ع عبج يمق يرلمقةيو ير يييربجولييولك ي عيني ل نبجصيتبرلين

أسلم قي   ی  بجتي لتر ثعن يو نمبجي ن   ي بجيهلميأق ب ي ي يمبجصتهي لسكلم يو  يمقبجقبني  ع عني بجهعيرني
 وعير  ي ت:يي ل  لمصتيومسبجق تي ل ببج صت يوكع عني ل يثليلنصيسبجبمحيوم ىي ضلمقهينينيرصيص يرمحي

 ب  يني ل   خليو ل  بجوليو ل سبجلمحيب ي لن لمصيو  يمس لمىيبنعني لنص يوأبسبج هبجي؛ي بجل نبجصي(236
ي ل صلعنيو لجيبجلعن يوم ىي ل يبجثليأوي صخ إ يب يت  ي لن لمص 
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 عتبة العنوان -2-2 26
 يمير يخيريرإليكلمنيرهي  ؤايرري ل سر  يرير يبيره يو لحيرير ي ل بجييرليبيرير يأوي ليريرنص ك سيربي لسنيرلم  يأةعيريرنيني لك يربجبي

 ي سنلم نيريرهيهيريرلم:ي" طيريرهي ليريرکيي سيريرر يبيريره يهأوي لجهيريرليبيريرهيميرير ي بيريرلي    قيرير  يوهيريرلمي ليرير  ليو يرير يمضيريريلمني يريرهمسر 
وضعزهيو يرفه يوهلميوثعمحي ل  نيال صلني ل غلم يرنيلك ييرني وُنيرلم  (ي    ي هيرلميأوليميربجي ظهيرريأمبجمير يمير ي

ي(384:ي2014  ل كبج  ي لك بجب يكيبجيأنهي  ليو  يمبجيوق  ه يو س  ليبهيو  يملمضلمعي لك بجب" ي
و ل صليريرني ل غلم يريرنيل  يريرظيوُنيريرلم  يتشيريرفي لىي لخيريرروجيو لظهيريرلمقي يريرير:ي"ونلمنيريرُ ي لشيرير  :يأب   يريره يوونلمنيرير يبيريرهي

؛ي يريربجلسنلم  يفيريرلمقيمهيرير يلضيريربطي نسيريرجبجمي ليريرنصي(10/317:ي2000  بيرير يمنظيريرلمق يونلمن يريره:يأخرج يريرهيوأههرتيريره"ي
ي يو جمبجلي بجي  لي عه و ه يو ههبجقيمبجيري يمنه

بجتي لنظر نيو ل یبعقعنيني لنق ي لسر ي لحير    ي لير ي يهير ي"و  ي س قیبيف لي  لسنلم  (ي ل ق س
ي(9:ي2011  اهبلم  ييب  نيأسبجسعني لىي لب  ينيهک ي   هلمم يو لقضبجياي ل روعني ل ي ثفهبج" 

أميريريربجيم هيريريرلممي لسنيريريرلم  ي قيريرير يأخيريريرکيطبجبسيريريربجيلسيريريربجنعبجيوسيريريرعيعبجئعبج؛ي عسيريريرر ي'لعيريريرلميهيريريرلمك'يميريريرثإيننيريريره:ي"مييريريرلمعي
أ يترسير يو ير ينيرصيميربجيمير يأجيرليتسععنيره يوكيرک ي امايربجقةي لىي ا يرلمىي لسيربجم ي لسإ بجتي ل سبجنعني ل يضكير ي
ي(17:ي2011  اهبلم  ييوأ ضبجي لىيجکبي لقبجق " 

وبکل ي كلم ي لسنلم  يوببجقةيو يقسبجلن؛يوهکهي لرسبجلني  ببج لهبجي  رسيرليو  رسيرلي لعيره يثعير ي سيرهيبج ي
 سيريريرك يأكثيريريرريريريريربجي  يريريررقيلعسييريريرليأ يريريرمحيني ل لم ييريريرلي  سيريريررنيو لجييريريربجلي يو  يريرير ي لسنيريريرلم  يأكثيريريرريريريريربجي ظهيريريرر يوي

ي(50:ي2001  یلمس يي    ق يو  ي س  ضبجقي لغبجئبيأوي  سكلمتيونهيأوي لثبجويي  ي لسنلم   
 هلمي"أولياع رةيقمز ني   ق يبهبجي لقبجق  يوهلميأوليمبجي ش ي ن ببجههيوميربجييجيربي لتركعيرزيو عيرهيو   يرهي

 يوو  ي لقر  ةياو ببجقهبجيت قعبجيمنهجعبجيأ يو  ع ه يبلمي هين بجيأولعبجي شف يأوي بر يأوي لم  يبمبجيسعأو
ت    ي لىي لسنلم  يفبجولنيقبیهيعس ي لنص يو ا ي بجلسنلم  يلعسيون يرر يل ئير  ؛يو نميربجيهيرلميو بيرنيأولىيمير ي
و ببجتي لنص يوون ريمهير ينيتشيركعلي ل صليرنيوت كعير ي لير و لي لرمز يرن يو  ضيربجقي لخيربجقجي  ير ي ضيربج ةي

ون يرريميرلم لياوي سبجلعيرنينيملمضيرسني ليرنصيني ل ضيربج ي صج ييربجو يي ل  خل يلعسي لسنلم  ي  عن يو نمبجيهيرلم
ي(53:ي2001  یلمس ييل قر  ة" 

وي قي امابجقةي لىيأ ي لسنلم  يني لخیبجبي لرو ئ ي  ي تخکي"ملم سهي لخبجصيو   يعز ي نیإ بجيم يبنع هي
عنيوسيرعيعبجئعني لتركعبعنيو لسعيعبجئعن يكيبجي س  يو يوجلم هيب   هين بجيم غر ي    ( يولكلمنهيوإميرنين ير

ناطقيريرنيومسيريربرة ي قيرير يريرير  ي لسنيريرلم  ي لرو ئيرير يملمضيريرلمعي ليرير قسي لسيريرعيعلمللمج يام عيريربجل؛ي  يث يريرهي لببج يرير يو يرير ي
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يلمقةينظبجميسعيعلمللمج  يم س  ي لقع ي لجيبجلعنيو لأبسيربج ي ام   لمللمجعيرنيني مبر طلمق يرنيو ير ي لسإميربجتي لير ي 27
ي(14:ي2011  اهبلم  ييصي  و يلهبجي

 ایني لنق  ني لأولىي ل يتس هلميي لببج  ي لسعيعلمللمج  يوتس لم  هييوبکل ي"اكلي لسنلم  ي لرو ئ 
لكير ي  أم هيربجيمير يأجيرلي سير نیبجقيمكنلمناتهيربج؛يميربجي  مير ي لسيرعيعلمللمجعبجيهير يالير ي لس ير ي ليرکيي ب ير يني

ي (15:ي2011  اهبلم  ييأنظيني لسإمبجتيسلم  يأكبجن يلغلم نيأويأ قلمنعنيأوي ركعن"
هيريربجئ ي بإرعيريرنيوتلم ييرير عن؛يأول يريرهي لسيريرعيعلمللمجعبجيأةعيريرنيالغيريرن؛يوبسيرير ي لسنيريرلم  يوإميريرنيسيريرعيعبجئعنيتيريرؤ ييوي

او ببجقهيم ی  بجي جر ئعبجيناجسبجينيمقبجقبني لنصي لأ   يوم  بج بجيأسبجسيرعبجي  سير  يبيرهي ا يرليل لمليرلمجي لىي
أرلم قي لنصي   ي س نیبج هبجيو و  هبج يو س یععي لسنيرلم  يأ ي قيرلمميب  كعير ي ليرنصيمير يأجيرليتركعبيرهيويربري

يصلعنيو لرمز ن  س كنبجهيبنع هي ل 
تبسبجي بجيسبمحي" إ ي عيني لسنلم  ينيوإ  يرهياليرنصيريرفي  س كشير  يايربعهيبقعييرني لك ييرني عييربجيتر ير ي
تسععنه؛ي هلميوإمنين عنيتسس ي لىي لكش يو يمإم ي لمجهلملي  ن ظري  لنص( يوتخ محيجلم يم ي لأل ني

ي لىيق هبجتيريريريرهي ل  خ عيريريريرن" ي سيريريرير أنسيبهيريريريربجي لقيريريريربجق ي بيريريريرليأ ي نخيريريريرريينيق  يريريريرني س كشيريريريربج ي ليريريريرنص يو ل سيريريرير ل
ي(15:ي2011  اهبلم  ي

وبيريريرکل يأييريريرب ي لسنيريريرلم  ين يريريربجيليريريرهيأ بع يريريرهيوجمبجلع يريريرهيوطبج  يريريرهي لإفيريرير و ةيو يريرير ي ن يريريربججي ل صليريريرن؛يومقبجقب يريريرهي
"مقبجقبنينق  ني بجو ني لمليوإ ني لس بيربجتيو لن يرلمصي اعیيرنياليرنصي  ركيرزي ي يرلمليمسهيربجيم هيرلممي لس بيرني

عبجيلع يريرب يبنيريربج ين يريرعبجيليريرهيخ بجئ يريرهي لشيريرك عنيووهبجئ يريرهي ل صلعيريرن يال يرير ق جيميرير ي و بيريربجقهيمكيريرلمناين يريرعبجيورضيرير
 ل يتمكنهيم ي   قةيج ليخيرإقيبعنيرهيوبير يأبنعيرنيأخيررىيلهيربجين يرسي ل قجيرنيمير ي ل سقعير ي بنعيرني ليرنصيأ يرمحي

يتمثليو بني لسنلم  يوإمني  لني   يمإم يأولعنيلهلم ني لنص  اي؛ي(27:ي2009  اهبلم  يي صن ظبجق(" 
 ي ه ييرلم يبس بيرني لسنيرلم  يتركعبيربجيو صليرنيووإ يرنيميرعي لن يرلمص ينيخیيرلمةيمير يكليال يجسلي  بير و

 للمو ي امب  و يو لنق يينثيرريت ير ي لسإ يرنيني ن يربججي ل صليرنيوخ يرمحيجسيرريل  لم ييرليميرعي    قير  ي كيربج ي
ي خ عبجقي لسنبجو  ي ستر تعجعني ب  وعنيتب يتلمجهي  ب عيوهلم نين لميه 
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 وعالعنوان لرواية "يا صايبي السجن" لأیمن العتتجليات التناص القرآني فِ عتبة  -3 28
 بين يدي النص والظاُرة -3-1

" ل نيريربجصيوييريرليثقيريربجنيميرير يطبعس يريرهي ل يثيريرليو لحيريرلم ق يو ل  بجويريرليميريرعي لآخيريرر ي ثبيرير يأ يکييريربجياکيريرريميرير ي بيريرل:ي
  ب عيصي ب أيم ي ل  ر يو نمبجي ب أيمعي لآخر  يم ي عير ي ن هيرلم  يو صه ييربجميبیبج يرني لسنيرلم  ي لسيرعيعبجئعني

ي(162:ي2001  یلمس ييت  سنبجياانبجيأميأبعنبجي لىي ر  ةيمس لمىي لسنلم  ينيتنبجيبجته" 
هيريرکهي لظيريربجهرةيو يرير يقو  يريرني"يايييريربج  ي لسيريرج "يل رو ئيرير يو لشيريربجوري لأق نيييو يرير يو يريرعي خ عيريربجقنايلب يرير 

بي'أض ي لس لمم'؛ي لکييتمعزيني خ عبجقيونبجو  يك بجاتهي لرو ئعنيبنيطيو   يم ي لتركعبيوهلميآياتيوتر كع
 رآنعيرن؛يوجيريربج تيونيريربجو  يقو ياتيريرهيكيربجلآو:ي  سيريريسلم ي سعسيريرهبج ي يرير   ي لجنيرلم  ين يريرريميرير ي لجيرير  يخبجو يريرن ي
 طهيأ   يا ئقني  لمت يك ينيالله يتسسنيوشر يياييبج  ي لسج (؛يهکهي لرو  ني لأخفةي ل ي خترناهبجي

 ل روعيريريرنيل رو  يريريرني ليريرير يينملماجيريريربجيتیبعقعيريريربجيلب يريرير ي ل نيريريربجصي لقيريريررآنيي عهيريريربج ي ايوسيريرير ي لسنيريريرلم  ي ليريريررئعسيو لسنيريريربجو  
يجبج تيب وقهبجيتنبجيبجتي رآنعنياس  ضبجقهيلآياتيوتر كعبي رآنعنيجس هبجيونبجو  ي روعنيل  لملي لرو  ن ي
و لقر  ةي لأولىيلهکهي لسنبجو  يتلم  نبجيو  ي لسيني لأسبجسعني ل ي بجميو عهبجي خ عيربجقي لكبجتيربيلهيربج يوهير ي

وجس هبجيونبجو  يل رو  نيو  يرلملهبج يوهيرک ي  ير  يأ يرمحيي تكبج هيو  ي لنصي لقرآني ياس  ضبجقيآياتهيوتر كعبه
 ل  قيرير يأميريربجمي لقيريربجق يبب يرير ي لسإ يريربجتي ل صلعيريرنيو لسيريرعبج عنيو لثقبج عيريرنيبعنهيريربجيوبيرير ي لن يريرلمصي  ركز يريرن؛ي ليريرير ي
 لمتيب وقهبجيتنبجيبجتيو   ةيمعي لقرآ ي لكریمينسير لمبيهيربجهريوآخيرريخ ير يتيرلملعيبشيركليص ير يو ير ي

 يويرير ي  رجسعيريرني لثقبج عيريرني امسيريرإمعنيل كبجتيريربيأضيرير ي لس يريرلمم؛يهيريرکهيييرير  بجتي لرو  يريرن يميريربجييجس نيريربجي يرير  يت يريرلمقي
ي  رجسعني ل ي بجم يو  ي لقرآ ي لكریمين بجيفلمقياي عهبج 

وضك ي لقلملي  ي ل نبجصيمعي لقرآ ي لكریميم ي و و ي لبعبج  يوهلميضربيم ي لبإرني ل يتسير يلغيرني
 لسيمحي لثقبجنيل كبجتبيوهلم  ه يكيبجي ض  ي لكبجتب يوتمن هبجي عينيمسر عنيو صلعنيوجمبجلعنيوبجلعن يوتظهري

 لمةيو  يبنعني لنص يأمبجي لحضلمقي لظبجهرياص  ببجسي  ببجاريل تر كعبيو لآياتي لقرآنعني لکيييأويأ عبجناي
ينيسعبجقي صس شهبج ي لميي لحجنيو صس  صلي لکييصي قبلي لر ؛ييجسلي لنسمحي لن  يالغي ام كبجم 

آياتيكثيريريرفةيومشيريريربجه يو   يريريربجيووبيريريربجق ت؛يجيريريربج تي جميريريربجصينيو لس يريريرلممي يريرير ي س  ضيريريرريميريرير يكيريريرإمياللهي
ونيريربجو  ي لرو  يريرن يكييريربجيجيريربج تيمبثلمثيريرنينيثنيريربجياي لرو  يريرنيميريررةيتنبجييريربجيوميريررةي س شيريرهبج  يوميريررةي ايريربجقة؛ي ايخيريربجلطي
أس لمبي لقرآ ي لكریميأس لمبي لكبجتبينيملم ضعيكثفةيمير ي لرو  يرن يميربجي يرن يو ير يتشيرربهيمير يهيرک ي  سير ي

  بج ني ل غني لسيرر  ن يو لبإريرنيني ل سبيرف يو لجييربجليني ل  يرلم ر يو لر ير ينيي لسبجلي؛ي لکييههريأثرهين
ي لأس لمب يو لسيمحيني  سبجني 



            1401دوره اول، شماره دوم، بهار و تابستان دو فصلنامه مطالعات ادب اسلامی، 
 

29 
 

وهيريرک ي يريربجيت يعيريرزيبيريرهيلغيريرني لقيريررآ ي لكيريرریميميرير ي ايريرسبجعيوييرير   يو يريربجي عهيريربجيميرير يطبج يريربجتي ب  وعيريرنيت يريرليبيرير ي 29
الير ي بجب ع هيربجي  سير يرةيي لكبجتبيو    قير ؛يثعير ي سير یععي ل يرأثفيني    قير يبشيركليمببجايرر ي ضيربج ي لى

 ي يريربجي ت يرير يبيريرهي ليريرنصي لقيريررآنيي لج عيريرليميرير ي(100:ي2007  لح يرير  ييامويريربج ةي ل شيريركعليو ل يريرعبجرنيميرير يج  يرير 
يي  لأويبج  يوقو ئعي لحكينيلنظ ي لجع ي للمثعمح يومبجي ا يليو عهيم يب  ئع 

محينقيريربجييوضكيرير ي للم يريرلم يونيرير يلغيريرني لرو  يريرنيني س  ضيريربجقهبجيل قيريررآ ي لكيريرریمين يريربجيو   يريربجيو ايريربجق تيو يرير
يخمس:

 س  ضيربجقي لق يرصي لقيريررآني؛يكق يرني لمسيرير يو عيرهي لسيريرإم يو  يرنيأييرير بجبي لكهير  يو  يريرنييأولا:
 آ ميو عهي لسإميو لنه يو ي لشجرة يو لغر بيني  ني بجبعليوهبجبعل 

 س خ  ميبس ي ل سبف تي لقرآنعني ل يتظهريأثري لقرآ ي لكریميني ل غنيو ل عبجرنيو لأس لمب ييثانيا:
أ يرير يوشيريرريكلمكبيريربج يبيريرليكنيريربجيتسيريرعيآيات/يوسيريرعمحي ليريرک  يأ خ يريرلم يمسيرير ي لسيريرج /يو ل بجييريرلييمثيريرل:ي لمينكيرير 

بعنهيبجيو  يرفياييلقع/يو نكصي لآخرو يو  يأوقبجبه /يوتسع هبجيسفتهبجي لأولى/يأمبجيتشير بجقي ل ير ر  ي
 لىيو بيريرل ي يريرإ يلمي  يريربهبجيو بيريرلي یيريرل/ي لثإثيريرني ليريرک  يخ  يريرلم يويريرني/يلقيرير يجايرير يو يرير ي يرير قييايوطيريرني    ( ي

كثفيم ي لتر كعبيو ل لمقي ل يتسجيبهبجي لرو  ن؛يمبجيمن هبجيطني ام هيربجشيل ي  قير  يوجس يرهي قير يورفهبجيي
ون ي لمةي ل غنيو لبر ونيني صس خ  م يكيبجيأو  يلهيبق قةي لكبجتبيو  ي ص  بيربجسيو امايربجقةيو ل كثعير ي

 يربجقيمير يلغيرني ل صلييم يخيرإليهيرکهي لتر كعيربي لير يتنير ياتسيربجعيمسجييرهي ليرکيي  يریبغيب يربغنيلغلم يرنيتم
  لقرآ  يوه يب وقهبجي علي    ق يو  يآياتي لقرآ ي لكریميو   هيوسعبج بجتهبجيو صصتهبج 

 صس شيريريرهبج ي ياتي رآنعيريريرنيو يريرير يميريرير  قي لرو  يريريرن يوهيريرير يأكثيريريرريميريرير يأ ي  يريريرر؛يو يريرير يكبجنيريرير يهيريريرکهييثالثـــا:
لسيريرج  ي صس شيريرهبج  تي بجضيريررةيني يريرلم قهي ليرير  خ  يميريرعين سيريرهيأويني لم ق تيريرهيومنبج شيريربجتهيميريرعيق قبجئيريرهيني 

ُ الاــنِينَ مثيريرلي لمليريره:ي"كيريربج ي يريرتر  يو يرير يألسيريرن ه  ينيكيريرلينقيريربجشي يرير خ لم ي عيريره ي يريرلملياللهيتسيريربجلى:ي ﴿وَعَــدَ الِلا
ــبْلِهِمْ وَليَُ  اَتِ ليََسْــتَخْلِفَتنـاهُمْ فِ الْأَرْضِ كَمَــا اسْــتَخْلَفَ الاــنِينَ مِــن قَـ َِ ــنَنا لََـُـمْ آمَنـُـوا مِــنكُمْ وَعَمِلـُـوا الصاــا مَكِ 

لنَـاهُم مِ ـن بَـعْـدِ خَـوْفِهِمْ أَمْنـْا﴾دِينـَهُ  كيربجنلم يمیيانير ي لىيأ يووير ياللهي يي(55ي/ لنيرلمق يمُ الانِي ارْتَضَـى  لََـُمْ وَليَـُبـَدِ 
ــنِينَ لا  نيهيريريرکهي لآ يريريرنيسيريريرع  قمح يو ر  لم يريريربجي  يريريرنيأخيريريررى: ﴿فاَصْـــبَِْ إِنا وَعْـــدَ الِلاِ يَـــقْ وَلا يَسْـــتَخِفتاناكَ الاـ

  يأوييأوي صس شهبج ينيسعبجقي للمي يب لمقةيوبجمن (192:ي2015  لس لمم يي"(60ي/ لروم ي﴾يوُقِنُونَ 

 يريرر  ةي لقيريررآ يوم  قسيرير هيطع يريرنيميرير ةي لسيريرج ي قيرير يكيريربج ي   يرير  يق عيريرمحي لسيريرج يمنيريرکيأولي يريرلممييرابعــا:
 خ هي عه ي كبج يخفيمس يله يكيبجياكليفلمق يل    قسيب يبس ي لسجنبج ؛ي ايكبجنير يتقيربجمي  قيربجتي

يأوي ل غنيمنهبجيمبجينق هيلنبجي لكبجتبينيمقیعيم يمشه ي قلملي عه:ي"أمبجي قوسي ل غن يل قوسيني ل  سف
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﴿أنَـزَلَ مِـنَ  يبجيلل يأاكري  ي ضرتي قسبجيارقي عهي لشعتري لمجبجليووإ بجتيره يوريربجي يربجل:ي لمليرهيتسيربجلى:ي 30
ــَـدْا راا ـــيْلُ زبَ ا فاَيْتَمَـــلَ السا ـــدَرَُِ ـــمَاِ  مَـــاْ  فَسَـــالَتْ أَوْدِيــَـةح بقَِ ـــا﴾السا  ي يريرير يصينقيريريرلمل:يسيريريربجل ي(17ي/ لرويريرير  يبيِْ

 لأو  ن يبلينقلمل:يسبجلي  بج يني لأو  ن يوهک يمبجل يأمبجيوإ  هي ه يوإ ني لأو  نيا بج ؛ي اي  بجيفلي
يي(194:ي2015  لس لمم يي  بج  ي ع ب ي ل لم ي لب  س يني لآ ن:يمبجليمرسليوإ  هي ا عن   " 

 ل نيربجصي لظيربجهرياس  ضيربجقيآياتيأويتر كعيربي رآنعيرنيوهيرلميميربجيخ  يرنبجهيملمضيرلموبجيل ب ير ييخامسا:
 م يخإليت بعي لظبجهرةينيو ببجتي لسنبجو   

ونيهکهي ل لمقيم ي صس  ضبجقي صلنيمبجي  ي عيبهي لس لمميم يلخ يثقبجنيوو ي ياييمرجسعني  نعني
وويّيريرمحي لر  يريرني لىي لأ يرير  ث يوأسيريره ينيولغلم يريرنيفلمقهيريربجي لقيريررآ ي لكيريرریم يو يرير يأثيريررىيهيريرک ي لحضيريرلمقي ل كيريررةي

يتشكعلي لبنبج ي ل نييل رو  نيتشكعإي ر   ينيلغ هيوأس لمبهي لسر يي لب  ع 
أض ي لسعبجس ي'تق ميسفةي لسج ييوتن قجيقو  ني"ياييبج  ي لسج "يضي يأ بي لسجلم  يوه 

ي   ىيلنز ناتي  خيربجبر تيلىويأخکهي لحظني و قبجلهيم يبع هيلعإيو  يأ  ييأجهزةي لأم ييکمني' لس لمم
ينيأ يرير ي ضيرير يميرير ةيسيريرجنه يبسيرير ي لحكيرير يو عيريرهسيريرج يسيريرلم  ي لىيلىيتيريربجبر تيوييريربج  يو ني قبيرير  يويتر ع يريرهي

ألقبجهيريربجي لشيريربجورينياليرير يبسيريرببي  يريرع ةييوكيريربج أايريرهريميرير ي بجضيرير ي اكييريرني لسسيريركر نينيوييريربج  ييبثيبجنعيريرن
و يرير ياكيريرري ي لحكلمميريرني لأق نعيريرني عهيريربجنيرير وةيايريرسر نيبسج يريرلم  ي تهيرير يننيريرهيطيريربجلي ليريرک تي   كعيريرنيو ن قيرير يسعبجسيريرني

 لکيييجس يجز  يي-بعنهيوب ي لقبجض يي-ال ينيمقبجطعيم ي لرو  نيمنهبجيهک ي  قیعي لسر يي لحلم قيي
يم ي ابجكين ي قلمل:ي

ي"وب أي لحلم ق:
   بجئ كي لم ن يأنايأ رأيبسضهبجيمنکيلم   -
 اكر   -
 !! يت ق ي  بجئ كأمسي س يس ي لىيار طي ل ع  لمي لکييتظهري عهيبق سنيوج لم يوأن -
   بجئ ييبجقخن  -
 أن ي لقبجئل: -

 أيها السادة مهلا لا خافوا
 إننِ أيفتر قبَي قبل موتي

 داعيا لِل أن يَخنني نحو السما 
 ؟بلا  فِ بلا  فِ ال يكومات أبي جهل إن عيش المر 
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 نس يبكلي ر ي عهبج  - 31

   يهکهي لك يبجتي سبج ةيل يقبجمبجتي لس عبج  -

ت   ثيب سبج ي  لم ط يو ي بجلهينيأييب  يور  يصيو  يلعسي عهبجيم يهک يا   ي  بجي -
 (107:ي2015  لس لمم ييوجهي لخ لمص   " 

و لملهينيملمضعيآخر:ي"مبجا ي س  ينياسري يرفيأننييق س ييلمويوبجلعبجيبيري ص(يل    يو ل یبععي
يميريريرعي لعهيريريرلم ؟؟يهيريريرليميريرير ي  سقيريريرلمليأ يريرير يكيريريربجنلم ي ن ظيريريررو يميريريرنييأ يأميريرير قي   بجوضيريريربجت يوأييريريری ي لىيجبجنيريريرب

ي(50:ي2015  لس لمم ي  س س ي ؟"ي
يني   يثيرلي لأوسيرعي لسيربجلمي لىي ليرک تيويربري لخيرروجي ير ين يربجي-يأ بعيربجيجنسيربجيبلمي هبجي–وتب وي لرو  نيي
سيريرعبيبعيريرنه يومسهيرير  يوفيريربجوقته ينيو  يريرعي ج ييريربجو يتاق يرير ي ضيريريرينيجيريرلمهرهيل ي لبشيريرريميرير يأخيريررىيايريرر ئ 

ي(7:ي1999  ق ج ي ل لمقي لىي لحر نيو ل ق ميو لجيبجلي و يأ ي س یععيال  ي
لک ي إ ي ص   بج يالرو  نينياكليم يأاكبجلهيهلمي    بج يالحر ن ي    بج يالحقعقني  غعبنيو    بج ي

 يتاق تريقو ه يوكليمبجيضسيهکهي لروقي نسبجنعبجيو ج يبجوعبجيوثقبج عيربجيالبشريو  يهکهي لأقضيوه ي ك بلمي
ومسر عيريربج؛يلأ ي لرو  يريرنينيو يرير ي يرير هيبي عيريرهيكيريرليجهيرير يخيريرإقيتغيرير وي  رجيريرعي لأكثيريرري صليريرنيو تسيريربجوبجي   بيريرعي
سفةي امنسبج يومسفته يو   ىي لکييوي  هي مإتهيوأالم  هيومسبجق هي ل يتب أيبس بني لبع يأويمبجي و بجي

ي(8:ي1999  ق ج ييأكثري ضبجياهي ل  س عنيتسقع   يويلمصي لى
هكک ي   ي لرو  نيةلمميو مإتيوق ىيوت بجيعلي عبجةي لمج يعيبكليتقسعيبجتهي لسيلم  نيو لأ قعن ي
بكليطبقبجته يبكليمؤسسبجتهيوبعلمتاتهيوالم قوه يكع يصيو ير ي   ير ي ير  هبجيص  ضيربج يوت قير يكيرليميربجي

لمن هيريربجيواخلمييريرهبجياللم يريرلم يونيرير هبجيو  سيريربجيأوييبجولهيريربجيجيريررأةي يرير وقينيجنبيريربجتيهيريرکهي لأمكنيريرنيورفهيريربج ين
وخعيريربجصييييريرليوبج يريربجيمثبجلعيريربجيأويتكيع عيريربجي يريربجيلمي كيرير يو  سيريربج؛ي هيرير يتيريرترج يطيلم يريربجتيوآميريربجلي للم  يريرعيو  سيرير قبليي
كيبجي ر  يلهيأ ي كلم  يولر بجب هبجي ق ي   ضن ي امنسبج ؛يوكبج ي لرجليو  رأةيجلمهر يلهبجيبمبجيييإ يم ي

یيريريربجاتيت   يريريريرني لحيلمليريريرني  ج يبجوعيريريرن يثقبج عيريريريرن يسعبجسيريريرعن   (يايريريرك  ينبسبج هيريريريربجيق ىيوملم  يريرير يوليريرير تيخ
ي للم  سعنيو ل  س عنيتضبجق سي لرو  نياكإيومضيلمنا 

و لرو  يريريرني ليريرير يبيريرير يأ يريرير  نبجي"يايييريريربج  ي لسيريريرج "يو  سعيريريرنيسيريريرفيا تعيريريرنيام عيريريربجل يتركيريريرزتيخیيريريرلميي لیيريريرلملي
و لسيريريررضي عهيريريربجيو يريرير ي عيريريربجةي لسيريريرج ينيبسيريرير يجلم نبهيريريربجي صج يبجوعيريريرني  ن   يريريرنيو يريرير يأبسيريريربج ين سيريريرعنيو كر يريريرني

 عيرهيوسعبجسعن ي إا يكبجن ي لرو  نيتمثليخیبجبي للم  ع؛ي يرإ ي لن عجيرني  لمضيرلموعنيهير يأ يكيرليجيرز يوون يرري
يييريرليت يرير ي لأبسيريربج  يليريرکل يكبجنيرير ي لسنبجييريرري لسيريرر  نيميرير يأ يرير  ثيومكيريربج يولميريربج يواخ يريرعبجتيونبجييريرري
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في نيبهيلممي امنسبج يبمخ   يوضسعبجتهي صج يبجوعنيو بجصتهي لن سعنيوملم   هي ل كر نيو لسعبجسعنيخيرإلي 32
و يريرير يويريريررضي لكبجتيريريربيهيريريرکهي ل جربيريريرنينيطيريريربجبعيسيريريرر ييبيريرير  عي للمييريرير ؛ينقيريريرليميريرير يخإليريريرهيييربيريريرني لسيريريرج  

بجيعلي لحعبجةي  خلي لسج  يبشخ عبجتهيم يقجبجليأمير يوسيرجنبج يول ئيرر  يبمخ  ير يطبقيربجته يويير بجته يت 
وي   ي ل ضبج ي  كبجنييني ن  بج هيو نغإ ه يو لزمبجنيينيقتاب هيوتشظعه؛يمبجيأسه ييو   ه يوثقبج  ه  

سيرير ينيتكيريرلم  يمإميرير ي لحعيريربجةي  خيريرليويريربجلمي لسيريرج يوهلم يريرني لشخ يريرعبجت يكييريربجي نسكيريرسيو عهيريربجيبشيريركليطبع
يب سلي ل أثرينيقس يتقبجسع يهک ي لسبجلم 

 إا يكبج ي لزم يضثلي لخطي لکييتسفيو عهي لأ   ث ي إ ي  كبج ي ظهريو  يهک ي لخيرطيو  يربج بهي
وي لم ه؛ي بج كبج يهلمي امطبجقي لکييتقعي عهي لأ   ث يوهنبجكي خير إ يبير يطر قيرني  ق كي ليرزم يوطر قيرني

 كي لن س يأمبجي  كبج ي فتبطياام ق كي لحسير  يومير يهنيربجينير قكي  ق كي  كبج ؛ي اي  ي لزم ي رتبطياام قي
تيريرر بطي لزميريربج يو  كيريربج ي بج كيريربج يليريرعسي قعقيريرنيميريرر ةيو نميريربجي ظهيريرريميرير يخيريرإلي لأايريرعبج ي ليرير يتشيريرغلي ل يريرر   ي

كييربجيبير يييرلمقيي(13:ي1993  لسيربجلم يوأس لمبيتق یمي لأاعبج يهلمي للمي  يبعنيبجي رتبطي ليرزم يالأ سيربجل ي
وإ  هبجيا كلمناتي لسر  نيم يمكبج يولمبج يواخ عبجت ي ق مييلمقةيم كبجم ني لأ   ثيو  شبجه يني

و  يأ بجلي لسنلم  ي لرئعسيو  يت لمقيبس يم يهکهي ل جربن يوميرن يينيبنبج يسر ييم كبجملي لأنسبجق 
 لقيريريربجق يأ قيريريربجي صلعيريريريربجيأولعيريريربج؛يأ ي لرو  يريريرنيميريريرير يأ بي لسيريريرجلم  يوسيريريرن بجوليمقبجقب يريريريرهيثثيريريربجينيبنع يريريرهي ل نبجييريريريرعني

يوجمبجلعبجتهبج و صصتهبجي

 رفيسالقرآني فِ عتبة العنوان ال التناص -3-2
يعليونلم  ي لرو  ني ياييبج  ي لسج (يو  ي  ني لن ي لمس يو عهي ل إةيو لسإم يوهلميمق بسيم ي

ــارُ﴾ لآ يريرني لكرضيريرن:ي ُ الْوَايِــدُ الْقَها ــرح أَعِ الِلا ــجْنِ أأََرْبَابح مُّتـَفَترِ قــُونَ خَيـْ  اي، (39ي/ سيريرلمقةي لمسيرير  ﴿يَا صَــايِبيَِ السِ 
أخکي لكبجتبيجز  يم ي لآ ني جبج تيجم ني لن   ي ياييبج  ي لسج (يمك ي نيتركعبعبج؛ي أس لمبي لن   ي
 قلمميو  يون رييأ  ةي لن   يو  نبج ى يلكنهبجيرفيمك ي نينييلمقتهبجي ل صلعني ل ي  غعبجهبجي لن   ؛يوهلمي

نميريرريميريربج يوهيريرلميميريربجين يرير يو عيريرهي لآ يريرنيني لمليريرهييجيريرکبي صه ييريربجميو امن يريربجتيميرير ي  نيريربج ىيوييأوي امخبيريربجق
ُ تسيريريربجلىيو يريرير يلسيريريربج ي لمسيريرير يو عيريريرهي لسيريريرإمي خبيريريربجق يل يريريربج بعهيني لسيريريرج :ي ـــرح أَعِ الِلا ﴿أأََرْبَابح مُّتـَفَترِ قــُـونَ خَيـْ

وهلميمبجي ک هي لكبجتبيمنهبجيل ن   ي ر  ةي    ق يوتب  يني لسإ ني ل نبجييرعن يومير ىي؛ الْوَايِدُ الْقَهاارُ﴾
 صلعبجيب ي لن   يوأوليمبجي نبهيبهي لقبجق يأ ي  لمىي لخبريمبجيجبج يت  عإينينصي لرو  ن ينيت بجو هبجي

يفبجولنيلسبريأرلم قهبجيثثبجيوكش بجيلشخ عبجتي  نبج ييو  نبج ىيو لرسبجلنيأوي لخبريبعنهيبج 
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مُيأع يربعيريرلعيوع عيرير ي لِ ع يرععيرعيريرِ  يا يوجيريربج ينيت سيريرفي لآ يريرن:ي" 33 يوع ععِيريره ي لسَّيريرإع ي   َّي لمسُيرير ع يريربجي  لىع يُع لِيُخعبجطعبعيريرن يوع ليريرِ وعبج  يلهع
ي يرعسِبُُ هعبجي يرعلِممُهُيعبج  ي لَّ   ي لِأعوِثاع   لمع هُيم  ع يمعبجيس  ِ ع  يلعهُ يوعخع ياعر   ع هُيصع أعأعقِابٌيمُ يرع عرّ ُ لم عي:ي يرعقعبجلعييو بعبج عة ي للََّّ يوعِ  ع

يريربجقُيأعيِي ليريرکيياليكيريرليايرير   يريرُ ي لِقعهَّ يُ لِلم    ي للََّّ يريررٌيأعم  عيرِ يريربجيأع َّي ليرير يخع يُع يلهع ع يريرن يسُيريرِ یعبجن ه  يوَُّيبيرعيرير َّ ل يريره يوعوعظعيع يلسيريرزيجعإع
ه ِ  يتيرع عقَّبجهعبجيخعي ععنٌيم ِ يت ِ قعبج  يأعنيرُ س  هُِ  يوعتعسِي  نيرِ يجعهِلٌيم   عُ هُيرِ يوعيرِ يسعير ع  ه ِ  ي يرعسِبُُ ونيرعهعبجيوعُ سعيِلمنيرعهعبجيآله عن ي  نمَّعبجيهُلمع

يمُسِ يرعنعٌ يم  يِ ل  ع يل کع ي(4/334  ب يكثف ي ت:يي" و نِ  ي للََّّييوعلععِسع
كيبجيجبج ي لتركعبيمكرق ينيآ نيأخرىيم ي لسلمقةين سهبج ي بجليتسبجلىيو  يلسبج ينبعهي لمسير يو عيرهي

ـرُ مِـنْ  لسإم:ي تَأْكُـلُ الطايـْ خَـرُ فَـيُصْـلَبُ فَـ جْنِ أَماا أَيَـدكُُما فَـيَسْـقِي ربَاـهُ رَْـراْ وَأَماـا اُْ رأَْسِـهِ  ﴿يَا صَايِبيَِ السِ 
ــتـَفْتتِيانِ﴾ ــهِ تَسْ ــرُ الاــنِي فِي ي" ليرير يجيريربج ينيت سيريرفهبج:ي ي(41ي/ سيريرلمقةي لمسيرير يقُضِــيَ الْأَمْ  قيريرلمليلهييريربجييايييريربج   ع 

ي يُرسععّ ي يرر   يوعلعك نَّيرهُيلمعِ يررُيخمع ي لَّيرک ييقعأعىيأعنَّيرهُي يرعسِ   يرر  يوعهُيرلمع جِ  يأعمَّبجيأع ع كُُيبجي يرعععسِيرق  يقعبَّيرهُيخمع يعِيرزع عياع كع يينِيرهُيل يراعإَّي لسّ 
ي لِأعمِيريرر ي ينيرعِ يريرس  ين  يريره يوعهُيريرلمع يريرِ يقعأِس  يريررُيم  يريررُي يرععُِ يرير عبُي يرع عأِكُيريرلُي لیَّعيرِ ي يرعلِمل يريره يوعأعمَّيريربجي لِآخع يريرهُين   لَّيريرک ييقعأعىيأعنَّيريرهُييوعله عيريرکع يأعبيرهعيع

نِهُ يوعهُلمعي ه يخُبيرِز   يوَُّيأعوِ عيعهُيعبجيأع َّيهعکع ي عِ يُ ر  عيم  يقعأِس  يطعبجئ رٍيييعِي لُي يرعلِمقع يوع ع يق جِل  ع َّي لرِِ ياع يفععبجلعنع يلأ  وع   عٌيصع
عتِيوع يرعسعيريريرير يِ يتيرسعبيرَّيريريريررِي عيريريريرإ اع يوُيريريريربرّ  واليريريرير ي و يريريريرلي لمسيريريرير يليريريريرر ىيييريريريربج بعهينيي(4/334  بيريريرير يكثيريريريرف ي ت:يي" معيريريريربجيلمعِ

ي لسج  
  يو ليريريرنصي لسيريريرر يي ليريريرکييبيريرير يأ يريرير  نبجيي ييريريرليييريريرلمقوعِي ل نيريريربجصيميريريرعي لآ  يريرير ي لكيريريررض  ؛يلع ييريريرلي لسنيريريرلمي

 صصتيمكث ن يوتك  ي    ق ي لقر  ةي لأولىيل سنلم  يل  ع هيو  يمبجيهلميمسرو يمنهيربجيمير ي  يرني لنير ي
 لمسيرير يو عيريرهي لسيريرإميويرب يريرهيني لسيريرج  يكييريربجييييريرلي لسنيريرلم  ي و يريرإتيويرير ةيتيريررتبطيبمقبجقبيريرنييربيريرنيبیيريرلي

بجييرريتشيربجبهيبعنهييربج؛يي لرو  نيب جربني لن ي لمس يو عهي لسإمي ل ييبجولي لكبجتبيبير ي ايربجق تي ييرليون
ك صليرني لسيرج يه ييربج يوتقبجسير يفنيرني لسيرج يميرعيوير  يمير ي لسيرجنبج يكيربجنلم ي ثنير يني  يرني لمسير يو عيرهي

ي لسإم يوكبجنلم يأكثريم ي صثن يبكثفيني لرو  ن 
  ج يخیبجبي صثن يي يليب وقهي صصتيو ة؛يمنهبجيتبجطبني لسيرج ي'أضير ي لس يرلمم'يلأيير بجبهيني

ميريرير يمر  يريريرني لىيأخيريريررىيميريرير يمر  يريريرليسيريريرجنه ي سيريرير قرتي لقيريريرر  ةي لأولىيأ يميريريرنه ي لسيريريرج يوويريرير  ه يم غيريريرفي
أييريرير  بج يمقيريرير م يو يريرير يريريريرفه يصت يريريربجقياخ يريريريرعبجته يوثقيريريربج  ه يو ضيريريربجياه يو ه يبجميريريربجته يوهيريرير :ي لمسيريريرير  ي
ووكرميريريرن يوو يريرير ي يو يريرير يكثيريريررياكيريريرره يني لرو  يريريرنيوييريرير بجيلشخ يريريرعبجته يوثقيريريربج  ه يو ه يبجميريريربجته يو ضيريريربجياه ؛ي

 يو قيريرلمليني(70:ي2015  لس يريرلمم ييو  يرير ة يوييسهيرير يوإ يريرني يريرر يو  يرير ة"ي"هيريرؤص ي لثإثيريرنيكبجنيرير يتهييرير ه 
يملمضيريرعيآخيريرر:ي"ايريرك  ي ضيريرعنيوكرميريرنيوو يرير يو لمسيرير يأبيريررلي ضيريربجيايفكييريرنيأميرير ي ل وليريرنينيت يرير ي ل يريرترة" 

ي(124:ي2015  لس لمم ي
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ولکل ي بجلقر  ةي لثبجنعن:ي    يليأ ي كلم ي لخیبجبيو  يلسبج ي لسج ي' لمس 'يولهيمبجي  ويهيني 34
 لرو  نيوهلميمبجيجبج يني  قیيرعي لسيرر يي لآو:ي"بير أتيأو يربج ي عيربجةي لسيرج    يوبير أتيأ ير  يوعيرنييو ير يي

أ ييكليمبجي  وقي لملي ي  لمس (ي لکيي خليمسهي لسج ي  عبج يةبجي وكرمن(يو و  (ي و بج ي عيبجيبس 
 يرير منبجيأكثيريرريميرير يسيريرلم هينيأميريرلمقي لیسيريربجم ي يرير"ي نيريرهيكيريربج ي يريرکهبي بيريرلي  لمويرير ي  قيريررقي لىيمیيريربتري لسيريرج  ي

﴿لَا يََْتيِكُما  و سلم ي لعنبجيبیسبجمنبجي  قعهيب يأ   نبج يو نثري لسببجقةي لأثفةي ل ي   بسهبجيم ي لك بجبي  سجزة:ي
﴾طعَاعح تُـرْزَقانهِِ إِلاا نَـباأْتُكُما بتَِأْوِيلِهِ  ﴿يوُسُـفُ أيَّـُهَـا بجينيرر يو عيره:ي كنير، قَـبْلَ أَنْ يََْتيَِكُمـا ذلِكُمـا َّاـا عَلامَـنِِ رَبيِ 

يقُ أَفْتِنـــا﴾ ـــدِ   ي جيريريربج ي لسنيريريرلم  يفيريريرعإيو يريرير ي لآ يريرني لثبجنعيريريرن يولسيريريرلي لكبجتيريريربي خ يريريربجقي(94:ي2015  لس يريرلمم يي"الصِ 
 صليرنيو ير ي لحيرمحيني لقضيرعن يوأ ي لسنلم  يتبسبجيلکل يتسيعييربجيل  جربيرن يأميربجي س  ضيربجقي لآ يرني لأولىي  عيرهي

 اللهي للم   ي لقهبجقي  قيال يلحكي هيسب بجنه 

وجبج ي لسنلم  يم ي لنبج عني لتركعبعنيجم ني طعن يربجيجس هيصي رتبطيني ركع هيالزم ينيأبسبج هي لثإثني
لسيرج ي صيأ ي يقرير ي   ير هيبمير ةي  ن  بج بجيلمنعبجيريرفيفير  يرو  ن  سرو ن يوهک يمبجي سی ي لسنلم  يومسهي ل
و  ي قمحي لسنلم  يأه يوهبجئ هيوربجياته يوه يتقر بهيل يضيريلم ييني ل جربنيتسبف يو ييبغ هبجي امنسبجنعن 

ميرير ي لقيريربجق  يميرير ي عيرير يكلمنيريرهيضثيريرلي جميريربجصيوت خع يريربجيليريره يكييريربجي يرير  يأ يريرمحي يريرر  ةيفيرير  يميرير ي عيرير ي لزميريربج ي
جمبجلعيريربجتي ل  يريرلم ري ل نبجييرير ي ليريرکيي يميريربجيميريرن ي    قيرير ي ر يريرني ل أو يريرليو ن يريربججي  سيريربجنييو للم يريرلم يو يرير يو  كيريربج 

يأههريت  خإي صلعبجيب ي لن  ينيتآل يب ي لحضلمقيو لغعبجبيبعنهيبج 

 لداخلية(القرآني فِ العناوين الفترعية )العتبات ا التناص -3-3
جبج تي لسنبجو  ي ل روعنيمبنعنيو  ي لآياتيو لتر كعبي لقرآنعن يوو  هبجيسبسنيوشريونيرلم نايمث ير يسيربسني

يبجئعبجيلأ   ثي لرو  ن يكبجلآو:وشري  إيبن
هَا﴾ي-0- لسنلم  ي لأولي

َ
بْرَأ
َّ
ن ن

َ
بْلِ أ

َ
ي22 لح    يم ي لآ ني ﴿مِن ق

حَقَّ ﴿يي-01- لسنلم  ي لثبجنييي
ْ
صُّ ال

ُ
ي57 لأنسبجم يم ي لآ ني ﴾يَق

ا ي-02- لسنلم  ي لثبجل ي
َ
 فَوْاااااااااا   ِ  

َ
ااااااااااْ  

َ
اَ فَوْقُااااااااااذَا   مَااااااااااا

ُ
ل
ُ
﴿ظ

دْ 
َ
مْ يَك

َ
رجََ يَدَهُ ل

ْ
خ
َ
 يَرَاهَا﴾أ

ي40 لنلمق يم ي لآ ني

 ﴿ي-03- لسنلم  ي لر بعي
َ
مُ ن

َ
وْل
َ
 ت
َ
رٌّ وَسَْ ف

َ
ق
َ
بَإ  مُسْت

َ
لِِّ ن

ُ
ي67 لأنسبجم ي ﴾لِك

مْ اِ ﴿ي-04- لسنلم  ي لخبجمسيي
ُ
تِك
َ
ان
َ
ىٰ مَك

َ
 ا عَل

ُ
ي عْمَل

ِّ
ي135 لأنسبجم يم ي لآ ني ﴾عَامِلا  ِ نِ

 بِمَا ﴿ي-05- لسنلم  ي لسبج سي
َّ
ا ِ لَّ

َ
ذِدْن

َ
اوَمَا ش

َ
ي81 لمس  يم ي لآ ني ﴾عَلِمْن
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 ﴿ي-06- لسنلم  ي لسبجبعي 35
َّ
رُهُ ِ لَّ

ِّ
خِ
َ
ؤ
ُ
جَل   وَمَا ن

َ
وْدُود   لِِ ي104هلم  ي ﴾مَّ

مْ ﴿ي-07- لسنلم  ي لثبجم ي
ُ
ك
َ
 ا مَسَاكِن

ُ
ل
ُ
ييي18 لنيل يم ي لآ ني ﴾ادْخ

سا ﴿ي-08- لسنلم  ي ل بجسعي
ْ
ف
َ
دْرِي ن

َ
سِبُ  وَمَا ت

ْ
ك
َ
ا ت
َ
دًا مَا 

َ
ي34لقيبج  يم ي لآ ني ﴾غ

 ﴿ي-09- لسنلم  ي لسبجاري
َّ
ا ِ لَّ

َّ
اما  وَمَا مِن

َ
هُ مَق

َ
 ما  ل

ُ
وْل ي164 ل بج بجت ي ﴾مَّ

مْ ﴿ي-10- لسنلم  ي لحبج ييوشري
ُ
بائِك

ْ
 عَنْ أن

َ
 ن

ُ
ي20 لأ ز ب يم ي لآ ني ﴾يَسأل

ا سَجَى﴿ي-11- لسنلم  ي لثبجنييوشري
َ
يْلِ ِ  

َّ
ي2 لض   ي ﴾وَالل

وَامَ لَّ ﴿ي-12- لسنلم  ي لثبجل يوشري
َّ
 الط

َ
 ن

ُ
ل
ُ
ك
ْ
ي8 لأنبعبج  يم ي لآ ني ﴾يَأ

 كِتابَكَ ﴿ي-13- لسنلم  ي لر بعيوشري
ْ
ي14 امسر   يم ي لآ ني ﴾اقرأ

فِي﴿ي-14- لسنلم  ي لخبجمسيوشري
ْ
خ
ُ
ُ مُبْدِيهِ  فِي وَت سِكَ مَا اللََّّ

ْ
ف
َ
ي37 لأ ز ب يم ي لآ ني ﴾ن

 ﴿ي-15- لسنلم  ي لسبج سيوشري
َ
 ن

ُ
مْ مَاكِث

ُ
ك
َّ
الَ ِ ن

َ
ي77لزخر  يم ي لآ ني  ﴾ق

ذَلْ ﴿ي-16- لسنلم  ي لسبجبعيوشري
َ
ىٰ   

َ
رُوج   ِ ل

ُ
ن خ ي11ربج ر يم ي لآ ني ﴾سَبِيل   مِِّ

وسيريرن بجولي عييريربجييأوي للم يريرلم يونيرير يبسيرير يهيريرکهي لس بيريربجتيل كيريرلم ينميريربجاجي قبجقبيريرني ل نيريربجصي لقيريررآني يو يرير ي
ي خترنايمنهبج:ي

َُا﴾: العنوان الأول رَأَ  ﴿مِن قَـبْلِ أَن ناـبـْ
(يل  صلنيو  يمبجي بلي خلملي لسج يوب أي لس يبمبجيبس هبجي صلني0 لآ ني عهيتر عيهبجيبر  ي  لکييناسب ي

ــا﴾و لسنيريرلم  ي لأوليهيريرلم:ييو يرير يب   يريرني عيريربجةيويربيريرنيج  يرير ةيمث هيريربجي لسيريرج   َُ رَأَ بْــلِ أَن ناـبـْ ؛ي ايييريرلمقي﴿مِــن قَـ
سيريرر يأ يرير  ثي لكبجتيريربينيهيريرک ي ل  يريرلي ليريرکييضثيريرلي بج يريرني لرو  يريرني سيريرترجبجوهيل يريرکكرىي بيريرليأ ي   يريرليني

م ي1996 لرو  ني لقبجئينيو ير ييربيرني لسيرج  يت ير ي   يرعبني لير ي ب  ير يبهيربجيمن  ير يايرهريآبيمير يويربجمي
 قيريرلمل:ي"أنايايريربجوريبسيريرعطيييريربجوليأ ي ب  يريرعيآليريرني ليريرزم يلفجيريرعيبک كرتيريرهي لىي ليريرلمق  ي  يريرعإي عك يريربيميريربجيرعب يريرهي

ي(7:ي2015  لس لمم ي يسجلم ي لأياميو لسن "
فُتسِـكُمْ إِلاا فِ كِتـاب  ي لكرضيرن:و لتركعبيميرأخلمايمير ي لآ يرني ﴿مَـا أَصـابَ مِـنْ مُصِـيبَة  فِ الْأَرْضِ وَلا فِ أنَْـ

ا إِنا ذلِكَ عَلَى الِلاِ يَسِيْح﴾ رَأَُ يوعيرِ ي عير عق ه يي؛(22ي  لح   /يمِنْ قَـبْلِ أَنْ نَـبـْ ُيتيرعسعيربجلىع جيربج ينيت سيرفي لآ يرن:ي"ُ يربر 
ِ ق يريريره ي يرعبِيريريرلعيأعِ ي يخع ين  يريررعأعي لِبرع  َّيريريرنعي يرعقعيريريربجلعي لسَّيريربجب مح  ي : يرعبيرِ يريريركُِ يأعيِين  يأعنيرُ س  يوعصين  ي لِأعقِض  يريريرعبعنٍين  يريريرِ يمُ   يم  معيريريربجيأعييريربجبع

ي لخعِ  عقعنعيوعنيرعبيرِرعأعي يأعِ ينَعُِ محع يأعِ ينيرعبيرِرعأعهبجيأعيِيم ِ ي يرعبِل  يك  بجبٍيم ِ ي يرعبِل  ين  كُِ ي  صَّ     ( يي لنَّسعيعنعي لآ بجقيونيأعنيرُ س 
ي بُِ يوُ ععَّنعيوعِ يمعنُِ لمق يبِ  يوعبِ  ي لرَِّ ع  ي عبجلعيي يرعسِقُلمبُ ي ع َّثعني ي يقعجُلٌي : ع َّثعني  كُنُِ يجعبجل س بجيمعععي لحعِسع  ي يرعقعبجلع
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يأعِ ينيرعبيرِرعأعهير 36 يك  بجبٍيم ِ ي يرعبِيرل  ين  كُِ ي  صَّ يأعنيرُ س  يوعصين  ي لِأعقِض  عبعنٍين  يم ِ يمُ   بجيس هيو ي لملهيتسبجلى:يمعبجيأعيبجبع
ي ع  ير  ي لسَّيريعبج  يوع لِأعقِض  يرعبعنٍيبيرعيرِ ع يرکع ؟يكُيرلِيمُ   يهع ي للََّّ يوعمعِ ي عشُيرِ ين  :يسُبِ عبج ع ي للََّّ ييي عسعأعلُِ هُيوعنيرِهعبجي يرعقعبجلع ك  عيربجب 

يأعِ ي يرعبيرِرعأعي لنَّسعيعنعي ي يرع عبج عةيُ ي.م ِ ي يرعبِل  ي :وع عبجلع  ع
:يه  ي عبجلع ي لِأعقِض  عبعنٍين  يم ِ يمُ   يمعبجيأعيعبجبع ي لجعِيرِ بع ي يرعسِيرني   لسّنُلم ع

كُِ ي يرعقُلملُ:ي لِأعوِجعبجعُيوع لِأعمِرع ضُ  يأعنيرُ س  مٍي : عبجلعييوعصين  ينعكِبعنُي عير ع عبُهُيخعِ شُيوُلمٍ يوعصع يأع عٌ يُ    وعبيرع عغعنعبجيأعنَّهُيلععِسع
يُوعنِهُيأعكِثيرعرُ" نِبٍ يوعمعبجي يرعسُِ لمي للََّّ يب کع يخع عجعبجُ يوعرعقٍي  صَّ ي(8/58ب يكثف ي ت:ي   يوعصع

وه ي لير صصتيا تهيربجي لير ي ضيرريني بج يرني لرو  يرنينيتنيربجصيتآل ير ؛ي ايتميرن ي لآ يرني لقيربجق يأوصي صليرني
يتس ع ي لكبجتبيبهک ي صب إ يلأنهيأمريمق قيمك لمبيني ضبج ياللهيم ي بليبر ي لنسين 

لم بج ي ظهريال يني لمله:يوثانعبجيتضسهيب   يمق مني لمتي جمبجصيوق  نيوبجمنيلبنعني لرو  نينيمضي
"نيلحظبجتي ل ي ي لرهعبنيكبج يي قيني لأ مح يوأييأ محي ي هي لباري  سكعنن؟يلكنهيبب فةيجبج تي
م ي لسيبج يتكش يلهيهک ي لأ محيو يم ىيو سع  ي خيرترقي  سيربج ني لشير ع نيونير يأولي ييری  ميبهيرک ي

 يبسعيريرير     يوييريريرنعي عيريريرهي كيريريربجياتيأ قيريريرهي لخيريريربجصيبيريريره يأ قيريريرهي ليريريرکيي م يريرير يبسعيريرير  لجيريرير  قي لأب يريريره يلكيريرير ي  يريريرنعي
و كيريربجيات   يني لبايريرريوجيرير يكثيريرف يميرير ي لكنيريرلملي    لمنيريرن  يقميريرلمهيهنيريربجكيو يريربجللم :ي   قیيريرهيبسيرير ي لسيريرعبجقة يولمي

أولاير ي ليرک  يهنيرلم يأ ي  يرلمتيأوي لغعيربجبي لسير عمحييمسيربجك ي!! س يلم يأ ي لنبلم ةيأولهبجي لقيربج يني لجيرب   
سلم ي لم ييب بج بي لجب يلمي  قينيخ  ه ي لممبجيأ ي ل ضبج  تي  ی قنيتب أيم ي لج لمقي لضعقن  ي

  لس لمم ييهنبجكيت نعي لحعبجة يو سبج يترتعبيمكلمناتهبج   يهنبجكي  هجأي امنسبج ي رو يوص تهيم يج   " 
ي(6:ي2015

ميربجمي  شيره يكيربجمإ يلخ يرهي لكبجتيربينسير لمبياقعيوت يرلم ريبير  عيميرن ي ضسنبجيهيرک ي  قیيرعي لسيرر ييأ
بس  يجمبجلعبجيتمبجلجي عهي للم  عيالخعبجل يو   خصي  شه ي عيبجيمن  هييربني لسيرج يو ير يييرسلمب هبجيوضيرعمحي
مكبج بجيوتشظ يلمنهبجيومر قةي لحعبجةي عهبج يم ي ن  بجقيأ محيو  بج ةيمنهبجيبلمي هبجيمر  ني عبجتعنيكيربج يصيبير ي

 ع سعي  كبج يو كسيربي صصتيج  ير ةيمير ي ل يربريو امضيربج يو ل سير ع يو لرضيربجيو يرر قي ل غعيرفيأ ي سعشهبج ي
 لمي لأ ضل يوكبج يلحضلمقي لق ني لقرآنعنيوز  يوس لمىيونملماجي   ک   ي هک ي لن ي ل بجبري لمس يو عهي

ي لسإميكبج ياط يفن هيني لباريو لسج يمن ني لنبلم ةيوأييمن نيأوظ يم يمقبجمي لنبلمة 
ريال يني لملي لكبجتيربيني  قیيرعي لسيربجبمح:ي"ني لبايرريوجير يكثيرف يمير ي لكنيرلملي    لمنيرن" يو لمليره:ي ظه

"ولمي س يلم يأ ي لنبلم ةيأولهبجي لقبج يني لجب" يوهنبجيت لم رياقعيجمعي عهي لجبيو لسج يم ي  ني لمس ي
ظهيريريرري ثيريريررهيو عيريريرهي لسيريريرإمينيييريريرلمقةيو  يريرير ة؛ي ايايريريربهي لسيريريرج يالجيريريربيوي  يريريرهي صليريريرني  يريريرر    يمسيريريربج يو 

﴿قالَ نس لمبي لقرآ يني لمله:ي"قملمهيهنبجكيو بجللم :ي   قیهيبس ي لسعبجقة" ينيتنبجصيمعي لآ ني لكرضن:ي
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ــــتُمْ فــــاعِ  37 ــــياارةَِ إِنْ كُنـْ هُمْ لَا تَـقْتـُلـُـــوا يوُسُــــفَ وَألَْقُــــوهُ فِ غَيابـَـــتِ الْجـُـــبِ  يَـلْتَقِطـْـــهُ بَـعْــــضُ السا  لِيَن﴾قافـِـــلح مِــــنـْ
 ي لجيريريربيب   يريريرني لأميريريرريونيريرير ي لمسيريرير يو عيريريرهي لسيريريرإم يكيريريربج ي لسيريريرج يب   يريريرنيج  يريرير ةيوكييريريربجيكيريريربج،  (10/ لمسيريرير  

يل كبجتب 

َُا﴾الثالث:  العنوان  ﴿الُُمَاتح بَـعْضُهَا فَـوْقَ بَـعْض  إِذَا أَخْرَجَ يدََهُ لََّْ يَكَدْ يَـرَا
 يريررويي لكبجتيريربينيهيريرک ي ل  يريرليت بجييريرعلي ل ع يريرني لأولىينيسيريرج ي  خيريربجبر ت يو  يريربجيل ع يريرنيمظ ييريرن يت يريرلملعي
ه ي هبجيو  ي  كبج يو لزمبج يو ل  كفيو لشسلمقياللم  ةيو لخيرلم يو لغربيرنيو لظ ير يو ل سيربج ليو لمجهيرلمل    يي

 ع يرن يو لسنيريرلم  يكيرليالير ييعيريرليو عيرهي لسنيريرلم  ي ليرکيي ضيريرريتنبجييربجي يرلي صصتيج  يرير ةي قتبیير يبلم  يريرعي ل
﴿أَوْ كَظلُُمات  فِ بََْر  لجُِ ي   يَـغْشاهُ مَوْجح مِنْ فَـوْقِهِ مَوْجح مِنْ فَـوْقِهِ سَحابح الُُمـاتح بَـعْضُـها م ي لآ ني لكرضن:ي

ُ لـَهُ نـُوراْ فَمــا لـَهُ مِــنْ  ـوْقَ بَـعْـض  إِذا أَخْــرَجَ يـَدَهُ لََّْ يَكَـدْ يرَاُــا وَمَـنْ لََّْ لَلَّْعَــلِ الِلا وجيريربج يني، (40  لنيرلمق/ نـُور ﴾فَـ
يريرِ ي يرعلِم  يريره يسعيرير بجبٌيهُُ ييريربجتٌيبيرعسِضُيريرهبجييت سيريرفهبج: يريرِ ي يرعلِم  يريره يمعيريرلِمجٌيم  عيريرمُحي يرعغِشيريربجهُيمعيريرلِمجٌيم  يهيريرلمي لِسعي  " يريربجلي  يريربج ةيلجُّ يرير ٍّ

م   ير َّة ي لظَّيرإع ي يُرقعبجق بِيقُِ  يرع يرعهعبجيم ِ يا  ي عكعِ ي عر هبجيأعيِيلمعِ هُيلمعِ يبيرعسٍِ ي  ا يأعخِرعجعي ع ع يربج  ر يي يرعلِمقع ي لِكع ثيرلُي يرعِ يرب  يرکع يم   يرعهع
ي سيريريرر ي يريريربجليميريرير ي قيريريرلم ه يوصي يريرير قييأ يريرير ي يريريرکهب يريريرعط  ي لِيُقع ّ يريرير  ي لَّيريريرک ييصع ي لِبعس  يريريرل    بيريرير يكثيريريرف ي ت:يي" لجعِبجه 

 ي بجل صليريرنيني لآ يريرني لكرضيريرنيتقيريرلمميو يرير يييريرلمقةيتشيريربعهي  يريربي لكيريربج رينيجه يريرهيوتعهيريرهيبظ ييريرني لب يريرري(6/65
ييني لس بجبي لم هيبج؛يه يبجتيصيتر هي  هي كع يبغفهبج  ل ج  يوه يني  لمجيم ي لم ه يوه 

و ر بيمنهبجي ل لمقةي ل ينق هبجي لس لمميو ي بجيه يني لزنز نن يوه يني ل عل يوه يني لن سي ل يت خبطي
تسيربج صيو سيررةيأميريربجميهيرک ي للم  يريرعي لج  ير  ي  ج يرير يالير يني لمليره:ي"ووجيرير تين سير يو عيرير  يميرعي لضيريربجبط ي

مس   يصيأ قيي  يكبج يمس يبجيالأسبجس يأميأنهيأو  يلحظنيويلمليي لىييأ ض يبنبجيابي لغر ني لىي ه عز
و لمليريريرهينيي(21:ي2015  لس يريريرلمم ييهنيريريربج   يمشيريرير يأميريريربجم ي لضيريريربجبطيوتبس يريريره   يكيريريربج ي لظيريريرإمي غ يريرير ي ليريرير ه عز"

مقیيريرعيثا :ي" سيرير ب تي لس ييريرنيا كيريربج   يتيريرركنييو عيرير  يني لظ ييريرن يلأوليميريررةيني عيريربجويأجيرير ين سيرير يني
صيأ قييكعيرير يضكيرير يأ يأسيرير سع يت يرير ي ل  ظيريرني ل بجق يريرنيني عيريربجو يوأس  ضيريرري لشيريرسلمقيلنز نيريرني ن ر   يريرن ي

 لحقعق ي عنهبج   يكبج ياسلمق يمزيجبجيم ي ل هشنيو لخلم يو لق محيو لتر يربيو صنبهيربجقيووير مي ل  ير  مح   يي
ي(22:ي2015  لس لمم ييكليال ي  ضبجقبيني لآ ين سه" 

أقيايريرعابج يخ يرير يأنيريرنييأسيريرب ينيأميريرلم جي ل عيريرل يصيو لمليريرهينيمقیيريرعيآخيريرر:ي"كيريربج ي لظيريرإميسيريرع ي  لم يرير  يلمي
يأ قييكع ي  زي لىياهنيي  شلمشيبع ي مر ي لقعس:

ــــــــل كمــــــــوج البحــــــــر أرخــــــــى ســــــــدوله     ـــــــــــــــــواع   ولي  الَمـــــــــــــــــوع ليبتلـــــــــــــــــي"علـــــــــــــــــيا  ن
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 (23ي:2015  لس لمم ي  38
نقيريريرليلنيريريربجيت يريرير ي  شيريريربجورينيييريريرلمقةيمركبيريريرنيتكبجم يريرير يمسيريريربجنيي لظ ييريريرني عهيريريربجيعلم نبهيريريربجي لن سيريريرعنيو للم  سعيريريريرني
و   خع يرنيمنهيريربج ي كيريربج يه ييريربجتيمتر كبيريرنيبسضيريرهبجي يريرلمقيبسير ؛يه ييريرني ل عيريرليوه ييريرني لزنز نيريرنيوه ييريرني ليريرن سي
 ل يت ع يمسبجنيي لس يني عهبجيو  ي صصتي للم  ةيو لخلم يو لتر ب؛ينيتنبجصي بجميو  يمقبجقبنيلیع يرني

کييايريركليبير ي لظ ييريربجتيني ليريرنصي لقيريررآنيي ليرکييمث يريرهيونيريرلم  ي ل  يريرل يو لظ ييربجتيني ليريرنصي لسيريرر يي ليرير
يت  عإيل سنلم   

 ﴾وَمَا شَهِدْنََّ إِلاا بِاَ عَلِمْنَا﴿: السادسالعنوان 
ضثيريرليهيريرک ي ل  يريرليايريرهبج ةي عيريرنيو يرير يطبعسيريرني لحعيريربجةيني لسيريرج  ي سيريرر هبجي لكبجتيريربيب  بجييريرع هبجيسيريرر  يبيرير  سبجي
جميريريرعي عيريريرهيبيريرير يوييريرير ي شيريريربجه يميريرير يفبجكي يريريره يونقيريريرلي قيريريربجئمحيويريرير ي ابجكييريريربجتيو لسيريريرجنبج يوقجيريريربجلي لأميريرير ي

و  يكبجن ي لرو  نيك هبجيتقلمميو  يسر يأ   ثيصيتخرجيو يال ي ايطبسهبجينلمعيم ي ل   خليو لقضبج  ي
و ل شبجبهيب ي  لملهبجي صيأ يكلي  يرلي عهيربجيكيربج يفيرلمقهي لأسيربجسيو ضيرع هي لأولىيميربجيضثيرليت  يرعإيوايرر بجي

ل رويرير يل سنيريرلم  ي ليريرکيي خ يريرفيليريره يوهيريرک يهيريرلميمنيريربجييثثنيريربج ينيفبجوليريرنيلكشيرير ي لخيريرعطي ليرير صلييبيرير ي لسنيريرلم  ي 
يومضيلم ي ل  ليأوصيويتسبجلقهيمعي لسنلم  ي لرئعس 

﴿وَمَــا شَــهِدْنََّ إِلاا بِـَا عَلِمْنَــا وَمــا كُناــا للِْغَيْــبِ والسيرلم ةي لىيهيريرک ي لسنيرلم  ينيرير هيتنبجييربجيميريرعي لآ يريرني لكرضيرن:ي
 عي ي إ يكبجن ي صلني لآ نياهبج ةي خلمةي لمس يبميربجيو ييرلم يمير ي بج ثيرنيسيرر نيييرلمي(81ي/ لمس   يافِظِيَن﴾

يُريرِ ي    يرير يني  يريرني لمسيرير يو عيريرهي لسيريرإم ي ايأميريررو  يوُيريرکِق  يلهع ي عكُيريرلم ع يرير"َّ هُيريرِ يب ُ يريرلمقعة يمعيريربجيوع عيريرعع ي ع وُ يأعاع "أعِ يُ يريربر 
هُ  يريررعُ و ير َّيريربجيوع عيريرععيب قعيريرلِمله  ِ يوع يرعلِمليريرهيُيو نِيرير ع ي يريربجلي  يريربج ةيووكري :وع يرع يرعنع َّيريرُ لم ي  لععِيريره يوع يرعبيرِ ي يريربج  ظ  ع ميريرن:يميريربجيوعميريربجيكُنَّيريربجيل ِ غععِيريرب 

يسعرعقعي ي بيرنع ع يوعبُِ ي لرَِّ ع  يبُِ يلعِ   يبِ  يأعسِ ع عي .و ينبجيأع َّ ا بج :وع عبجلع يرعيرِ يأنهيسيررقيلعيرهُياع ي لِغععِب    بير ييي" معبجيوع  يِنعبجين 
ي(4/346كثف ي ت:ي

   ي لرو  نياهبج ةيم ي لكبجتب/ لبیليو  يمر  نيتاق عنيمهينينيتاق تري  ي كني لأق نعني لح   ي
 مر  ني بج ني ل سسعنعبجت( يلخ هبجيتس  ي لنشبجيي لسعبجس ي ا يهکهي  ر  نيمنهبجيمظبجهر تي ل يطع ي

م يولقيريربيسيريرجنبج ي لقضيريرعنين يرير  ثي لخبيريرز ي ليرير يكبجنيرير يبسيريرببيألميريرني قت يريربجعي1996ان  بجضيريرني لخبيريرزيويريربجمي
يأسسبجقي لخبزيوت نيي  س لمىي  سعش يل شسب 

لملي عيريره:ي"بيرير أناين سيريرر ي لىيجف ننيريربجيني لغر يريرن   ي  يرير ي ليرير يجيريربج ياكرهيريربجينيهيريرک ي ل  يريرلينيمقیيريرعي قيرير
م يوهلمي لمجيلموني ل ي و ق  ي ثيرري عيربجمي لجنيرلمبيبهب يرهيو ن  بجضير هيضير ي1996سجنبج يأ   ثي لخبزيوبجمي
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 ر قيق عيأسسبجقي لخبزي ل يأ رتهبجي كلممني وب ي لكریمي لكببجق  (يقئعسي للملق  يآنک ك يو  يو   يهکهي 39
يي(95:ي2015  لس لمم ييب يأةعنيخبجين"  لأ   ثيالبإ يو ك س

ونشفيهنبجي لىيأ ي لكبجتبي  يويررضي ضيربجيايو  ير ةيل يس ق ير ي لسعبجسيرع ياكرهيربجينيملم ضيرعيأخيررىي
مير ي لرو  يرنيمنهيريربجي  ضيرعني قيرلملي لألغيريربجم يو يرزبي ل  ر يرر   ( يورفهيريربجيمير ي لقضيربجياي سيريربجج يرير يلقيريرعه ي

ي لس لمميخإليم ةيسجنه يي
 ي عيربجةي لسيرج يو لسيرجنبج يكييربجياكيررنايمنهيربجيميربجيجيربج يني لمليره:ي"م ييرعيكيبجيضثيرلي ل  يرليايرهبج ةيو ير

 لسج يم يعيت  نىي عهي لكر مني لىيأ ليمس لمياتهبج يلعسيم يه  يل شرط يهنبجي صيأ ييتر ي لیرقي
 ليرير ي هيرير يبهيريربجي لسيريرجنبج  يوليريرکل يكيريربج ي لسيريرجنبج ي شيريرك لم يجمبجويريربجتيلع ييريرلم يأن سيريره يميرير يتغيريرلمليبسيرير ي

"للمي  قي ر  بيي عبج ييأ ي نظري لىي لسج يمير يأو ير  يليررأىيتعيربجقي لحعيربجةي لشرطني ل بجس   " يو لمله:ي
وجعببج؛يسعليم ي لسجنبج ياويي ل ببجسي لألقق ي  عق ي لر وسيمكشيرلم عهبج ي يرکقولم ي لسيربج بجتيكيرأ  ي
 هربلم يم ي ن سه  يوبعنه يأ ر  يم ي لأم ي لسبجمياووي ل ببجسي لرط  يوأ عبجناي  بر ع ي س يرو ي بسبجته  ي

ي(113:ي2015  لس لمم يي يجز  يرفيم نبجسمحيم يهکهي ل لم ني لحبجئرة" و شك لمي

 ﴾ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ ﴿العنوان الثامن: 
﴿يَـتَّا إِذا أتََــوْا عَلـى وادِ النامْـلِ ي لي س  ضبجقي لآ ني لكرضن:ي لي س  ضبجقي لآ ني لكرضنيهک ي لسنلم  

ـمْ لَا يَشْـعُرُونَ﴾قالَتْ نَملَْةح يَا أيَّـُهَا النامْلُ ادْخُلُ  ُُ ي (18ي/ لنييرل يوا مَساكِنَكُمْ لَا يَُْطِمَناكُمْ سُـلَيْمانُ وَجُنـُودُهُ وَ
الحلم قيب ي لنيلي لک  يأمرته ي لني نيل خبرييتب ي لنصي لأي  يوهلمي لآ ني ل يجبج ينيتنبجصيتخبجل  

مغيريريربج رةيوهيريرير ي خيريريرلمليي لحكعييريريرنيبيريرير خلمليمسيريريربجكنه ي  يريريرنبجيوأمنيريريربجيميريرير ي یيريريرعيه  يلع ييريريرلي لتركعيريريربي صليريريرن
 لسج يتن عک ي  ةي لحك  يوأييمسك يومأم يني لسج ؟يوي كسريأ محيتلم عي لقبجق يمرةيثانعنيثيلي

ي لسج يل صلني صن  بجق ي
 ظهريال يني لملي لكبجتب:ي"وسعمحي ليرک  يأ خ يرلم ي لسيرج يمسير ي لىيرر يرني  إبيرس يهنيربجكيمبجقسيرنبجي

 ليرير يتنبجسيريربنبج  يكيريربج يسيريرج يسيريرلم  نيمنجييريربجيميرير ي ل جيريربجقبيبسيرير ي لحر يريرنيني ل قيريربجيي یيريرعي لأ رهيريرلملي لألققي
 لثرة يوسلم بجيم ي لخبر تي  خ   ن يووبج بجيم ي لحكبجياي ل يتس  محيأ يتروى ي عهيقأ ير يميربجيصيضكير يأ ي
أق هيخبجقجيريريريره يوليريريريرلمي  يريريرير تي لىياليريريرير يسيريريريربعإ يو عيريريريرهيتس قيريريرير ي ل جربيريريريرنيو يريريرير ي  سيريريرير لمىي لشخ يريريرير  ي يريريرير"ي

 لآ يأ لمليوبمل يقرب :ياكر يمس قليسلم  نيلق يكن يمس يبجيي س یبجو يأ يت نعيمنيي نسبجناي لميا يأنا
ي(143:ي2015  لس لمم يياقوبج يوكن يب ي    يت يعک يصمسبج" 



 لأرمن العتوم )مقاربة سیمیائیة لعتبة العنوان( "را صاحبی السجن"جمالیات التناص القرآنی فی روارة           

 

40 
 

و لملهينيملمضعيآخر:ي"أويأ ي لسلم ةي لىي لسج يتشبهينلموبجيمبجي لسلم ةي لىي للمط  يألمي ك ي لسج ي 40
و ير ياكيرريني ل  يرليي(108:ي2015س يرلمم ي  لي" !آنک كيوطننبج يوبع نبجي ليرکييوويي لعيرهيبسير يتسيربي  سيرف؟

 لسبجبمحيوي بجيمشبجبهبج ي بجل:ي"أق تيأ يأتس  يني لسج يمبجيلميأتس يهيطع ني عبجوي بلي ل خلملي لىيهک ي
 لسيريربجلم يلقيرير يكنيرير يأ يريربجوليأ يأتس يريرير ي لحعيريربجةيهنيريربجك يكنيرير يتائقيريربجي لىيأ يأ هيهيريريربج يكيرير يأضيريرسنبجيميرير ي لشيريريرهلمقي

لقيرير يكيريربج ي لسيريرج يأ ضيريرلي يرير قيلإل قيريربج يي!! ه يرير  نبجيو لسيريرن ي يريربجوليأ ينسيريرر يميرير ي يرير يأويميريربجي يرير ي ييريربج
ي(99وي98ي:2015  لس لمم ييبإنسبج يضكنهيأ ييجعبيو يهک ي ل سبج ل" 

تبيرير وي لشخ يريرعنيم کبکبيريرنيبيرير ي صن  يريربجقي ليريرکييي ي  كيريربج ي  لسيريرج (؛بيرير ي صن  يريربجقيو صنغيريرإقينيهيريرک 
 يو يريرير ليو عيريريرهي  للم يريرير ةو صنغيريريرإقي ليريريرکيي يريريرلم  يي (ر يريريرن ي لحلمط  ي لبعيريرير  ي لأميريرير  يريريرلم  يو يريرير ليو عيريريرهي  ليريرير

(؛يونيال ي ابجقةي لىيأ ي صقتببجييا كبج ي تر وقيب ي ل لم  محيو ل نبج ريو ل لم ليي لظ   ي لقعلم  يي ل ضععمح
مكيربجنايمغ قيربجيفير و ي لحعيرزي لم  ق يرهي صليرني صنغيرإقييسيرج بير وي ل ي اي ني للمي يتبسيربجيل جبجنيربي ل يرأثفي

ي؛عبينيويربجلميخيربجصيم خعيرليويربريوير ي صن  يربجقيو لإ ير و و لسيرير نيو لأم و للم  ة يكيبجينا رتهي صلني لح
 صنیيريرإق يكييريربجي يريرلم  يهيريرک ي ل نيريربج  ياصضيريریر بيني لحعيريربجةي لج  يرير ةيوي ليريرکيي ليرير يو عيريرهي كيريررةي ل  كيريرفي

وو مي ل لم ل ي  خلي لن س ي أض  يأس لمبي   بجق يرنيهيرک يم ي يربجيجمبجلعيربجيني سير ي لجييرعيبير ي صن  يربجقي
 ينينقيريرلي    قيرير ي لىي ضيريربج يمكيريربجنييميريرز   يأسيريرهصنغيريرإقي صليريرن يميريربجي صنغيريرإقيمكيريربجنا يوبيرير ي صن  يريربجقيو 

ورعيربجبييالأمكنني ل يتشك  يمسهيربجيمإمير ي لشخ يرعنينيجبجنبهيربجي لن سير ي ليرکيييج ييرعي عيرهي صنغيرإق
ي م معي صن  بجقيو لأي لأم 

 ﴾وَاللايْلِ إِذَا سَجَىالعنوان الثاني عشر: ﴿
 لرو  يريريرنيخبجييريريرنيني قتببجطهيريريربجياللم  يريريرع يو ليريريرزم ي يريريرؤطريمر  يريريرلي عيريريربجةي شيريريركلي ليريريرزم ي  كيريريرلم ي ل يريريرنيي لأهيريرير يني

و لزم يني لرو  ني ظهرينيكلي لسنبجيري لبنبجئعنيلهيربج ييركنيوكليسكننيلهبجي قتببجييالزم   امنسبج  ي كلي 
ميريرير ياخ يريريرعبجتيوأ يريرير  ثيوأمكنيريريرني عيريرير يت  يريريرركيك هيريريربجينيلميريرير  ي ليريريرکيي يريرير يييريريرريي لأ يريرير  ثي عيريريرهيو يريريرمحي

ييأويتنيريربجللي ي"و يرير ي  ي سيرير جبجبني ليريرنصي لرو ئيرير يلهيريرک ي ل  يريربجبعي  نیقيرير يتس سيرير هبجي  نیقيرير يبشيريركليت يريربجو 
 لیبعس ينيورضي لأ   ثي بجلني  تر ضعنيأكثريربجيه يو  سعن؛يلأ يت  ي   لم لعبجتي لحكبجئعني  يتب س يي
كثيرف يأوي  يرعإيوير ي لمجيررىي لخیير يل سيرر ؛ي هير يتسيرلم ي لىي ليرلمق  يل سيرترجعيأ ير  ثايتكيرلم ي ير ي  يرير  يني

و يرير ي لسكيريرسيميرير ياليرير يتق يريرزي لىي لأميريربجميل س شيريرر يميريربجيهيريرلميآتيأويم لم يريرعيميرير ي لأ يرير  ث يي  بجضيرير  يأو
ونيك  بجي لحبجل  ينكلم ي ل  يم بجق نيلمنعنيتلم  ي سترسبجلي لحك ي   نبجم  يوت سير ي لمجيربجليأميربجمينيرلمعيمير ي
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 يوريريريربجيصيايرير ي عيريرهي  يلهيريريرکهي   بجق يريربجتيبميريريربجي(119:ي1990 ثيريرر وي ي ليريرکهبجبيو اميابيو يرير يفيريريرلمقي لسيريرر "ي 41
 لم يريريرهيميريرير يتيريرير  خليوتشيريريرظيل يريريرزم  ي ثيريريرفينيسيريريرفي لأ يريرير  ثيميريرير ي عيريرير ي قتببجطهيريريربجياللم  يريريرع يو ثيريريرفيو يريرير ي

ي لشخ عبجتينيبس هبجي لن س يم ي ع ي قتببجطهبجيالأ   ثيو  كبج  ي
و  يأوق نايهک ي لح   يو ي لزم يل يعزي لسنلم  ي ل رو يل   لي لثبجنييوشريم ي لرو  نيب صل هيو  ي

 كير يثثيربجييلم، (2ي/ لضير    ﴿وَاللايْـلِ إِذَا سَـجَى﴾لأولىيأ ي س  ضبجقي لآ ني لكرضن:ي لزم  ي   ي ر  تنبجي 
و يسعبجقي  ني رآنعنيأوي صصتيمسعننيلتر كعبي رآنعن يو نمبجي   ي صلنيلمير ي ل عيرلي   ير   يو لإ ير ي

اطيرهي سيرلمقةييأ ي لنصي لقيررآنييل خيرريالآياتي لير ياكيرري عهيربجيهيرک ي ليرزم  يلسيرليأ ربهيربجي لسيرلمقةي لير يطعير 
 ل عل(ي ل يب أتيبقس ياللهيوزيوجليال عليميربجيكيربج يلعييرن ي ل صليرني يرلمةيوويقيربج يولكير ي خ عيربجقي لكبجتيربي

ي عأعهِ ع عيل  نيم يسلمقةي لض  ي ن يو ي   يآخريوهلمي للمي يني ل سلي سج (؛ي لکيي سنيي  سعكع ع
 لسيريرر  ني للم ييرير نيلهيريرک ي ليريرزم يوتس عقيريرهيب صليريرنيو ل  يريرليثيريررييا قيريربجطعي ي(8/111  بيرير يكثيريرف ي ت:يي(وع ِ لهععيرير َّي

يمسعنن؛يو  يتكرقيل ظي  ل عل(يأكثريم يوشر  يمرة يمنهبجيمبجيوق يني  قبجطعي لسر  ني لآتعن:
 لمله:ي"كبج ي ل علييير  قبجي  يرلم    ي هيربطيأهيربط   ي ير نلميأ نيرلم   يو نيربججعنييو غيربجللني   يكيربج ي ل عيرلي

 يو  يريرير ي ميريريرلمو يثيريريررون يو سعيريرير يك بجب هيريريربجي يريريرلمقيجيريرير  قي يريرير ضبجيجيريرير     ي يريريرروييليي يريريرزنييميريرير ي بيريريرليمعايريرير   
و لمليره:ي"كيريربج ي ل عيريرلي ل  ظيرني لشيريرهبجبعنيني لحعيريربجة يي(242:ي2015  لس يريرلمم يي لق يرب   يوض يريرلميونيرهي لعيريرأس" 

 بجيليلمنييخبجقجي طبجقي لزم ين سه ي  يسكن يينعيل ي لح ثيم يبجهعبجيمعيكلي لألمنن ي "ي كبج ي
ي(242:ي2015  لس لمم يي  كلم يبإيلم  يأويأ ي كلم ي لزم يك ه"

و لمله:ي" رس ي لسج يللم  هيم يأللم  يكثفة يوني بجل يكبج ي ل عليأ ضلي لأللم  ينيتخ ع يللم بجو ي
  لس يرلمم ييلمي ك ي ل عليم س    يوصي عهيم يسلم ه يكبج ي يرر  يوكيربج يخبجييربج يصي قبيرلي لقسيرينيو ير ي ثنير " 

سيرلمقةي صس  ضيربجقييأخيرکناي لىي صليرني ل نيربجصيميرعييو ير يأ يهيرک أمبجي لقر  ةي لثبجنعيرني  قيرلممي ي(243:ي2015
يُي ويرير":ي ي ليرير يجيريربج ينيت سيريرفهبجبجمنبجسيريربنينزولهيرير لضيرير  يوي ي للََّّ ييعيرير َّ ي للََّّ يوع عيرير يقعسُيريرلمل  يريربجينيرعيريرزعلع  بيرير  يوعبَّيريربجسٍ:يلعيَّ

ل  ع  يب يرکع م بجي يرع يرعغععيرَّرع بِر  لُيأعياَّ ي ليِيوع ععِه يوعسع َّ عي لِقُرِآُ يأعبِیعأعيوعنِهُيج  يُمعيربجي :يُشِيرر كُلم عي يرعقعيربجلع ي للََّّ هُي عيرأعنيرزعلع وع َّوعيرهُيقعبيِرهُيوع عيرإع
ي  ا يسعيرج يرععبج  يوع ل َّعِيرل  ي لضّ  لضِير ع يوعمعيربجيجعسعيرلعي  عيره يم ير ع يا  نِيرهُيتيرعسعيربجلىع يرکع ي عسعيرٌ يم  يوعميربجي ع ير يوعهع يقعبيِر ع  يأعيِيوع َّوع ع

ي عأعهِ ع عيوع ِ لهعع َّي ي (8/111  ب يكثف ي ت:يي" سعكع ع
هي س أنسين يبس يهإمي ل عليضيرعبج ي لنهيربجق يو ير يأ سير ياللهيبهييربجينيملم سيربجةيقانعيرنيل نير ييير  يوكأن

وليريريرکل ينيريرير ي لكبجتيريريربينيملم ضيريريرعيأخيريريررى ي  يريريربسي ل عيريريرليثيريريرلمبي ليريريرزم يياللهيو عيريريرهيوسيريرير  يأ يلمي  ويريريرهيقبيريريره 
 ي ليرروقي  نبجسبيم ي لعلمميلإسترجبجعيوفبجسبني لن س ي قلمل:ي"ني ل عيرلي يربرأي لجسير يمير يطعنع يره ي   ج ير
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و لمليريره:ي"جسيريرلي ل عيريرلي لسيريربجج يبسيرير ي لنهيريربجقي لإهيريربيلكيرير يتبكيرير يو يرير يميريربجي جتر يرير  يينيثيريرلمبي لحكييريرن"  42
ي بجلحسيريررةيهنيريربجيسيريرؤ لي  ن بيريره:يأميريربجيكيريربج يضكيرير ي صسيرير ز  ة؟" ي!!وت  سيريرريو يرير يميريربجي يريربجتي يرير"يوليريرلميكيريربج يخيريرف 

ي(244:ي2015  لس لمم ي
﴾ مِ ــن خُــرُوج   إِلََ   ﴿فَـهَــلْ وضيريربجقسي ليريرزم يلسب يريرهي لىي بج يريرني لرو  يريرني ليرير يخ ييرير يب  يريرليونلم نيريره:ي  ،سَــبِيل 

لعجعبيو  ي صس  هبجميبنس يهنبجكيسبعليل خروج يمن ظر يبکل ييتركعبي ن ظرهي لقبجق يم يب   ني لرو  ن
لزميربج يومسيربجلمي  كيربج يومإمير ي بج نييربني لسج ي ل يوبجاهبجي لكبجتبيبیإيلرو  نيتظبج رتي عهيربجي ير و ي 

و شيريركلي ليريرزم ي  كيريرلم ي ل يريرنيي لأهيرير يني لرو  يريرنيخبجييريرنيني قتببجطهيريربجياللم  يريرع يو ليريرزم ي يريرؤطري لشخ يريرعبجت ي
كيبجيجبج يني لمله:ي"ميرريلمير يكأنيرهيميربجييركنيوكليسكننيلهبجي قتببجييالزم  مر  لي عبجةي امنسبج  ي كلي 

ل يلسب ه يون يرغ ي ير ي لىي  قبجويره يونب سير يأويمر يومريلم يكأنهيسنلم تيطلم ل   ي  ق ي لزم يني لحبج
ي (334:ي2015  لس لمم يينسبس يوهلميني لحبجل يرفيمكترث"

 نتافج -4
؛يمير يق  يرني لكبجتيربيل و  ير ل نبجصي لقرآنيينيقو  ني ياييبج  ي لسج (يهيربجهرةيجمبجلعيرنيوكسير ي ياكل

ب  بجييرعليتظيربج رتي لبيرنىي لسيرر  نييبیلي لکييوبجشي ل جربنيو  سبج يمبجيمكنهيمير ينق هيربجق  ني  ب عيوق  ني ل
وونبجيرهبجيم يلمبج يومكبج يواخ عبجتيم يت لم رهبجيب غنيو يير نيب  سيرنيههيرريج عيربجيأثيرري ليرنصي لقيررآنيي

ويريربرين يريرلمصي  يريرعيوونبجو نهيريربج؛يهيريرکهيي  عهيريربج؛ي ايأخيريرکيمسيريربج نيو سيريرسنيميرير ي لحضيريرلمقي  ببجايريرريوريريرفي  ببجايريرر
  ي ير منبجينيثثنيربجيهيرک يفبجوليرنيلكشير يويي لسنبجو  يمعي  عياك  يو ببجتيو تين لميبجي بجئينيبک تهبج 

 لجييريريريريربجليينيكشيريريريرير ي لسإ يريريريريربجتيبيريريريرير ييبجهيريريريريربجمن يو سيريريريرير جإ يت يريريريرير ي لس بيريريريريربجت نييي عيريريريربجتي ل نيريريريريربجصي لقيريريريريررآني
يي يوب ي لسنبجو  يو لن لمص  لن لمص

مث  يهکهي لسنبجو  يوإمبجتيسعيعبجئعنيمي ن يمكث ني ل صلن يسسعنبجيم يخإلهبجي لىيكش ي لسإ ني
وضك ي لقلملي  ي لرو ئ يأض ي لس لمميي للمصتيمث  هبجي لن لمصي لسر  ني     نيلهبج بعنهبجيبلمي هبجي و صي 

يه؛ييسليمنس غإلي لیبج بجتي ل غلم نيو ل  لم ر نيل نصي لقرآنيي لج عل ةيم ي  ر ن ينيتق یمييلمقةي  ي
لقيررآنيينيرصي يربجلنصي ي  بير عيو عهيربجيو ام يربج ةيمنهيربجيو ير ي  سير لمىي ل غيرلمييو لير صلييو لجييربجلي ربج نيللم لم ي

مسجز يأضبج ي ل نبجصيمسهيمركزياير ي ن بيربجهي    قير يوقبیيرهيبهيرک ي ليرنصي    يرر  ي ليرکيي تخيرکي لكبجتيربيمير ي
بس يآياتهيوتر كعبهي ستر تعجعنيني خ عبجقيونبجو  ي لرو  ني  لرئعسيمنهبجيو ل روير (؛يميربجي ير  يأ يرمحي ن ظيربجقي

 يثنبجئعني  لحبجضر/ي لغبجئب(؛ي ايو  يوكس يهکهي امستر تعجعني لسإ نيب ي لن لمصيضييايبجهيمس  
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ريرير  يو قهيريربجي ليريرنصي لقيريررآنيي  ئيرير ي لحضيريرلمق يأميريربجي لقيريربجق ي   غيريرفيوجه يريرهي لىيثيرير ي ليرير صصتي لغبجئبيريرني ليرير ي يرير ي 43
تمثيريرليمق يرير  ني لكبجتيريربيأويميريربجي ن جيريرهي    قيرير يميرير ي صصتيج  يرير ة يوثيرير ي لسإ يريربجتي ل  بجو عيريرنيوتآل هيريربجي

يمنهبج  يمبجييقمحي لقعيني لجيبجلعنيوتخبجل هبجيب ي لن  

 المراجع
 بفوت يلبنبج :ي  قييبج ق ي لسبج ي لسرب( ي2000 ب يمنظلمق ي 
يويبج  ي لأق  :يمؤسسنيويلم يل نشريو ل لمل ع ي  ل نبجصينظريايوتیبعقعبج( ي2000أ  ي لزو  ي 

 مشمح:ي لهعاني لسبجمني لسيرلمق نيي  ل نبجصيب ي لنظر نيو ل یبعمحي'اسري لبعبجوينملماجبج'( ي2007أ  يطسيني لح   ي 
يل ك بجب 

ي لقبجهرة:ي  قي  سر نيل نشريو ل لمل ع ي ياييبج  ي لسج ( ي2015أض ي لس لمم ي 
يويبج :يول قةي لثقبج ن ي سعيعبج ي لسنلم  ( ي2001بسبجمي یلمس ي 

ثقيريربجني ليرير  قي لبعضيريربج :ي  ركيريرزي لي  لشخ يريرعن'ي- ليريرزم ي-بنعيريرني لشيريركلي لرو ئيرير ي' ل ضيريربج ( ي1990 سيرير يثيريرر وي ي 
ي لسر  

ي امسكن ق ن:يمنشأةي  سبجق  ي  لقلملي لشسريي'منظلمق تيمسبجيرة'قجبج يوع  ي  ت( ي
ي ل  قي لبعضبج :ي  ركزي لثقبجني لسر  ي  ن  بجقي لنصي لرو ئ ي' لنصيو لسعبجق'( ي2001سسع ي قی  ي 

 لير  قي لبعضيربج :يي بعقعيرن' ل نيربجصيني لخیيربجبي لنقير ييو لبإرير ي' ق سيرنينظر يرنيوتی( ي2007وب ي لقيربج قيبقشير  ي 
ي  ر قعبجي لشرق 

ي لكلم  :ي  قيسسبج ي ل ببجق ي ثقبج ني لأسا نينيمقبجصتي لنق يو لنظر ن( ي1993وب ي للَّي لغک م  ي 
ي لإا عن:ي  قي لحلم ق ي و ببجتي لك بجبنيني لرو  ني لسربعن( ي2009وب ي  بجل ي اهبلم  ي 

 مشيريريرمح:ي  قيفبجكيريريربجةيل  ق سيريريربجتيو لنشيريريرريي ني لسربعيريريرني' ق سيريريرن' لسنيريريرلم  يني لرو  يريرير( ي2011وبيريرير ي  بجليريرير ي ايريريرهبلم  ي 
يو ل لمل ع 

وييربج :ي  قيمير صوييل نشيرريي و  ي ل نيربجصي  قيربجق ي' يرلميميرنهجيونكبيرلمويت يربجو  '( ي2006وزي ل   ي  نبجيرة ي 
يو ل لمل ع 

ل نشيريرريوييريربج :ي  قي  نهجعيريرنيي  ليريرنصي    يريرلمقيني لنقيرير ي لسيريرر ي لحيرير   ( ي2015وز يريرزي سيرير يو يرير ي  لمسيريرلمي ي 
يو ل لمل ع 

يبفوت:ي  قي لك بي لس يعن ي ت سفي لقرآ ي لسظع ويبج ي ل   ي ب يكثف ي  ت( ي
وييريربج :ي  قي ل نيريرلم  يمؤسسيريرنيي أ يريرمحي ل  يريرلمصتيني لرو  يريرني لسربعيريرني' ق سيريربجتيوايريرهبج  ت'( ي1999 ع يريرلي ق ج ي 

يوب ي لحيع يالممبج  
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 ليرير  قي لبعضيريربج  يي   ثبج  يريرنيني ليريرتر ثي لنقيرير ي'بإريريرني لسقيريرلي لسيريرر ي'ي عيريربجتي( ي2014فييرير يبيرير يسيريرس ي ليرير كبج  ي  44
ي  غرب:ي  ركزي لثقبجني لسر  

يمنشلمق تيول قةي لثقبج ن ي  لنق يو ل صلني لمي  عليطعبجنييللأ ب( ي1996في يوز م ي 
 مشيريريرمح:يمنشيريريرلمق تي  يريريربج ي لك يريريربجبيي  يي عيريريربجتي ل نيريريربجصيني لشيريريرسري لسيريريرر  ليريريرنصي لغبجئيريريرب( ي2001فييريرير يويريريرز م ي 

ي لسرب 
 لقيريربجهرة:يمك بيريرنيي" مشيريرك ني لسيريرر بجتيني لنقيرير ي لسيريرر ي" ق سيريرني  ع عيريرنيمقبجقنيريرن( ي1985فييرير يم يريری  يهيرير  قة ي 

ي لأن لميم ر نيل یببجونيو لنشر 
 لقيربجهرة:ي  يريرلمل ي لهعايرني   يريرر نيي  لرو  يرنيبيرير يلمنع هيربجيولمنهيريربج يمقبجقبيرنيمب ئعيرنيوبجميريرن( ي1993فييرلم يأمير ي لسيريربجلم ي 

  لسبجمنيل ك بجب 
 
 



 

 دو فصلنامه مطالعات ادب اسلامی

 1401دوره اول، شماره دوم، بهار و تابستان 

 الإسلامينصف سنوية دراسات الأدب  
 2022السنة الأولی، العدد الثاني، ربيع وصيف 

 نظیر در پنج جزء آخر قرآن کریمآرایة مراعات 
 (گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه کردستان، سننیج، ارراندانشیار ) 1حسن سرباز

 (دانشگاه کردستان، سننیج، اررانکارشناس ارشی ) سرگل ورسی

 

 02/02/1400تاریخ دریافت: 

 16/04/1401تاریخ پذیرش: 

 

 61-45صفحات: 
 22/04/2021تاريخ الوصول: 
ي07/07/2022تاريخ القبــــــول: 

 چکیده
های اعجاز قرآن کررم، اعجاز بلاغی و بیانی آن است که از دررباز توجه ادربان و سخنوران را به خدود جلدب    رکی از جنبه

پژوهان برای پدی بدردن    ی پییارش و گسترش علوم مختلفی از جمله علوم بلاغی را فراهم کرده است. قرآن کرده و زمینه

می آن، الفاظ، کلمات، جملات، ساختار زبانی و نظم کلامی آن را از زواردای  به اعجاز بیانی قرآن کررم و اثبات دقیق و عل

ی  گانده  مختلف زبانی و ادبی مورد مطالعه و کنکاش قرار داده و در ارن زمینه بیشتررن بهره را از علوم بلاغی و فنون سده 

کاربرد زرادی دارد و بدر زربداری سداختار    های بیرعی که در قرآن کررم  انی. رکی از آراره آن رعنی معانی، بیان و بیرع برده

 نظیدر و ملحقات آن رعنی تشابه الأطراف و ارهدام تناسدب اسدت. در مراعدات      نظیری مراعات  زبانی آن افزوده است، آراره

گونده تضداد و   باری تناسب و هماهنگی معناری بین واژگان وجود داشته باشی و ارن واژگان نباری نسبت بده رکدیرگر هدیچ   

، چینش الفاظ و واژگانی که باهم هماهنگی و تناسب معناری دارندی باعدث   نظیری مراعات اشته باشنی. در آرارهتناقضی د

دهی. در ارن پدژوهش   شود که مخاطب را تحت تأثیر خود قرار میبه وجود آمین آهنگ و موسیقی دلنشینی در کلام می

های بدیرعی درگدر    و تلفیق آن با برخی از آراره نظیرمراعات ی  ، آرارهتحلیلی –شود با استفاده از روش توصیفی  تلاش می

دهی کده اردن آرارده در آردات مدورد نظدر        در پنج جزن پارانی قرآن کررم مورد بررسی قرار گیرد. نتارج پژوهش نشان می

اسدت   های درگری همچون تلمیح، مبالغه، لف و نشر، تنسیق الصفات، جناس و سدجع بده کدار رفتده     بیشتر در کنار آراره

 اگرچه در مواردی به تنهاری هم به کار رفته است.

 .نظیر شناسی قرآن کررم، صنارع بیرعی، محسنات معنوی، مراعاتقرآن کررم، زرباری ها: کلید واژه

 النظيْ فی الأجزا  الخمسة الأخيْة من القرآن الکریم ةدراسة مراعا
 الملخص

 لأسيربجسييو ل سبف ني ل يطبج بجيجکبي ن ببجهي لك بجبيو     ث  يووضيرعيبإرعنوم يمظبجهري وجبجلي لقرآ ي لكریمي وجبجلهي ل
 قيررآ ي لكيرریميو ثببجتيرهي لير  عمحيللظهلمقيوتلمسعي لس لممي  خ   يرن يبميربجينيالير ي لس يرلممي لبإرعيرن يمير يأجيرليمسر يرنيمسجيرزةي ل سبيرفي

بيريرهي ل  ظيرير يميرير يلو يايلغلم يريرنيوأ بعيريرنيو لس ييرير  ي قسيو ييريربج ي لقيريررآ يو س كشيرير لم يم ر  تيريرهيوك يبجتيريرهيوجم يريرهيوتركعبيريرهي ل غيريرلمييوترتع
                                                      

 h.sarbaz@uok.ac.irنورسنیه مسؤول؛ پست الکترونیک:  1
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بعيريربج يو لينيبج يأيي  سيرير خ  مي لبإريريرنيوتقنعبجتهيريربجي لثإثيريرنت   يريرن يونيهيريرک ي لسيريرعبجقيهيرير ي سيرير  بج و يأكثيريرريميرير ي لس يرير  ي قيرير ي ي سيرير 46
ينظيريريرفمر ويريريربجةي ليفسيريريرنن  ن شيريريررةيبكثيريريررةيني لقيريريررآ ي لكيريريرریميو ليريرير يتضيريريرع ي لىيجميريريربجليبنع يريريرهي ل غلم يريريرنييسيريريرنبجتا يوميريرير ي بيريرير  عو ل

 ييجيريريربيأ ي كيريريرلم يهنيريريربجكيتنبجسيريريربيوتنيريريربجر ي صلييبيريرير ي لنظيريريرفبجةي ل نبجسيريريرب ينيمر ويريريري  هيريريربجموييطيريريرر   يأييتشيريريربجبهي لأوم  قبجتيريريره
أرنعيريريريرنيخ يريريريرمحييو ن هيريرير يهيريريريرک ي ليريريرير إ مي ليريريرمحميريريرعيبسضيريريريرهبجي ليريريريربس ي لك ييريريربجتيويجيريريريربيأصي كيريريريرلم يلهيريريرکهي لك ييريريريربجتيأييتنبج ضيريريريربجتي
 ي ل   ع يرير ي-اسيرير خ  مي  يريرنهجي للمييرير   ي لب يرير ينيهيريرک يوملمسيريرعق ير سيريرنيني لك ييريربجتي ليرير يتثيريرفي وجيريربجبي لجيهيريرلمق ي 

خيرفةيمير ي لقيررآ ي لكيرریم يوتبير ي لأخيررىيني لأجيرز  ي لخيسيرني لأ لب  سعيرنييسيرنبجت او مهيربجيميرعيبسير ييمر ويربجةي لنظيرف ق سني
مثيرلي ل  ييرع يو  ببجلغيرنيو ل ير يي ل يرنبجوبجتي لب  سعيرني لأخيرری لىيجبجنيربيتس خ ميني لغبجلبييسنن ان بجئجي لب  يأ يهکهي

  يو  يكبجن يتس خ ميو  هبجينيبس ي لحبجصت عو لسجيسو لجنبجي  نو لنشريوتنسعمحي ل
ي  اسنبجتي  سنلم ن يمر وبجةي لنظف ي ل نبجوبجتي لب  سعني جمبجلعني لقرآ  ي لقرآ ي لکریمي:سةيالرف الکلمات
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 مقدمه -1 47

قرآن کررم به عنوان رک متن مقیس علاوه بر وحیدانی و آسدمانی بدودنش، از نظدر سدبک بیدانی و       

شود که از دررباز توجه ادربدان و   زبانی شمرده می -ساختار زبانی و نظم کلامی هم رک شاهکار ادبی

ی پییارش و گسترش علوم مختلفی همچدون صدرف، نحدو،     سخنوران را به خود جلب کرده و زمینه

ت و... را فراهم کرده است. فصاحت و بلاغت و زرباری قرآن کررم در حدیی اسدت کده از زمدان     بلاغ

اندی.   نزولش تا به امروز فصیحان و بلیغان را به شگفتی واداشته و به اعجداز بیدانی آن اعتدراف کدرده    

ات، پژوهان برای پی بردن به اعجاز بیانی قرآن کررم و اثبدات دقیدق و علمدی آن، الفداظ، کلمد      قرآن

هداری   جملات، ساختار زبانی و نظم کلامی آن را مورد مطالعه و کاوش قدرار داده و بدا تدألیف کتداب    

 انی.  ای را ارفا کرده در پییارش و گسترش علوم بلاغی نقش برجسته« إعجاز القرآن»تحت عنوان 

 فهدم  و درا محققدان،  از از رک طدرف بعضدی   که است حیی در بلاغی علوم با قرآن پیوستگی

، و از (24: 1386 فضدیلت، )انی که ررشه در فطرت آدمی دارد دانسته بلاغت با آشناری به منوط را قرآن

 موسدیقی  قرآن کررم، سداختار زبدانی و نظدم کلامدی و    فصاحت و بلاغت الفاظ و عبارات طرف درگر 

غی ادربان زربای آن بر غنای علوم بلاغی و تقورت ذوق ادبی و بلاهای  آرات و تصوررپردازی دلنشین

عبدیالقاهر  زمخشدری، فخدر رازی،   اگدر بزرگدانی همچدون    و سخنوران افزوده است؛ به طدوری کده   

و بسیاری درگر از بزرگدان بلاغدت بده اسدتادان صداحب      سکاکی، خطیب قزورنی، تفتازانی  ،جرجانی

ی و و آثار و تألیفاتشان تا به امروز ارزشدمن  هی دانش بلاغت تبیرل شی سخن و صاحب قلم در عرصه

فصاحت و بلاغت ی  از کلام قرآن کررم و ثمره انی تأثیر پذرری آن مانیگار مانیه است، همگی نتیجه

 است. آن

شود در ابتیا حی و مرز ارن سده فدن    علوم بلاغی که امروزه شامل سه فن معانی، بیان و بیرع می

مفتداح  »ی در کتداب  ی سدکاک انی و بعیها به وسدیله بلاغت چنیان مشخص نبوده و از هم جیا نبوده

اندی  از هدم تفکیدک شدیه   « الإرضداح »و « تلخیص المفتداح »های  و خطیب قزورنی در کتاب«  العلوم

بده بررسدی وجدوه     کده  اسدت  علمی عنوان فن سوم علوم بلاغی، به علم بیرع .(375-374تدا:   )ضیف، بی

( بیدان  علدم ) دلالتش بر معندا   وضوح و( معانی علم) حال مقتضای با مطابقتش از تحسین کلام پ 

رعنی وجوهی که وابسته به زرباری معندا   محسنات لفظی و معنوی محسنات گونه دو پردازد و به می

 کده  است معیارهاری از رکی بیرعی شود. صنارع و وجوهی که وابسته به زرباری لفظ است تقسیم می

   .(14: 2012و قصاب،  477: 1989)القزورنی، شود می کلام شین ترموسیقاری و زرباری موجب

اسدت کده بده آن     نظیر شود، مراعات    رکی از محسنات معنوی که موجب زرباری معنای کلام می

 انی. تناسب و ائتلاف و مؤاخات و تلفیق نیزگفته
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 سؤالات تحقیق -1-1 48

-یوهشناسدی شد  تحلیلی به بررسی زرباری-شود با استفاده از روش توصیفیدرارن پژوهش تلاش می

به دو سؤال زرر در پنج جزن آخر از قرآن کررم پرداخته شود و نظیری مراعات کار رفتن آراره های به

 پاسخ داده شود.
 است؟  چگونه کررم قرآن آخر جزن پنج در نظیرمراعات  هایزرباری و هاارافت .1

 به کار رفته است؟ شیوهاری چه به کررم پنج جزن آخر قرآن در نظیرمراعات  .2

 ی پژوهش پیشینه -1-2

هدای بلاغدی، بدیان     رکی از محسنات معنوی در علم بدیرع اسدت کده در تمدام کتداب      نظیرمراعات 

شدود کده بده بررسدی و تحلیدل       هاری اشاره مدی  پرداخته شیه است و در ارنجا به مهمتررن پژوهش

 انی. در قرآن کررم پرداخته نظیرمراعات 

النظـيْ فـی کـلاع الِل العلـی القـدير دراسـة  ةمراعـا» کتاب در ،(تابی)المرسی  کمال الیرن عبیالغنی
به اعجاز اسلوب قرآندی پرداختده و آن را در سده فصدل تدیورن       «بلاغية فی إعجاز الأسلوب القرآنی

در بلاغت پرداخته و اردن آرارده را    نظیرمراعات  مفهوم و معنا به اصطلاح، اول در فصل نموده است؛

که شامل مناسبت را تناسب،  نظیرمراعات  وجوه دوم فصل است. دری فاتحه بررسی نموده  در سوره

مؤاخات، ائتلاف، حسن نسق، انسجام، تشابه الأطراف، مشاکله و لف و نشر است را در کتب بلاغی بدا  

ذکر شواهیی از اشعار عربی و آرات قرآنی که جز چنی آره آن مربوط به پنج جزن آخدر قدرآن کدررم    

قرآن، تحیی قرآن، اعجاز قدرآن از   معنی اعجاز به سوم فصل اده است. درنیست، مورد بررسی قرار د

همانگونه که از فصول ارن کتداب   است. پرداخته نگاه ابن حزم و جلال الیرن سیوطی و نظرره صِرفه

آری، ولی تفاوت اساسدی بدا    مشخص است، ارن کتاب اگرچه رکی از منابع ارن پژوهش به حساب می

و ارتباط آن با درگدر   کررم قرآن آخر جزن در پنج نظیرمراعات  ن پژوهش آرارهآن دارد؛ چراکه در ار

 گیرد. های بیرعی مورد بررسی قرار می آراره

محسنات لفظی و معنوی  ،«البديع فِ  ـو  أسـاليب القـرآن»( در کتاب 1999عبیالفتاح لاشین )

ن کتاب هدم بده بررسدی بدیرعیات و     بیرع را با استناد به آرات قرآنی مورد بررسی قرار داده و در پارا

 7و  4از آردات قرآندی تنهدا بده آردات       نظیدر سرقات شعری پرداخته است. لاشین در بحث مراعدات  

 .(50-38: 1999)لاشین، ی الرحمن استناد کرده است  سوره 5ی فتح و آره  سوره

، در هفت فصل به بررسی زربا «زرباشناسی قرآن از نگاه بیرع»( در کتاب 1392حسن خرقانی )

و چندی آرارده درگدر را     نظیدر های بیرعی پرداخته که در آن مراعات  شناسی قرآن کررم از نظر آراره

 هدای معنداری در   نگارنیه فصل درگری به نام تناسدب »گوری:  بررسی نکرده است. وی در ارن باره می

های  های معناری در واژگان، درون آرات و سوره قرآن کررم را نیز طراحی کرده بود که شامل تناسب
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، ارصاد، تمکین، براعت استهلال، براعت ختام و نظیرهاری همچون مراعات  شی و آراره قرآن کررم می 49

ز سلسدله  هدا در جدای مناسدب و در حلقده سدوم ا      ماننی آن را دربرداشت، به توفیدق الهدی اردن آراه   

 .(17: 1392)خرقانی، « زرباشناسی قرآن عرضه خواهی شی

( در پاران نامه کارشناسی ارشی خود در دانشگاه اسدلامی غدزه   2016حمادة خالی محمی علوان )

محسنات لفظی و معندوی را در   ،«الألوان البديعية فِ السور المکية دراسة وصفتية تحليليـة»تحت عنوان 

بررسی کرده و نکته قابل توجه در ارن پژوهش ارن است که در میان ارن های مکی قرآن کررم  سوره

 شود. دریه نمی نظیرمحسنات، مراعات 

علـم البـديع وبلاغتـه فِ  ـو  القـرآن الکـریم »ی  ( در مقاله2013نصر الیرن ابراهیم احمی حسین )
طبداق و مقابلده در    ، سجع، تورردة، نظیربه بررسی شش آراره جناس، مراعات  ،«دراسة بلاغية تحليلية

 یفد  ریمراعاة النظ» ی(، در مقاله2017) یسیالخمکل قرآن کررم پرداخته است. عبی الواحی عبیالله 

بدا ذکدر شدواهیی از     نظیرمراعات  یرهآرااثبات اعجاز بلاغی قرآن کررم و تبیین به  ،«مرالقرآن الکر

 پرداخته است.  اشعار عربی و آرات قرآنی

برخی فنون و صنارع ادبدی  بده   « فنون و صنارع ادبی در قرآن»ی ر مقاله(، د1388میرمستنصر)

، مجاز و غیدره را بررسدی کدرده اسدت.     نظیرکار رفته در قرآن ازجمله: فصل و وصل بلاغی، مراعات 

 نظیدر ی مراعدات  به تعررف آراره« ها، زرورآرارهنظیرمراعات »ی (، در مقاله1389حسینی و فتحی )

انی و معتقینیکه تعاررف جامعی از ارن آراره صورت نگرفته است و همچنین در اردن مقالده،    پرداخته

 به بررسی ارن آراره در آراتی محیود از قرآن کررم به صورت پراکنیه پرداخته شیه است.

 چارچوب نظری -2

 مراعات نظیر -2-1 

هدم  و تلفیدق  ب و ائدتلاف و توفیدق   رکی از محسنات معنوی علم بیرع است که تناسد  نظیرمراعات 

که دو را چنی واژه که از نظر معنی با هم تناسب دارنی و تناسدب   شود و عبارت است از ارن نامییه می

؛ رعندی در مراعدات   (644: 2001)التفتازانی، تضاد نیست در کلام کنار همیرگر جمع شونی  ها از نوعآن

تواندی از ندوع تناسدب     داشته باشی و ارن تناسب مدی باری تناسب و هماهنگی بین واژگان وجود  نظیر

گونده  لفظ با معنی، لفظ با لفظ و را معنی با معنی باشی و ارن واژگان نباری نسبت بده رکدیرگر هدیچ   

 .(179تا: )عتیق، بیتضاد و تناقضی داشته باشنی 

-مناسدب، آن را مدی  های ادبی است که ادرب، با انتخاب واژگدان  از مؤثنرتررن آراره نظیرمراعات 

همیشده در قالدب    نظیرشود. مراعات های ادبی نیز میآفررنی. ارن آراره سبب فعال شین درگر آراره

وجود دارد باعدث بده    نظیری مراعات گیرد. هماهنگی و تناسبی که در آرارهرک کلام ادبی شکل می

میان واژگدان زمدانی   شود. تناسب وجود آمین آهنگ، موسیقی و کلامی دلنشین در سخن ادبی می
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کنی که سخن، ادبی باشی و کلام از زرورهاری، همچون: تشبیه، تلمدیح، کنارده،   ارزش هنری پییا می 50

انگیز ارهام، استعاره و غیره بهره گرفته باشی و از درگر سو، صنارع بیرعی، زمانی کلام را ادبی و خیال

بدا درگدر    نظیری مراعات ین است که آرارهکننی، که با واژگان متناسب همراه گردنی؛ بنابرارن چنمی

 .(80: 1389)حسینی و فتحی، صنارع بیرعی و بیانی لازم و ملزوم رکیرگرنی 

ی تناسب، انتخاب واژگانی متناسب در جمله است که اگر اردن واژگدان بده    را آراره نظیرمراعات 

ی  . علمدای بلاغدت دو آرارده   افزارندی  درستی و به دور از تکلف انتخاب شونی، بر زرباری ادبی آن مدی 

 انی. به شمار آورده نظیری مراعات  و از ملحقات آراره تشابه الأطراف و إرهام تناسب را زرر مجموعه

 تشابه الأطراف -2-2

است و بیرن معنی است که در پاران کلام مطلبی بیاری  نظیرتشابه الأطراف رکی از ملحقات مراعات 

که با ابتیای کلام تناسب آشکار را پنهان داشته باشی رعنی کلام به آنچه مناسب معندی آغداز کدلام    

لا تدرکـهُ ﴿ :است پاران پذررد. به عبارتی درگر گاهی تناسب بین اوّل و آخر کدلام وجدود دارد مانندی   
کده در   «اللطيـف»ی  ، در ارن آرده واژه (103)أنعام/ ﴾وُـو اللطيـف الخبـيْ الأبصار و ُو يدُرک الأبصار

وُـو يـُدرکُ ﴿ی  هدم بدا جملده   « الخبـيْ»ی  و واژه «لاتُدرکـه الأبصـار»ی  پاردان کدلام آمدیه بدا جملده     
. ارن صنعت را در فارسی و عربدی تحدت عندوان    (645: 2001)التفتازانی، تناسب معناری دارد  ﴾الأبصار

 نیدز  گداهی تسدبیغ   تشدابه الأطدراف،   منابع بیرعی فارسدی بده   انی. اما درف عنوان کردهتشابه الأطرا

 .(83: 1381 شمیسا،)انی  گفته

 ایهام تناسب -2-3

ی ارهام و  است و در واقع از ترکیب دو آراره نظیری ارهام تناسب رکی درگر از ملحقات مراعات  آراره

ای  ای در کندار واژه  بیرن معنی اسدت کده واژه   تناسب ارهام آری.به وجود می نظیرتناسب را مراعات 

درگر ذکر شود و به اعتبار معنای مقصود در کلام تناسبی با آن واژه نیاشدته باشدی، ولدی بده اعتبدار      

الَشَـمسُ و ﴿: معنای درگری که آن واژه دارد و در کلام مورد نظر نیست، تناسب معناری دارد مانندی 
 کوتاه گیاه «الـنجم» ی از واژه در ارن آره منظور (5)الرحمن/ ﴾نلشَجَرُ يَسجُدااو القمَر بَُسبان و النَجمُ 

 «والقمـر الشـمس»ی  دو واژه بی ساقه است که با اردن معندی هیچگونده تناسدب معنداری بدا       نازا و
و  391: 2003 التفتدازانی، ) تناسدب معنداری دارد   دو آن بامعنای درگر آن، رعنی ستاره نظر  از اماّ نیارد،

 .(181تا:  عتیق، بی
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 در پنج جزء آخر قرآن کریم نظیرهای به کار رفتن مراعات شیوه -3 51

به عنوان رکی از محسنات معنوی و به خاطر ارجاد تناسدب در میدان واژگدانی کده در      نظیرمراعات 

کندی کده اردن     شود و زمانی ارن زرباری افزارش پییا می گیرنی باعث زرباری کلام می کنار هم قرار می

کدار   های درگری همچون تلمیح، تشبیه، کناره، مبالغه، جناس، لف و نشر و... بهآراره با آراره را آراره

هدای تلمدیح، مبالغده، لدف ونشدر،       با آرارده  نظیربرود. در ارن بخش از پژوهش، به کار رفتن مراعات 

 گیرد.  تنسیق الصفات، جناس و سجع در پنج جزن آخر قرآن کررم مورد بررسی قرار می

 نظیر وتلمیحمراعات  -3-1

ی چشدم  بده گوشده  »ای و در لغدت بده معند   « لمح»ی  تلمیح از ملحقات علم بیرع است که از ررشه

و در اصطلاح عبارت است از اشاره به داسدتان ردا شدعر و ردا مثلدی مشدهور بدیون        « نگررستن است

تدر و مدؤثنرتر   تا با تیاعی شین آن مقصود گورندیه، واضدح   (730: 2001)التفتازانی، تصررح کردن بیان  

 شود.

هداری از آن اشداره    بده نمونده  همراه با تلمیح به کار رفته اسدت کده    نظیردر برخی آرات مراعات 

 شود. می

ــوْعُ نــُوْ  وَأَصْــحَابُ الــراسِ  وَثََــُودُ ﴿ ــبْلَهُمْ قَـ بَتْ قَـ ــوْنُ وَإِخْــوَانُ لُــو    ،كَــنا وَأَصْــحَابُ الْأيَْكَــةِ ، وَعَــادح وَفِرْعَ
ی ق، تناسدب   ی مبارکده  . در ارن آرات سوره (14-12)سوره ق/ ﴾وَقَـوْعُ تُـباع  كُلْ كَنابَ الرُّسُلَ فَحَـقا وَعِيـدِ 

شود؛ چراکه واژگان قوم نوح، أصحاب الرس، قوم ثمود، قوم عداد،   عبارات و واژگان به وضوح دریه می

قوم فرعون، قوم لوط، اصحاب الأرکة و قدوم تبعدع بدا هدم تناسدب دارندی و هدر کدیام از اردن اقدوام،           

مورد خشم و غضدب خیاوندی قدرار گرفتندی. از طدرف      فرستادگان الهی زمان خود را تکذرب کردنی و

درگر در ارن آرات تلمیح وجود دارد؛ چون هر کیام از ارن واژگان به رک رخیاد تداررخی و داسدتانی   

 رکی از پیامبران اشاره دارد که در گذشته رخ داده و در قرآن کررم به آن اشاره شیه است. 

از بقارای قوم ثمود هستنی که پیدامبر خدود را    «أصـحاب الـرس  »به معنی چاه و « الرسّ»ی  واژه

اصـحاب »به معندی درخدت پدر شداخ و بدرگ اسدت و منظدور از         «الأيکـة»ی  در چاه انیاختنی. واژه
نام رکی از پادشاهان رمن است که قوم خدود را بده توحیدی و خدیا      «تُـب ع»قوم شعیب است.  «الأيکة

. در واقع تمام ارن اقوام بده  (243 /3 تا: )الصابونی، بیی و را نپذررفتنپرستی دعوت کرد، ولی آنان دعوت ا

تعبیر قرآن کررم، پیامبران خود را تکذرب کردنی و راه بت پرستی، خرافات، فساد و الم و نافرمدانی  

هدا بده    و طغیان را در پیش گرفتنی و سرانجام مورد خشم و غضب الهی قرار گرفتنی و هرکیام از آن

 لاا و نابود شینی.  ی عذابی دردناا ه وسیله

ُ مَثَلْا ل لِانِينَ كَفَترُوا اِمْرَأَةَ نوُْ  وَاِمْرَأَةَ لُو   كَانَـتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِـنْ عِبـَادِنََّ صَـ﴿   ََِيْنِ فَخَانَـتَاهُُـَا َ رَبَ الِلا ا
ُ مَـثَلاْ ل لِاـنِينَ آمَنـُوا اِمْـرَأَةَ فِرْعَـوْنَ ، اخِلِينَ فَـلَمْ يُـغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ الِلاِ شَيْئاْ وَقِيلَ ادْخُلا الناارَ مَعَ الدا  وََ ـرَبَ الِلا
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ََ بَـيْتاْ فِ الْجنَاةِ وَنَِ نِِ مِـن فِرْعَـوْنَ وَعَمَلِـهِ وَنَِ ـنِِ مِـنَ الْقَـوْعِ ال 52 نـَتَ ، ظاـالِمِينَ إِذْ قاَلَتْ رَبِ  ابْنِ لِ عِندَ وَمَـرْیَمَ ابْـ
َِ أَيْ  ــَا وكَُتُبِــهِ وكََانــَتْ مِــنَ الْقَــانتِِينَ عِمْــرَانَ الاــ قَتْ بِكَلِمَــاتِ رَ ِ  نَفَتخْنَــا فِيــهِ مِــن رُّويِنَــا وَصَــدا  ﴾صَــنَتْ فَـرْجَهَــا فَـ
 .(12-10/)سوره تحررم

شدود. در  و تلمدیح دردیه مدی    نظیری مراعات  ی تحررم نیز تلفیقی از دو آراره در ارن آرات سوره 

برقرار است؛ چرا که هدر دو   نظیری امرأة نوح و امرأة لوط تناسب و مراعات ی دهم، میان دو واژهآره

از همسران پیامبرانی هستنی که به شوهران خود خیانت کردنی. در ارن آره همچنین به رک جرردان  

اشاره شیه است که در آن دو زن که هر دو، همسر دو پیامبر الهی بودنی، به همسران خدود   تاررخی

دست شینی. قرآن کررم ارن دو مثال را به عنوان پنی و رأی و همو با مخالفان آنان همخیانت کردنی 

توانی عذاب خیا را از آنان  انیرزی برای کافران ذکر کرده که مبادا گمان کننی که کسی را چیزی می

ی و زربداری  . در آرات رازدهم و دوازدهم نیز هردو آراره وجود دارن(374 /28 :1984)ابن عاشور، دفع کنی 

انی. در ارن آرات از رک طرف میدان آسدیه همسدر فرعدون و حضدرت مدررم        ها را دوچنیان کردهآره

تناسب وجود دار؛ چراکه هردوی آنان جزو زنان با ارمان و پاکیامن و الگوری برای زنان مؤمن بودندی  

در اردن  »نندی.  ک و از طرف درگر به صورت تلمیح به داستان همسر فرعون و حضرت مررم اشاره مدی 

آرات ارن بار قرآن مثالی از دو زن باارمان و مسلمان زده، زن فرعون مثالی برای متانت زنان مؤمن و 

مررم، مثالی برای زنان خاشع و فروتن آورده و هیف خیاونی متعال از آوردن ارن دو الگدو، ترغیدب و   

 .(376 /28: )همانتشورق مؤمنان است 

ی دهدم همسدر ندوح و همسدر لدوط بده        نیز وجود دارد؛ چون در آره ی مقابله در ارن آرات آراره

عنوان مثلی برای کافران و در مقابل در آرات رازدهم و دوازدهم همسدر فرعدون و مدررم بده عندوان      

 انی.   مثلی برای مؤمنان ذکر شیه

ی  سدوره  16و  15سوره حاقة، آردات   4ی صف، آره  سوره 6و تلمیح در آره  نظیر تلفیق مراعات

 ی فجر نیز به کار رفته است. سوره 10و 9سوره أعلی وآرات  19نازعات، آره 

 و مبالغه نظیرمراعات  -3-2

روی در کار و در اصطلاح علم بیرع آن است که ادعدا شدود   در لغت، کوشش بسیار و زراده« مبالغه»

شیت و ضعف به حیی رسییه است که محال را بعیی باشی. برخی از علمای بلاغت مبالغه صفتی در 

تبلیغ، ارن است که صفت ادعا شیه عقلار و  -1انی: را به لحاظ شیّت و ضعف به سه نوع تقسیم کرده

اغراق، و آن زمانی است که صفت ادعا شیه عقلار ممکدن باشدی و بتدوان آن را     -2عادتار ممکن باشی. 

غلوّ،  و آن ادعای صدفتی اسدت کده عقدلار و      -3ذررفت، اما از روی عادت محال و بعییالوقوع باشی. پ

 (409-408: 2003)التفتازانی، عادتار محال و غیر ممکن باشی 
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ای در  اگر واژه -1از نظر بلاغیان دو نوع اول مبالغه مقبول و نوع سوم در سه حالت مقبول است:  53

يکـادُ زيَتُهـا يُضـيُ  ﴿در آره « رکاد»ن الوقوع بودن نزدرک سازد، ماننی واژه آن باشی که آن را به ممک
اگدر غلدو    -3پردازی زربا باشدی.   اگر غلو دربر دارنیه نوعی خیال -2. (35)سوره نور/  ﴾ولو لَّ تمسسه نَّرح 

غده و  . در واقدع در مبال (437-435: 1388و طبیبیان،  411-410)همان: به روش هزل و شوخی آمیه باشی. 

کاری و تموره  و تزورر در کار نیست، بلکه سیاق کدلام و مقتضدیات حدال و    اغراق بلاغی، قصیِ فررب

آورنی که مقصود گورندیه تدزرین   دهنی و بهتررن قررنه را به کار میمقام همه دست به دست هم می

بدیرهی اسدت    .(174: 1389)هماری، گوری سخن است به صنعت مبالغه و اغراق،  نه کذب است و دروغ

هداری از تلفیدق مراعدات     آنچه از مبالغه در قرآن کررم آمیه است از نوع مقبول آن است که به نمونه

 شود. و مبالغه در پنج جزن آخر قرآن کررم اشاره می نظیر

وَلَا نِسَا  مِ ن نِ سَـا  عَسَـى أَن يَا أيَّـُهَا الانِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوعح مِ ن قَـوْع  عَسَى أَن يَكُونوُا خَيْْاْ مِ نْهُمْ ﴿
یمـَانِ وَمَـن لَّاْ يَـتـُبْ يَكُنا خَيْْاْ مِ نْهُنا وَلَا تَـلْمِـزُوا أنَفُتسَـكُمْ وَلَا تَـنـَابَـزُوا بِالْألَْقَـابِ بـِئْسَ الِاسْـمُ الْفُتسُـوقُ بَـعْـدَ الْإِ 

مُ الظاالِمُونَ  ُُ  (11)سوره حجرات / ﴾فأَُوْلئَِكَ 

 ﴾لاتنــابَـزُوا بالألقــابِ ﴿و  ﴾لاتلَمِــزوا أنَفُتسَــکم﴿و  ﴾لايســخر قــوعح مــن قــوعِ ﴿ت در ارددن آردده عبددارا 
هدا گناهدانی    وجود دارد؛ چرا که هر کیام از ارن نظیرهماهنگی و تناسب معناری و در نتیجه مراعات 

 ها واجب است. در پاران آره با اسلوب قصدر  انی توبه کردن از آن ها نهی شیه هستنی که مؤمنان از آن

و به صورت مبالغه بر ارن نکته تأکیی شیه است که هرک  بعی از ارتکاب اردن گناهدان توبده نکندی     

درازی به مردم الم کرده است و به خاطر راضی شین به عذاب آخدرت بده   االم است زررا، با دست

 خود نیز الم کرده است و ارن مطلب با اسلوب قصر و به صورت مبالغه به کار رفته است گوری جدز 

 .(250 /26: 1984عاشور،)ابنآنان ک  درگری االم نیست تا آنان از ارن کار زشت خود دست بردارنی 

لْ مِن مازيِد  ﴿  َُ لِ امْتَلََْتِ وَتَـقُولُ  َُ    (30)سوره ق/ ﴾يَـوْعَ نَـقُولُ لِجهََنامَ 

هماهنگی و تناسب معناری  «ُل مِن مَزيـد  »و  «ُل امتلَتِ »ی شررفه میان دو عبارت  در ارن آره 

کنی بده طدوری    بر گنجارش زراد جهنم دلالت می «ُل مـن مزيـد»وجود دارد و از طرف درگر عبارت 

تدوان گفدت در    که نه تنها ارفیت تمام دوزخیان را دارد، بلکه ارفیت اضافی هم دارد ؛ بنابرارن، می

وجود دارنی. اگرچه زمخشری سدؤال و  و مبالغه به طور همزمان  نظیری مراعات  ارن آره هم دو آراره

)الزمخشدری،  جواب از جهنم را از باب تخییل به منظور تصورر و تثبیت معنا در ذهن مخاطب دانسته 

، اما برخی از مفسران درگر ارن دریگاه زمخشری را رد کرده و ارن سدؤال و جدواب را   (601 /5: 1998

   .(188-187 /26: تا )الآلوسی، بیانی  حقیقی دانسته
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 و لف و نشر نظیرمراعات  -3-3 54

لف و نشر )طی و نشر( آن است که امور متعیدی را به طور تفصیل را اجمدال ذکدر نمارندی، سدپ      

ی پراکنیه و بدیون تعیدین ذکدر شدود، بدر اسداس        آنچه مربوط به هر کیام از آن چیزهاست به گونه

ن امور است. لف و نشر، دو قسم اعتماد به عملکرد  شنونیه در تشخیص دادن آنچه برای هررک از آ

لف و نشر مشوش  -2های لف است.  های نشر به ترتیب واژه لف و نشر مرتب که در آن واژه -1دارد: 

دراردن بخدش، بده    . (323: 1994)الهاشدمی،  هدای لدف نباشدی     های نشدر بده ترتیدب واژه    که در آن واژه

و لف و نشر در آرات پنج جزن آخدر قدرآن کدررم اشداره      نظیرهای مراعات هاری از ترکیب آراره نمونه

 شود. می

تَــدَ  ﴿ ُْ ــوَ أَعْلَــمُ بِــَنِ ا ُُ ــوَ أَعْلَــمُ بِــَن َ ـلا عَــن سَــبِيلِهِ وَ ُُ ــنَ الْعِلْــمِ إِنا ربَاــكَ  وَلِِلاِ مَــا فِ ، ذَلـِكَ مَــبْلَغُهُم مِ 
سُْـَ  السامَاوَاتِ وَمَا فِ الْأَرْضِ ليَِجْزِيَ الانِينَ أَسَـ َْ )سـوره نجـم    ﴾اؤُوا بِـَا عَمِلـُوا وَلَلَّْـزِيَ الاـنِينَ أَيْسَـنُوا بِا

/30-31)  

ـوَ أَعْلـَمُ بِـَن َ ـلا عَـن سَـبِيلِهإنا ﴿ دو عبدارت در ارن آردات،   ُُ ليَِجْـزِيَ الاـنِينَ أَسَـاؤُوا بِـَا ﴿و  ﴾ربَاـكَ 
وَ أَعْلَمُ ﴿با همیرگر و دو عبارت  ﴾عَمِلُوا ُُ تـَدَ وَ ُْ سُْـَ  ﴿و  ﴾بِنَِ ا َْ نیدز بدا    ﴾وَلَلَّْـزِيَ الاـنِينَ أَيْسَـنُوا بِا

همیرگر هماهنگی و ارتباط معناری دارنی و چون ابتیا از گمراهان و هدیارت رافتگدان سدخن گفتده     

شیه و سپ  به ترتیب مجازات گمراهان و پاداش نیک هیارت رافتگان مطرح شدیه اسدت، پد  در    

 انی. و لف و نشر مرتب در کنار هم به کار رفته نظیری مراعات  ارن آرات دو آراره

بَتْ ثََـُودُ وَعَـادح بِالْقَارعَِـةِ ﴿ لِكُوا بِالطااغِيـَةِ ، كَـنا ُْ لِكُوا بـِريِح  صَرْصَـر  عَاتيَِــة  ، فأََماـا ثََـُودُ فـَأُ ُْ  ﴾وَأَماـا عَـادح فـَأُ
 (6-4/ )سوره حاقه 

ی  ها دو آرارده  دهی که در آن در ارن آرات نیز هماننی آرات قبل تناسب بین سیاق آرات نشان می

و لف و نشر مرتب وجود دارد؛ چراکه در ارن آرات، ابتیا به دو قوم ثمود و عداد کده دو    نظیرمراعات 

از آندان  قوم طغیانگرنی اشاره شیه و بعی از آن به سرنوشت دو قوم اشاره شیه اسدت کده هدر کدیام     

بخاطر نافرمانی از خیا و پیامبرانش و تکذرب آنان، مورد خشم و غضب خیاونی قدرار گرفتندی و قدوم    

 ی  تنیبادی سرد و سوزنیه نابود شینی. ی صاعقه و رعی و برق و قوم عاد به وسیله ثمود به وسیله

فأَُوْلئَـِكَ تَحــَراوْا رَشَــداْ، وَأَماـا الْقَاسِــطُونَ فَكَــانوُا لِجهََــنامَ  وَأَنَّا مِناـا الْمُسْــلِمُونَ وَمِناــا الْقَاسِـطُونَ فَمَــنْ أَسْــلَمَ ﴿ 
  (15-14)سوره جن / ﴾يَطبَاْ 

و دو عبدارت   «فَمَنْ أَسْـلَمَ فأَُوْلئَـِكَ تَحـَراوْا رَشَـداْ »و  «وَأَنَّا مِناا الْمُسْلِمُونَ »در ارن آرات هم دو عبارت 

و هم لف  نظیرهم تناسب معناری و مراعات  «وَأَماا الْقَاسِطُونَ فَكَـانوُا لِجهََـنامَ يَطبَـاْ »و  «وَمِناا الْقَاسِطُون»

ی مسلمان و قاسط تقسیم شیه و سدپ  بده    و نشر مرتب وجود دارد؛ چون ابتیا جنیان به دو دسته

 ترتیب به سرانجام هرکیام از آنان اشاره شیه است.
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 و تنسیق الصفات نظیرمراعات  -3-4 55

ای نسیق، در لغت به معنی آراستن و ترتیب دادن است و در اصطلاح بیرع تنسدیق الصدفات آرارده   ت

آورد و هیف از آن  درپی و متناسب میاست که در آن متکلم، برای رک اسم چنی صفت مختلف، پی

. ارن (72: 1362و رادورانی،  131 /7: 1423)النورری، زرنت بخشیین به کلام و نیز ارجاد تنوع در آن است 

شود و در آردات زردر ترکیبدی از    ها به وضوح دریه میآرهها و آراره در قرآن کررم در بسیاری از سوره

 و تنسیق الصفات قابل مشاهیه است. نظیری مراعات  دو آراره

اَ الْمُدْمِنُونَ الانِينَ آمَنُوا بِالِلاِ وَرَسُـولِهِ ثْاُ لََّْ  ﴿ ـدُوا  َِمْـوَالَِِمْ وَأنَفُتسِـهِمْ فِ سَـبِيلِ الِلاِ أُوْلئَـِكَ  إِنما َُ يَـرْتَابـُوا وَجَا
مُ الصاادِقُونَ   .(15سوره حجرات/) ﴾ُُ

)ارمان داشتن بده خدیا و پیدامبرش،     یمختلف های ، مؤمنان را با صفتارن آرهخیاونی متعال در 

 فیتوصد شک و تردری به خود راه نیادن، جهاد کردن با مال و جان در راه خیا و صیاقت در ارمدان(  

 هدا  صدفت  نرد ای تنسیق الصفات است و از آنجداری کده    از ارن جهت آره دارای آرارهکه  استکرده 

تلفیدق اردن دو   دارندی.   نظیرمراعات ی  رهآراهستنی، با هم با رکیرگر  ریمعناو تناسب ارتباط  دارای

 آراره نظم و زرباری خاصی به آره بخشییه است.

ـوَ الـرالَْنُ الـرايِيمُ ﴿ ُُ ـهَادَةِ  ـوَ عَـالَُّ الْغَيْـبِ وَالشا ُُ ُ الانِي لَا إِلـَهَ إِلاا  ـوَ  ، ُُوَ الِلا ُُ ُ الاـنِي لَا إِلـَهَ إِلاا  ـوَ الِلا ُُ
ـا يُشْـركُِونَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ ال ُ الْخـَالِقُ ، سالَاعُ الْمُدْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزيِزُ الْجبَاـارُ الْمُتَكَـبَِ ُ سُـبْحَانَ الِلاِ عَما ـوَ الِلا ُُ

 ََْ وَ الْعَزيِزُ ا ُُ سَُْ  يُسَبِ حُ لَهُ مَا فِ السامَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ َْ حشـر/  )سوره  ﴾كِـيمُ الْبَارِئُ الْمُصَوِ رُ لَهُ الْأَسْْاَ  ا

22-24). 

ی تنسدیق   های متوالی خیاونی که نشانگر آرارهحشر، آمین صفت  ی ی مبارکه در ارن آرات سوره

ها همگی دارای تناسدب  ای به آرات بخشییه است، ارن صفتالعادهالصفات است، نظم و زرنت خارق

نیز هستنی و همگی بدر جدلال و جمدال     نظیری مراعات  و هماهنگی معناری و در نتیجه دارای آراره

کننی. در ارن آرات قرآنی در سده بخدش صدفات جدلال و جمدال       خیاونی رحمان و رحیم دلالت می

ُـو الِل الـني لا إلـه إلا  ُـو و ﴿انی که هر بخش با صفت توحیی  خیاونی و اسمان حسنای او ذکر شیه
و زنیگی انسان قابدل مشداهیه اسدت و     آغاز شیه است و آثار ارن اسمان و صفات در هستی ﴾ُـو الِل

 .  (3532 /6: 1988)سیی قطب، ها است  در واقع قلب مؤمن بهتررن تجلیگاه آن

بــِـدَات  عَسَــى ربَّـُـهُ إِن طلَاقَكُـــنا أَن يُـبْدِلـَـهُ أَزْوَاجــاْ خَـــيْْاْ مِ ــنكُنا مُسْــلِمَات  مُّدْمِنَـــات  قاَنتِـَـات  تَافبِـَـات  عَا ﴿
   (5)سوره تحریم/ ﴾ت  وَأبَْكَاراْ سَافِحَات  ثَـيِ بَا

هدا   در ارن آره به صفات متوالی و پی در پدی زندان مدؤمن اشداره شدیه کده چدون در میدان آن          

و  نظیدر ی مراعدات   توان گفت در اردن آرده هدم دو آرارده     هماهنگی و تناسب معناری وجود دارد می

 تنسیق الصفات وجود دارد که زرباری و آهنگ خاصی به آره بخشییه است.
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 58ی احقاف،   سوره 12و  8ی  و تنسیق الصفات درآرات مبارکه نظیری مراعات  ترکیب دو آراره 56

 4تدا   1ی ملک،  سوره 14ی ممتحنه،  سوره 7ی قمر،  سوره 42ی نجم،  سوره 6و  5ی ذاررات،  سوره

 ی ناس نیز به کار رفته است. سوره 3تا  1ی اخلاص و   سوره

 و جناس نظیرمراعات   -3-5

جناس رکی از مهمتررن محسنات لفظی علم بیرع است کده از تشدابه دو لفدظ در تلفدظ و مغداررت      

گورنی. جناس به دو نوع جناس تدام و  آری و به آن تجنی  و مجانست نیز میها در معنا پیری می آن

جناس تام آن است که دو لفظ متجان  در نوع حروف، تعدیادحروف،   شود؛ جناس ناقص تقسیم می

شکل و هیئت حروف و ترتیب حروف مثل هم و در معنی با هم متفاوت باشنی و جنداس نداقص آن   

-343: 1994)الهاشدمی،  است که در دو را چنی مورد از موارد چهارگانه با هدم اخدتلاف داشدته باشدنی     

کده دو لفدظ متجدان  در     س اشتقاق است که عبارت است از اردن . رکی از انواع جناس هم جنا(345

. جناس در سطح کلمات (312 /3: 1974)سدیوطی،   ی کلمات با هم مشترا باشنی اصل اشتقاق و ررشه

ارزش  .(310 /3: )همدان کندی  هماهنگی پیری آورده و شنونیه را برای گوش دادن به کلام تشورق مدی 

کنی. جناس از ترکیب صوت با معندا حاصدل   در کلام خلق میجناس به موسیقی و آهنگی است که 

ی جناس و انواع آن در بسیاری  شود و زرباری جناس در گرو ارتباط آن با معنی کلام است. آرارهمی

شود که بر فضای موسیقاری آن تأثیر زرادی دارد به ورژه اگر همدراه بدا    از آرات قرآن کررم دریه می

هداری از تلفیدق اردن دو آرارده      به کار برود. در ارن بخش نمونه نظیرراعات های درگر از جمله م آراره

 گیرد. مورد بررسی قرار می

ـمْ عَـن دُعَـافهِِمْ غـَا﴿ ُُ   ﴾نفِلُو وَمَنْ أََ لُّ َّاـن يـَدْعُو مِـن دُونِ الِلاِ مَـن لاا يَسْـتَجِيبُ لـَهُ إِلََ يـَوعِ الْقِيَامَـةِ وَ
 (5)سوره أحقاف/

شود  باعث آهنگین شین کلام می در کلام الفاظ متناسب در کنار کلمات متجان  به کار رفتن  

ی فدوق، بدر    در آرده و جناس  نظیرمراعات  ی هردو آرا قی. تلفگذارد یم ریبر روح و جان شنونیه تأث و

بداهم   ریاز لحداظ معندا  « دعان»و « بیستجر»، «یعور» های واژهزرباری آن افزوده است. در ارن آره 

 .و دعان باهم جناس اشتقاق دارنی یعور ی ه دو واژ هرآ نردر ا گررتناسب دارنی و از طرف د

ََْصِيدِ ﴿   (9/قمر  سوره( ﴾وَنَـزالْنَا مِنَ السامَاِ  مَاْ  مُّبَاركَاْ فأَنَبَتْنَا بهِِ جَناات  وَيَبا ا

« حبع الحصیی»و « أَنبَتنا»ی  و همچنین میان دو واژه« مان»و « سمان»های در ارن آره بین واژه

با هم جناس غیر تام مردوف دارندی؛ چراکده   « مان»و « سمان»ی  تناسب معناری وجود دارد و دو واژه

 ی متجان  در رک حرف اضافی در اول کلمه با هم اختلاف دارنی.   دو واژه

مْ يُُْسِرُونَ  ،ى النااسِ يَسْتَوْفُونالانِينَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَ ﴿ ُُ مْ أَو وازنَوُ   .(3-2/ نی)سوره مطفف  ﴾وَإِذَا كَالُوُُ
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)بددا کیددل و پیماندده خررینددی و دررافددت داشددتنی(،  «اكْتـَالُواْ » هددای واژه نیبدد ارددن آرددات نیددز در 57

( و پیمارندی  مدی )بدرای مدردم    «كَـالُوُُمْ »گیرندی(،   )به تمام و کمال و بیش از انیازه مدی  «يَسْـتَوْفُونَ »

 ی واژهدو دارد و  ودوجد  و تناسب معناری نظیرمراعات  ی هرآرا ،کننی( وزن میبرای مردم ) «زنَـُوُُمْ وَ »

 با هم جناس اشتقاق دارنی. زین «کالُوُُمْ »و  «اكْتَالُواْ »

 (1همزة / )سوره  ﴾وَيْلح لِ كُلِ  هَُُزَة  لُّمَزَة  ﴿ 
زن( هردو از اعمال ناشارستی هستنی که )طعنه« مَـزَة  لُ »)عیبجو( و  «هُُـَزَة  »ی  ه در ارن آره دو واژ 

ها برحذر داشته است، از ارن نظر ارن دو واژه در ردک گدروه معنداری     خیاونی مؤمنان را از ارتکاب آن

 ی جناس از نوع لاحق هم بداهم  هستنی. همین دو واژه آراره نظیری مراعات  قرار دارنی و دارای آراره

از لحداظ معندی   دارنی؛ چراکه دو لفظ متجان  در نوع حرف بعیی المخرج باهم تفاوت دارنی. ارن دو 

هرچنی بدا   ،انی آن انیازه به هم نزدرکنی که در موارد بسیاری به عنوان دو لفظ مترادف استعمال شیه

و ، «لمَُـزةة »ا بدرای  ر «ههُُـَزَ »ای مفداهیم   ای است که عدیّه  رکیرگر فرق دارنی ولی ارن تفاوت به گونه

-تکننیه، و لُمَزةَ سخهُمَزَة، بسیار غیبت . معنایانی ذکر کرده «هُُـَزَة»را برای  «لُمَـزَة»ای مقاصی  عیّه

هُمَزَة، عیبجوی با اشاره به دست، لَمَزَة با زبان. هُمَزَة، آن که روبرو بدیگوئی کندی، و لُمَدزَة    و  عیبجو 

 شکارا و به آواز بلنی بگوری، لُمَزَة در پنهانی و بدا اشداره ابدرو و چشدم    هُمَزَة، آن که آ آن که در غیاب.

ان را تحقیر کنی و بدرای  آنپ  هر که آبرو و حیثیّت مردم را به بازی گیرد، و  .(1324: 1392)خرمیل، 

نسبت دهدی، و در حضدور ردا     را خوشارنی خود را درگران کارهارشان را ناچیز شمارد و بیرشان بیرها

 است. هَُُزَة و لُمَزَةدر غیاب، آنان را توهین و تحقیر نماری، و بزرگی خود را در کوچکی مردم ببینی، 

 11و  7ی حجدرات،   سوره 17ی فتح،  سوره 29ی  با جناس در آرات مبارکه نظیرتلفیق مراعات 

تدا   2ی مزمل،  سوره 20ی تحررم،  سوره 8ی تغابن،  سوره 14ی صف،  سوره 6ی مجادله، سوره 12و 

ی  سدوره  3و  2ی بلدی،   سدوره  3ی انشقاق،  سوره 18و  17ی نازعات، سوره 4تا2ی مرسلات،  سوره 4

 شود. شم  نیز دریه م

 سجع و نظیرمراعات   -3-6

های لفظی بیرع است که سکاکی آن را در نثر همانندی قافیده در شدعر دانسدته و      سجع رکی از آراره

: 1987)السدکاکی،  « ومن جهات الحسن الأسجاع وهی فی النثر کما فی القوافی فی الشدعر »است:  گفته

. از آنجاری که نقش اساسی قافیه در شعر ارجاد موسیقی کناری و افدزودن بدر موسدیقی شدعر     (431

کنی  ها را آهنگین می دهی و آن است، پ  سجع هم در نثر به جملات و عبارات ارزش موسیقاری می

انی؛ سجع مطدرف، ترصدیع و سدجع     . بیرعیان، سجع را به سه دسته تقسیم کرده(84: 1394تضاری، )مر

های آخر مثدل هدم ولدی در وزن عروضدی      متوازی. سجع مطرف آن است که پاران دو عبارت در واج
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هدا در وزن   که تمام کلمدات دو عبدارت ردا بیشدتر آن     باهم متفاوت باشنی. ترصیع عبارت است از ارن 58

و حرف روی را واج آخر مثل هم باشنی. سجع متوازی هم آن است که تنهدا کلمدات پاردانی     عروضی

هدا در هدردو ردا رکدی از      دو عبارت مسجع در وزن و حرف روی مثل هم باشنی و کلمات قبدل از آن 

کداربرد   کدررم  قرآن در آراره . اقسام مختلف ارن(438-437: 2003)التفتازانی، ها باهم متفاوت باشنی  آن

است که  نظیری مراعات  افزاری به کار رفتن آن در کنار آراره زرادی دارد و آنچه که بر زرباری آن می

 شود. هاری از تلفیق ارن دو آراره در پنج جزن آخر قرآن کررم اشاره می به نمونه

 (30-28)سوره واقعه/  ﴾فِ سِدْر  مَُْضُود  وطلَْح  مَنْضُود  واِل   ََّْدُود  ﴿

و سجع متوازی به زرباری در کنار هم به کار  نظیری مراعات  ی واقعه دو آراره در ارن آرات سوره

« سِـدر  مُضـود»هدای   میدان واژه  نظیدر انی؛ چون هماهنگی و تناسب معناری و در نتیجه مراعات  رفته
سداره  « )اِدلن ممدیود  »هدای متدراکم( و    )درخت موز با میدوه  «طلح  منضود  »)درخت سیر بی خار(، 

هدم  « مَُضـود و مَنضـود و ََّـدود»گسترده شیه( واضح و آشکار است و کلمات پارانی هر بخش رعنی 

سِـدر و »های درگر رعنی  در وزن عروضی و هم در حرف روی و واج پارانی مثل هم هستنی ولی واژه
فداوت  اگرچه در وزن عروضی مثل هم هستنی ولی در حدرف روی و واج پاردانی بداهم ت    «طلَح و اِل  

 ی سجع متوازی هم دارنی. دارنی، بنابرارن، ارن آرات باهم آراره

 (14-13)سوره الغاشیة/  ﴾فيها سُرُرح مَرفُوعَة و أَكوابح مَو وعَة﴿

شدود کده    و سجع از نوع متوازی دریه مدی  نظیری غاشیه هم دو آراره مراعات  در ارن آرات سوره

 «سُـرُرح مو ـوعَة»اسدت. در اردن آردات کلمدات     نظم و فضای موسیقاری زربداری بده آردات بخشدییه     
)ساغرهای نهاده شیه(، از ردک طدرف بداهم تناسدب و      «أَکوابح مو ـوعة»های بلنی و عالی( و  )تخت

هاری هستنی که خیاوندی در بهشدت بدرای     ها جزو نعمت هماهنگی معناری دارنی؛ چراکه هر دوی آن

وجدود دارد. از طدرف    نظیدر ی مراعات  مات آرارهمؤمنان آماده ساخته است، بنابرارن در میان ارن کل

های پارانی ارن عبارات باهم در وزن عروضدی و واج پاردانی مثدل هدم هسدتنی و       درگر هم چون واژه

ی سدجع از ندوع    های درگر در هر دو مورد با هم اختلاف دارنی، پ  در میان ارن عبدارات آرارده   واژه

 متوازی نیز وجود دارد.

   (16-15)سوره بلد/ ﴾قْرَبةَ ، أَوْ مِسْكِيناْ ذَا مَتْربَةَ  يتَِيماْ ذَا مَ  ﴿  

که به نوعی هردو واژه ح  ترحمّ را در انسدان  « مسکین»و « رتیم»های در ارن آرات میان واژه

هدای پاردانی آردات     وجدود دارد و واژه  نظیرکننی، هماهنگی و تناسب معناری از نوع مراعات زنیه می

يتيمـاْ »های درگر رعنی  در وزن عروضی و حرف روی مثل هم هستنی، ولی واژه «مقربـة و متربـة»رعنی
در وزن و حرف روی باهم تفاوت دارنی، پ  در ارن آرات سجع متوازی نیدز وجدود دارد    «و مسـکيناْ 

آورد. عدلاوه بدر   که باعث آهنگی دلنشین و رکنواخت شیه و ح  التذاذ را در شنونیه به وجود مدی 
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ی جناس ناقص لاحق نیز وجود دارد که بر زربداری   آراره ،«مقربة و متربة»ی  ه ر دو واژارن دو آراره، د 59

 آرات افزوده است.

و سجع  نظیری مراعات  های فوق تلفیقی از دو آراره شود در تمام نمونه همانگونه که ملاحظه می

مـالکم ﴿ی  ر آرده شود، اما در پنج جزن آخر قرآن کررم اگرچه سجع مطرف د از نوع متوازی دریه می
درددیه  «وقــاراْ و أطــواراْ »ی  میددان دو واژه (14-13)سددوره نددوح/ ﴾لاترجُــونَ لِِل وَقــاراْ و قــد خَلَقَکُــم أَطــواراْ 

و هدم سدجع مطدرف     نظیدر ای رافت نشی که در آن به طور همزمان هم مراعات  شود، ولی نمونه می

والعـادياتِ ﴿توان به آردات   میترصیع  و سجع از نوع نظیردر مورد تلفیق مراعات  وجود داشته باشی.
استناد کرد؛ چراکه از رک طرف میان دو آرده همداهنگی و    (2-1)سوره عادرات/ ﴾َ بحاْ فالموُرِياتِ قَدياْ 

رونی و دومدی بده    ای که نف  زنان پیش می تناسب معناری وجود دارد و اولی به معنی اسبان تازنیه

باشدی و از   افروزندی مدی   های سر راه جرقده برمدی   به سنگ معنی اسبانی که بر اثر برخورد سمهارشان

باهم در وزن عروضدی و  « ضبحار و قیحار»ی  باهم و دو واژه« عادرات و موررات»ی  طرف درگر دو واژه

، جناس از نوع ترصیع هم نظیرحرف روی مثل هم هستنی و در نتیجه میان دو آره علاوه بر مراعات 

و رحیدی   (255 /1: 1998) غیان از جمله ابن اثیر در کتاب المثل السدائر ای از بلا ؛ البته عیهوجود دارد

معتقینی که نوع کامدل   (194 /2: 1423)بن علوی در کتاب الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز 

 ترصیع در قرآن کررم وجود نیارد.

 21ی طور،  سوره 3و  2ی فتح،  سوره 9و سجع متوازی در آرات  نظیری مراعات  تلفیق دو آراره

سدوره نازعدات،    9و  8سوره مدیّثر،   34و  33سوره معارج،  21تا  19و  14تا  11سوره حاقة،  23تا 

سوره غاشیه، کل آرات سوره شم  و... و مراعدات   5و  4سوره انفطار،  2و  1سوره تکورر،  21و  20

 شود. سوره مرسلات نیز دریه می 9و  8در آرات  و سجع از نوع ترصیع نظیر

 گیرینتیجه -4

توان موارد زرر را به در پنج جزن آخر قرآن کررم می نظیری مراعات با نگاهی اجمالی به بررسی آراره

 ی ارن تحقیق برشمرد: عنوان نتیجه

است که کاربرد آن در  بیرع های معنوی فنآراره پرکاربردتررن و مؤثرتررن از رکی نظیرمراعات 

، چینش الفاظ و واژگانی کده  نظیری مراعات در آرارهقرآن کررم نیز از بسامی بالاری برخوردار است. 

باهم هماهنگی و تناسب معناری دارنی باعث به وجود آمین آهندگ و موسدیقی دلنشدینی در کدلام     

همیشه به تنهاری در کلام  ظیرنی مراعات  آراره دهی. شود که مخاطب را تحت تأثیر خود قرار میمی

های بیرعی درگر مثل تشبیه، مجاز، استعاره، کنارده،  بلکه اغلب با فنون بیانی و آرارهرود،  به کار نمی

آمیزد تا مضمون مورد نظر بهتر و زربداتر ارائده   تلمیح، مبالغه، تنسیق الصفات، جناس، سجع و... می

های معندوی تلمدیح، مبالغده، تنسدیق      با آراره نظیرت شود. در پنج جزن آخر قرآن کررم تلفیق مراعا
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الصفات و لف و نشر باعث ارجاد هماهنگی و تناسب معناری زرباری میان الفداظ و واژگدان و عبدارات     60

های لفظدی جنداس و سدجع عدلاوه بدر ارجداد        با آراره نظیرتلفیق مراعات  در آرات قرآنی شیه است.

ی دلنشینی در آرات قرآنی ارجاد کرده است کده توجده   هماهنگی و تناسب معناری، آهنگ و موسیق

 کنی.   ای را به خود جلب می هر خواننیه

 منابع  
 القرآن الکررم

تحقیدق: الشدیخ کامدل محمدی محمدی       .المثل السائر فی أدب الکاتب والشداعر (. 1998ابن اثیر، ضیانالیرن )

 عورضة. چاپ اول. بیروت: دارالکتب العلمیة.

 . تون : دار التونسیة.التحررر و التنورر(. 1984محمی الطاهر بن محمی ) نسی،عاشور التوابن

. علم البیرع وبلاغته فی ضون القرآن الکررم دراسة بلاغیدة تحلیلیدة  (. 2013أحمی حسین، نصرالیرن ابراهیم )

 .141-118 ، العید الثانی،مجلة الیراسات اللغورة والأدبیة

. تحقیق: عبی مختصر السعی شرح تلخیص کتاب مفتاح العلوم(. 2003التفتازانی، سعی الیرن مسعود بن عمر )

 الحمیی هنیاوی. بیروت: المکتبة العصررة.

. تحقیدق: عبیالحمیدی   المطول شدرح تلخدیص مفتداح العلدوم    (. 2001التفتازانی، سعیالیرن مسعود بن عمر )

 هنیاوی. بیروت: دار الکتب العلمیه. 

 زبدان  تحقیات پژوهشی فصلنامه .«ها آراره زرور نظیرمراعات » .(1389) غلامرضا فتحی، و ؛مجتبی حسینی،
 .    81-67سوم:  جیری، ش: دوره ،فارسی ادب و

انتشارات دانشگاه علدوم اسدلامی    . مشهی:(چاپ اول) زربا شناسی قرآن از نگاه بیرع(. 1392خرقانی، حسن )

 رضوی.

 . تهران: نشر احسان.تفسیر نور(. 1392خرمیل، مصطفی )

. شرح و تعلیق: محمدی  الإرضاح فی علوم البلاغة(. 1989خطیب قزورنی، جلال الیرن محمی بن عبیالرحمن )

 عبیالمنعم خفاجی. بیروت: الشرکة العالمیة للکتاب.

، 629، ش: الدوعی الإسدلامی    مجله .«مراعاة النظیر فی القرآن الکررم(. »2017الخمیسی، عبیالواحی عبیالله )

62-6. 

. به تصحیح و اهتمام: پروفسور احمی آتدش و انتقداد اسدتاد    ترجمان البلاغه (.1362رادورانی، محمیبن عمر )

 ملک الشعرا بهار. تهران: اساطیر.

شاف عن حقائق غوامض التنزرل و عیدون الأقاوردل   الک(. 1998الزمخشری، جارالله أبوالقاسم محمود بن عمر )
 . الرراض: مکتبة العبیکان.(چاپ اول) فی وجوه التأورل

 . بیروت: دارالکتب العلمیة.(چاپ دوم) مفتاح العلوم(. 1987السکاکی، أبو رعقوب روسف بن أبی بکر )

 ابراهیم. القاهره: دار الفکر. . تصحیح: محمی ابوالفضلالاتقان فی علوم القرآن(. 1974سیوطی، جلال الیرن )

 . مشهی: فردوس.نگاهی تازه به بیرع. (1381) شمیسا، سیروس

 . بیروت: دارالقرآن الکررم.صفوة التفاسیرتا(.  الصابونی، محمی علی )بی
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 . القاهرة: دار المعارف.(چاپ دوازدهم) البلاغة تطور و تاررختا(.  ضیف، شوقی )بی 61

رابرهای علوم بلاغت در فارسی و عربی براساس تلخیص المفتداح و مختصدر   ب(. 1388طبیبیان، سیی حمیی )
 . تهران: امیرکبیر.(چاپ اول) المعانی

. الاسدکنیرره: جامعده   النظیدر فدی کدلام الله العلدی القدیرر      ةمراعدا تدا(.  عبیالغنی المرسی، کمال الیرن )بدی 

 الإسکنیرره.

 النهضه العربیه.. بیروت: دار علم البیرعتا(. عتیق، عبیالعزرز )بی

رسدالة  ) الألدوان البیرعیدة فدی السدور المکیدة دراسدة وصدفیة تحلیلیدة        (. 2016علوان، حمادة خالی محمی )

 .، غزه. کلیة الآداب بالجامعة الإسلامیة(ماجستیر

. بیدروت: المکتبدة   (چداپ اول ) الطراز لأسرار البلاغة و علوم حقائق الإعجاز(. 1423العلوی، رحیی بن حمزة )
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 11/04/1401تاریخ پذیرش: 

 

 80-62صفحات: 
 16/04/2021تاريخ الوصول: 
ي02/07/2022تاريخ القبــــــول: 

 لخصالم
خیبجبعيريريريرني لمجههيريريريربجي  رسيريريريرلي لىي  رسيريريرلي لعيريريريرهيلهيريريرير  ي سيريريريرتر تعج يهيريريريرلمييربج يريريريرن سيريريرّ ي لخیيريريريربجبي لقيريريريررآنييقسيريريريربجلني ييريريريرليني  خ هيريريربجي

لعبّ غهيربجي لىيأم يره؛يومير يبير يميربجيجيربج ينيت ير يي ص( ل لم يل ي بجلقرآ ي لكریميقسبجلنيمير ياللهيتسيربجلىيأنزلهيربجيو ير يقسيرلملهيفيير ي
؛يوالير يلأخيرکي لسيربرةيو  لموظيرني لرسبجلني  صي لأنبعبج يو  رس  يومبجيتسرضلم يلهيم ي  بعليأره  يو لحججي ل يأّ  ه ياللهيبهيربج

يميريريرير ي لأميريريرير ي لسيريريريربجبقن يهيريريريرک يميريريريربجي سيريريرير  و ي سيريريريرتر تعجعنيخیبجبعيريريريرنيتلم ييريريرير عني بجئييريريريرنيو يريريرير ي لسيريريريرعبجقيوطيريريريررني لسي عيريريريرني ل لم ييريريرير عن
    ك  /    ق ( يوبيرکل ي كيرلم ي ليرنصي لقيررآنيين يربجيتير  ولعبجيام عيربجل يالير يلأّ ي ل   ولعيرنيهير ي ق سيرني  نجيرزي ل غيرلمييأثنيربج ي

سيريريرني ل غيريريرنيونيريرير ي سيريرير سيبجلهبجيني لیبقيريريربجتي  قبجمعيريريرني  خ   يريريرنياو ببجقهيريريربجيكإميريريربجيملمجهيريريربجيميريرير ي  خبجط يريريربي لىي صسيريرير سيبجل؛يأيي ق 
تهيرير  يهيريرکهي ل ق سيريرني لىيتبعيريربج ي لبسيرير ي ل لم ييرير  يو ل يرير  وليينيي    قيرير يب  يريرظيفيرير  ينيمقيريربجميفيرير  يل  قعيريرمحيريريررضيتلم ييرير   

ليرير يتركّيريرزي ه يبجمهيريربجيو يرير يأميريرر  يةيريربج:ي لخیيريربجبيضيريري ي لق يريرصي لقيريررآني ياسيرير خ  مي  قبجقبيريرني ل   ولعيريرنيل خیيريربجبي لقيريررآني يو 
يريرليو  رسعيريرلي لعيريرهيأثنيريربج ي لسي عيريرني ل لم ييرير عن يواليرير يميرير ي  لسيريرعبجقي ليريرکييوق ي عيريره يو ليرير وقي ل لم ييرير  ي ليريرکيي ؤ  يريرهيكيريرلّيميرير ي  رس 

لم ةيني  لمجيريريري"كبجلحجيريريربججيو صسيريرير  ز مي لحيريريرلم قييو لأ سيريريربجلي لكإمعيريريرنيو لحيريريرلم ق"يورفهيريريربجيخيريريرإليقييريرير يآلعيريريربجتي  قبجقبيريريرني ل   ولعيريريرن
 لق يريرصي لقرآنعيريرن يثعيرير يتسيريرّ طيهيريرکهي للمق يريرني لب ثعيريرني لضيريرلم يو يرير ي  يريرني لمسيرير  يواليرير يميرير يخيريرإلي لسيريرعبجقي ليريرکيي قيريرلممي
أسبجسيريربجيو يرير ي لغيريررضيو  ق يريرلم ي ليريرکيي ر يرير ي  خبجط يريربي   يريربجله ي ضيريربج ني لىي نسيريرجبجميو تسيريربجقي لكيريرإميوجريانيريرهيو يرير يأسيرير لمبي

 يريرلم لي  خيريربجطب ي عهيريربج؛ينيرير يهيريرکهي لسنبجييريرريم يسيريرنيني لق يريرصيو  يرير  يكييريربجي هيرير  يالظيريررو ي اعیيريرنيالسي عيريرني ل لم ييرير عنيوأ
ي لقرآني 

ي ل   ولعن ي لأ سبجلي لكإمعن ي لحجبجج ي لحلم ق ي ستر تعجعني لخیبجب ي لق صي لقرآني ي:الرفيسةالكلمات 

                                                      
 khadidjamerat@gmail.com  لبر  ي املکتروني: 1
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  ؛یقرآنسرایی  در داستان عملگرا ی وتبادل استراتژی 64

 وسفیسوره  نمونه موردی
 چکیده
ارتبداط بده    یهدیف راهبدرد   یدارد که فرستنیه آن را بدرا  یگفتمان یاست که در درون خود هیف یامیپ یگفتمان قرآن

 تدا  بر رسولش محمی)ص( نازل کدرده اسدت   از جانب خیاونی متعال است که یامیپ مرقرآن کر .کنی یم ترمخاطب هیا

در معدرض   شدان رو رسولان و آنچده امدت ها   ایانب تان، داسدر قرآن آمیه استچه  از جمله آن ؛آن را به امت خود برسانی

 نهیبر زم یمبتن یگفتمان یراهبرد ارتباط کرامر مستلزم  نرا .موزی باشیسبب پنی پذرری و عبرت آ تاآن قرار گرفتنی، 

رورگدرد عملگدرا    رارز ،است عملگرامتن  کر کاملا متن قرآن نر( است و بنابرارنیهی/گنیهر)گو یارتباط نیرو دو طرف فرآ

بده عندوان    مقامات متفاوتکه در  یمطالعه زبان زمان یعنر؛ گیرنیهعبارت است از بررسی کلام در حین ارائه به  زبان،به 

شدود.   یاسدتفاده مد   یباطبه هیف ارت ینیرس یخاص برا یخاص در مکان یبا عبارت رنیهیاز مخاطب به گ یسخنران کر

بده بررسدی داسدتان روسدف پیدامبر       یقرآند  و گفتمدان  در داستان هدا  عملگراو  یبعی ارتباط نییتبپژوهش با هیف  نرا

نقدش فرسدتنیه و    تعیدین  و ی کده در آن بده کدار رفتده اسدت     بافت خلالگفتمان در  :داردبر دو نکته تمرکز  پردازد و می

مدوارد   ررگو و ساو گفت ،یافعال کلام ،جاجحِ :لیاز قب در کلام عملگرارانهمکانیزم  تکیه بربا  ،یارتباط نیرآمخاطب در فر

 .یقرآن یموجود در داستان ها
 .داستان سراری قرآنی استراتژی گفتمان، ،وگوگفت، مجادله، افعال کلامی، زبانشناسی عملگرا واژگان کلیدی:
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 قد مةالم -1 65
تقلممي ل غنيم ي  نظلمقي ل ّ  ولييبلمهع   يقئعسع  يترتبیبج يبمقبجيير ي امنسيربج ي ليرکيي سير سي هبج يوبلمضيرسهي
 صج يبجو يوأه   ه؛ي بجلنبجسيون مبجي    ثلم يص  س لم يال يلمجر ي ر  يأوضيربج ي لنیيرمح يولكير يلعيرؤّ و ي

ي(4ي:2004ي   لشيرهريبجو عيرني ل  م يخيرإليكإمهير يهيربجت ي ليرلمهع ع  ؛يوةيربج:ي للمهع يرني ل سبجم عيرنيو للمهع يرني
وتسرّ ي للمهع يرني ل سبجم عيرنيو ير يأّ يربجيميربجيتقيرلمميبيرهي ل غيرنيمير ينقيرليناجير يل يس لمميربجتيتيربرليمير يخإليرهي عييرني
 صس سيبجلي ل غلمي ي فكزي  رسليجه هي لميبنبج ي لخیبجبيلعس یععي  رسلي لعهيأ ييأخکيمنهي  س لممبجتي

ري لثقبج يربجتيمير يخيرإليتنبج يرلي  س لمميربجت يوتمكّير ي ل  ع نيو ل  عقيرن يوتسيربجو يهيرکهي للمهع يرنيو ير يتیيرلم 
أمّيريربجي للمهع يريرني (4ي:    يرير قين سيريرهميرير ي ل لم ييريرليبيرير ي لبشيريرريسيريرلم  يبغيريررضي ل لمجعيريرهيأوي ل س يريرع يأويريريرفياليرير  ي

 ل  بجو عني ه ي ل ي قع ي لنبجسيبهبجيوإ بجته ي صج يبجوعنيويقّقلم يلأن سه يربجياتهبج يو  يثليني  قيكبفي
ليريريرير ي يريريرير ثيبعيريريريرنه  ي قيريريرير ي ق  يريريريرري وقي ل غيريريريرنينيبسيريريرير ي لسيريريريرعبج بجتيو يريريرير ي  بجميريريريرنيميريريرير ي  سيريريريربجمإتي لعلممعيريريريرني 
و كي ي وقهيربجي ليررئعسيني ل سبيرفيوير يي(4:ين سهي    ق ي  جبجولي لىي ل بجثفيورفه لسإ بجتيوتثبع هبج يو  ي

بجل غنيهنبجيصتؤ يي قطيوهع نيمرجسعني علي لىيم للمل يبليتؤ ييوهع يرني   قبجي ي ل ي نلم هبجي   كّ  ؛ي
 قلمميي (5ي:ن سهي  ق   ي  ولعنيت  بجوتيثسبي لق  يأوي له  ي لکّييم يأج هي سلمقي   كّ  يخیبجبهت

 (6ي:ن سه  قي    لخیبجبيو محي للمهع ني ل   ولعنيو  يجم نيم ي لسنبجيريه :ي
هيريريريرلميطيريريريرر ي لخیيريريريربجبي لأوّلي  لمجيريريريرهي لىي لیيريريريرر ي لثيريريريربجنييميريريرير يأجيريريريرلي كييريريريربجلي  ئيريريريررةي لسي عيريريريرنييالمرســــل:

 ل خبجطبعيريريريرني  يريريرير ي  هبجميريريريرهيمقبجييريريرير هيو ل يريريريرأثفي عيريريريرهيوبيريريريرکل ي قيريريريرلمميبمر ويريريريربجةيميريريريربجي ق ضيريريريرعهيملم سيريريريرهي صج ييريريريربجو ي
و للمهع  يون ي و   يخیبجبيره يبنيربج  يو ير يميربجي  لم  يرمحيميرعي لسيرعبجقي لسيربجمي ليرکيي  يررضيو عيرهيأ ييير  يلكيرلّي

يبجتهيوأ و تهي ل غلم ن ررضيآلع
وهيرلمي لیيرر ي لثيربجنييمير ي لخیيربجب يثعير يت جيرهي لعيرهيلغيرني لخیيربجب يو قيرلمميبير وقيتلمجعيرهيالمرسل إليه: 

  رسيريرلي لىي خ عيريريربجقيأ و تي لخیيريريربجبي نیإ يريربجيميريرير يوإ  يريريرهي لسيريربجبقنيا رسيريريرليلكلمنيريريرهيهيريرلمي   سّيريريرريو   كيريرير ي
يلش ر تي لخیبجبيومؤوله 

تيريررجع يأ و تيبسعنهيريربجيو خ عيريربجقيآلعيريربجتيمنبجسيريربنيلسي عيرير يوهيريرلمي امطيريربجقي لسيريربجمي ليريرکيي سيريره ينيالســياق: 
ي ل ه يو ام هبجميب يطرني لخیبجب 

وهلميلمرةي ج يبجعي لسنبجيري لثإثني لسبجبقن؛ي ايتبرلي عهي لأ و تي ل غلم نيو لآلعبجتي لخیبجبعنييالخطاب:
 يمسعّننيو قعيرمحي  ن قبجة ي سس ي لخیبجبيم يخإلي للمهع ع  ي ل سبجم عنيو ل  بجو عني لىي ل سبفيو يمقبجي

أه   يفير ّ ة يليرک ي قير يّ ي خ عيربجقي  قبجقبيرني ل   ولعيرنيل  ق سيرن يكلم يربجيتهيرّ  ياليرنصي لخیيربج يضيري يسيرعبج هي
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وهيرلمي يريرؤ يي وقهيي ل لم ييرير  يجبجمسيربجيبيرير ي یيرير ي لسي عيرني ل لم ييرير عني  رسيريرليو  رسيرلي لعيريره(يأييبسبيريربجقةيأخيريررىيي 66
 سير خإصي لسي عيربجتي لير يتمكّير ي لكيرإميمير يين:ب ي   خبجط بيو  خبجطعب( يوت يثيرليوهع يرني ل   ولعيرني

 ل جکّقيني طبجقهي ليرکيي شيركلي لثإثعيرني لآتعيرن:ي  رسيرلي    قير ي للمضيرسعني ل ب عغعيرن ي ّ يأيّي يعيرليتير  وليي
وتقيريرلمميي(220ي:2015ي  سيريرسبج يايريربج ي  سيرير  زميالضيريرروقةي ل    يرير ي لضيريرينييل سيريرعبجقي ليرير يتيريرؤولي عيريرهي لجي يريرن

مير ي لق يرصي لقيررآني يكييربجيتبيرّ ييو لغبج يرنلمونيم ي  س لمياتي ل ي ير  ي لغيررضي  قبجقبني ل   ولعنيو  يمي
 سيريريرتر تعجعني ل لم ييريريرليميريرير يخيريريرإلي لق يريريرني لقرآنعيريريرن؛يوميريرير يبيريرير يت يريرير ي  سيريرير لمياتينيريريرکكر:يمسيريرير لمىي لأ سيريريربجلي
 لكإمعيريرن؛ي اي  ضيرير يميرير يخإلهيريربجي لبسيرير ي ل لم ييرير  ي ل يرير  ولييل ق يريرني لقرآنعيريرن ي ضيريربج ني لىيمسيرير لمىي لحجيريربججي

وقي ام نيربجعيو ل يرأثف يأمّيربجي  سير لمىي لأخيرفي هيرلميمسير لمىي لحيرلم ق؛يوهيرلميمسير لمىيتير  ولييتلم يير  يو عهي يربرلي 
يام عبجل يلأنهّيي ثيب يطرني لخیبجب 

 الإطار المفتهومي والمنهجي للدراسة -2
 لتداوليةا -2-1

وكّ هبجيي لسعبج عن    ی محيو  ي ل   ولعنيميلمونيم ي ل سيعبجتيمنهبج:ي ل   ولعبجت ي لبر ريبجتعن ي للمهع عن ي
بعير ي "action"وتسيرنيي لحركيرنيأوي ل سيرل" pragma" مير   لعلمنانعيرني  شير قن pragmaticus يمقبجب يرنيلك ييرن

  أّ يم ی  ي ل   ولعني ظلّي لأكثرياعلموبجيو س سيبجصيب ي لببج ث  
بجلي يرير يجيريربج ينيمسجيرير يلسيريربج ي لسيريرربيأّ ي لّ وليريرن:ي نقيريرإبي لزميريربج يميرير ي يرير: الدلالــة اللغويــة للتداوليــة

 لبيريرؤسيو لضيريررّي لىي يريربجلي لغبیيريرنيو لسيريرروق يو ل وليريرني لسقبيريرنيني  يريربجل يو ل وليريرنيني لحيريرربيأ يتيرير  لي  يرير ىي
  ضّ يمير يخيرإلي   هيرلمميي(5/327 يصتا:ي  ب يمنظلمقي ل ولن ل ا  يو  ي لأخرى ي قبجليكبجن يلنبجيو عه ي

 لکييجبج يبهي ب يمنظلمقيأّ ي ل   وليمقتر يال ببج ليو ل  بجوق يومنهي    ولني سنييتق عيربي لقضيرعني سر يرني
وجلمههبجي  خ   يرني بيرلي لبير يني لأميرر؛يوهيرک ي ل سيرلي ق ضير ي صس شيربجقةيوتبيربج لي لآق  يو لأخيرکيبلمجهيربجتي

 (14-13ي:2016ي  جلم  يخ بجم لنظري  خ   ن ي
 Anne Raboul and Jacques ورّ يآ يقبلمليوجبجكيملماإقي: ةلة الاصطلايية للتداوليالدلا

Muslarق سيريرني سيرير سيبجلي ل غيريرنينيمقبجبيريرلي ق سيريرني لنسيريرمحي ل غيريرلمي ي ليريرکيي يرير خليي ل   ولعيريرنيو يرير يأّ يريربج:(ي "
ب عغنييرينيني خ  بجيبجتي ل سبجنعبجت يوون مبجين   ثيوير ي سير سيبجلي ل غيرن ي يرإّ يهيرک ي صسير سيبجلي

 يريرير   ي بجامايريريربجقياتيو يريرير يسيريريربعلي ليريريرکكريصضكيريرير يأ يتيريريرؤوّلي صيّ  خيريريرليسيريريرعبج هبجي ل  ظيريرير  يكييريريربجيأّ يليريريرعسيفبج
و ير يي(16-15ي:    ير قين سيرهي لك يبجتيتّ لينيمنبجسببجتيكثيرفةيو ير يمسيربج يت يرلمقيميربجيننيرلميي ل سبيرفيونيره"



            1401دوره اول، شماره دوم، بهار و تابستان دو فصلنامه مطالعات ادب اسلامی، 
 

67 
 

وضّيريرير  يآ يقبيريريرلمليوجيريريربجكيملمايريريرإقيوإ يريريرني ق سيريريرني لنسيريريرمحيو ق سيريريرني سيريرير سيبجلي لنسيريريرمحيالخیبجطيريريرني لآتعيريريرن:ي 67
 (16ي:     قين سه

 
 الأفعال الكلامية    -2-2

"يكلّيم  لم ي يرنه يو ير ينظيربجميايرك   ي صلي ي نيربجلييو ثيرفييو ضيرإيوير يي ق  يال سلي لكإم :
 Actes"ل  قعيرمحيأريرر ضي نبجل يرني "Actes locutoires"الير ي سير ينشيربجطبجيميربج ياي يرلمياي  لمسيرليأ سيربجلي

illocutoiresو لقبلمل(يومير يوي هيرلمي سيرلي یيير ي لىيأ ي كيرلم يا ييتخصيق و ي سلي    ق ي كبجلر  "ي
و يرير ي  (20:ي2005ي  مسيريرسلم يييرير ر ويي"بجيومؤسسيريربجتعبجيوميرير يوي نيريربجليايرير  يميريربج ثيريرفيني  خبجطيريربي ج يبجوعيرير

 رّقيأوس  يب يثإثنيأنلم عيم ي لأ سبجلي  رتبینيالأ   ي ل غلمي؛ي ل سيرلي ل يرلمنع عك  يو ل سيرلي لكإمير  ي
" أميريربجي ل سيريرلي ل يريريرلمنع عك ي هيريرلميميريرر ي ليرير   ظيبيريربس ي لأييريرلم تي  قروويريريرنيو ل سيريرلي لخیيريربج ؛ي عيرير ي قيريرلمل:ي

 ايلملنيني لهلم   يأمبجي ل سلي لكإم ي هلمي لنیمحيببس ي لأل بج يو لك يبجت يأيي    ثيأيلم تيو  ي
بمسجير يمسير يومرتبیيرنيبيرهيوم يبجايرعنيمسيرهيوخبجضيرسنيلنظبجميره يأميربجيي-و ير ي يرلميميربج-أ بج يت لمينيم  ير ني
ر قيريرني   يريرني امنيريربجليوكع ع يريرهياسيرير سيبجليكيريرلي لأل يريربج يمقرونيريرني لىي يرير يميريربجيبمسيريرنىيميريربجي ل سيريرلي لخیيريربج ي هيريرلميط

 (124:ي2006 ي جلم يصنكشلميأوس  يا سنىيو  رجع"
 يأنيرهي سيرلي  ل:ي(258ي:2012 جعلم رييلع ب يو  يعّزي ل سلي لكإم ي لكبجمليبثإثيخ بجئصيه ي

أنهي سلي ثريي أيي تركيآثاق يمسعنيرنيويي يبجت( يو لأ سبجلي صج يبجوعنيالك سلي نبجليي أيي نجزي لأاعبج
و سيرّ ي لسيرعّبجقيون يرر يمهّييربجينيتشيركعلي ل صليرن؛يو ير يأايربجقييني للم  ع يخ لميبجي ا يكبج ي سإيناج بج( 

" لسعبجقيوببجقةيو ي يبجهييمرىي لأ ير  ث ي  يرعسي لسيرعبجقيميرر ي بجليرنيل يرظيو نميربجييلکل ي بج ي   يبقلمله
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و ير يي   يال يصيتظيرلي  لم  ير يم يبجث يرنيني لزميربج يو نميربجيت غيرف  هلميم لم لعنيم يأ لم لي ل  ظ يو ضإيو 68
 (3:ي2000 بج ي    ي ي كلم ي يبجهي لأ   ثيهک ي  صيو  ي بجلني ب   ئعنيوأ لم ليوسی يو بجلني بجئعن "

يو  ي سّ يأوس  ي لأ سبجلي امنبجل ني لىيأ لم ليتقر ر نيوأ لم لي نشبجئعن:
وهير ي لأسيربجلعبي لخبر يرنيونير ي لسيرربيو ق ير يبهيربجي لأ يرلم لي لير ي  ييرلي ل ير قيأوييالأقوال التقريريـة:

 لكيريرکب يبسبيريربجقةيأخيريررىيهيرير ي لأ يريرلم لي ليرير يضكيرير ي لحكيرير يو عهيريربجيال يرير قي  يطبجبقيرير ينسيريربني لكيريرإمي عهيريربجي
 للم  يرع يوالكيريرکبي  يلميتیيريربجبمحينسيريربني لكيريرإمي عهيريربجي للم  يرع يومنهيريربج:ي لأ يريرلم لي ل  ليريرنيو يرير ي لثبيريربجت ي لأ سيريربجلي

يق ن يو لأ سبجلي ل  لنيو  ي لحك   امخببج
هيرير يأ يريرلم ليصي قيرلممي  رسيريرلي عهيريربجيصياللمييرير يوصياامخبيريربجقيوصيال يثعيريرل يكييريربجيوييالأقــوال الإنشــافية:

 قعيرمحي سيرلينييأّ بجيصتخضعي سعيربجقي ل ير قيأوي لكيرکب يأييأ يمعزتهيربجي لأسبجسيرعنيأ ي لير   ظيبهيربجي سيربجوي
يارة يوأ سبجليكإمعنيرفيمببجارة  للم  ع يو  يين هبجيسفلي لىيأ سبجليكإمعنيمببج

وت سيربجوىي عهيربجي ل يرعغنيميرعي ا يرلمى يأييأّ ي لأ يرلم ليهنيربجيتير ليييرعغ هبجيالأفعال الكلاميـة المباشـرة: 
و  يمبجيت ليو عهييهکهي لأ لم ل؛يوه :ي لأ لم لي صس  هبجمعن ي لأ لم لي لنبجهعن ي لأ لم لي لأمر ن يو لغرضي

   نبجوه  م يهکهي لأ لم ليهلمي ل أثفيني    ق يوي

وهيرير يميلمويريرني لأ يريرلم لي ليرير يصيتيرير ليييريرعغ هبجيو يرير يميريربجيتيرير ليو عيريره ييالأفعــال الكلاميــة غــيْ المباشــرة: 
 س  هبجمي امنكبجقي يو ل شلم مح كبجام

 استراتيجية الخطاب -2-3
يريريرليل  قعيريريرمحي سيريريرتر تعجعني لخیيريريربجبيخییيريريربجيمسعّنيريريرنيل  قعيريريرمحيمقبجييريرير ه يوهيريرير يميريريربج  ی يريريرمحيو عهيريريربجيي  يريريرلمخّ ي  رس 

 صستر تعجعبجتيبسعنهبج يم يخإليأنسبجقيلغلم نّيوأ و تيمسعّنن ي   ب يهبجهرةيي ستر تعجعبجت؛يتیرّ يهکه
ص  نيل نظيرر ي  ك سيربي لقعييرني لير يتراير هبجيل سير  محي لير قسيو ل   عيرلينينميربجاجيت   يرنيمير ي لخیيربجب ي
بلمييريريرير هبجي طيريريريرر   تيلغلم يريريريرنييسيريريرير هبجيك يريريريربج ةي  رسيريريريرلي ل   ولعيريريريرنينيخیبجبيريريريره يوبلمييريريرير هبجيلميريريريررةيلس سيريريرير نيميريريرير ي

و كيريريريرلم ينياليريرير يك يريريريرهيفكلمميريريريربجيب يريريريرأثف تيكيريريريرليي(7ي:2004 ي  لشيريريريرهرييهنعيريريريرني ليريريرير ي قيريريريرلمميبهيريريربج امجيريريرر   تي لک
 لسنبجيري لسعبج عني لسبجل ن؛ي عغ وي لخیيربجبيونير هبجيوإميرنيو ير يميلمويرنيمير يهيرکهي صن ظبجميربجتي لير يتسيربّري

 ل غنيو ي ل  كفي لنظرييو امنبجلي ل غلميي لکيي رىي  رسليأنهّي لأمثليم يب ي اممكبجناتي ل يت ع هبجي
ي     قين سه(ي نيجمععيمس لمياتهبج يوال يلإقت بجعين   ي لقلمليو قعمحيمبجي ر  هينيخیبجبه
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و ك ي لخیبجبيميلمونيم ي  سبج ف يمسعبجقي لسإ ني ل خبجطبعنيب يأطر  ي لخیبجبي ل يت يرتر وقي يرراي 69
 ضبجمنعن؛يو كلم ي عهبجيطر بجيوبس   يوّ لم يو نلم  يوتن قجي عهيميلمونيم ي صستر تعجعبجت:يكبجصستر تعجعني ل

"  "ي لکيي يرّ ليو ير ي لجييرعيي لخیبجبيم ي لأ ر  يو سبّري عهبجي  رسلين و تيلغلم نيكثفةيمثل:ي لضيف
ب يطرني لخیبجب يو صستر تعجعني ل لمجعهعن؛يت جس يم يخإليآلعبجتييرينيتسيره ينيتلمجعيرهي  رسيرلي

و برليهبجهنبجي وقي لس یني صج يبجوعنييو امرر     يل يرسلي لعهياس سيبجليأ و تي لأمريو لنه يو ل  ک ر
ي      قين سه(ورفي صج يبجوعنيني ویبجئهبجي  رسلين لما يضبجقسهيم يخإلي لأ و تي ل غلم ني

و سيريرّ يمسعيريربجقي صليريرني لشيريركليهيريرلمي  سعيريربجقي لثيريربجنييل  يريرنع ي سيريرتر تعجعبجتي لخیيريربجب؛يو يرير ي كيريرلم ي  يريرير  ي
رفيمببجاريوهبجهنبجي كلم ي  سيرنىيمسير  زمبجيمير يايركلييمببجار يأييو ض بجيم يخإلي لخیبجب يو  ي كلم 

 لخیيريربجب يوال يريربجليي  يريرب يايريركإي سيرير  زمي  يرير  يريريرفي  سيريرنىي ليريرکيي يرير ليو عيريرهيهيريربجهري لقيريرلمليأوي لكيريرإم ي
 بج رسيريرليهنيريريربجي سيريرير خ ميايريريركإيميريريربجيبق يريرير يتبیيريرير يمقبجييريرير هيريريريربجي سيريرير  و يتيريريرّ خلي لسيريريرعبجقيل يريرير يايريرير ر تي

سيرتر تعجعني ل  يع عيرن؛ي اي سير خ مي  رسيرلي عهيربجي لخیبجبيو سيريّ يهيرک ي لضيرربيمير ي صسيرتر تعجعبجت ياص
ميريرثإيأسيريربجلعبي صسيرير  هبجمي ليريرکييص ق يرير يمنيريرهي لسيريربجئليأ ي سيريرأليويرير يمهيريرلمليو نميريربجي لخيريرروجيويرير ياليرير ي لىي
يمق  يآخريمثلي صل يبجس يوم يآلع ي صستر تعجعني ل  يع عيرني" صسير  ز مي لحيرلم قي"يوكبج يرنيأنيرلم عي لمجيربجل 

ي(8:ي     قين سه
لي ستر تعجعبجتي قمحيأه   بجيت نبجسبيميرعيييرن يآخيرريليرهيبير وقهيأهير   يومقبجيير يو  ي  لمخ ي  رس

يجسيرلي صسيرتر تعجعني طيربجق ييأخرى يأيي ّ يهبجهري لخیبجبي لشك  يلمي سير ي ليرعإيكبج عيربجيل  يرنع ه يوهيرک يميربج
وبجميريريربجيمإئييريريربجيل   يريريرنع ي نضيريريرلميي  يريريرهيأكثيريريررييميريرير يييريريرن يميريرير يأييريريرنبج ي لخیيريريربجب يوثعيريرير يضكيريرير ي ويريريربج ةي

   يرير قي ي صسيريرتر تعجعني لىيخیيريربجبي  نيريربجو  يأويت يع يرير  يأويمببجايريررسيريربيت يريرنع يأايريركبجلي لخیيريربجبي 
هک ي عيبجي صّي  رسل يوصيضك ي ر بجلي وقيوأةعني  رسلي لعهي لکييضبجقسيمسهي  رسلي س هيي(9ي:ن سه

نس یععي ل يععزينيرلمعي سيرتر تعجعني لخیيربجب؛يتضيربجمنعنيأمي لخیبج  ي ي يخإلي لنظري لىي لسن ري لسعبج  ي
ية مببجايريريرريبلم سيريريرینيأ و تيلغلم يريريرنيمببجايريريررييتلمجعهعيريريرن يثعيريرير ي قيريريرلمميب يريريررضي لغيريريررضيميريرير ي لخیيريريربجبينسيريرير لمب

ي    قين سه( 

 اَجاج -2-4
 لحجبججيو  يأنيّرهي"جيرنسيخيربجصيمير ي لخیيربجب ي بيرنىيو ير ي ضيرعنيأوي رضيرعنيخإ عيرن ي سيررضي عهيربجيي سرّ 

 بیيريربجيمنیقعيريربج ي بجييرير  ي لىي  نيريربجعي  يرير كّ  ي ويريرلم هيم ولمميريرنيال بر يريرر ت يويريربريس سيرير نيميرير ي لأ يريرلم لي  تر بیيريرنيتري
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  يي(60/44م:ي2002 فيير ي لسبير :يي لآخريب  قي ويرلم هيو ل يرأثفينيملم  يرهيأويسير لمكهيييربجهيت ير ي لقضيرعن" 70
 يوتسر  هي  نلمع يوصيرر بنينيال ي لب ير يو سيرعيو لسلم ميرلي لير يتسيربجه يني    يم هلممي لحجبججي   

ي (13م:ي2003كلمقنعإ ي  ن بججي لحجبججيو   ةيومتر كين يو ضعيلهي  قسلمهيف    يأسبجسع ي ثن ي
أييه  يريرهي ل يريربجثفيني    قيرير ي ميريربجيل يرير وع يملم  يريره يو ميريربجيل غعيريرفيقأ يريرهيوتبيريرنيي: اَجــاج خطــاب إقنــاعي

 ا  ي ايرير  ي؛ي  يكيريربج يهيريرک ي  لم يرير ي ق  يريرريو يرير ي ص  نيريربجعي ليريرک ويأوي ق ضيرير ي سيريرإيميريربجملم يرير يج  يرير  يسيريرلمي
 لأولي نی محيم يوهع ني لحجبجج يولعسيم ياك هي ل غلمييأويف لم هي لخیبج  يلأنهيضك يأ ي  لم ج يمعي

  للمي يأويمعي لسر يأويمعي لشسريأويرفهبج 

أييأنيرهي:ي ل قعع يتمثلينيا تهيربجي ايركبجلعن( و  يكبجن يمقبج عسيهک ي اَجاج قابل للتقييم الأخلاقي
 لمجيريريرير ينيريريريرلمعيميريريرير ي صت يريريريربجقيو يريريرير يوجيريريريرلم ي جيريريريربججي" قعقيريريرير "يو جيريريريربججي"مز يريريرير "ي و قيريريريربجليأ ضيريريريربج:ي جيريريريربججي
س سیبجئ ( يولك ي ل سلمبنيت يثلينيوضعي  قبج عسيل  يععزيب يمبجهلميم يين ي  غبجلینيومبجيهلميم ي

 لحجيريريرنيو لن عجيريريرني لآياتي لقرآنعيريريرنيي  نيريريرلمعي لحجيريريربججيني لقيريريررآ ي لكيريريرریميبيريرير ياكيريريرريييريريرن ي لحجيريريربججي لسيريرير ع  
يو لحجبججياصس  هبجم ي لن   ي لح ر ي لن    يو لحجبججيال لمقةي لبعبجنعن:ي صس سبجقةي لحجبججعن ي ل شيربعه 

ي(91 يصتا:يابج  

 القصص القرآني -2-5
و ل نقعبيو يأ   ثيي"وسع نيم يوسبجئلي ل سبفيو يطر محيسر يوم بجبسني لآثاق يتسرّ ي لق نيو  يأّ بج

و س يني لزم ي لغبجبرينسبجهبجي لنبجس يأوير  لم يونهبجيل ق مي لزم  يو عهبجيتمبجس يسر ييب يأجز ئهبجيكيبجي
 يييريربجبريمشيريرعل)يل كيريرلم يويريربرةيووظيريرنيل نيريربجسيجيريربيأ يتكيريرلم يلهيريربجيب   يريرنيو بج يريرن يو لغبج يريرنيمنهيريربجيل يرير ي لنظيريرري لعهيريربجي

لأولِ الألبـــاب وماكـــان يـــديثا يفتـــتر  ولكـــن لقـــد كـــان فِ قصصـــهم عـــبَة ﴿ : يريريربجليتسيريريربجلىي(11/46:ي2009
أمّيربجي لق يريرني .(111/سيرلمقةي لمسيرير  ي﴾تصـديق الــني بـين يديــه وتفتصـيل كــل شــي  وُـد  ورلــة لقـوع يدمنــون

أخببجقيتاق عنيو يأ   ثيو سير يني لقيررو يو لألمنيرني  بجضيرعن يكييربجيتشيريلي لنبيرلم  تي لسيربجبقنيوي لقرآنعني ه يأنببج ي
 ي لخ عقن يو "ينزولي لقرآ ي لكریميم يخإليورضيمشلمقيمثيرفيصينظيرفيليرهينيخإلي  سفةي امنسبجنعنيمنکيب 

ي(48ي-47     قين سه:ي لأسبجلعبي لسربعني  سهلم ة ي
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 الاستراتيجية التواصلية والتداولية فِ سورة يوسف -3 71
 التعريف بسورة يوسف -3-1

و عيرهي لسيرإميي   ير ي  يرني لمسير  صس ي للم ع يلهکهي لسلمقةيهلمي" لمس ":يووجهيتسيع هبجيهبجهريلأ يربجي
وريربج ر يونيهيرک ي صسير ييك هبج يولميتکكري   هينيرفهيربج يولمي يرکكري طيرهينيرفهيربجي صينيسيرلمقةي لأنسيربجم 

وهير ي  ير ىي لسيرلمقي  كعيرني (12/197ي:1976ي بير يوبجايرلمق  يتمعزيلهبجيم يب ي لسلمقي      نيثرو ي  لر(
  يرنينير ياللهي" لمسير يبيرير ي سقيرلمب" يوميربجيص يريربجهيي لير يتنبجولير ي  يرصي لأنبعيريربج  يو ير يأ يرر تي لحير   يويرير 

و عيريرهي لسيريرإميميرير يأنيريرلم عي ليريربإ  يوميرير يضيريرروبي ايرير يو لشيرير  ئ يميرير ي خلمتيريرهيوميرير ي لآخيريرر   ينيبعيرير يوز يريرزي
م ر يوني لسج يونيتآمري لنسلمةي "ينبجهياللهيم يال ي لضعمح يو  ق لم يبهبجيتس عني لنير ييير  ياللهي

 .(2/35 يصتا:ي ل بجبلمني  ة يومبجيص بجهيم يأاىي لقر بيو لبسع يو عهيوس  يبمبجيمريو عهيم ي لكربيو لش

 الأفعال الكلامية فِ سورة يوسف -3-2
يي:ه أوبج يسفليتقسع ي لأ سبجلي لكإمعن يو  ترقيخمسنيأينبج ي

تب يريرغيخيريربر  يوهيرير يتمثعيريرليل لم  يريرعيوتسيريريّ يأ ضيريربج:ي ل أكعيرير  ت ي لأ سيريربجلي «assersifs»الأخبــار:  (1
ي لحكيعن 

  يلي  خبجطبيو  ي سليمسّ   «directifs»الأوامر:  (2
وهيريرير ي لأ سيريريربجلي ل يرسيريريرعّنيونيريرير يأوسيريرير   يوتسيريريربّريويريرير ي بجليريريرن يميريريرعي «expressif» :التصـــريُات (3

 اروييي  هبج 

ي خ ع يريريريرنيبلمجيريريريربج ي ي ص  ت(:يتكيريريريرلم ي يريرير ي ليريريرير  ّ ظيا تيريريريره  ام «declarations»الإنــــازيات:  (4
 (99يي:2009

 امنيريربجلي يمنهيريريربج:يربج يريرني ل سيريريرل يتلمجعهيريره ي بجل يريريرهييهيريرک يو يرير يوضيريريرعي ثيريرنييوشيريريررةيمقعبجسيريربجيلنجيريريربجقي ل سيريرل
ي(،Grace)يوطبجهيريربجيايررويي لنجيريربجق وه يتسيرير ن يكثيرف ي لىي يريرلم ن ي ابج ثيرنيونيرير يجيريرر  سي لسيرعكلمللمجعن   

ووسّيريرعيم هيريرلممي ل سيريرلي امنيريربجلييلع جيريربجولي قتببجطيريرهيا يرير ك  ي لىي لسيريرر ي صج ييريربجو ي ل غيريرلمي يوجسيريرليل قيريرلمةي
يييريريرلي لقيريريررآ ي (100ي:   يريرير قين سيريريره يخيريريرف ينيريريربر يتنغيريريرع  يوإميريريربجتيتيريريرر ع   امنبجل يريريرنيأّ ليريريرنيوبج هبج:"تقيريرير یم ي 

 لكریمينيطعّبجتهيلغني ثف ن يومقبجي يضينعن يصيت هير ي صيّمير ي لسيرعبجق؛يهيرک ي لأخيرفي ليرکييتقيرلممينظر يرني
 لأ سبجلي لكإمعيرنيب   ع يرهيوت كعكيره يوتسيرّ يسيرلمقةي لمسير يأ ير يسيرلمقي لقيررآ ي لير يت ج ير ي عهيربجيتمظهيرر تي

 لكإمعن يو لقلمةي امنبجل ن يو ظهريال يم يخإليمبجيسعأوياكرهيم ي  عليووي   لأ سبجلي 
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 استراتيجية الأفعال التوجيهية الأمرية -3-3 72
تسيريررّ يهيريرکهي لأ سيريربجليو يرير يأ يريربجيفبجوليريرنيجسيريرلي  سيرير يعي   يريرر يبیر قيريرنييسيريرليت يريررّ هيم إئييريربجيميريرعي ا يريرلمىي

مي  سيريريرير يعيال سيريريريرلي  لّمجيريريريرهيليريريريره يوت جسّيريريرير ي لخيريريريربرييل  لمجعيريريريره ي كيريريريرلّيتلمجعيريريريرهيهيريريريرلميتسبيريريريرفيويريريرير يقربيريريريرنيأ ي قيريريريرلمي
وم ياروييهکهيي (218:ي2006 يجلم يسفل ي ل لمجعهبجتيني لأو مريو لنلم ه يو لی ببجتيو ل يّنييو لن  

 لأ سبجلي ل لمجعهعني  لأمر ن(ي  قةي    ق يو  ي لقعبجميال سلي  لمجهيلهيم ي  بلي   كّ  ؛يال يلأّ ي ل سلي
لي قعمحيهک ي له  يب قجبجتيت   نيي ل لمجعه يه  هيتلمجعهي  رسل  لعهي لىي سليا  يمبج يويبجولي  رس 

تتر وقيب " ل  يو امرر  يو ص تر قيأوي لن  "يوب ي لسن يو لش ةيوال ياامييرر قيو ير ي سيرلي لشير   ي
 لمسيرير ي ي "و شيريرتريي عهيريربجيأ ي كيريرلم يمق ضيرير ي لأميريرريمسيرير قبإيوأ ي كيريرلم ي  ی يريرلمبيمنيريرهي يريربج ق يو يرير ي امنيريربجل

كيريريريرلّيميريريرير ي لأميريريريرريو صسيريريرير  هبجميو لرجيريريريربج  يييثعيريريرير ي نیيريريريرلميي يريريرير يليريريريرلم  يهيريريريرک ي ل يريريريرن  (222ي:2018ي نسيريريريرلمم
و  يأضبج يأوس  يميلمونيم ي لأ سبجلي لأخرىيكأ سبجلييو صس سیبج  يو ل شجععيو ل ولمةيو لن     

 ّ يسيريرلمقةي لمسيريرير يو ليرير يهيريرير يملمضيريرلمعي ل ق سيريريرني (79ي:2002ي فييريرلم يأ يريرير ي  يريرن ي لسيرير لمكيوأ سيريربجلي لقيريريرر ق ت
 ير يتنلّموير ي عهيربجي لقيرلمىي امنبجل يرنيبير ي لأ سيربجلي ل لمجعهعيرني  ببجايررةيوريرفي  ببجايررةيوهيرک يميربجيسيرعّ  يو ل   علي

 تلمضع هي عيبجييأو 

 استراتيجية الأفعال التوجيهية المباشرة -3-4
جبج تيهکهي لأ سبجليبقلمىي نبجل نيت   ن يثعير يوق تيب يرعغني لأميرريو لنهير يو لرجيربج يو ير ي   يرلي لأميرري

م ي ع ي للمقو  يسلم  يأكبج يمببجار يأميرفيمببجار يوم يب ي لآياتي لير يوق ي عهيربجي لأميرري  رتبني لأولىي
ي   :يبنلموعهي  ببجاريورفي  ببجاريمبج

:يت  يريرمحيك يريربي  يرير وّناتي لبإرعيريرنيو يرير يأّ ي لأميريرريهيريرلميط يريربي  يريرلملي لشيرير  ي سيرير سإ   يأييأ يالأمــر
 يربجلياللهييمنهيربج:لمسير ينيملم ضيرعيو  ير ةي كيرلم ي لآميرريأو ير ي قجيرنيمير ي  يرأملمق يو ير يوق ي لأميررينيسيرلمقةي 

كيريرکل يني لمليريرهيتسيريربجلىيو يرير يويي (12ي/سيريرلمقةي لمسيرير  "يأرســله معنــا غــدا يرتــع ويلعــب وإنَّ  لــه َــافظون"يتسيريربجلى:
 ي(21/يسيرلمقةي لمسير  "يوقال الني اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه"يلسبج يوز زيم ري  ي بجليصمرأته:

سيريرلمقةي "ييوســف أعــرض عــن ُــنا"يبجلىيأ ضيريربجيو يرير يلسيريربج يوز يريرزيم يريرر:وجيريربج ي ل سيريرلي ل يريرلمجعه يكيريرکل يني لمليريرهيتسيرير
نب ئنـا بتأويلـه "يووق ي لأمريكکل يني لملهيتسبجلىيو ير يلسيربج ي ل  عيربج يلسيرع ناي لمسير يو عيرهي لسيرإم:ي (29/ي لمسير 

 يني يريرير يجيريريربج ي لأميريريرريو يريرير يلسيريريربج يسيريريرع ناي لمسيريرير ينيأميريريررهيل  يريرير"ي(36/يسيريريرلمقةي لمسيريرير  "يإنَّ  نـــراَ مـــن ا ســـنين
يووق يني لمليرهيتسيربجلىيو ير يلسيربج ي خيرلمةي لمسير :ي (42/يسلمقةي لمسير  "يأذكرني عند رب ك"ي لملهيتسبجلى: لنّبجج يني
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 يويّو ير يلسيربج يأبنيربج ي سقيرلمبيلأخيرعه ي لمسير ي(63/يسيرلمقةي لمسير  "يفأرسل معنا أخانَّ نكتل وإنَّ  له َافظون" 73
 لآياتي لير يّ يورضيرهبجيوق تي ي ّ يهيرکهي(88/يسيرلمقةي لمسير  "يفأوف لنا الكيـل وتصـد ق علينـا"يني لملهيتسبجلى:

ي عهبجييعغني لأمريل ی بيو لسرض 
  بج ي لنه يال سلي  ضبجقعي+ي ر ي لنه ي"ص" يوهلمينلمعيم ي لی يربيكيرکل  ي اي سيررّ يالنهي: 

ونيرير ي لبإرعيريرير يو يريرير يأنيّريريرهيط يريريربي لكيريريرّ يويريرير ي سيريريرلي لشيريرير  يسيريرير سإ   يو يريرير يوق ينيسيريريرلمقةي لمسيريرير يني لمليريريرهي
 يوهبجهنيربجيلمييير ثي سيرلي لق يرليلعلمسير يمير ي  بيرلي خلمتيرهيبيرلي(10/يسير سيرلمقةي لمي "يلا تقتلوا يوسف"يتسبجلى:

يقملمهيني لجبّ 
 سرّ ي لرجبج يني يیإقي لبإرع يو  يأنهّيمبجيي یُ بي عهيأمريرك يأويمُن ظعري لح وث ييالرجا :

ي"لسيرلّيووسير "يووق ينيسيرلمقةي لمسير يني لمليرهيتسيربجلىيو ير يلسيربج يوز يرزيم يرر:يو كلم يويربج ةيمسيربلم بجيبيريريريريريريرير:
 .(21/يسلمقةي لمس  "يعسى أن ينفتعنا"

 استراتيجية الأفعال التوجيهية غيْ المباشرة -3-5
وق تي لأ سبجلي ل لمجعهعنيرفي  ببجارةينيسلمقةي لمس يت   نيم ي ع ي لقلمىي امنبجل ن يوتر و  يب ي

ي س  هبجميوأمريو  يون    
 هير ياير  يلمي  قير ميلير يو ير يبيره ين  ةيمير يأ و تيرهي "ط يربي سيررّ ي صسير  هبجميو ير يأنيّره:الاسـتفتهاع: 

و يريرير يوق يي.(63ي:1993ي   ر ريريرير  يوأ يريرير  يوأنّىيوكعيريرير  يوكيريرير  يوأيّ"وهيريرير :ي لهييريريرزة يهيريريرل يميريرير  يميريرير" يأيّا  ي
 صس  هبجمينيسلمقةي لمس ي س  هبجمبجيرفيمببجايرر يخيررجي لىيأريرر ضيأخيررى يوالير يني لمليرهيتسيربجلىيو ير ي

ياصـــايبي الســـجن أأرباب "ي ل يريريرک  يكيريريربجنايمسيريريرهيني لسيريريرج :لسيريريربج يسيريريرعّ ناي لمسيريرير يونيريرير مبجيسيريريرألي ل  عيريرير ي
ـار  يو لغيررضي ليرکييخيررجي لعيرهي صسير  هبجميهبجهنيربجيهيرلمي(39/يسيرلمقةي لمسير  ي"متفترق ون خيْ أعِ الله الوايـد القه 

 ل ولمةي لىيتلم ع ياللهيو خإصي لسبلم  نيله يوهلمي لرسبجلني ل يجبج يم يأج هبجيكلّي لأنبعبج يو لرسليوهبج ي
كيبجيوق ييكيوببجقةي لأينبجمي   س  ةيو صن عبجعيلأو مرياللهيتسبجلىيو  هيصيار  يله  ولمةيون  يو  يتري

 يو بير ويهنيربجيأّ ي(64/يسيرلمقةي لمسير  "يُل  امنُكم عليه إلا  كما أمنتكم على أخيه من قبلُ ني لملهيتسبجلى:ي"
أبيريريرعه ي صسيرير  هبجميريريرفي قعقيريرير ي نُ ظيريرريمنيريريرهيجيريرلم ايأويقّ   يبيريرليهيريريرلميليريرلمميوو يريريربجبيامخيريرلمةي لمسيرير يميريرير ي  بيريرلي

 وتکكفه يب س  ه يمعيأخعه ي لمس يم ي بل يبس مبجي ئ ينه يو عهيوتركهي کهبيمسه  

:ياكيريررنايسيريربجبقبجي لأميريرري ل يريرلمجعه ي  ببجايريرر يوهبجهنيريربجين یيريررقي لىي لأميريرريريريرفي  ببجايريرر يو يرير يوق ينيالأمــر
سيرلمقةي "يأقتلوا يوسـف أو اطريـوه أر ـا"يسلمقةي لمس ينيملم ضعيت   نيوآياتيو   ةيمنهبجي لملهيتسبجلى:
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/يسيريرلمقةي لمسيرير  "يفخــن أيــدنَّ مكانــه"يكيريرکل يني لمليريرهيتسيريربجلى:ي و لغيريررضيمنيريرهيهبجهنيريربجي ل خعيريرفي (9/ي لمسيرير  74
 يوهنبجي ب ويخروجي لأمريم ييعغ هي لحقعقعني لىيريررضي لرجيربج  يثعير يترجيرلم يأبنيربج ي سقيرلمبيأخيربجه ي(78

ي ليو  ي لمس   لمس يأ ييأخکيأ   يرفيأخعهي لکيي خ بجقهي "يصييز يأاه يثانعنيبس ي زنهي لیلمي
"يتـو فنِ مسـلما وأَقـنِ بالصـاَين"يوجبج ي لأمريبغرضي ل وبج يني لملهيتسبجلىيو  يلسبج يسيرعّ ناي لمسير :

ي (101/يسلمقةي لمس  
:يوق ي لنهيريريرير ينيسيريريريرلمقةي لمسيريريرير يبغيريريريررضي لن يريريرير يو امقايريريريربج ينين يريريرير يسيريريريرعّ ناي سقيريريريرلمبيلأبنبجئيريريريرهييالنهــــي

لاتــدخلوا مـــن باب م يريرر يني لمليريرهيتسيريربجلى:"ال  يريررّقيوأخيريرکيكيريرلّيولم ميريرلي لحعیيريرنيو لحيريرکقيونيريرير ي خلملهيريربجي لىي
ي (87/يسلمقةي لمس  "يوايد  

 استراتيجية الأفعال الإخبارية التقريرية -3-6
 سرّ يسفلي لأ سبجلي امخببجق نينّ بج:ي" ل سهّ يل يس يعيثقعقني لخبر ي ه يأ ينقّ مي لخبريبلميير هيتمثيرعإي

لمي  ئييربجي صو قيربج ي كيرلّي ثبيربجتيهيرلميتسبيرفيوير يواريي ل  قيني امثببجتعيربجتيهيريلحبجلنيملمجلم ةيني لسبجلم   
وكيبجيهلميمس لمميأ ي لأ سبجلي امخببجق ني شتريي عهبجيمیبجبقن لكإميل لم  ع يو  ي (217جلم يسفل:ي  " و قبج 

 وق تيهکهي لأ سبجلينيسلمقةي لمس يمببجارةيورفيمببجارة 

 استراتيجية الأفعال الإخبارية المباشرة -3-7
وق تينيسيرلمقةي لمسير يميلمويريرنيمير ي لأ سيربجلي امخببجق يريرني  ببجايررة يميريرعيتنيرلمعّي لقيرلمىي امنبجل يريرنيبير ي ل أكعيرير ي

م ُــنا وُــم لا يشــعرونتسيريربجلىي"و لبرهيريربج    يوميرير يأمث يريرني ل أكعيرير ي لمليريرهي سيريرلمقةي "يوأويينــا إليــه لتنبئــنهم  مــرُ
عّ ناي لمسيرير يميريربج نلميي خلمتيريرهي ينيهيريرکهي لآ يريرني لكرضيريرني كعيرير يو يرير يأّ ياللهيتسيريربجلىيأو يرير ي لىيسيرير(15/ي لمسيرير 

ي"إني  لأجـد ريـح يوسـف"ي س ه يأييأو  ي لعهيأّ  يسيرعقلمملم يبإلقبجئيرهيني لجيربّ يوكيرکل يني لمليرهيتسيربجلى:
ني لآ ني لكرضني كع يم يسعّ ناي سقلمبيلأهلي ر  هيأنيّرهي شّير يق ئ يرني لمسير  يو ير يي (94/يسلمقةي لمس  

 ل لمكعيرير "يامثبيريربجتيييرير نيكإميريرهي ليريرکيي يريربجميأه يريرهيال  نعيرير ي"صميو" ّ "ييأكّيرير يسيريرعّ نايكإميريرهيثيريرر ي ل لمكعيرير 
يو لر  يو ل كک ب 

  إ ظيأّ يكلّي لآياتي لسبجبمحياكرهبجي قمحي عهبجي ا لمىي لقضلمييواريي امخإص يوم ي لأ سبجلي
لم ا بلغ أشد ه آتيناه "ي امخببجق ني  ببجارةي ل يوق تينيسلمقةي لمس ي"تق یمي لحقبجئمح"يوال يكقلملهيتسبجلى:

 ينيهکهي لآ ني لكرضيرنيتقير یميلحقعقيرنينبيرلمةيسيرعّ ناي لمسير يو عيرهي لسيرإمي(22/يسلمقةي لمسير  ي"وعلما يكما
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و وتر  يب ضلياللهيوزيوجلّيو عه ي ق يأتاهياللهي كينيووّ ييرهي و يرلي ليرر يايو لأ يرإم يكيرکل يني لمليرهي 75
 يتنبيريرهيهيريرکهي(67/يسيريرلمقةي لمسيرير  ي"ومــا أغــنِ عــنكم مــن الله مــن شــي "يتسيريربجلىيو يرير يلسيريربج يسيريرع ناي سقيريرلمب:

 لآ يريرني لكرضيريرني لىيتيريرعّق يسيريرعّ ناي سقيريرلمبيو عيريرهي لسيريرإميأّ ي لحكيرير ينييو يرير هيوأنيريرهيصي غيريرنييويرير يأبنبجئيريرهيايريرعابج ي
ــن "يوهبجهنيريربجي قيريرمحيايريرريي ا يريرلمىي لقضيريرلمييم ييريرثإيني امخيريرإصيني يأمّيريربجيني لمليريرهيتسيريربجلى: وشــهد شــاُد مِ 

 صتهبجمي  لمجّيرهي لعيره ي ايايره يايربجه يي ي هنبجيتق یميبرهبج يو  يبر  ةي لمس يم (26/يسلمقةي لمس  "يأُلها
 م يأهليلوجنيوز زيم ريأ ي لقيعصيُ ّ يم ي لخ   

 استراتيجية الأفعال الإخبارية غيْ المباشرة -3-8
وق تي لأ سيريربجلي امخببجق يريرنينسيرير لمبيريريرفيمببجايريررينيملمضيريرس يوبقيريرلمت ي نيريربجل   يت    يرير  ي لأولىي و قيريربج ي

ـجنُ بج يهبجهنيربجيب يرعغني لير وبج  يوالير يني لمليرهيتسيربجلى:ي"وق ي صو ق  صو قبج :يو لثبجنعني كع   قـَالَ رَبِ  للسِ 
وهبجهنيريربجيتمثيريرلي صو قيريربج يني قيرير يسيريرع ناي لمسيرير يأ يميريربجيي (33/يسيريرلمقةي لمسيرير  "يأَيَــبُّ إِلَِا َّاــا يــدَعُوننَِ إليِــه

ط يريريربيمنيريريرهي بج شيريريرنيوأميريريرريمر يريريرب يليريريرک ي قيريرير ي خ يريريربجقي لسيريريرج يقريريرير يهرو يريريرهي لقبجسيريريرعنيوولم م يريريرهي لسيريريرعان يبيريرير لي
قاَلُوا تالله لِقَدَ عَلمِتمُ ماـا جِئنـاَ "ي ل أكع :يوتمثّليهبجهنبجينييعغني لقس يني لملهيتسبجلىوييبجبي ل بج شن  قتك

 ي قير يأكّير ي خيرلمةي لمسير يبيرر  ته يمير يتهييرني لسيرر ني(73/يسيرلمقةي لمسير  "يسـارقِينَ يلنِفُتسِدَ فِِ الأرَضِ وَمَا كُناا
   نسلمبني لعه  

 الأفعال التعبيْية -3-9
"هيرير ي ل سبيريرفيويرير يايريرريي ل يرير قيل  سيريرلي لكإميرير يو لنييريربجاجيو يرير ي ل سبيريرفياتيهيرير ييسيريرفليبقلمليريره:يوورّ هيريربج

و ا يريرلمىي لخيريربرييني ل سبيريرفياتيميرير ي لنبج عيريرني لنيیعيريرنيليريرعسيليريرهي ييريربجهيي صو يريرک ق تيو ل شيريركر تيو ل هيريربجني   
ب غفّينمطيواريي ل  قيني ل سبفياتي  غفييمإ من يلأ ي قعقني ا لمىي لخبريي سّ  يبهبجي  سب   

   يرير قي ي ل سبيريرفي بجصو يريرک قيميريرثإي كيريرلم يييريربج  بجي ا يكيريربج ي  يرير ك  ي شيريرسريالأسيرير ي سيريرإيويّيريربجي س يريرکقيو عيريره"
 و  يتنلمو ي لأ سبجلي ل سبف نينيسلمقةي لمس يب ي  ببجارةيورفي  ببجارة  (219ي:ن سه

سيريرعسي لن سيريرعن يوتمثّ يرير ينيبسيرير ي  شيريربجوريو لأ بجي:اســتراتيجية الأفعــال التعبيْيــة المباشــرة -الــف
منهبجيي لغفةيو لحسير ي لير يأ ير ينبنيربج ي سقيرلمبيمير يأخيرعه ي لمسير ي يربجيأ سيرلمهيمير يمعيرليو يربّيمير يأبيرعه ي

إِذ قـَالُواْ ليَوسُـفُ وَأَخُـوهُ أَيَـبُّ إِلََ أبَيِنـَا مِناـا وَنحـَنُ عُصـبةَ إنِ  أباََنََّ لفَتـيِ َ ـل لَ "ي: يبجهه يثع ي قلمليتسيربجلى
 يكکل يضثّليكلّيم ي ل رقيو لبشرىي لأ سبجلي ل سبف ني  ببجارةيو  يوق تيهنبجيني(8/يسلمقةي لمس  "يمُّبِين  
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/يسيرلمقةي لمسير  "يقال يابشر  ُـنا غـلاع رقي لسعّبجقةي ل يوج تي لمس يني لباريوال يني لملهيتسبجلى:"ي 76
 ن ييريريريرير ي لغضيريريريريربيو صن سيريريريريربجليكيريريريريريرکل ي لىي لأ سيريريريريربجلي ل سبف يريريريريرني  ببجايريريريريريررةيويسيريريريرير تيهبجهنيريريريريربجيني لمليريريريريريرهي ي(19

ا يوسـف فِ نفتسـه ولَّ يبـدُا لَـم:"تسبجلى ـرُ  ي ّ ي ن سيربجلي لمسير يورضيربهيكيربج يقّ ةي(77/يسيرلمقةي لمسير  "يفأس 
 سليم ي  وبج ي خلمتهيو تهبجمه يلهيالسر ن يو سّ ي لحز يكکل يجيرز يمير ي لأ سيربجلي ل سبف يرني  ببجايررة يو ير ي

أسفتي علـى يوسـف وتو لَ عنهم وقال يا"يجبج ينيسلمقةي لمس يني لملهيتسبجلىيو  يلسبج يسع ناي سقيرلمب:
ــت عينــاه مــن اَــزن فهــو كظــيم  يونيهيريرکهي لآ يريرني لكرضيريرنييسيريرع يلحبجليريرنيسيريرع ناي(84/يسيريرلمقةي لمسيرير  "يوابيض 

  سقلمبيلحزنهي لش   يو  ي قِ ي لمس  

ــة غــيْ المباشــرة -ب و يرير يوق تينيملمضيريرس يب يريرعغنيو  يرير ةيوهيرير يي:اســتراتيجية الأفعــال التعبيْي
و لثبجنعني نعبيوو بجب ي بجصو ک قيجبج يملمضسهيني لملهي يلىي و ک ق" لأمر"يبقلمت ي نبجل   يت    ي لأوي

 ي ّ ي صو يرک قيهنيربجينيهيرکهي لآ يرني لكرضيرني ل ييربجسي(29/يسلمقةي لمسير  ي"يوُسُفُ أعَرِض عَن ُناوزّيوجلّ:ي"
م يوز زيم ريلعلمس يو عهي لسإميم ي سلي مرأته يأمّبجي لس يربجبي جيربج يني لمليرهيتسيربجلىيو ير يلسيربج يوز يرزي

 ع يط بيهنيربجيوز يرزيم يرريمير يي (29/يسلمقةي لمس  ي"وَاستغَفترِي لننبكِ إنِكا كُنتِ مِنَ للخاَطِئينَ ":يم ر
يلوج هي ل لمبنيو صس غ بجق 

 )الوعدية( استراتيجية الأفعال الإلزامية -3-10
ي سيريررّ ي امليريرز ميو يرير يأنيّريرهي"تسهّيرير يميرير ي  يرير ك  ي ببجايريررةيمسيريربجقي ل سيريرلي  يثيريرلينيف يريرلمىي لخيريربرييوت يريرلم رينميريربجاج

تقلممي لأ سبجلي صل ز معنيي(218ي:     قين سه املز معبجتيني  لم وع يو لنکوقيو لرهلم يو لسقلم يو لضيبجناتي
و ل لمجعهعنيو  يمب أيأّ ي يبجهي  یبجبقنينيك عهيبجيو  يرٌ يوميربجيضنيرعيمير يجس هييربجي سيرإيو  ير  يسيربببج يةيربج:ي

لمجعهعبجتي هلمي  خبجطب يو لثبجنييأّ ي   ك  يني لأوّليهلميأّ ي  رجعيني صل ز معبجتيهلمي   كّ  يأمّبجيني ل 
:ي2002 ي فييريرلم يأ يرير ي  يريرني صل ز معيريربجتيصيييريربجولي ل يريرأثفيني لسيريربجمسّ يوني ل لمجعهيريربجتيييريربجولي ل أثف عيريره "

79) 

 ن ي لقلمىي امنبجل نيب ي لر  يتنلمو ينيهک ي لية:استراتيجية الأفعال الإلزامية المباشر  -الف
وإنَّ  له "يو  يجبج يررضي للمو يني لملهيتسبجلىيو  يلسبج يأبنبج ي سقلمبيو عهي لسإم:يو للمو يو امنک ق   

 ي عيرير يأّ ي خيريرلمةي لمسيرير يوويرير و يأاهيرير ينّ يي ظيريربجيأخيريربجه  يوأ يصي يريربج ي(12/سيريرلمقةي لمسيرير  "يَــافظون
أمّيربجي ليرر  ي  جسير ينيتر يرعيسيرع ناي لمسير يو عيرهي لسيرإميوير يط يربيلوجيرنيوز يرزييو عهي هيرلميني يربج  ه  

سيرلمقةي ي"قـال معـاذ الله"يهيوو  يرهي عير ي قيرلمليتسيربجلىيو ير يلسيربج يسيرع ناي لمسير يو عيرهي لسيرإم:م ريلس بج ير
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سيريرلمقةي "يفــإن لَّ وتــوني بــه فلاكيــل لكــم عنــدي ولاتقربــون"يو يرير يجيريربج ي امنيريرک قيني لمليريرهيتسيريربجلى:ي(23/ لمسيرير  77
ميرير ي يونيهيريرکهي لآ يريرني لكرضيريرني نيريرکقيسيريرع ناي لمسيرير ي خلمتيريرهي  يلمييأتيريرلم ينخيريرعه ي  يرير ي كعيريرليلهيرير ي(60/ لمسيرير 
ي لحنین 
وق ي لأميريريرريهنيريريربجيضيريريرينعبجيني يريريرلملي ميريريررأةيي لسز يريريرزيي:اســـتراتيجية الأفعـــال الإلزاميـــة غـــيْ المباشـــرة -ب

يو عيرهيي  لسإم:ي هع يل (لعلمس يو عهي وبقلمةي نبجل نيه ي" لتررعيرب"يأييتررعيربي ميررأةي لسز يرزي لمسير ع
َِ ويريرزّيوجيريرلّ:ي" يريربجليي  لسيريرإميني سيريرلي ل بج شيريرنيومر و تهيريربجيليريره ــتِ  وَراوَدَتــه للاــ ُــو فِِ بيتهــا عَــن نفتاسِــه وَغَلاقَ

ي (23/يسلمقةي لمس  "يللأبَوابَ وَقاَلَت ُيت لَكَ 

 )الإيقاعية( الأفعال الإعلانيةاستراتيجية  -3-11
"  يرير  ثيتغعيريرفيني لسيريربجلميب يثع يريرهيوكأنيّريرهي يرير يتغيريرفّ ي  خ يريرمحي لأ سيريربجلييتسيريررّ ي لأ سيريربجلي اموإنعيريرنيو يرير يأّ يريربج:

 ي يال ي لمليأ ير ه :ي أنايأسير قعل(تمثع هيوكأنهّي  يتغفّ؛يوخفيمثبجليو  لأ  ئعني بجلني قطيم يخإلي
 (219:ي2006جلم يسفل ي 

تنلمو ي لقلمىي امنبجل نيللأ سبجلي اموإنعنينيسلمقةيية:تيجية الأفعال الإعلانية المباشر استرا -الف
وهنبجيي (15/يسلمقةي لمس  "يوأجمعوا أن للَّعلوه فِ غيابات الجب  "ي لمس ي ينهبجيمبجوق يل قر قيكقلملهيتسبجلى:

  جسيرير ي يريرر قيأبنيريربج ي سقيريرلمبي يريرلملي لقيريربج يأخيريرعه ي لمسيرير يني لجيريربّيبيرير صيميرير ي   يريره يوهنيريربجكيميريربجي ليرير يو يرير ي
وشـــروه بـــثمن هـــس دراُـــم معـــدودة وكـــانوا فيـــه مـــن "يييريرير  يو  ج يريرير ياليريرير يني لمليريريرهيتسيريريربجلى: ل قعيريريرع يو ل ث
  يريرني لمسيرير يو عيريرهي لسيريرإميبيريرثي ي يوهنيريربجينيهيريرکهي لآ يريرني لكرضيريرني ايريرترىي لر (20/يسيريرلمقةي لمسيرير  "يالزاُــدين

يبخسيوال يلأّ ي خلمةي لمس ي رقو ي ل خ صيمنهينيّيلم  
جيربج تي لأ سيربجلي اموإنعيرنيريرفي  ببجايررةينيسيرلمقةيي:استراتيجية الأفعال الإعلانية غيْ المباشرة ب(

ييجيربج يبيرهي ليرک لمس يب عغ ي لأمريو لن   يوبقلمت ي نبجل   يةيربجي ص يرتر قيو صتهيربجم ي يربجص تر قيني ليررأيي
ألقــوه فِ غيــابات الجــب  يلتقطــه بعــض  بيرير ي سقيريرلمبيوهيريرلميأ ي  قيريرلم ي لمسيرير يني لبايريرري عيرير ي قيريرلمليتسيريربجلى:"

امخلمتيرهيالسيرر نيني لمليرهيي يأمّيربجي صتهيربجمي يرلمق يني تهيربجمي لمسير (15/يسيرلمقةي لمسير  "يالسيارة إن كنتم فـاعلين
  (70/يسلمقةي لمس  "يأيتها العيْ إن كم لسارقونتسبجلى:"

 فِ سورة يوسفاَوار  -3-12
"  نيريربجولي لحيرير   يطر يريربج يأويأكثيريررييمس يريرلمميأّ ي لحيريرلم قيهيريرلمينيريرلمعيميرير ي لحيرير   ي لقيريربجئ يبيرير ياخ يرير  يثعيرير :

و يطر محي لسؤ ليو لجلم بيبشرييو ير ةي  لمضيرلمع يأوي لهير   ي ع بير ص ي لنقيربجشي يرلمليأميرريمسير  يو ير ي
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 سيريرسبج ييلن سيريرهيو  يريربج" ي لسيريربرةيو كيريرلمي  يريرإ ي لىين عجيريرنيو يرير يصيي قنيريرعيأ يرير ةبجي لآخيريرريولكيرير ي لسيريربجمعييأخيريرکي 78
و سيريرّ ي لقيريررآ ي لكيريرریميوثعقيريرنيق ئسيريرنيميرير يوثائيريرمحي لحيريرلم قي ليرير  نيي ليريرکيي  س يريرمحي كيريرلي ضيريربجياي لسقعيرير ةيي(91:ي2015ايربج  ي

و ير ي نبيرنىي لخیيربجبي لسيرر ييي(101    ير قين سيره:ي ب    يم ي كرةيوجيرلم ياللهيوو   نع يرهي لىي لأ كيربجمي لشيرروعن"ي
  لم يليو ام نبجعيبلم   نعنياللهيو محيوببج ته يو  ج  يهک ي عيبجي   :نيسلمقةي لمس يو  ي لحلم قيي لکييه  هي ل

ي لم قي لمس يو عهي لسإميمعيأبعه ي-1
ي لم قي خلمةي لمس يمعيأبعه  ي-2
ي لم قي لسعّبجقةي لک  ي اترو ي لمس  ي-3
ي لم قي لمس يمعي مرأةي لسز ز ي-4
ي لم قي لمس يمعيوز زيم ر ي-5
ي لم قي لمس يمعييبج  ي لسج  ي-6
ي لمس يمعي خلمته  لم قيي-7

 ي عير ي« لير ولمةي لىيالله»وو  يسيربعلي  ثيربجلي يرلم قي لمسير يميرعيييربج  ي لسيرج ي يربرليج عيربجيمق ير ي
 و  ير ي لنيرير ي لمسيرير  يو عيرهي لسيريرإم يني يريرلم قهيميريرعي ل  عير يب يرير بجتيجس  يريرهي  ثيرلي لكبجميريرليلهييريربجيول بشيريرر نيي

و عيرهيق ياةيربج؛يلعكيرلم يكبج ن ي ايلمي شرعيبسرضي ولمتهي صيبس مبجيأ سير ي صسير يبجعي لعهييربجيوةيربجي سرضيربج ي
أكثري ثف ي عهيبجينخإ هيوأ به يوت قج يو عهي لسإم يني ولمتهيوألزمه ي لحجن؛ين يب يلهير يقج يربج ي
 ل لم ع يو  ي تخبجاي لآلهني   س  ة يويبره يو ير يأ يميربجي سيريلمنهيآلهيرنيو سب ونيرهيمير ي و ياللهيصي سير  محي

 يرير ي ل يريرر ي ل يريري  يواليرير يميرير ي لأسيرير لمبي لحكيريرع يني لسبلم  يريرنيو لأللمهعيريرن يوينيريرصيو يرير يوبيريربج ةي للم  يرير ي لأ
ي ل ولمةي لىيالله ي ع ي  مي له   نيو امابج ةيو لن ع نيو  لموظن يويارعينيت سفيق ياةبجيبس يال  

 اَجاج فِ سورة يوسف -3-13
   ير  ي لخیيربجبي لقيريررآنييبمقیلمويرني بج يريرنيتتركيربيميرير ي لأ يرر ي   قیسيرني  شيريرك ن يومير يجم يريرنيي رآنعيرنيتنجيريرزي

 يريره يوتثبيرير يطيريربجتي لبعيريربج يو ل يرير قينيآياتيريره يوني ايريربجق تهي لسيريرر  ني ليرير يت  يرير يويريربري  يريربجصتيلمنعيريرني جع
ومكبجنعيريريرنيم نق يريريرن ي قيريريرصيو عنيريريربجي  يريريرني لمسيريرير يا تي  ؤايريريرر تي  نجيريريرزةينيهيريريررو يتاق عيريريرنييمسعنيريريرنيكبجنيريرير ي

سيرر  نيمسلمربجيامن بججهبجي ل   ظ  يوأوع تييعبجر هبجيني لسعبجقي ل نز  ير يمير ي عير يطبجتهيربجي صت يربجلعنيو ل
ومسبجق تهبجي لحجبججعني  لمجهن ي ت يرلي لمسير يابعيرهي سقيرلمبيو خيربرهيبمؤايرر تيق ياهي  نجيرزةيل سيرلي لحير ثي
  رتقب يوأجبجبهي سقلمبياصم نبجعيو ي خببجقي خلمتهيبق ني لر يا يوتسبفهبجيله  يلأنهيض  يك بج ةي و يرلي
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لمبيبق يريرير  نيا تي لمسيريرير ي ليريريرر ىي ل يريريربج  نينيهرو هيريريربجي  ؤايريريرريو عهيريريربجيبلم سيريريریني ر ئنهيريريربج يو يريرير أ بجيي سقيريرير 79
 خ يريربجقهياللهيتسيريربجلىيوم كيريرهي لقيرير قةي ل لم ييرير عني   س قيريرنيالسيريرفوقةي ل بجو  عيريرنيل نسيريرمحي صايريربجقييي     ظيريرن ي عيرير 

 ريشير يبير يوييرر يي لکيي نسج ي بجليرنيت سيرفهيميرعي  يربجصتيهر عيرنيوجلم  يرن يومقبجميربجتين سيرعنيو ج يبجوعيرن
  (220:ي2011

"هعيرأتي ميررأةي لسز يرزي لظيرر ي  كيربجنيي  نبجسيريربيونيملمضيرعيآخيرريتيربرلي لحجبججعيرنيلير ىي لمسير يونيرير مبجي
امنيربجلي صت يربجلي لجنسير يميرعي لمسير  ي غ قير يأبيريرلم بيبع هيربجي رإ يربجياير    يمببجلغيربجي عيره يو ر نيير يسيريرعبجقي
لوجهبجي لزمنيي لغعبج  ي ی ب يمنهي اببجعيقرب هبجي لجنسعني لیبجئشنيب   ظهبجيل عغيأ  ئعنيت يثليني  و ي

نيريرهيق يرير يط بهيريربجيولمي  يريرغيلخیيريربجبيقرب هيريربجي لشيريرهلم نعن يوأنيريرزي سيريرليمر و تيريره يومسبجكسيرير هيو ل  يريررشيبيريره يولك
 لشيريريركرينيي ليريريرکييأ سيريرير يمثيريريرلم ه يوأویيريريربجهيك يريريربج ةي لحكيريرير يو لس يريرير ي ليريرير يتقلم يريريرهيني صن  يريريربجقيو يريرير ي لخ يريرير  ي
وتسلم  ي   قبجقهي لسر ييوأوبجنهيو  ي ل س ير يو ج نيربجبي للم يرلمعيني ليرزنايبر   يرهيلبرهيربج ي جيربجج يييرر ي

  خ  ير  ي يرأنزي لسببج يييتسبجلىيمقلممبجي جبججعبجي  صيبهي لمس :يننهيم ونهي لضريو  نكر يواكريالله
ی ي للم بج يو صل ز ميونبکي لخعبجنن يوأنيرهي"كيربج يميربجيأتاهياللهيسيرب بجنهيمير يآ  بي لأنبعيربج  يوأخيرإقيبکل يمس

ي (223     قين سه:يي لأي عبج  يني لس بج  يويعبجنني لن سيو ي لأ ناس"
هک يو  ي س سيلي لمس يأس لمبي ام نبجعيل ب عغيقسبجلني ل لم عير يمسيربقبج ي يرأنزيأ سيربجصيت  ظعيرنيت يثيرلي
ني سلي صت بجقيو  ي اميغبج يلهيبجي سيعيق   هيبج يو سلي نبجلي للمو يب أو ليق   هيبجي بليملموير ي تعيربج ي

ييريربجيمبيرير أي ل سيريربجو ي لیسيريربجمي ايرير   يو يريربجيو يريرر يليريرهيكيريرکل ي سيرير ي امييريرغبج يامنيريربجقي ت يريربجلهي لجيريرلم قي يأبيرير ىيله
  سر عيريريريرنيي–تسيريريريربجلىيي– ب يريريرير أيقسيريريريربجل هيبإخبيريريريربجقه يأ يم ك يريريريرهي ل أو  عيريريريرني سيريريرير ي هبجيميريريرير ي يريريرير قةياللهيوي ل خيريريريربجط  ي

  ی قن يوي قجي لىينبکيوبيربج ةي ل يربجو  يني  خبجليرهي لسيرج يه ييربج يوياكيرره ياتببجويرهي  يرنيآائيرهي لأولير يي
 صسيرير  صليبقعيريربجسي  لخ يرير (يب قيرير یميأطرو يريرنييي لشيريركرينييتسيريربجلىيويويريررضيو عهييريربجوي  رتبیيريرنيبسيرير مي لشيريرركي

ي (226     قين سه:ييكبجابني أقابيم  ر لم (يوورضينقعضهبجي اللهي للم   ي لقهبجق(ي لأطرو ني ل بج  ن

 النتيجة -4
ن لي لىيخ بجمي ل ق سنيوال يبس يورضي صستر تعجعني ل لم ي عنيو ل   ولعنيني  يرنيسيرع ناي لمسير يمير ي

ي   :ييلعن ه يبنبجي  یبج ي لىي س سر ضيأهّ ي لن بجئجيوه يكيبجيأ سبجليكإمعنيو لم قيو جبجج 
تسّ ي لق نيني لخیبجبي لقرآنييوسع نيللإ نبجعيو ل أثف؛ي اي س خ مي لّ لعليو لحجنينيايركلي  يرن ي
ويأخکييلمقتهيم يو  عي لحعبجةيو لم  ثهبج يلک ي إّ ي لق صي لقرآنييهلميأ  ي لأسبجلعبي ل ي  هبجي لقرآ ي
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 ّ ي وقيأ سيريريربجلي لكيريريرإم؛ي لخيريريربرييمنهيريريربجيو امنشيريريربجئ ينيسيريريرلمقةي لمسيريرير  يكيريريربج ي جبججعيريريربجييبجس لع يريريربججّيبهيريريربجي لنيريرير 80
ال قجيريرني لأولى ي هيرير  ي لىي ام نيريربجعيوهيرير :يأ سيريربجلي لكيريرإمينيجلمهرهيريربجيتقنعيريربجتي جبججعيريرنيتيريرلم  رتيو عهيريربجي
 لسلمقة ي مّبجينيملم ضعي لحلم قيب ي لشخ عبجت يأويني لخیبجبي لقرآنيي لسبجميني لسيرلمقة يوهيرک ي سيرّ يمير ي

ههيريرري لحجيريربججينيسيريرلمقةي لمسيرير يك سيريرليلغيريرلمييمركّيريربيت ظيريربج رييلآلعيريربجتي صسيريرتر تعجعني ام نبجوعيريرنيني لقيريررآ   
وهک يميربجي  ج ير يني  يربجعيسيرع ناي لمسير ي ياروطهيومنیلم بجتهيل   بجعيو ي ل ولمىي  سروضنيو  ي    ق 

قي ولم هيوه يل لميلملي لىي  نبجوهيبجيب  ي و ي ل ولمةي لىياللهيني لم قهيمعي لسجعن ي-و عهي لسإم-
 لأ سبجلي لكإمعنينيسلمقةي لمس يو عهي لسإميب ي ل لمجعهعنيو امخببجق نييتنلمو ي  امضبج يانييوتلم ع ه

وتسيريرّ ي لأ سيريربجلي ل لمجعهعيريرني  لأمر يريرن(يو امخببجق يريرني  ل قر ر يريرن(يهيرير ي لأكثيريرريي و ل سبف يريرنيو اموإنعيريرنيو صل ز معيريرن
 يرير ير بيرير يو يرير ي لأ سيريربجلي لكإمعيريرنيريريرفي  ببجايريررة؛يلأّ يي ّ ي لأ سيريربجلي لكإمعيريرني  ببجايريررةي ضيريرلمق يني لسيريرلمقة 

هکهي لأخفةي عهبجي  عليوت سفيم يطر ي  خبجطعب يأمّبجي لأولىي ع قعهبجي  خبجط بي و يتس عليو  يجبج ي
 خیبجبي لسلمقةي لقرآنعنينيملم   يصي  بججي لىيت كف 

 والمراجع  المصادرفهرس 
ي  لقرآ ي لكریم

ي  ل لمنسعنيل نشري ل  قتلمنس:يي  ل  ر ريو ل نلم ريت سفي( 1976 ي ي لیبجهرب يوبجالمق 
ي رل نشييبج قي  ق:يبفوت يلسبج ي لسرب صيتا( يفي يب يمكرمي ي ب يمنظلمق

ي  لك بي لس يعني  قبفوت:يي و لممي لبإرني  لبعبج يو  سبجنييو لب  ع(ي صيتا( يأ  يم ی  ي  ر ر 
منشيرلمق تيي  غيررب:ي (وبير  لقبج قي نعيرنيي:جميرنتري ي  لكيرإمي لسبجميرنأ سيربجليينظر يرني( 2006 يجيرلم يصنكشيرلم  أوس  

ي  لشرقي  ر قعبج
بعيريرير ي:ي لجز ئيريرري فبجوليريرني ييريريرع عنيني ليرير قسي لسيريرر ي لقيرير یمي ني ل سيريربجنعبجتي ل   ولعيريرني( 2009 يخ ع يريرنبلمجيريربج ي ي

ي نع لحكين ي لس ي
يچبجپي ول ي   سر نيكنلملي  قي  لأق  ي:ويبج ي  ل   ولعنيأيلملهبجيو يبجهبجتهبجي( 2016 يخ بجم يجلم  

 لسربعيرنيي:يسيرسع ي لغيربجنم  ي لير  قجميرنتريي   ل  سير نيني لسيربجلمي ليرلم  س (  لسقليو ل غنيو لمج يعي( 2006 ي يجلم سفل
ي لبنبج ي:بفوتي ل س لمم

يتيربري ق يرلم يم يرني لأ سبجلي لكإمعنيو لأ سبجلي لحجبججعنينيسلمقةي لنيليمقبجقبنيت  ولعن ي( 2015 ي يسسبج ابج 
ي  لثبجم ي لجز ئر*ي لس  ي–أ ق قييجبجمسني ني  ر قعبجيبجتي لجز ئر ن  خیلمط
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 لك يريربجبيي  ق:يبيريرفوتي  لخیيريربجب؛يمقبجقبيريرنيلغلم يريرنيت  ولعيريرني سيريرتر تعجعني( 2004 يوبيرير ي لهيريربج ييبيرير يهيريربج ر لشيريرهري ي 81
ي  لج   ي     

ي  لجعلي  ق:يبفوتي  ل  بجسفيي لمة صيتا( يو  ييفي  ل بجبلمني ي
 ل   ولعنيون ي لس يبج ي لسربي  ق سنيت  ولعيرنيلظيربجهرةي لأ سيربجلي لكإمعيرنيني ليرتر ثيي( 2005 يمسسلم  يي ر وي

ي  لی عسني  ق:يبفوتي  ل سبجنيي لسر (
يبجنيلقيررآ ي لكيرریمينملماجيري  يرصي لأنبعيربج ي صت يربجليني لخیيربجبي لير  ني يسيرعيعلمللمجعبجي( 2011 يريش يب يوييرر

ي.3 لجز ئريي يجبجمسن(أطرو ني ل ك لمق ه 
ي  لشرقي  ر قعبجي  ق:ي  غرب ي(:يوب  لقبج ق نعنيجمنتري ي  لنصيو لسعبجقي( 2000 ي بجن   
ي منشلمق تيك عني لآ  ب:يتلمنسي  لحجبججيني  قبجمي   قس ي( 2003 ييكلمم  ي لمنر  يكلمقنعإ
ي  لشرقيمنشلمق تي  ر قعبج  غرب:يي(  نعنييترجمن:يوب  لقبج ق ي مببج  ي ل   ولعني( 2012 يجعلم رييلع ب 
 يم يريرني  يريرلمل ي لهعايريرني لسبجميريرنيل ك يريربجبي  ليريرنصي لحجيريربجج ي لسيريرر ي ق سيريرنينيوسيريربجئلي ام نيريربجعي( 2002 ي لسبيرير يفييرير 

ي.60 لس  ييم ر 
ي 11 ي لس يلعبعبج ي  لجبجمسني لمج ني  لقرآنعنيم هلممبجيوأس لماي لق ني(2009 ي ييبجبرمشعل
ي  لجبجمسعني  سر ني  ق:ي امسكن ق ني آ بجقيج   ةيني لب  ي ل غلميي  سبجير( ي2002 يأ  يفيلم   ن ي

أطرو يرني يللإميربجميو ير يبير يأ يطبجليربيت  ولعني لخیبجبي ام نبجو ينيك بجبي جي لبإريرني( 2018سلممي  لمس ين
ي أمي لبلم   ي لسر يب يمهع ي يجبجمسني(  ل ك لمق ه
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ي(طر ب س يلعبعبججبجمسنييک عني لتربعن يي  لأس بجاي  سبجو يبقس ي ل غني لسربعنيوآ  بهبج ي1مبروکني لهبجشم يو  ي لبلموعش 

ي
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 الملخص
ييريربجوليهيريريرک ي لب يريرير يمسبجلجيريريرني لتر كعيريريربي لن لم يريريرنيني لسربعيريريرني ليريرير ي و يريرنىي لب يريرير ي لن يريريرلمييب    يريرير ي  نيريريربجللي ليريرير يت نيريريرزلي عهيريريربج ي
ولکل يسّ طي لضلم يو  يت  ي لتر كعبي ل غلم ني ل يو ل يو ي لنيیعنيني ل سبفيم يوجهنينظريت  ولعن؛يبغعني للمييرلملي

و يرير ي ن  يريريرعي لب يرير يالأنظيريربجقي ل سيريريربجنعنييصتي لجييريرليميريرير يخيريرإليمقبجمبجتهيريربج و ص لىي ق سيريرني لم يريرنيتسيريرنىيالتركعيريريربيو ل   عيريرلي
 لح  ثن يوبخبجيني صيبجهي للمهع  يمنهبجيونظرتيرهي ل   ولعيرني لىي ل غيرن يو سير كنهيأنظيربجقي لن يربجة يوتلم ير يونير يأوييربجلي   سيرر  ي

 ي   يريرير  يبهيريريربجيأهيريرير   ي ل سبيريريرفي يريربجن ه ي لىيأ يمببج يريرير ي لن يريريرلمي   قيريريرمحيبهيريريربجي هيريرير ي لبنعيريريرني لتركعبعيريرنيو صل هيريريربج يوأوييريريربجلي   سيريريرر 
يو ل لم يل يوبهيبجي لم  يو  ي صلني لتر كعبيوأسر قهبج يمعي تخبجاهيم ي  نهجي للمي  ي لىيال يسبعإ 

يت  ول ي  صلني و ولي تر كعبيالكلمات الرفيسة:

    های آن دلالتگریز در قرآن کریم و ی قاعده های نحو ترکیب
 چکیده
اندی و   کتابت ارن پژوهش، پرداختن به عباراتی است که ااهرا بر خلاف نمط و شیوه نحوران بده کدار بدرده شدیه     هیف از

رش، در آن نادریه گرفته شیه است تا از ارن رهگدذر، بده تحلیدل عبدارات فدوق پرداختده شدیه و        قواعی نحوی مورد پذر

در اردن تحقیدق، بدا    هدا برجسدته شدود.     ر گررزی آنجااسی مورد بررسی قرار گیرد و هنهای آن از منظر معنی شن دلالت

نقشگرا و نگاه عملگرارانه به زبان، با تکیه بدر  تحلیلی و با رورکرد نظررات زبانشناسی نورن، به ورژه رورکرد -شیوه توصیفی

لام دانش نحو و با بهره بردن از نظرات مفسررن، ارن نتیجه به دست آمی که علدم نحدو در شدناخت سداختار ترکیبدی کد      

هدا و   تدوان دلالدت   کنی و با ترکیب آن دو مدی  مؤثر است کما ارن که تفسیر رورکردی غارت محور و ارتباطی را دنبال می

 وجو کرد.  اسرار نهفته کلام الهی را در قرآن جست

ي.زبانشناسی عملگرا، معناشناسی، قاعیه گررزی، نحوی های ترکیب ها: واژهکلید
  

                                                      
 mbouashi@yahoo.com  لبر  ي املکتروني: 1
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 المقدمة 84
 لسيربج   يو ل يريرإةيو لسيرإميو ير يأايريرر ي لخ يرمحيأجمسيرير يسيرع نايفيير  يوو يرير يآليرهيوييرير بهي لحيير ينييقبي

ن قكيم ي ل غنيررضبج يوصيأ ين ع يمنهبجيمسيرنىي صي ا ي قتبیير يك يبجتهيربجييأ صينس یععيي لیبجهر   يوبس :
بسضيريرهبجيبيريربس  يوييريربجقتيكيريرليل ظيريرنيم  يرير نيالأخيريررىينلمويريربجيميرير ي صت يريربجل يونيضيريرلم يهيريرک ي ليريرتر بطيوهيريرکهي

تيتكييريرير ي  سيريريربجنييو لأ كيريريربجقي ليريرير ي  لم هيريريربجي لن يريريرلمصي ل غلم يريريرن يو  س يريريرلمميأ ي ضلمميريريرني ل غيريريرنيو علم  هيريريربجي ل يريريرإ
تنی محيم يط هبجي ل لم ي عني ل يتس ي ي لم مهبجيم ي سلي ل خبجطبي امنسبجني ي بجل غنيخبجييرعني امنسيربج ي اي

ي(1/33م:ي1957  ب يجني يه(ي392  بجيأيلم تي سبريبهبجيكلي لمميو يأرر ضه يكيبجي بجلي ب يجنيي تي
وميريرير ي ل  يريريرظي لأخيريريرفيني ل سر يريرير يتك سيريريربي ل غيريريرنيأسيريريرببجبيوجلم هيريريربجيونبج هيريريربج يو قتبيريريربجيي ل غيريريرنيا قبجييريرير ي
و لأريريريرر ضي ن يريريرلميال ق سيريريربجتي ل غلم يريريرني لىي  يريريرإ ي ق سيريريرني لجي يريريرنيأةعيريريرنيكيريريربرى يوتلمسيريريرععي  ئيريريررةي لب يريرير يني

ىي وبجئيهي ل ي صصتهبج؛يل كلم يبکل ينقیني نیإقيبلمي هبجيبنعنييغفةيو  يمس لمىي لخیبجب يو   
ي قلمميو عهبج ي ه يون ريأسبجس ينيبنبجئهيوتركعبه 

ه(يأنمبجطهيربجيوطر قيرنيبنبجئهيربج يكييربجي188ايرغ  ي لجي يرني ه ييربجمي لن يرلم  ي قير ي قسيرلم يمنيرکيسيرعبلم هي ت
ويريربجلجلم يجبجنبيريربجيكبيريرف يميرير يضيريرلم بطيتشيريركع هبج يوقسيرير يبنع هيريربجي لتركعبعيريرنيو ل صلعيريرن يبيريرلي  يرير يقبیيريرلم يبيرير يمظيريربجهري

لم بطي كيهبجيوتسلّمرهبج يكبجل ق یميو ل أخف يو لحک  يو ليرزيا ة  يورفهيربج يميرعيت لمينينينظيهبج يوض
 لس  يأ يسعبلم هيلمي س خ ميم ی  ي" لجي ن"يبلي سير سيليم يری  ي" لكيرإم"يل  سبيرفيوير يملمضيرلموبجتي

ي (4/221 يو122 ي25 ي1/21م:ي1988 سعبلم ه ي لم نيم س  ة يومنهبجيمبجي ّ   يمعيم هلممي لجي ن ي
ني لسربعيريرني قيريرلمميو يرير ي امسيريرنبج ي ليريرکييهيريرلميلغيريرن:يم يرير قيم يريرلم يميرير ي ل سيريرلي لراويرير يو ل  يريرنع يل جي يرير

أسيريريرن  يو سيريريرني:ي ضيريريربج ني لشيريرير  ي لىي لشيريرير   يوكيريريرليايريرير  يأسيريريرن تي لعيريريرهيايريريرعابجي هيريريرلميمسيريريرن  ي قيريريربجل:ي ليريرير هري
 يوني(229ي–ي228/ي7  ل ر هعير ي ي  ت:يمسن ؛يلأ ي لأاعبج يتسن ي لعيره يو لكيرإميمسيرن يومسيرن ي لعيره ي

  لسيريرعلمط  ي ي لجيريرزأ  ي لىي لآخيريرريلع عيرير ي  خبجطيريربي بجئيرير ةي  يرير ي لسيريركلمتيو عهيريربج ي صييريریإق؛ينسيريربنيأ يرير
 يأويهلميض ي   ىي لك ي  ي لىي لأخرىيو  يوجهي ام بج ةي ل بجمن يأييو  يوجهييس ي(80م:ي2004

 ي بجامسيريريرنبج يهيريريرلمي لسإ يريريرني لر بیيريريرنيبيريرير يطر عيريريرهيوةيريريربجي  سيريريرن ي(23 ي22م:ي1985  لجرجيريريربجني ي لسيريريركلمتيو عيريريره ي
 يواهبيبسضه ي لىي  ي امسنبج يننهي"وي عنياهنعنيتسييرليو ير يقبيرطي  سيرن يا سيرن ي لعيره"يو  سن ي لعه
ي (31م:ي1986   خزوم  ي

و  ي نقسي ي لجي يرنيبنيربج يو ير يهيرک ي ل  يرنع ي لىينيرلمو يقئعسير :ي لجي يرني صطعيرني   ب ير أيو لخيربر( ي
عني ع يجس هبجيجم نيمس ق نيو لجي ني ل س عني  ل سليو ل بجول( يوأضبج ييبج بي    لي لجي ني لشرط
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ه(يو ير ي761 يوأكّير ي بير يهشيربجمي تي(24  لزتشري ي  ت:ينصّيو عهبج يومثّليلهبج يول  ي لجي ني لظر عني 85
 يولكير ي(7/ي2م:ي1991  لأن يربجقي ي لجي ني لظر عني و ي لشرطعن يوهير ي   ير قةيبظيرر يأويجيربجقيوميرروقي

ه(ي"وهيريرير يني لحقعقيريريرنيضيريريررا :ي س عيريريرني643ميريريرنه يميريرير يقّ يهيريريربجت ي ليريريرزيا ت ي عيريرير ي يريريربجلي بيريرير ي سيريريرعبي تي
و طعن؛يلأ ي لشرطعنيني ل  قعمحيمركبيرنيمير يجم  ير ي س ع ير :ي لشيرريي سيرليو بجويرل يو لجيرز  ي سيرليو بجويرل ي

ي (1/88  ب ي سعب ي  ت:يو لظر يني لحقعقنيل خبري لکييهلمي س قر"ي
  سن ي لعيره ي يرإيويربرةيبميربجيو  ي و ّ ي لن بجةيني    ينلمعي لجي نيب  قهبج يو  ر  يال  قي"  سن يأوي

﴿فــَأَيا  ي بجلجي يريرنيميرير ي يريرلم:يكعيرير يجيريربج يل يرير ؟ي(8 ي7/ي2م:ي1991  لأن يريربجقي يتقيرير ميو عهييريربجيميرير ي لحيريررو "ي
 ي س عيريرنيلأ ي صو يرير   يبميريربجيهيريرلميييرير قيني لأييريرل يولأ يهيريرکهي لأطيريربج ي ليرير ي(80ي/ريريربج ر آيَاتِ اِلله تنُكِــرُونَ﴾ 

﴾تب   يبهبجينينعني ل أخف يوكک ي لجيليني لم:ييايل   ي ي(6ي/ ل لمبيرن ي﴿وَإِنْ أَيَدح مِـنَ المشْـركِيَن اسْـتَجَارَََ
عَــــاعَ خَلَقَهَــــا﴾ وقهبجيني لأييريريريرليأ سيريريريربجل ي؛ي"لأ يييريريرير (1 ل عيريريريرلي ي﴿وَاللَيــــلِ إِذَا يَـغْشَــــى﴾ي(5ي/ لن يريريريرل ي﴿واَلأنَْـ

ي (8/ي2م:ي1991  لأن بجقي يو ل ق  ر:يأ ولميل    يو  ي س جبجقكيأ   يوخ محي لأنسبجم يوأ س يال عل"ي
وتقسعيه يهک يصيرببجقيو عه يو   محي لىي ير يبسعير يميرعيو  يرعي لجي يرني لسربعيرني لير يصيتسير ويأ يتكيرلم ي

 ي لعيرهيهيرک ي ل قسيرع  ي يرکهبيبسضيره ي لىي طعنيأوي س عن يولكير ي لن يربجةي خ   يرلم يني لأسيربجسي ليرکيي سير ن
تقسيريرع ي لجي يريرني لىي طعيريرنيأوي س عيريرنيالنظيريرري لىي امسيريرنبج ي لىي ل  يريرظيو  سيريرنىي ايرير  يثسيريربيطبعسيريرني لجي يريرن ي
 بجصطعنينيقأ ه يمبجيكبج ي  س ن ي لعهي عهبجي طبجيميرعي  يربج ةي لير و ميو لثبيرلمت يو ل س عيرنيميربجيكيربج ي  سيرن ي لعيرهي

-173  لجرجيريربجني ي  ت:ي يأوي ت يريربج ي  سيريرن يا سيريرن ي لعيريرهي ت يريربج بجيم جيرير   ي عهيريربجي سيريرإيميريرعي  يريربج ةي ل جيرير  
نيي–واهبيبسضه ي لآخري لىيتقسع ي لجي نيو  يأسبجسيم ي ل  ر محي ل  ظ ي ا  ي بجصطعنيي (174
ي (7/ي2م:ي1991  لأن بجقي يه ي ل يتب أياس  يو ل س عنيه ي ل يتب أيب سليي–قأ ه ي

وير ي ير و يميربجي بجليرهي لقير  م ينيهيرکهي  سيرألن ي ييرنه يمير ياهيربي لىي لقيرلمليأمبجي اير ثلم ي  ير ي رجيرلم ي
ن ي لجي يريرني ل س عيريرنيميريربجيكيريربج ي  سيريرن ي عهيريربجي سيريرإ يو لجي يريرني صطعيريرنيميريربجيكيريربج ي  سيريرن ي عهيريربجي طيريربج يوهيرير يبيريرکل ي
  خيريريرکو يميريرير ي امسيريريرنبج يأسبجسيريريربجيل  قسيريريرع يميريرير ي و ي و يريرير   يبملم يريريرعي  سيريريرن ي سيريريرإيكيريريربج يأوي طيريريربجيميريرير ي لجي يريريرني

ي (42-39م:ي1986   خزوم  ي

 وليف بنية الجملة
وضعي لن بجةيوه ي  قسلم ي لأبلم بي لن لم ني  خ   نيأيلمصيمر ةيلبنعني لجي ن ي بجلبنعني لأسبجسعنيل جي ني
 صطعنيت كلم يم :يمب  أي+يخيربرييريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريجم يرني طعيرن يأي:ي مسيرن ي لعيرهي+يمسيرن ( يوهير ي لجي يرني لير ي
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 س يير  يأويمؤولينيفليق ع يأوي س ي سليون يبسضه  يأويه ي ل ينيي قهبجي ر يرفيي قهبجي 86
مك لم يمشبهيال سل ي بجلجيل:يفي يم ه  يأ يت سلي  سرو يخفيل  يهعهبجتي لسقعيرمح يأ يفيير  ي

لير  يقسلمليالله ي بجئ ي لز    يون يم ييجعزهيوه ي لكلم علم  يجملي طعن يومث هبجيني لحك :يفي يأكيررميخبج
يون يأهلي لب رةيه يجم ني طعن 

وت كلم ي لجي ني ل س عنيم :ي سلي+ي بجولييريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريجم يرني س عيرن يأي:ي مسيرن ي+يمسيرن ي لعيره( يوهير ي
م:ي1991  لأن يربجقي ي ل ينيي قهبجي سليتاميأوينا ص يضربي ل ص يكيربج يل ير ي بجئييربج ي قيرلمميل ير  يو ير ي

  لأن يربجقي يكکل يخبجل  يأكرميفي ؛يلأ ي صس ي لکيينييير قهبجينينعيرني ل يرأخفييي يو سّ و يمنهبج(2/7
ي (2/8م:ي1991

وهکهي لبنعنينلم ةي لجي نيه ي لسي ي ل يصيب يم يوجلم يطر عهبجيل ظبجيأويتق  ر ؛يلأ بجي ل لم لمي لير يصي
  سيرنىي لأيير  يل جي يرنييُ س غنىيونهبج ي س عهبجي بُنىيمبجيصي ن  ريمير ي ل يرلمقي لجزئعيرن يوو عهيربجيأ ضيربجي قيرلمم

   يثيريرليني امخبيريربجقي لسيريربجمي لمجيريرر  يكقلملنيريربج:ي لحعيريربجةيجمع يريرن يأايريرر  ي لشيريريس ي هيريرکهي لجييريرليت ضيريري ي كييريربجي
وبجمبجيمی قبجيمس  بج  يم يوإ ني امسنبج ي لمجر ة يأي:يرفي  رتبینيبسإئمحي لم يرن يأوي صلعيرني ضيربج عن يوصي

كيريريريرلم يجيريريريرز  يميريريرير يجم يريريريرنيأكيريريريربري يريريريرإي يريريرير  ي  سيريريريرنىي صي شيريريريرتريينيهيريريريرکهي لبنعيريريريرني ل صليريريريرنيو يريريرير يمسيريريريرنىيتامي قيريريرير يت
اامضيربج بجتي لأخيريررى يجيريربج ينيتسر يرير ي لجي يرنيأ يريربجي"وبيريربجقةيويرير يمركيربيميرير يك ي يرير يأسيريرن تي  يرير  ةبجي لىي
 لأخرىيسلم  يأ بج يكقلمل :يل  ي يربجئ  يأويلمي  ير يكقلملير :ي  ي كيررمنيي إنيرهيجم يرنيصيت عير ي صيبسير يمير  ي

ي (82م:ي1985  لجرجبجني يجلم به"ي
 لأسبجس يل جي نيهلميأوليمر  يرليتكلم يربج يويجسيرليمنهيربجيجم يرنيمی قيرنيت ضيري يقكيرنيي امسيرنبج  يي بجلبنبج 

يولعس يمقع ةين ني علم  
و  ينضع يو  ي لبنبج ي لأسبجس يهک ي ضبج بجتي سيعهبجي لن بجةي ل ض ن يو لج  ريا إ ظنيأ يهکهي

 ي  سيرنىي  لم ير يو عهيربج يكييربجي ل سيعنيصيتسنييأنهيضك ي صس غنبج يونهبج ي إ بجي ير يتكيرلم يو جبيرني ليرکكريلأ
ـــامُوا كُسَـــالََ﴾ني لمليريريرهيتسيريريربجلىي ـــلَاةِ قَ ـــامُوا إِلََ الصا ؛ي إنيريريرهيصيضكيريرير ي صسيريرير غنبج يويريرير يي(141ي/ لنسيريريربج  ي﴿وَإِذَا قَ

كسيريربجلىي ليرير يهيرير ي ضيرير ن ي بج ق يريرلم يبم يريری   ي لسييرير ةيو ل ضيرير نيأنيريرهيصيضكيرير يأ يت يريرأل يجم يريرنيميرير ي و ي
يأ يت أل يم ي و ي ض ن يوي ةيمکكلمقةيأويمق قة يني  يأنهيضك 

وهکهي ل ض نيتكلّم يوإ بجتي لم نيج   ةيتم ينيبنبج ي لجي نيمير يخيرإليمسيربج يوهع عيرنيت لمييرن ي
وقو بطيتركعبعنيف  ة يوي  يهکهي لسنبجيري  ضبج نيتلمل يضيررايمير ي للمهيربجئ ي ل صلعيرنيثكير ي  تر  يربجيبقيرع ي

 اممكبجناتي ل غلم ني   بج ني ل يتقلمميو  ي ل س مح يمسنلم ني  تر نايم  إ يوتم  ي لجي نيبهکهي لسنبجيريو محي
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ومر ويربجةي يريربجلي لكيريرإميبسضيرهيميرير يبسيرير  يوميرير يخيرإليتنبجسيريرمحي ل صليريرن يوتإ يرير ي  سيربجنييو يرير ي للمجيريرهي ليريرکيي 87
 يومير يهنيربجينير ي(50وي49  لجرجيربجني ي  ت:يه(ي471 ق ضعهي لسقليكيبجي قلمليوب ي لقبجهري لجرجيربجنيي تي

 كلّم ي ل ه ي ل  ع يل نص يوهک ي ل سبجنمحي س ي يأسبجسبجيو  ي ل ه يأ ي لن لميو ل صلني  سبجنقبج يتسبجنقبجي
 ل يريرير ع يل ن يريريرلم يوبيريريرکل ي  ضيريرير يأ ي للمييريرير ي لن يريريرلمييليريريرعسيجبجميريرير  يخبجلعيريريربجيميريرير ي ل صليريريرن ي اي للمييريرير ي
 لن يريريرلمييوييريرير يل سإ يريريربجتي ليريرير يتيريريرربطيونبجييريريرري لجي يريريرني للم  يريرير ةيبسضيريريرهبجيبيريريربس  يو لسإ يريريرني ليريرير يت يريرير هبجي

أمر  :ي لأولي_يلغلميييكيهيوضعي لك يبجتيبیر قنيمسعنن ي لقبجو ةي لن لم نيه ين سهبجيمس ي ةيم ي
و لثيريربجنيي_يوق يرير يوهيريرلمي   هيريرلممي  ترتيريربيويرير ي للمضيريرعي لسيريربجبمحيميرير ي عيرير ي قتبيريربجييكيريرليهعيريرأةيتركعبعيريرنيب صليريرني

 يوكيريريرإي لأميريريرر  يم سيريريربجونا يتسيريريربجونايم يريرير  خإيوصيضكيريرير ي  يريريرليأ يريرير ةبجيويريرير ي(233  لسيريريرسر   ي  ت:يوضيريريرسعني
ي لآخر 

لجي يريرني ا لم يريرنيو يرير ي  سيريرن يو  سيريرن ي لعيريره يوهيرير ي لجي يريرني  ی قيريرنيت  يريرلمليومهييريربجي كيرير يميرير يأميريرري يريرإ ي 
السنبجييريرري  ضيريربج ني لىيجم يريرنيمقعيرير ة يت ضيريري يميريرعيوإ يريرني امسيريرنبج يملم  يريرعيج  يرير ةي   هيريربجيونبجييريرري ضيريربج عني
ترتبطيبیرني امسنبج ي قتببجطبجيت لميبج يت س  ييلمقهيوت ببج  ي صصته يوه يبيرکل يتقعير ي لحكير ي  سير  بج ي

امسيريرنبج  يوميرير ي لسنبجييريرري ليرير يضكيرير ي ضيريربج  هبجيل جي يريرنيليا ةي سيريرليناسيريرتريو يرير ي لجي يريرني صطعيريرن يميرير يوإ يريرني 
 لم:يكبج ي لجلميجمعإ يهنن  يق  إ يوليا ةي ضبج بجتيل جي ني ل س عني لم:يأ بلي لی ليمبجاعبج يأكي  ي

ي ل قسييببجقي لعلمم 
بسنبجيريج   ةيضي ي   ي لجيلي لسبجبقنيخرج يوإ ني امسنبج يو ي طإ هبج يوتقع تياقتببجطهبجي

وإئيرمحي لم يرنيمسرو يرنيني لسربعيرني عير تي لحكير ي     يريرليمير ي امخبيربجقيكقعير ي ليرزم  يأوي لظير  يأوي لحبجليريرن ي
وت نيريريرلمعي  قعيريرير  تيني لسربعيريريرنيوت شيريريركلينيييريريرلمقيايريرير"يت يثيريريرلينيوهيريريربجئ ي لم يريريرنيت   يريريرنيقييريرير هبجي لن يريريربجةي

كعب يومبجيتض عهيم يمسبج يتخرجيوين لمهبج يوه يونبجيريلغلم نيت لمينيت ی ي لن بجةيللمهع  هبجيني لتري
ي لحك يني لجي نيم ي طإ هيوويلممع ه 

 الواافف النحوية
و يرير يوييرير ي لن يريربجةي لجييريرليو يريرلم ن ينظيهيريربجيو   يرير ي لسإ يريربجتيبيرير يأقكبج يريربجيميرير يخيريرإلي  يريرر  يابيلكيريريرلي
وهع ن يولكنه يلمي س سي لم يم ی  يوهع ن يووبرو يونيرهيبم يری  يويربجميهيرلميل يرظي   سيرنى(ي قيربجللم :يمسيرنىي

يل بجو عن يومسنىي   سلملعن    لخ يو  ي ّ  لم ي عهي ع يتنبجوللم : 
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 للمهع يريريرني ل يريريرلمتعن:يميريرير ي عيريرير ي   يريرير ي ثيريريرري لأييريريرلم تيو ثيريريرفيبسضيريريرهبجيو يريرير يبسيريرير  يوييريرير بجتهبجي  1 88
يوتبجقجهبج    لخ 

 للمهع ني ل ر عن:يم ي ع يميربجيي  هيربجيمير يمبيربج يييرر عنيسيرلم  يأكبجنير يو ير يمسير لمىي   يرر يأمي  2
ي لجي ن 

 عيرير ي امويريرر بيو لرتبيريرنيو  یبجبقيريرنيو ليريرربطيو لحيريرک يو ل قيرير یميو ل يريرأخف ي للمهع يريرني لن لم يريرن:يميرير ي  3
يورفيال يم ي لخ بجئص 

 سير يتمث يرهي لك ييرني للم  ير ةيوميربجي لم يرهييو  يّ يتقسع ي  ركبيربجتي لير يتمثيرلي للمهيربجئ ي لسيربجبقني سيري :
ر   يميرير يأييريرلم ت يأويميريربجيتتركيريربيمسيريرهيميرير يك ييريربجتي  يريرتر بطيونبجييريررهبجيو يرير ي يريرلميصي رجهيريربجيميرير ي بجليريرني ام يرير

و سيرير يضث يريرهيي يريرلم:ي  ضيريربج يو  ضيريربج ي لعيريره يو  لمييريرلمليو ل يرير ن يو لجيريربجقيو لمجيريرروق يو ل يريربجبعيو   بيريرلمعي    لخ 
  ركيريريربي امسيريريرنبج ييسيريريرلم  يأكيريريربج ي  يريرير  يأ ي شيريريرغليوهع يريريرني لم يريريرنيأميصيو يريرير ي يريريرلميميريريربجياكيريريررهي لن يريريربجةيميريرير ي

/ي2م:ي1991بجقي ي  لأن يريرتقسيريرعيه ي لجييريرلي لىيميريربجيليريرهيفيريرليميرير ي امويريرر ب يوميريربجيليريرعسيليريرهيفيريرليميرير ي امويريرر بي
ومبجيلهيفليم ي امور بيه ي لجيلي ل يت سبجلمحيمعيمبجي ب هبجيتركعبعبجيو صلعبج يأمبجي لير يصيفيرليي (86 ي15

يلهبجيم ي امور بي ه ي ل يت سبجلمحيمعيمبجي ب هبجي صلعبجيمعي س قإلهبجي لتركع  
أوي لجييريرليويرير ييو ليرير صصتي  ك سيريربنيميرير ي للمهيريربجئ ي لن لم يريرني  خ   يريرنيهيرير ي صصتيتك سيريربهبجي لجي يريرن

طر محي لقلم و ي لن لم ني لقبجضعنيبترتعيربي لأل يربج يو يرمحيترتعيربي  سيرنىي  يرر   يوليرک ي شيرترييو ييربج ي لن يرلميأ ي
يجيررييترتعيربي لك ييريربجتيثسيربيميربجيقطيريرلمهيمير ي لم وير  ي"أيي  ي لك ييريرنيتك سيربي   ير  يوتيريربرليجيرز  يميرير ي

عيربي امسيرنبج ييووإ بجتيرهي للمهع عيرن"ي لحعبجةي صج يبجوعنيو ل كر نيون مبجي لينيملم عي يرلمييمسير يني لترك
ي (21م:ي1996  ل   ن ي

و ل إ  يب ي   ر  تيووهبجئ هبجي لن لم نيني لجي نيت بجولي صليي لمييمسبج يصيضك ي  ليأ  ةبجي
ويرير ي لآخيريرر؛يلأ ي   يريرر  تيميرير يريريرفينظيريربجمي يريرلميييكيهيريربجيو يريرربطيميريربجيبعنهيريربجيصي  يريرأت يلهيريربجي ج ييريربجعي صيني

 يريرفيم يريرر  تيتقيريرلمميبيريره يو قيريرمحيوجيرلم هي لسق يرير يوويريربج ي يريربجق يصي قيريرلممي صيني  سيربجج  يو لنظيريربجمي لن يريرلمييميرير
وقلمليأبنبج ي ل غن يوصييج يسبعإيل  ققهي صيني لجيلي ل ي نیقلم بجيأوي ك بلم بج يوبعنه ي ت بجقيجمبجو ي
يو عهبج يو  ينال ي بجو عني  سنىي لن لميي ل صليينيارقي لن لمصيوت سفهبجي ه يبجمي لكثفيم ي لقير مبج 

ي (179 ي149/ي1م:ي2002  لس لمي ي
يوربجيسبمحيضك يأ ينبرلي ابجوقي ل يترتكزيو عهبجي لجي ن يوه :

يوهبجئ ي لم نيوي ةيو ض نيتم ي  نیلمقيا سنى   1
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م ر  تي   ي صخ عبجقيم يبعنهبجيلشغلي للمهيربجئ ي لن لم يرني لسيربجبقن ي قيرلملي بير يجيرني:ي" كبجنير ي  2 89
نيأن سيريرهبجيو يرير يتخيريرفه  يجيريررتيليريرکل يميريررىي لأييريرلملير يرير ة يوميريرلم  ي لك يرير يمسرضيريرنيلهيرير يووبجقضيرير

مبجليم ق يب ي  يييبج به يو  يأجميرعي ن يربجقيبسضيرهي و يبسضيره ي يعيرزيق  ايرهيول ئ يره ي ن يربجهي
ألب هيكيبجين لم يونه يتركعبيمبجي ب ي لع ه يويضربيبع هيو  يمبجيأطير يق يرربيو ناليليرهيمير ي

بجبيجمعيريرعيميريربجيبيرير ي   يريرهيويريررضيجعيرير ة ي  نبجوليريرهيل  بججيريرني لعيريره يوتيريرركي ليريربس ؛يلأنيريرهيلمي يريرر ي سيرير عس
ي (65/ي1م:ي1957  ب يجني يمنه"ي

يوإ بجتي صلعنيم  بجو نيب ي للمهبجئ ي لن لم نيو   ر  تي  خ بجقة   3
يسعبجقيخبجصيتر ي عهي لجي نيل ؤ يي  سنىي  ی لمب   4

  عدوليةالتراكيب ال
نيقأ هيرير ي_يوضيريرعي لن يريربجةيترتعبيريربجيوبجميريربجيل جي يريرني ل س عيريرنيويريرّ وهي بجويرير ةي  ييريربجييعيرير و يونهيريربج ي سنبجييريررهبجي_ي

يت خکي لترتعبي لآو:
  ي سلي+ي بجولي+ي ض ن

يوترتعببجيآخريل جي ني صطعني  يثلين:
  يمب  أي+يخبري+ي ض ن

و لسربعيريرنيكييريريربجيهيريرلميمس يريريرلمميلغيريريرنيمرنيريرن؛يليريريرکل ي يرير يصي   يريريرزمي  يريرير ك  يأوي لكبجتيريربيبهيريريرک ي لترتعيريربي  يريريرأوي لجي يريريرني
يهكک :
   ي سلي+ي ض ني+ي بجول ي ض ني+ي سلي+ي بجولي   يوهكک
   يخبري+يمب  أي+ي ض ن ي ض ني+يمب  أي+يخبر يمب  أي+ي ض ني+يخبري   يوهكک

ريريربجي يرير  يالن يريربجةي لىيوضيريرعي سيرير  ق كبجتيو يرير يت يرير ي لقلم ويرير ي يرير ي ل سيريريعبجتي ليرير يأوجيرير وهبجيمثيريرل:ي
 ل قيريرير یميوجيريريرلمايأويجيريريرلم ل يأوير نسيريريربج ي قيريرير يألزميريريرلم يأن سيريريره يبمسيريريربج فيثاب يريريرنيبسيريرير ي سيريرير قر ئه ي ل غيريريرني لس عيريريربجيوني

وجس لم يت  ي لقلم و يه ي لأيليم يابيأ ي لكإميي لقرآ ي لكریميويكإمي لسربياسر يونثر  مق م هبجي
 يومبجي خ   يهلميتغعفيأويوير ول يو لسير وليني(184/ي1م:ي1994   بر  ي" كلم يلهيأيليوي  سعي عه"ي

ونيريرهيي ل غيريرنيهيريرلمي"ويرير ليونيريرهي سيرير ليويرير صيوويرير وص:ي يريربج  يو لعيريرهيويرير وص:يقجيريرع يو لیر يريرمح:يميريربجل   يو نسيرير ل
وويريرير ليويريرير ي لشيريريرير  ي سيريرير ليويريرير صيوويريرير وص:ي يريريربج  يوويريريرير يي(1030م:2005  ل يريريرفولآا ي يوويريريربج لي ويريريرلمج"ي

 لیر يرمح:يجيربجق يووير لي لعيرهيويرير وص:يقجيرع يوميربجيليرهيمعسِير  ليوصيمسيرير وليأييمعِ يرر   يووير لي لیر يرمح:يميريربجلي
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بير يمنظيرلمق ي     يو لس وليم ي لمله :يو ليونهي سير ليوير وصي ا يميربجليكأنيرهيضعيرليمير ي للم  ير ي لىي لآخيرر"ي 90
ي ي(2842  ت:ي

وني يیإقي لق مبج :يهلميطر قنيأ   ي  سنىيالخروجيو  يمأللم ي ل عبجرن يو لس وليم ي بجلي لىي
 يريربجل يو يرير يتسيرير  تي   يريری  بجتي  سيريربرةيويرير يهيريرکهي لظيريربجهرةيونيرير ه ي سر يرير يبيريرير تبجل نيمق ضيرير ي لظيريربجهر ي

سيريرعبلم هينقيريرإيويرير ي لخ عيريرل يو  يييو لمجيريربجل ياامضيريربج ني لىي لسيرير ول( يوم يريری  يتبجل يريرنيمق ضيرير ي لظيريربجهرياكيريرره
كبج يلمي سرّ هي نمبجيمثّليلهيبس  يم ي لأمث نيمنهيربج:يوضيرعيريرفي لسبج يرليملمضيرعي لسبج يرل يكييربجيني لمليرهيتسيربجلى:ي

ـــوا مَسَـــاكِنَكُمْ﴾ ـــا النامْـــلُ ادْخُلُ  يوميريرير يوي سيريرير  محيريريريرفي لسبج يريريرليييريرير ني لسبج يريريرلي سلمميريريرلي(18ي/ لنييريريرل ي﴿يَا أيَّـُهَ
ه(يمبعنيريربجيأ يميرير ي395 يكييربجياكيريررهي بيرير ي يربجقسي تي(47/ي2م:ي1988 ي سيريرعبلم همسبجم  يره يوأخيريرکيأ كبجميره ي

سن ي لسربي"تبجل نيهيربجهري ل  يرظيمسنيربجه يكقيرلمله يونير ي  ير ق:ي بجت يرهياللهيميربجيأايرسره ي هير ي قلمليرلم يهيرک يوصي
ي (334م:2005  ب ي بجقس ي ر  و يو لموه"ي

بجلي لقيريريررآ ( يه( يوجس يريريرهيفيريريرلمقيك بجبيريريرهي ميريرير210أميريريربجيم يريريری  ي لمجيريريربجلي قيريرير ي سيريرير خ مهيأبيريريرلميوبعيريرير ةي تي
ملمض بجيلهيو ةيأضربيمنهبج:يمبجليمبجيجبج يم يل يرظيخيربري لحعيرلم  يو  يرلم تيو ير يل يرظيخيربري لنيربجس يكييربجي

 يوميربجلي(4ي/ لمسير  ي﴿إني رأيـت أيـد عشـر كوكبـا والشـمس والقمـر رأيـتهم لِ سـاجدين﴾ني لملهيتسبجلى:ي
ــبَ ﴿أَلََّ ميريربجيجيريربج تيتبجطب يريرهيتبجطبيريرني لغبجئيريربيومسنبجهيريربجيل شيريربجه  يكييريربجيني لمليريرهيتسيريربجلى:ي ــابُ لَا ريَ ــكَ الْكِتَ  ذَلِ

 يمبجله:يألم يهيرک ي لقيررآ  يوميربجليميربجيجيربج تيتبجطب يرهيتبجطبيرني لشيربجه  يويترُكير يوُ لّملير ي(1ي/ لبقرة يفِيهِ﴾
ي/ يرلمنس ي﴿يـتَّ إذا كنـتم فِ الفتلـك وجـرين  ـم بـريح طيبـة﴾ لىيتبجطبني لغبجئب يكيبجيني لمليرهيويرزّيوجيرلّ:ي

ي (11 ي10/ي1 أبلميوبع ة ي  ت:ي يأييبك ي(22
أميريريربجيم يريريری  ي لسيريرير ولي هيريريرلميني ييريريریإقي لن يريريرلم  ي"خيريريرروجي صسيريرير يويريرير يييريريرعغ هي لأييريرير عني لىيييريريرعغني

أيي نهي خر جيلإس يو ييعغ هي لأي عنيبغفي لق ب يوصي ل خ ع  يي(152م:ي1985  لجرجبجني يأخرى"ي
 ل يرر يوصي لحبجقيمسنى يكيبجيني مثنى يوثإث يوقاع(ي ه ي"مس ولنيو يأو   يمكرقة؛يو نمبجيمنس ي

وميرير يويي(457/ي1م:ي1995  لزتشيريرري ي يريربجي عهيريربجيميرير ي لسيرير ل :يويرير لهبجيويرير يييريرعغهبج يوويرير لهبجيويرير يتكر قهيريربج"ي
أميربجي اير ثلم ي بجسير خ ملم يم يری  بجتيي (152/ي2 أبيرلميوبعير ة ي  ت:ي هلميصي نلم يلأنهيير يو يوجهيرهي

   (يورفهيريربجيل  سبيريرفيي  صنيريرزياق يو ص يريرر   يو صن هيريربجك يو  خبجل يريرن يوخيريررقي لسيريرن  يو امل  يريرن يو   بجق يريرن
ونه يوونلم يبهکهي   ی  بجتي"ت ر يمس سيلي ل غنينيهعبجكلي صصتهبج يأويأاكبجليتر كعبهبجيبمبجي رجي

و لجييرليبهيرک ي ل غعيرفيضكير يتسيريع هبجيتر كعيرب يوهير ي لأنميربجييي (163 ي100   سير ي ي  ت:يو ي  أللم "ي
ي ي ك    ل غلم ني ل يوُ لي عهبجيو ي لأيل يوتمثليخعبجق تيم س  ةيل



            1401دوره اول، شماره دوم، بهار و تابستان دو فصلنامه مطالعات ادب اسلامی، 
 

91 
 

  ي لجبجنبي لتركع يل غني سبريو ييبجنسيو   تي لجي ني لير يتشيركلينييبجنسيرهبجينسيرقبجيا يوهيربجئ ي 91
لغلم يريرنيو لم يريرن يو لجيرير  ريا إ ظيريرنيأ ي لسيرير وليصي سيريرنيي نكسيريربجقي لنظيريربجمي لن يريرلمي يوويرير مي صل يريرز ميبقلم ويرير هي

 ي لرتبيريرني  قعيربجسي ليريرکييوتسيري (58:ي2000 وبير ي ل یعيرير  يم" بجل ير ني ل صلعيرنيمشيريرروطنيال ير ني لن لم يريرن"ي
تترتبيبهي للم   تي لن لم ن يوه ي"وإ نيب يجيرزأ  يميررتب يبير يأجيرز  ي لسيرعبجقي ير ليملم يرعيكيرليمنهييربجي

 ي اي خيريرکي لك ييريرنيملم سيريربجيمسعنيريربجيني لجي يريرنيل  سيريربي وق يني(209  سيريربج  ي  ت:يميرير ي لآخيريرريو يرير يمسنيريربجه"ي
بيو لسعبج بجتي  خ   ن؛يل يرؤ ييوهيربجئ ي لم يرنيوإ  هبجيمعيرفهبج ياصو    يبمبجي ؤثريني  سبجنييو لأسبجلع

و صلعنيني لتركعب يو لرتبنيني لن لميه يت  ي ا لمهنيورفي ا لمهن يو لرتبني ا لمهيرني ر نيرنيل ظعيرني ا ي
 خ   ي خ لّي لتركعبيو ق ي صل هيوتمبجسكه يوم يأمث  هبجي"أ ي  ق مي  لميلمليو  ي ل  ن يو  لمييرلم ي

ويرير ي  بيرير َّ يو ل لمكعيرير يويرير ي  ؤكَّيرير  يوتقيرير مي يريرر ي لجيريرريو يرير ي لمجيريرروق يو يريرر ييو يرير ي ل يرير ن يو  يريرأخري لبعيريربج 
 لسیير يو يرير ي  سیيريرلم  يو ل سيريرليو يرير ي ل بجويريرليأوينائيريربي ل بجويريرل يو  ضيريربج يو يرير ي  ضيريربج ي لعيريره يو يريرر ي

ي (207  سبج  ي  ت:ي لقس يو  ي  قس يبه"ي
ليبه يوقتبيرني لضيريفيو  رجيرعيوقتبيرنيوم ي لرتبيرفي ا لمهني"قتبني  ب  أيو لخبر يوقتبني ل بجوليو   سلمي

ربجي قبلي ل ق یميو ل أخفي و يي(207  سبج  ي  ت:ي ل بجول يو ل يععزيبس ينس  يوقتبني   سلمليبهيو ل سل"ي
 خيريرإليا بيريرنىيو  سيريرنى يل  سيرير يأكثيريرريوتضيريري يملم سهيريربجيو وقهيريربجيالسإميريرني امور بعيريرن ي سنيرير مبجيييرير ثيتغعيريرفي

هيريربجيوي يريرظيقتب هيريربج ي ايهيريرلمي  عيريرليل لم يرير  تي ل غلم يريرني ل  خ يريرنينيو ركيريرني يريربجامور بيهيريرلمي ليريرکييييرير  يمسنبج
  يرير ي يريرلمي لملنيريربج:يجيريربج يل يرير يمبجايريرعبجيي لتركعيريربي لم ويرير يا يوبعيريربج يلجلمهرهيريربجيومبجهعيريرني يرير و هبجيومسبجنعهيريربجيوهع عيريربج 

يضك يأ يت لمل يأنمبجييكثفةيمنهبج:
يل  يجبج يمبجاعبجيي_ييجبج يمبجاعبجيل  يي_يمبجاعبجيجبج يل  ي   

   يو يريرفهيبنعيرنيو صليرن؛يلأ يأييتغعيرفيني  بيرنىيصيبير يأ ي  يربج بهيوكلينمطيم يهکهي لأنمبجيي 
تغعفيني  سنىي صيأ ي كلم يلغن يوهلميأمريُ كسبي ل غنيمروننيو سسن يو ك ليلهيربجيخعيربجق تيكثيرفة يو ير ي
ويريريربجلي لن يريريربجةيو   سيريريررو ي لأنميريريربجيي لسيريريربجبقن يورفهيريريربجيميريرير ي لأنميريريربجييكيريريربجلزيا ة يو لجي يريريرني صوتر ضيريريرعن يوتيريريرکكفي

ؤن  يو نع ي  کكر يو ل ضي  يوو لمعي ل سيرلي  بجضير يملم يرعي  ضيربجقعيأوي لسكيرسي   ي لخي لير يوُير لي  
 عهبجيوير ي لأييرليو يرمحيأسيربجلعبيتلم  يرمحيمنی قيربجتيكيرلي ر يرمح ي بجلن يربجةيربجلبيربجي ير ي شيرر لم يتركعبيربجيمير يمثيرل:ي

هيرک ي قلمللمنيرهيمبجاعبجيجبج يل  يو  يأنهي  يُ ّ مي عهي لحبجليو  ي لسبجمليوو  ييبجخبي لحبجليجلم ل  يومثلي
 ا يتق م ي لحبجليو  ييبج بهبجي قط يكيبجيني لملنبج:يجبج يمبجاعبجيل   يوهک ي ل   علي لعسيرفيسيرببهينظيرري

ي لن بجةي لىي لتر كعبيو  يأسبجسيأ يلهبجيأيلمصيتركعبعنيت لم  محيمعي لقلم و ي ل ي ضسلم بج 
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وميريريربجيييريريرعطيالظيريريربجهرةيوقريريرير يأ ي لن يريريربجةيايريريرغ لم يا قيريريربجليوأييريريرلملهي لتركعبعيريريرنيونيريريرلم يأ ضيريريربجيا قيريريربجمي لخيريريربجقج ي 92
 ل غلم يريرنيميرير يمإبسيريربجتيتك ن هيريربجيت  يريرليا يرير ك   يأوي  خبجطيريرب يأويهيريررو ي لكيريرإم ي صيأ يهيريرکهي لسنبج يريرني
جبج تيبق ق يكأ ي كلم يال يل  ك يو  يمبجييجلمليوميربجيصييجيرلمليمير ي لتر كعيرب؛ي رييربجيو ير ي ل غيرنيني

سيريرعبلم هيصي سيرير قع يونيرير هيأ يمسيرير لم هبجي لسيريربج يي  يريرأللم ي  لمييريرلي لىي هيهيريربجيوتس يهيريربج يميرير ياليرير يميريرثإيأ ي
تقيريرلمل:يهيريرک يأنيرير  يويجعيريرزيهيريرک يهيريرلم ي عيرير ي يريربجل:ي"لأنيرير يصيتشيريرفيل يخبجطيريربي لىين سيريرهيوصي  يريربججي لىي

 يو يريرير ي و ييرير ينياليريرير يو يرير يبسيريرير يخيريريربجقج ي(141/ي1م:ي1988 سيريريرعبلم ه ياليرير  يو نميريريربجيتشيريرفيليريريرهي لىيريريرفه"ي
  ر:يأ يرلّمليتمعيعيربجيميررةيو عسيرعبجيف  يوهلميأ ضبجي  سري لحک يني لمله :يأتمعيعبجيمرةيو عسيرعبجيأخيررى؟يب قير

أخرى يو بجليوير يهيرک :ي" أنير ينيهيرکهي لحيربجليتسييرلينيتثبعير يهيرک يليره يوهيرلميونير كينيت ير ي لحيربجليني
ت لّم يوتنقل يولعسي سألهيمسترا  يو يأمريهلميجبجهليبهيل عُ هّ يهي ياه يو برهيونه يولكنهيوبخهيبکل "ي

يهک ي لحک ينيضلم يمسیعبجتي  قبجم  ي هلميبهک ي ب يمقبجي ي(343/ي1م:ي1988 سعبلم ه ي
كييريربجيأايريربجقي بيرير يجيريرنيي لىي ل  يريررقيميرير ي عيرير ي لرتبيريرنيني لمليريره:ي" يريرإ يكبجنيرير يهنيريربجكي صليريرنيأخيريررىيميرير ي  بعيريرلي
  سنىيو عي ل  ر ي عهيال ق یميو ل أخف ي لم:يأكليييىيكيثرى:يل يأ يتق ميوأ يتؤخريكع ياا ي

هک ي   ييجبه يلجس  ي ل بجوليو   سلمليأ هيبجي   يوكکل يللميأومأتي لىيقجليو رس ي ق  :يكّ  يهک ي
 ي ي ي  يك يأ ي  خلي لرجليأوي هک (ي(35/ي1م:ي1957  ب يجنياا ؛يلأ يني لحبجليبعبجناي بجيتسني"ي

  شبجقيبهبجي لعهينيوإ ني ل بجو عنيو   سلملعنيميرعي ل سيرلي ك ير ( يأميربجي ل يررسيأوي هيرک (ي  شيربجقيبهيربجي لعيرهي يرإي
معي ل سلي كّ  (ي صيو  يسبعلي لمجبجليصي لحقعقيرن يوليرکل ي يربجلي بير يجيرني:ي"لميي  خلينيوإ ني ل بجو عن

يجبه"ي   خلي لقر نني لحبجلعنيلكش ي لسنبجيري لن لم ن ي عكلم ي ل بجولي هک (يهير ي  شيربجقيبهيربجي لىي لرجيرلي
يو  ي خرت يو   سلمليبهي هک (ي  شبجقيبهبجي لىي ل رسيو  يتق م  

ابي  ن يريرلماتي   شيريربجبهن:يميريربجيي ييريرلي لحبجلعيريرنيو ل يععيريرز يميرير ييومثيريرلياليرير يميريربجيويريررضيليريرهي بيرير يهشيريربجمين
ال ي"كرميل ٌ يضع بج ي  ي ّ قتيأ ي لضع يرفيل  ي هلميتمععزيفلمليو ي ل بجول يض نعيأ يت خليو عهي

 ي هلميهنيربجي لمجيرهي  ن يرلمبي(266/ي2م:ي1991  لأن يربجقي ي م ( يو  ي ّ قين سهي   يلي لحبجليو ل يععز"ي
 يو  ي ّ ي ل يععيرزي ليرکييوضيرسهي لن يربجة يو   يبجليرهيأ ي كيرلم ي يربجصيأويتمععيرز يبير صل  :ي لىيكلمنهيتمععز يبنبج

  يكبج ي  سنىيأ يل   يهلمي لکييكرُميكبج ي ضع بج(يتمععز  يو  يكبج ي  سنىيأ يل   يكرُميون مبجييبجقيضع بجيي
ر كيربجيكبج ي ضع بج(ي بجص يوم يال يأ ضبجي لح   يو يتلمسيرطي   سيرلمليبير ي ل سيرليو بجو يرهي عير يوُيرّ ي 

لسن يريريرريميريرير يمكبجنيريريرهي لىيمكيريريربج يليريريرعسيليريريرهيني لأييريريرل يوهيريريرک ي ل  ر يريرير ي نبيريريرهيويريرير يمق يريرير يوربج يريريرن يوامثاقةي
 ي بجلي ب يجني:ي"أيليوضعي   سلمليأ ي كلم ي ض ن يوبس ي ل بجولي(34/ي1م:ي1988 سعبلم ه ي صه يبجمي
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إ ي ل   تيكير:يضربيل  يوير  ي إ يونبجه ياكري   سلملي  ملمهيو  ي ل بجولي قبجللم :يضربيوير يل   ي  93
ونبج  ه يبهي  ملمهيو  ي ل سلي لنبجيبهي قبجللم :يوير يضربيل   ي إ يتظبجهرتي لسنبج نيبهيوق وهيو  يأنيرهي

  ب يقبي لجي ن يويجبجولو يبهي  يكلمنهي ض ني قبجللم :يويرويضربهيل   ي جبج و يبهيمعابجي نبجنيكلمنهي ض ن"ي
سيريرير ؛ي ايلمي كيريرير يمبيريرير أيأسبجسيريريرعبجيني يوتبقيريرير يهيريريرکهي لسنبج يريريرنيا قيريريربجميو يريرير يمسيريرير لمىيم(65/ي1:ي1994جيريريرني ي

يوي ه ي لکيي قلمميو  يوي ي لظبجهرةي لن لم ن يوتقسع ي لم و هبج يومبجييجبيأ يتكلم يو عه ي
أمبجي   سرو ي إ  ي نظرو ي لىي ل صلني ل ي سیعهبجي لتركعب يوبخبجينيأ يمبجله يهيرلمي لنظيرريني ليرنصي

هير(يني538ال يمثإي لملي لزتشريي تيي ل غلميي  لقرآ ي لكریم(يولعسيوضعي لقلم و ي ل جر   ن يم 
ي(100ي/ امسيرر   ي:﴿قـُل لاـو أنَـتُمْ تَملِْكُـونَ خَـزَافِنَ رَلْـَةِ رَبيِ َ إِذْا لَأَمْسَـكْتُمْ خَشْـيَةْ الِإنفَتـاقِ﴾ت سفي لملهيتسيربجلى

ِ  كُيرلم ع(يوتقير  ره:ي "للمي قهبجيأ يت خليو  ي لأ سبجلي و ي لأطبج  ي إيب يم ي سليبس هبجيني لَّيرلميأعنيرُ ِ يتمع
ليريريرلميتم كيريريرلم يتم كيريريرلم يو أنيريرير  يتم كيريريرلم (ي عيريريرهي صليريريرنيو يريرير ي صخ  يريريربجص يوأ ي لنيريريربجسيهيريرير ي  خ  يريريرلم يالشيريرير ي

قةي  ب يريريرير أيو لخيريريريربر"ي   بيريريريربجلغي   يواليريريرير يلأ ي ل سيريريريرلي لأولي يريريريربجيسيريريريرقطيلأجيريريريرلي   سيريريريرريبيريريريررلي لكيريريريرإمينيييريريريرلمي
ي (669 ي668/ي2م:ي1995  لزتشري ي

كييريربجي سيرير  بج و يميرير ي لم ويرير ي لن يريربجةي لخبجييريرنيال قيرير یميو ل يريرأخفينيت بجسيريرفه  يو  يريرع ه يل يريرنصي لقيريررآني ي
" أئ كبج(يم سلمليلهيتق  ره:يأتر  و يآلهنيم يي(86ي/ ل بج بجت ﴿أفَفْتكْا آلَِةَْ دُونَ اِلله ترُيِدُونَ﴾  بجليتسبجلى:ي

ي  كبج يو نمبجيُ ّ مي   سلمليو  ي ل سليل سنبج ن يوُ ّ مي   سلمليلهيو  ي   سلمليبه؛يلأنهيكبج ي لأهير ي و يالله
  لزتشيريريرري يونيريرير هي أييونيريرير ي بيريريرر هع يو عيريريرهي لسيريريرإم(يأ ي كيريريربج  ه ين يريرير يو يريرير ي  يريرير يواطيريريرلينيايريريرركه "ي

ـــدُ وَ  يو ل قيريرير یميو ل يريريرأخفيو ضيريرير يني لمليريريرهيتسيريريربجلى:ي(46/ي4م:ي1995 ََ نَـعْبُ ََ نَسْـــتَعِيُن﴾﴿إِياا ي(4ي/ ل بج يريريرن يإِياا
 عيريريرير يتقيريريرير مي   سيريريريرلمليو يريريرير ي س يريريريره؛يلعيريريرير ليو يريريرير يأ ي لسبلم  يريريريرنينييقبي لسيريريريربج   يوتسيريريرير ي امتعيريريريربج يالضيريريريريفي
من  يريرإ يوصيضكيرير ي امتعيريربج يبيريرهيم  يريرإيل يريرأخري ل سيريرل ي"و لح يريرري  سيرير  بج يميرير يتقيرير یمي  سييريرلمليني لمليريره:ي

ينيرعسِبُُ (  ري قعق ؛يلأ ي  ؤمن ي كع /ي1م:ي1984 ب يوبجالمق ي   قَّن يلهک ي لحي يصي سب و ي صيالله"ي   ياَّ
ََ نَـعْبُدُ﴾ يو لملهيسب بجنه:ي(183 " ا يأّ ي لحبجم ي ير يقبيرهييأخيرکيني ل لمجيرهي لعيرهيبإههيربجقي امخيرإصيي﴿إِياا

له؛ي ن قبجصيم ي ام  بجقيو ي محي لربي لىي ههبجقيمر ويربجةيميربجي ق ضيرعهي قيرهيتسيربجلىيو ير يوبير هيمير ي  يرر  هي
 يووجيرهيتقير یمي لمليرهي(177/ي1م:ي1984 بير يوبجايرلمق يسببج ةيو صس سبجنن ي هک ي لكإمي سير انبج ي ب ير  ئ "يال

ََ نَـعْبُدُ﴾تسبجلى:ي ََ نَسْتَعِيُن﴾و  ي لملهيسب بجنه:ي ﴿إِياا أ ي لسببج ةيتقرّبيل خبجلمحيتسبجلىي ه يأجير قي" ﴿إِياا
ال قير یميني  نبججيربجة يوأميربجي صسير سبجنني هيرير يلن يرعي  خ يرلمقيل  عسيرفيو عيريره ي نبجسيربيأ ي قير مي  نبججيربجةيو يرير ي

ي ي   يورفيال يكثفينيت بجسفه  (186/ي1م:ي1984 ب يوبجالمق ي صس سبجنن"ي
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ليريرکيي لم يرير يو يرير يأريريرر ضي   ك ييرير يوبيريرکل ي يريرإ يقييرير ي للمهيريربجئ يو لأ و قيو لحيرير و يني لجي يريرنيهيريرلمي  94
أثنبج ي لح   يو ل لم يل يوهلمي لکيي سبجو يني ل  ر محيب ي  لم  عي ل ي   هبجي لأل بج ينيوي عيرني ل قير یمي
و ل يريرأخفيني لتر كعيريربي  خ   يريرن يو لجي يريرنينيتكلم نهيريربجيتشيريريليوسيريربجئليتيريرؤ يي لىي تسيريربج هبجيو نسيريرجبجمهبجيني

بجييجس هبجيم إئينيو لسعبجقي لخبجقج  ي بج لم   ينيبس ي لأ عبج يسعبج هبجي لتركع ينيو   تهبجي ل  خ عن يم
  يريريربججي لىيوبيريريربجق تينَيريريررجيويريرير ي لسيريريرعبجقيو للمضيريريرعي لأييريرير  ي ليريرير يوضيريريرس يلهيريريربجيني صصتهيريريربجيل كيريريرلم يمنبجسيريريربني

يو لغرضي لکييوضس يله 

 عالجة اللسانية اَديثة للتراكيبالم
منی قبجتهيريريربجيومنبجهجهيريريربجينيوييريرير يي ه ييريرير ي ل ق سيريريربجتي ل سيريريربجنعني لح  ثيريريرنيبس يريرير ي لتر كعيريريرب يو يريرير ي خ   يريرير 

ي لتر كعبي ل غلم ن:
  نهجي لبنعلميي للمي  :ي ه ّ يهيرک ي  يرنهجيا يربج ةي ل غلم يرنيجيربجوإيمير ي لير قسي ل سيربجنييميلمويرني  1

م ي لخیلم تي ل   ع عيرنيللميير ي لتر كعيربي ل غلم يرن يولميي يرليبیر ئيرمحي ل لملعير ي ل غيرلمي يكييربجيأنيرهي
ي (124 ي123م:ي2015 كإقك يلجي ن يأب ىي ه يبجمبجيضسع بجيبلمهبجئ ي  كلمناتي  خلي 

  يريريرنهجي ل  يريريرلم   ي ل لملعيريرير ي:يلقيريرير يكيريريربج يميريرير ي لیبعسيريرير يأ يتقيريريرلمميم قسيريريرنيلسيريريربجنعنيج  يريرير ةيو يريرير ي  2
أنقيريربجضي   قسيريرني لبنعلم يريرن يوكبجنيرير يهيريرکهي   قسيريرنيهيرير ي   قسيريرني ل لملع  يريرني ل  لم  عيريرني ليرير يريريرفّتي
وجهيريرني لب يرير ي ل سيريريربجنييميرير ي صه ييريربجمياللمييريرير يوميريربجي قيريريرلمميو عيريرهيميرير ي سيريرير قر  يل ييريربج ةي ل غلم يريريرني

 يو ل  سيرفيني للم ير يا تيره يلقير ي ن يربّي ه ييربجمي ل لملعير   يو ير يييرعبجرنيوتس ع هبج ي لىي للمي
 لم ويرير يوبجميريرنيضكيرير يأ يتشيريريليكيريرلي ل غيريربجت يوييريرعبجرنيمثيريرليت يرير ي لقلم ويرير يت يريررضي صسيرير نبج ي لىي
نمبجاجيم ترضنيمس نبینيو قبجي سبج فيمنیقعنيوقياضعن يو  يبُنييهک ي  نهجيو  يأسبجسيوجيرلم ي

ل غبجت يوت يثليوهع ني لقلم وير ي ل  لم  عيرنيني لم يرليهيرکهيتركعببجتيأسبجسعنيمشتركنيب يجمععي 
 لتر كعيريريربي لأسبجسيريريرعني لىيتر كعيريريربيسيريريريری عن يو ق يريرير يبهيريريربجي لتر كعيريريريربي  نیلم يريريرني سيريريرإيو سيريريريريسهبجي
 لنيريربجس يأميريربجيوي عيريرنيوييرير ي لسإ يريرنيبيرير ي لتركعيريربي لبيريربجطنييو لتركعيريربي لظيريربجهريي  سيريري ي يريرلم إ ي

سی عني  نجزةي سإي لىيبنعنيويعقني و ينظريوه يت  ي لظبجهرةي ل غلم ني صلعبجيب رع ّ يبنع هبجي ل
 لىي لبسيرير ي لخيريربجقج يل ظيريربجهرةي   يثيريرلينيملم يرير ي  يرير ك  يو  خبجطيريرب يو لظيريررو ي لكإمعيريرني ليرير ي

و  ي رضيتیلمقيو  ي ل صلنيو  ي لبيربج ث يويرّ يي (19 ي15م:ي1986 لكريا يتك ن هبجي   ي لخ ي
نعنيوت سيريرفهبج يريريربجي سيرير  و ي  خيريربجلي لسنبجييريرري ل صلعيريرنيجيريرز  يأسبجسيريرعبجينيوييرير ي لظيريربجهرةي ل سيريربج
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و  يكبفيم ي  سیعبجتي ل غلم ني لج   ة يوطرقي ضبجيايمسر عنيونظر نيج   ةيتسيربجلي لق يرلمق ي 95
وتسيريريرّ ي لثغيريريرر تي ليريرير يلمي ن بيريريرهي لعهيريريربجي  يريريرنهجي ل  يريريرلم   ؛ي هيريريرلميلمي لمجّيريريرهي صه ييريريربجمي لكيريريربجني لىيأثيريريرري

عنيآلعني ع يت لمل ي لتر كعبي ل  بجولي ل خبجط ينيملم  ي لخیبجب يكيبجيأنهيجسلي لن لميوي 
بلمسبجطني لم و ي لم  عني  سب يولمي ق ميأوي سطيأييتبر ريوهع  يلح وثيهکهي ل  لم إتي
نيمر  ليت   نيم يتلملع ي لجي نيوصيسعيبجي لجبجنيربي ل ير  ولي يوليرکل يبيررلتيمنيربجهجيم سير  ةي

ي بجوليت سفي ل غنيم يلو يايت   نيمنهبج:ي
ليرلمهع  يل غيرنيآ بج يربجيج  ير ةيني لير قسي ل غيرلمييم جهيربجيبقيرلمةي لىي  نهجي ليرلمهع  :ي ير  ي  يرنهجي   3

  سنى ي ب أيب صلني   ر ةيوي لجي ن يو ن ه يب صلني لخیبجبيو لسعبج عنيو لن لمي للمهع   يو ا يي
كبجنيرير ي ل سيريربجنعبجتي لبنعلم يريرني يرير ي  يريررتيونبج  هيريربجينيمكيريرلمناتي ليريرنصي ل  خ عيريرن ي يريرإ ي ل   ولعيريرني

 كلمناتي لخبجقجعني  ؤثرةيني   هلممي لنبجتجيون ي    قير  ييبجولتيهکهي  كلمناتي  سيق يني 
وت بسيرير يمقبجييرير ي  يرير ك  ي ليرير ي  هيهيريربجي    قيرير  يوهيرير يو  يكبجنيرير يريريرفيييريررينيأويمببجايريررةي إ يريربجي
تنقليقسبجلنيم هلممني لق  ؛يولکل ي  يعزي صيبجهي للمهع  يم يب ي صيبجهبجتي لأخرىيننه:ي

بجنب يوالبعاني صج يبجوعنيوتضبج ري لسنبجيريم يجبجنبي ربطي ل غنياللمهع ني ل يتؤ  هبجيم يج
آخر؛يولکل ين ي للمهع ع ي نكبلم يو ير ي لأايركبجلي ل صلعيرن يو س يرّ و يا قيربجم يو نظيررو يني
 لقلمل يمقبجبلي نكببجبي لبنعلم  يو ل  لم  ع يو  ي لأاكبجلي ل  لن يو ه يبجمه يالنظري ل غلميي

ي (24 ي15م:ي2001    لمكل ي ل ر  ي

 النحاة معالجة
لق يكبج ي لن لمي لسر يمنکينشأتهي لأولىيمه يبجيا سنى ي س ّ يبهيوب وقهيني ل قسع  يو  ي لّيو ير ي كيررةي
يتبسعني لبنعنيل لمهع نيب صئليو   ةيكير  لغرض يو لق   يو له   يو  سنى يو  رم  يو لنعن يو لحبجلي   ( 

م هيريرلممي امسيريرنبج ي ليريرکيي  يريرزلي لأنميريربجيي  خ   يريرنييكييريربجي هيرير  ي لن يريربجةيال قسعيرير ي  يريربجهع يمهييريرنيني لن يريرلميمنهيريربج
ل جي يريرن يو سيريرّ ي سيرير عسبجبي لجييريرلي ل غلم يريرنينيهيريربجهرةي امسيريرنبج يير يرير  ي يريرلميايني لن يريرلم يووضيريرس يليريرهيليريرکل ي

  لزتشيريرري ي  ت:يمبيريربج  يملمضيرير ني ظهيريرره ي يريرلم:ي" امسيريرنبج يصي  يريرأت يبيرير و يطيريرر  :يمسيريرن يومسيريرن ي لعيريره"ي
تركعب ي هلميصيي لي صيم ي ط  يأويم ي سيرليو سير يو سيريّ يوُ ّ  ينلمعي لیر   يأويطر قني لي (24

ي (20/ي1  ب ي سعب ي  ت:ي لجي ن ي
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وم ي لأيلملي ل يوي هبجي لن بجةيأ ضبجيترتعبيونبجيري لجي ني لم:ي" لأيليأ ي کكري ل بجوليوقعبي 96
عيريريريرب:يكييريريريربجي يريريرّ  ي لس ييريريريربج ي لقيريريرير  م ي لتركي (179/ي1م:ي1987  بيريرير ي لأنبيريريريربجقي ي ل سيريريرلي بيريريريرلياكيريريريرري   سيريريريرلمل"ي

"واليريرير يأ ي لتركعيريريربيو يريرير يضيريريريررب :يتركعيريريربي  يريريرر   يوتركعيريريربي سيريريريرنبج  ي تركعيريريربي ام يريريرر  يأ ي ويبك ي يريريرير ي
 تركبهيبجيويس هيبجيك ينيو   ةيبإل  ي قعقنيو   ة يبس يأ يكبجن بجيبإل  ي قعق   يوهلميم ي بعلي لنقل ي

 ي لتركعيربي يرير"يو كيرلم يني لأويرإمي يرلم:يمسيرير ييكيرربيو ضيررملمتيو يريربجليي يرإ يوصيت عير يهيرکهي لك يرير يبسير
 بريونهبجيبك ينيأخرىي لم:يمس ييكيرربيمقبيرل يو ضيرريميرلمتيطعبيرن يوهيرلمي سير يب ير ياليرعي  يوتركعيربي

ي (20/ي1  ب ي سعب ي  ت:ي امسنبج يأ يتركبيك ينيمعيك ينيتنسبي    ةبجي لىي لأخرى"ي
(يوي  ل سيريرلي+يكييريربجيأ ي لن يريربجةيبعنيريرلم ي لسإ يريرنيبيرير ي لأنميريربجيي لتركعبعيريرني ل جر   يريرنيمثيريرل:ي   ب يرير أي+ي لخيريربر

 ل بجولي+ي ل ض ن(يوه يأنمبجييف  ة يوضك ي  رهبجيلأ بجيأملمقيك عن يوب ي لجيلي ل يضك يأ يت بج ي
و عهبجيو رقو يأنهيضك يأ يت يربج يو عهيربجيجميرليريرفيف يرلمقة ي اي"  خيررجيو عهيربجيميربجيصي ن  يرريمير ي ل يرلمقي

ي (14/ي1م:ي1991  لأن بجقي ي لجزئعن"ي
 بجةي لربطيب ي لقبجو ةي ا  ةيو  ثبجلي لكإم ي لکييصي ن  ر ي لمضسلم يوم ي  هبجمي ل ي بجميبهبجي لن

   يو  يهکهيو   يو  يت   يميرعيمر ويربجةيأ ي لقلم وير ي لن لم يرني  نظييرنيل سإ يربجتي لتركعبعيرنينابسيرنيأسبجسيربجي
م يمإ ظني لأمث ني لكإمعنيرفي ا لمقةيو هيهيربج يولقير يويربّري بير يجيرنييوير يبسير يهيرک يني لمليره:ي"أصي

كي  يتسيعي ضرب(ي  يور  ي  ثهيولمبجنه يويتنظري عيبجيبس ي  قلمل:يهک ي سيرل يوصيبير يليرهيمير يتر 
 بجول ي  ع ياسرييم يهلم؟يومبجيهلم؟ي  ب  ي عناکي لىيأ يتس ير ي ل بجويرليمير يهيرلم يوميربجيهيرلمي بجليرهيمير ي
ملمضعيآخر يصيم يمسيلمعي ضرب( يأصيترىيأنهي    يأ ي كلم ي بجو يرهيكيرليميرکكري  ير يمنيرهي ل سيرلي

رفيم  ل ي قلمل :ي ضرب(يل   يوي ضرب(يويرو يوي ضرب(يجس ريو لميال يارعيسلم   يميإي
وليرعسيلضيريرربين يرير ي ل يريربجو  يهيريرؤص يوصيريريرفه يخ يريرلمصيليريرعسيليريرهيب يريربج به يكييريربجي يريرصيالضيريرربي و ي

 يو لملي ب يجيرني:ي(99 ي98/ي3م:ي1957  ب يجني يرفهيم ي لأ   ث يوا بجض ي و يرفهيم ي لأبنعن"ي
مبجنه(يوي صيب يلهيم ي بجول(ي لمض ي صلني ل سليو  يبس ي  سنى يووببجقته:ي أصيترىي ور  ي  ثهيولي

أنهي    يأ ي كلم ي بجو هيكليمکكري   (يتسنييأ ي ل سلي ضرب(يب صل هيو  ي لح ثيو لزم ي  بجضير ي
يصي  بجقيل بجو ع هي صيكليمکكري إي   يم يأنث  يوهک يجز يم ي  سنىي لکيي  س محيب بجولي  ير يمنيره
 لضرب يوهک يجز يآخريم ي  سنى؛يلأنهي  ضي يأ ي كلم ياخ بجي بج ق يو  ي لضرب يومسنىيهيرک يأ يي
كليك ينيتخ بجقيوتی بيميربجي ير خليمسهيربجينيوإ يرني لم يرنيميرعيتيرر بطي صلي يوهيرلميميربجي ؤكير يميربجيأايربجقي لعيرهي

يهي لن بجةيعإ   لب  يآن بجيم يأ يهنبجكيتإ بجيب ي   ر  تيووهبجئ هبجي لن لم نيني لجي ن يوهلميمبجيبعّن
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كييريربجيص يريرظي لن يريربجةي   قيرير ملم ي ل غيريرنيني طبجقهيريربجي لتركعيرير  يوكلم يريربجي لخيريربجصيميرير يخيريرإليهيريرک ي لتركعيريرب ي 97
وتس يريريرمحيبسضيريريرهبجيبيريريربس يو يريرير ي يريريرلمييجسيريرير ي رك هيريريربجي ل  خ عيريريرن يو يريرير ليو يريرير ي يريرير قةي لتركعيريريربي  سيريرير ينيبنع يريريرهي

 ك ن هبجيأوييريي عه يولکل ي لسی عنيو  ي بر لي ل صلني ا  ةي  سعنني و يرفهبج يونيسعبج هبجي لکيي
أكيرير يسيريرعبلم هينيو يرير يمبكيريرريأ يميرير  قي لكيريرإميو يرير ي لعيرير ي لجي يريرنيوميريربجي عهيريربجيميرير ي سيرير يأوي يريرب  يولكيريرلي

ي (26 ي25/ي1م:ي1988 سعبلم ه ي س سيبجلي صل ه يوتغعفي صس سيبجليتغعفيل  صلن ي
 ر يريريريرلم يبيريرير ي لجي يريريريرنييوأيّيريريرلي لن يريريربجةي   قيريريرير ملم يللمهيريريربجئ ي لك ييريريرنيني لجي يريريريرن يو لجي يريريرنيني لكيريريرإمين 

و لكيريريرإم يو ايريريرترطلم ي ام يريريربج ةيو سيريرير ي لسيريريركلمتيني لكيريريرإم يو ام يريريربج ةيمقترنيريريرنياسيريرير قإلي لجي يريريرن يوويريرير مي
   عبججهيريريريربجي لىيميريريريربجي يريريرير  يمسنبجهيريريريربج يو يريريرير يصييسيريريرير ي لسيريريريركلمتيو  ي   يريريريرلمتيون يريريريرر هبجي لأسبجسيريريريرع :ي  سيريريريرن ي

يو  سن ي لعه يي
ريأويليا ته يكيبجيوبّرو يو يم هلممي لبنعيرني ه يلم يبظبجهرةي لس وليوال يب غعفي لرتبن يأويثک يون 

 لسيعقنيبیرقيت   نيمثلي لمله :يأي هيكيرک  يأويكأنيرهيكيرک يمير يالير يميرثإ:ي"يهيرک يابيييرک ي  سير ثنىي
 عيرهي سير خ بج بجيوالير ي لملير :يليريرعسيريرف يوليرعسي ص يكأنيرهي يريربجل:يليرعسي صيا ك يوليرعسيريرفيا كيولكيريرنه ي

ي (345 ي344/ي1م:ي1988 سعبلم ه يبجي سني"ي ک لم يال يتخ ع بج يو ك  بج يبس  ي  خبجطبيم

 معالجة المفتسرين
لق يوضعي   سرو ي لق  م ياروطبجي  يأق  يأ ي ن ظ ينيهک ي لس  ي لج عل يوأكثريهکهي لشرويي  بي
ني لسعبجقيو  قبجم يومبجييعطيالنصي لقرآنييم يهرو يومإبسيربجتيصيبير يل ي سيرريمير ي ليرلمو يبهيربجي بيرلي

 ي بجايريرترطلم ي ليرير يك يميرير ي  يريربجئمحي لسربعيريرن يوأ كبجمهيريربجي ل يريرلمتعنيو لبنبجئعيريرنيو لتركعبعيريرنيمببجايريررتهي ل  سيريرفي لقيريررآني
و ل صلعيريرن يومسر يريرنيأوجيريرهي اموجيريربجلي لقيريررآنييو يرير يمسيرير لمىي لتركعيريربيو ل  يريرظيو ل صليريرن يوميريربجيييريررييو عيريرهيلغيريرني
 لقيريررآ يميرير ي يجيريربجليوتشيريربعهيو سيرير سبجقة يوتيريرإ مي لحيريررو يو لك ييريربجتيو ل يريرعغيو لأل يريربج  يوتسر يرير ي لق يريرص ي

وريرفيالير يريربجي ير خليني لسيرعبجقي ل غيرلمي يي(68/ي1  ل يرفولآا ي ي  ت:يس يبعبج ي  قبجي يو لأرر ضيو 
وميريربجي  یّ بيريرهيميرير ي س  ضيريربجقي ليريرنصي لقيريررآنييجمعسيريرهيونيرير يت سيريرفيبسضيريره؛يلأ ي لقيريررآ ي  سيريرريبسضيريرهيبسضيريربج ي

  لزقكشير  ييومسر نيأوجهي لسعبجقي ل غلمي يوكع عني ركهبجيبمبجي ؤك ي قتببجييآيي لکكري لحكع يبسضهبجيبيربس 
يكيبجي اترطلم ياروطبجيأخرىيمنهبج:ي (36/ي1م:ي2006
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 يي(108/ي1  ل يرفولآا ي ي  ت:يمسر نيأسببجبي لنزول يو للم بجئعي  إبسنيلنزولي لآ نيأوي لنصي لقيررآنيي 98
كييريريريربجي ايريريريرترطلم يمسر يريريريرني لنبجسيريريريرتريو  نسيريريريرلملايلعسيريريرير  ي   سيريريريرريميريريرير ي لأريريريريرإي يو لخیيريريريرأي ل يريريريربج ب يو ل يريريريرأو إتي

ي (117/ي1ي ي  ت:ي  ل فولا   كروهن ي
 ه ّ ي   سرو يببعبج ي لسإ بجتي ل   ولعني لحبجي نيب يآياتي لقرآ ي لكریميم جبجوقةيأويم ببجو ة يوم ي
هيريرکهي لسإ يريربجت:ي ل  سيريرفيو لبعيريربج  يأويميريربجيأط قيريرلم يو عيريرهي ل  ييريرع يريريربجي سيريربجو يو يرير يكشيرير ي  يريرر  يميرير ي ل  يريرظي

ذْ نَاينَـــاكُم مِـــنْ آلِ فَـرْعَـــونَ يَسُـــومُونَكُمْ سُـــوَ  ﴿وَإِ   سيرير  يو يريريرز ليميريريربجي ظيريرير ي عيريريرهيميرير ي لخ يريريربج  يكقلمليريريرهيتسيريريربجلى:ي
ـــا كَُمْ وَيَسْـــتَحْيونَ نِسَـــا كَُمْ وَفِ ذَلِكُـــم بــَـلَا ح مِـــن رابِ كُـــمْ عَظِـــيمح﴾ نَ  يبيريريرتركي(48ي/ لنسيريريربج  يالْعَـــنَابِ يــُـنَبَِ ُونَ أبَْـ

  لزتشري ي لسبجط يب ي کثلم يو سلمملمنك يبعبج يلقلملهي  عسُلممُلمنعكُِ (يوبکل ي     ي  ر  يم ي لسک ب ي
ي (279/ي1م:ي1995

كيبجيأكّ و يو  يضروقةيمسر نيمبجيكبج يو ير ي امجميربجل يوهيرلميميربجي  ييرلي عيرهي لأل يربج يأكثيرريمير يمسيرنى ي
 يوميربجيبير ي امجميربجليو ل   يرعليضكير ي لكشير يومبجيكبج يو  ي ل   علي لکيي قلمميب سع يت  ي اير يإت

ويرير ي لسإ يريربجتي ل   ولعيريرني ليرير ي كيرير يأسيريرسي ليريرتر بطي للمثعيريرمحيبيرير يآياتي ليريرکكري لحكيريرع ي صلعيريربجيوأسيرير لمبعبج يميرير ي
﴿ويوع تقوع الساعة يومئن يتفترقون فأمـا الـنين آمنـوا ال يمبجيوق يم ي جمبجليوت  عليني لملهيوزيوجل:ي

ن وأما النين كفتروا وكـنبوا ياياتنـا ولقـا  اُخـرة فأولئـك فِ العـناب وعملوا الصاَات فهم فِ رو ة يُبَو 
 بجامجمبجليت رقي لنيربجسي ير ي عيربجمي لسيربجون يويتيرإهي ل   يرعليبيرکكري سيري يي (16-14ي/ لنسبج  محضرون﴾ 

ي لنبجسي  ؤمن يو لكبج ر   يومآليكليمنهيبج 

 التداولية لبعض اُيات القرآنية المقاصد
 قيريربجلي  لي يرير ولي وص:ي ن قيريرليميرير ي يريربجلي لىي يريربجل يوأ  لي لشيرير  :يجس يريرهيي ل يرير  وليلغيريرن:يم يرير قيتيرير  ول 

ي (1456 ي1455  ب يمنظلمق ي  ت:يم   وص يوت  ول ي لأ  يي لش  :يأخکتهيهکهيمرةيوت  يمرة ي
وني صييریإق:ي"هير ي ق سيرني ل غيريرني عير ي صسير سيبجليأوي صسير خ  م يبمسيريرنىي ق سيرني ل غيرنينيسيريرعبج بجتهبجي

  سجيعيريرن يأويتر كعبهيريربجي لن لم يريرن يوهيرير ي ق سيريرني لك ييريربجتيو لسبيريربجق تيو لجييريرليكييريربجي للم  سعيريرنيصيني يرير و هبجي
ي (18م:ي2010 مز   ينس سي هبجيون هيهبجيونق  يبهبج ينيهرو يوملم   يمسعنن"ي

يوهکهي  ضبج بجتيل يقبجي ي ل   ولعني ل يت بج بي لس ولينيبس ي لآياتي لقرآنعن:
ي (95ي/ لبقرة يعَلَى يَيَاة ﴾﴿وَلتََجِدَناـهُم أَيْرَصَ النااسِ  لآ ن:ي

يمظهري لس ول:ي ل نكفينيك يني  عبجة( 
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ي ي(481/ي1م:ي2001  لأن لس  ي  ق  :ي ل  قف يأي:يمی محي عبجةيوللميكبجن ي قفة ي 99
ي (94ي/ لأنسبجم ي﴿وَلَو تَـرَ  إِذِ الظاالِمُونَ فِ غَمَرَاتِ الْمَوتِ﴾ لآ ن:ي

يمظهري لس ول:ي ک يجلم بي لشري 
ي (44/ي2م:ي1995  لزتشري ي  ق  :ي ل  خع يو ل سظع ؛ي ايتق  ري لجلم بيلرأ  يأمر يوظعيبج ي

ي (166ي/ لأنسبجم ي﴿أَغَيَْ اِلله أبَْغِي رَبْا﴾ي لآ ن:
يمظهري لس ول:يتق یمي   سلمليبه 
ي(23/ي1م:ي1995  لزتشري ي  ق  :ي ل خ عصيو لح ر ي

ُُو فِ ي لآ ن: ي (23ي/ لمس  يبيَتِهَا عَن نَـفْتسِهِ﴾﴿وَراَوَدَتهُ الاَِ 
يمظهري لس ول:ي س خ  مي صس ي  لميلملي  ل (يل  سر  يال بجول 

ي (294/ي5م:ي2001  لأن لس  ي  ق  :ي ل  قف يوصس هجبج ي ل  ر  ياصس  ي
ي (77ي/طه ي﴿فَـغَشِيـَهُم مِنَ الْيَمِ  مَا غَشِيـَهُم﴾ي لآ ن:

يلي مبج(يل  سر  يال بجول مظهري لس ول:ي س خ  مي صس ي  لميلمي
  لأن لس  ي  ق  :يو  يجبج يهنبجيل   خع يو صخ  بجق يأي:يرشعه يأمريكبفيصي س  يكنههي صيالله ي

ي(245/ي6م:ي2001
نَا الانِي يَنْكُرُ آلَِتََكُم﴾ي لآ ن: َُ ُُزُواْ أَ ََ الانِينَ كَفَترُوا إِنْ يَـتاخِنُونَكَ إِلاا  ي (36ي/ لأنبعبج  ي﴿وَإِذَا رآَ

يمظهري لس ول:ي س خ  مي س ي امابجقةي هک (يل  سر  يا ب  أ 
ي (65/ي17م:ي1984ب يوبجالمق ي    ق  :ي ل  قفيو ام ک   ي

مَْدُ وَُوَ عَلَى كُلِ  شَي   قَدِيرح﴾ ي لآ ن: َْ ي (1ي/ ل غبجب  ﴿لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ ا
يمظهري لس ول:تق یمي لجبجقيو لمجروقي  لخبر( 

ي ي   يواللهيأو   (533/ي3م:ي1995  لزتشري ي بجصي    يو لحي يني يصيلغفه ي  ق  :ي خ 

 الخاتمة
 بجوليهک ي لب  يأ ي   ي لتر كعبي لس ولعنيالح   يو ي لجي ن يومبجيأ رهيلهبجي لن بجةيم يأيل يوي

ضيوويريريررييميريريربجي وتر هيريريربجيميريرير يتغعيريريرفيأّ ىيبهيريريربجيل سيريرير وليويريرير يأييريرير هبجي لىيتركعيريريربيج  يريرير ييييريريرلي صصتيت   يريريرن 
اخ  بجقيمبجي   هي ل ق سبجتي لح  ثنيم ينظيررياتيم نلمويرنيتهير  يالتركعيربيو  سيرنىيكبجلبنعلم يرن يو ل  لم  عيرن ي
و للمهع عني ل ي خ    يمنی قبجتهبجيومنبجهجهبج ي بجلبنعلم لم ي سبجلجلم ي لجيليم يابيكلم يربجيهيرلم هريتركعبعيرن ي
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كييربجيويررجّييثبجميو يهلم هرهيربجي ل   ولعيرن و ل  لم  علم ي نظرو يلجلم نبهبجي ل صلعن يأمبجي للمهع علم ي عيعیلم ي ل  100
 لىيويريررضيآق  ي لن يريربجة يوميرير ىي يريرربه يميرير يأنظيريربجقي ايرير ث  يليريرلمصيأ يميريربجي يرير ملمهيجيريربج يمبسثيريرر ينيك يريربه  يولمي

أميربجي   سيررو ي قير يكيربج يتنيربجوله يوتقيربجقبه يميرعيي ن ظ ي يربجنلمناي سيربجلي لتر كعيرب يوصينظر يرنيتيرؤطريليرهي لأسيرس 
ميرير يتلمضيريرع ي ليريرنصي ل غيريرلميي  لقيريررآ ي لكيريرریم(يهيرير  ه  ي جس هيرير ياليرير ي ايرير ث يأكيريربر؛ينظيريرر يلأ يرير ي تخيريرکو ي

 يرير قكلم يبسييريرمحيميريربجيوق  ي لتركعيريربيميرير يمقبجييرير يوأريريرر ض يو يرير ي سيرير  بج يهيريرک ي لب يرير يريريربجيوييرير لم ي لعيريرهي يرير ي
 ورضيأمث نيم ي لتر كعبي لس ولعنيني لآياتي لقرآنعن يومبجيترم ي لعهيم يمقبجي يت  ولعن 

 والمراجع المصادر
ي برو  ني بجللم  لقرآ ي لكریمي

ي   ك بني لس يعنم ر:يي (:يفي ي لنجبجقعمح ق ي  لخ بجئصي( م1957 ي ب يجني يأبلمي ل   يوثيبج 
يمیبجبعي لأهر م م ر:يي ( ويآخري:يو  ي لنج ييويعمح ق ي  ا سبي (م1994 ي ب يجني يأبلمي ل   يوثيبج 
ي ل لمنسعنيل نشر  ل  قيتلمنس:يي  ل  ر ريو ل نلم ري (م1984  ب يوبجالمق يفي ي لیبجهري

يمؤسسني  خ بجق مضر:يي (:يأ  ييقرعمح ق ي( 1ي  ي ل بج  ي (م2005  ب ي بجقس يأبلمي لحس يأ  ي
ي  قي  سبجق  م ر:يي لسبج ي لسربي (  ت  ب يمنظلمق يفي يب يمكرمي
ي    قةي لیببجوني  نف نم ر:يي ارقي    لي (  ت  ب ي سعب ي سعبيب يو  ي
يمك بني لخبجن  م ر:يي (تس عمح:يفي يسزك  ي مبجلي لقرآ ي (  ت أبلميوبع ة يمسيريب ي  ثنىي

ي   ك بني لس ر نبفوت:يي  امن بج ينيمسبجئلي لخإ ي (م1987  لأنببجقي يأبلمي لبركبجتيوب ي لر  ي
ي (و يرير يمسيريرلمض:يويريربج ليوبيرير ي  لمجيريرلم  يعيريرمح ق ي ت سيريرفي لب يريرري ايريرعطي (م2001  لأن لسيرير  يفييرير يبيرير ي لمسيرير ي

ي   قي لك بي لس يعنلبنبج :ي
ي  قي لجعل لبنبج :يي ( ل بجخلمقيينبج:ي عمح ق ي( 1ي  يمغنيي ل بعبي (م1991  لأن بجقي ي ب يهشبجمي

مك بيريريريرنيم يريريريرر:يي (تس عيريريريرمح:يفييريريريرلم يايريريريربجكر ي  صئيريريريرلي اموجيريريريربجلي (  ت  لجرجيريريريربجني يوبيريريرير ي لقيريريريربجهريبيريريرير يوبيريريرير ي ليريريريرر  ي
ي لخبجن  

ي مك بنيلبنبج لبنبج :يي ك بجبي ل سر  بجتي (م1985  لجرجبجني يو  يب يفي ي
ي   قي لثقبج ن  غرب:يي  ل غني لسربعنيمسنبجهبجيومبنبجهبجي (  ت  سبج  يتمبجمي
ي   قي ل كرسلمقيا:يي (2ي  يو  ي ل صلني لسر ي (م1996  ل   ن ي بج زي

  قيم يرر:يي (:يأ ي ل ضيرلي لير معبجط عيرمح ق ي  لبرهيربج ينيو يرلممي لقيررآ ي (م2006  لزقكش  يفي يب يوبير ياللهي
ي  لح   
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ي   ؤسسني لجبجمسعنلبنبج :يي (2ي  ي لألسنعني ل لملع  نيو ل  لم  عنيو لم و ي ل غني لسربعني (م1986 لكريا يمعشبجلي 101
  قي لك يريريريربيلبنيريريربج :يي (ت يريرير ع :يفييريريرير يايريريربجه  ي ت سيريريرفي لكشيريريربج ي (م1995  لزتشيريريرري يفييريريرلم يبيريرير يوييريريريرري

ي  لس يعن
ي   قي لجعللبنبج :يي     لي (  ت ي لزتشري يفيلم يب يوير

ي  قي لنهضني لسربعن لبنبج :يي و  ي ل غني (  ت  لسسر   يفيلم ي
يمك بني لخبجن  م ر:يي (:يوب ي لسإميهبجقو عمح ق ي  لك بجبي (م1988 سعبلم ه يأبلميبشريويروي

مك بيريرنييم يريرر:ي (:يفييرير يوبيريربج ةعيريرمح ق ي مسجيرير يمقبجلعيرير ي لس يريرلممي (م2004  لسيريرعلمط  يوبيرير ي ليريرر  يجيريرإلي ليرير   ي
ي  لآ  ب

ي يي  قي لشروقم ر:يي (1ي  ي لن لميو ل صلني (م2000 وب ي ل یع  يفي ي بجسني
ي   ك بني لس ر نلبنبج :يي (:يوب ي لحيع يهن  ويعمح ق ي  لیر لي (م2002  لس لمي يييىيب ي زةي

ي ( لسبجمر ئ :يمه يي  خزوم  ي بر هع يعمح ق ي ك بجبي لس ي (  ت  ل ر هع ي ي لخ عليب يأ  ي
مؤسسيريرنيلبنيريربج :يي ( ايريرر  :يفييرير ي لسر سلمسيرير  ي  لقيريربجملمسي ايريرعطي (م2005  ل يريرفولآا ي يفييرير يبيرير ي سقيريرلمبي

ي لرسبجلن 
ي   ك بني لس يعنيلبنبج :ي :يفي ي لنجبجقعمح قي ب بجئرياويي ل يععزي (  ت ي ل فولآا ي يفي يب ي سقلمب

ي  قيب  ئل م ر:يي (:يسسع ي لس عي نجمتري ي (1ي  يأسسي لبنعلم ني (م2015 كإقك يسعيلم ي
يم ر ي :يفي يوضعينعمح قي   ق ضبي (م1994   بر  يفي يب ي ز  ي

ي  قي لأمبج    غرب:يي  ضبجياي ل غني لسربعنيني ل سبجنعبجتي للمهع عني (م2001    لمكل يأ  ي
ي  قي لر ئ ي لسر  لبنبج :يي (2ي  يني لن لمي لسر ي (م1986   خزوم  يمه يي

يم ر ي (1ي  يتبسعطي ل   ولعني (م2010 مز   يبهبج ي ل   يفي ي
ي  ل  قي لسربعنيل ك بجبلعبعبج:يي (3ي  ي لأس لمبعنيو لأس لمبي (  ت   سّ ي يوب ي لسإمي

ي
ي
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 120-100صفحات: 
 28/12/2020تاريخ الوصول: 
ي02/07/2022تاريخ القبــــــول: 

 چکیده 
در اهور نظرره نظم عبی القاهر جرجانی، دانشمنیان و نحوران زرادی مثل: سیبوره، جاحظ، مبرد، ابدو هدلال عسدکری و    

ن موضوع فرضیه تأثیر ابو علدی را  های ابو علی فارسی آموخت. ارانی. عبی القاهر نحو را از طررق کتابغیره تأثیرگذار بوده

دهی ابو علی فارسدی بدر   دلارلی وجود دارد که نشان میکنی. بیشتر از هر دانشمنی درگری در اهور ارن نظرره مطرح می

شود با تکیده  در مقاله حاضر تلاش می جرجانی تأثیر گذاشته و آران او نقش مستقیمی در تکامل نظررة نظم داشته است.

هدای مختلدف بده وردژه     تحلیلی تأثیر ابو علی فارسی بر جرجانی و جارگاه او در نظرردة نظدم از جنبده    -توصیفیبر روش 

دهی ابو علی فارسی تأثیر غیر قابل انکداری بدر عبدی    . نتارج پژوهش نشان میسیاقی بررسی و تبیین شودنحوی، لغوی و 

نظدم در دردیگاه ابدو علدی عبدارت اسدت از        جرجانی دارد. القاهر گذاشته و جارگاه والاری در اهور و پختگی نظررة نظم

تألیف کلام و الحاق الفاظ به رکیرگر بر اساس روشی مخصوص و با نظم و ترتیبی که به قصی مدتکلم و هدیف او منتهدی    

ی نیدز  کار برد و جرجانشود. ابو علی نحو را از معانی وضعی و قاموسی خارج و به صورت کاربردی و در قالب بافت کلام به

 کننیه همین راه بود و آن را در قالب نظررة نظم نشان داد.  دهنیه و تکمیلادامه

  قرآن کررم، نظررة نظم، عبی القاهر جرجانی، ابو علی فارسی، نحو. ها: کلید واژه

  أثر أبی علی الفتارسی فی نظرية النظم للجرجانی نحوياْ ولغوياْ وسياقياْ 
 الملخص

کيريربج يل س  يرير يميرير ي لن يريرلم  ييوإ يريرني لم يريرنيبيرير ي لک ييريربجتي  سيرير خ منيلنقيريرلي لغيريررضيأوي  سيريرنى ي قيرير  ليرنظ يهيريرلمي نشيريربج يأ ضيريرلي
مثيرلي"سيرعبلم ه"يو"جيربج ظ"يو"ميربر "يوريرفه ي ثيرفيکبيرفي يرمحيههيرلمقي لنظر يرنيو ير ي ير ي لجرجيربجنمح يولکير يلأّ يوبير  لقبجهريتس يرير ي
 لن لميم يخإليک بيأبمحيو محي ي إ يهک ي لأمري یرقي رضعني ثيرفي ل بجقسيرمحي يرمحيههيرلمقينظر يرني ليرنظ يأکثيرريمير يريرفهيمير ي

عيرني  عقيريرنيتير ليو ير يأ يهنيربج ي ثيريرفيکبيرفيلأبيرمحيو يرمحي يريرمحي لجرجيربجنمحيکييربجيأ يهيرکهي لأسيريرببجبي لن يرلم   يهنيربج يأسيرببجبيو ي

                                                      
   arabisajad@gmail.comينورسنیه مسؤول؛ پست الکترونیک: 1
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تشفي لىي وقيمببجاريلهي محينضجينظر ني لنظ  ينسس يم يخإلي للمق ني لىيتبع ي ثفيأبمحيو محي ل بجقسمحيو ير ي لجرجيربجنمحي 104
في لکبيريرفيلأبيريرمحيو يريرمحي ل بجقسيريرمحي يريرمحيوملم سيريرهيميرير يهيريرکهي لنظر يريرنيو يريرمحي  يريرنهجي للمييرير محي ل   ع يريرمح ي عيرير يأههيريررتي لن يريربجئجي ل يريرأث

جلمهرينظر ني لنظ يونضجهبجيم يت   ي لجلم نب ي لمضعيأبلميو محي ل بجقسمحي لحجري لأسبجسيلنظر ني لنظ يم يخإليآق ئيرهي
 لن لم يريرني ل  عقيريرنيو  سيرير ي ةيميرير ي  نیيريرمحيو ل  سيرير ن ي ليريرنظ يونيرير يأبيريرمحيو يريرمحي ل بجقسيريرمحي سنيريرمحيتکيريرلم  ي لکيريرإميوقبيريرطي    يريرر  تي

بجقيأسيرير لمبيفيرير  يوثعيرير ي ن هيريريرمحي لىي  يرير ي  يرير ک  ي يأخيريررجيأبيريرلمو محي ل بجقسيريرمحي لن يريرلميميرير ي  سيريريربجنمحيببسضيريرهبجي ليريربس ي يريرمحي طيرير
 للمضسعنيو  سجيعيرنيو سير خ مهي يرمحي طيربجقي لتر کعيربيونسيرعجي لکيرإمي يرأنزيوبير  لقبج قي  سيرفيوأکي يرهي ير"يأههيررين سيرهي يرمحي

نعيرني  سجيعيرنيوسيرعبجقي لکيرإمي يرمحيت  ير ياکلينظر يرني ليرنظ  يکييربجيضکير يت سيرفيهيرک ي ل يرأثفيمير يجبجنيربي لبنعيرني لن لم يرنيو لب
  . لمجإت

يي  لقرآ ي لکریم ينظر ني لنظ  يوب  لقبجهري لجرجبجني يأبلمو  ي ل بجقس  ي لن لمالکلمات المفتتايية: 
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 مقدمه   -1 105

هدای نحدوی و بلاغدی خدود     داننی که با دردیگاه را واضع علم معانی عربی می« عبی القاهر جرجانی»

هدای منحصدر بده فدرد او باعدث اهدور نظرردات        ارجداد کدرد. دردیگاه   تحولی شگرف در علوم عربی 

تأثیرگذاری در حوزة علوم بلاغت و معانی و بیان عربی و نقی ادبی شی؛ نظرراتی که با گذر زمدان نده   

گدردد. رکدی از اردن    هدا روز بده روز افدزوده مدی    گیرنی، بلکه بدر اهمیدت آن  تنها غبار فرسودگی نمی

که با تکیه بر علوم مختلفی مطرح شی. عبی القاهر جرجانی توانسدت بدا    است« نظررة نظم»نظررات، 

های دانشمنیان سابق خود و با تلفیق علم نحو و بلاغت، ارن نظرره را مطرح کنی.  استمیاد از دریگاه

او در ارن نظرره، دریگاههای پیش از خود را به چالش کشیی و قائل به نظمی بود که تنها از طرردق  

کندی. بیشدتر انیرشدمنیان و منتقدیان کهدن بده       ط و هماهنگی میان لفظ و معنا بروز میارجاد ارتبا

شینی، اما جرجدانی اردن اردیه را بدا     جیاری لفظ و معنا اعتقاد داشتنی و اصالت را برای لفظ قائل می

تدوان از همدیرگر جدیا کدرد. او     طرح نظررة نظم به چالش کشیی و تأکیی کرد که لفظ و معنا را نمی

هدای نحدوی خدود کده از     س کار خود را در طرح ارن نظرره، علم نحو قرار داد و براساس دریگاهاسا

هدا و آثداری   ای را وارد علوم عربی کرد. هرچنی در کتداب دانشمنیان سابق آموخته بود، چنین نظرره

رلی که درباره عبی القاهر جرجانی نوشته شیه، صراحتا به مذهب نحوی وی اشاره نشیه است، اما دلا

ابدو علدی   »دهی وی به مکتب بصره بیشدتر تماردل داشدته و علدم نحدو را از      وجود دارد که نشان می

 آموخته است.  « فارسی

ها به صورت ناگهانی اهور نکرد. بیون شک جرجانی بده عندوان   نظررة نظم همچون درگر نظرره

نیداز نبدوده اسدت.    از خود بدی پردازان و دانشمنیان پیش گذار ارن نظرره برای طرح آن از نظررهپاره

توان در آثار دانشمنیان پیش از جرجانی اعم از دانشمنیان علوم بلاغی هاری از ارن نظرره را میرگه

نظدران و دانشدمنیانی نظیدر    و نحوی مشداهیه کدرد. در طدرح اردن نظررده تدأثیر نحوردان، صداحب        

تررن نحو دانانی که کی از اصلیو ... هوریاست. ر« ابوهلال عسکری»، «مبرد»، «جاحظ»، «سیبوره»

است؛ ابدو علدی در طدرح دردیگاههای     « ابو علی فارسی»نامش در ارتباط با ارن نظرره از قلم افتاده، 

های هفتگانه بسیار زراد استناد کرده و تلاش کرده است با طدرح  نحوی خود، به آرات قرآنی و قرائت

خاطدب خدود معرفدی کندی؛ بده همدین دلیدل        تررن دریگاه را به منظرات مختلف، بهتررن و منطقی

کندی. دربداره مدذهب    بررسی جارگاه او نسبت به نظرره تأثیرگذار نظم بیش از پیش ضرورت پییا می

های متفاوتی وجدود دارد؛ برخدی وی را   ابو علی در نحو که به شیت به سیبوره نزدرک است، دریگاه

، ولی (105م: 1989)شلبی، ر پیرو مذهب بصره و برخی درگ (7: 2008)ضیف، داننی پیرو مذهب بغیاد می

در هر صورت ارن نحوی اررانی پیشوای عبی القاهر جرجانی در علم نحو و راهگشای او در ارن زمینه 

 بوده است. 
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از همین رهگذر دلارل زرادی نظیر تلمذ عبی القاهر جرجانی نزد ابو علی فارسی که علم نحدو را   106

شدود فرضدیه   اهتمام بالای او به آثار نحوی ابو علی، باعدث مدی   از کتب نحوی او آموخت و همچنین

تأثیر ورژة ابو علی بر جرجانی و نقش اثرگذار او در طرح نظررة نظم توسدط جرجدانی مطدرح شدود؛     

های نحدوی خدود ابدو     های اولیه علم نحو توسط خواهرزاده ابو علی فارسی با تکیه بر دریگاهزررا پاره

ای موجودرت پییا کدرد. بدر   ان نهاده شی و پ  از آن بود که چنین نظررهعلی در وجود جرجانی بنی

 همین اساس تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به سؤالات زرر است:

 دریگاه ابو علی فارسی درباره نظررة نظم چیست؟ .1

 های نحوی، لغوی و بافت کلام کیامنی؟تأثیرات ابو علی بر نظرره جرجانی از جنبه .2

 اهمیت و لزوم تحقیق   -1-1

نظررة نظم عبی القاهر جرجانی تحولی شگرف در علوم بلاغی و موضوع اعجاز قرآن کررم ارجاد کرد. 

با توجه به ارتباط ارن نظرره با قرآن کررم و لزوم معرفی هر چه بیشتر آن، اهمیت و ضرورت انجدام  

های نحوی و بلاغدی او و  ی و دریگاهگیرد. آشناری با ابو علی فارستحقیق از همین موضوع نشات می

-جارگاه او در ادبیات و علوم عربی از درگر دلارلی است که لزوم انجام تحقیق حاضدر را توجیده مدی   

 کنی.

 پیشینه تحقیق -1-2

دلافـل »نظررة نظم از جمله نظررات بنیادرن بلاغی است که عبی القاهر جرجدانی آن را در دو کتداب   
مطرح کرده است. علاوه بر دو کتداب مدذکور، تحقیقدات و آثدار زردادی      « ةسرار البلاغأ»و « عجازالإ

درباره نظررة نظم عبی القاهر جرجانی انجام گرفته است که در آنها به بررسی زواردای مختلدف اردن    

نظرره پرداخته شیه است، از آن میان به چنی مورد که با تحقیق حاضر قرابت بیشدتری دارد، اشداره   

 شود:   می

« نظرية عبدالقاُر فِ الـنظم»میلادی در پژوهشی تحت عنوان  1960در سال « لجنییدرورش ا»

کنی که نظررة نظم در نظر عبی القاهر دعوت آشکار به بررسی نحدو بده شدیوه ای جیردی و     اشاره می

ورزد مبتنی بر ح  و ذوق و حسن اختیار به جای روش سدنتی اسدت کده بده اعدراب اهتمدام مدی       

ــة. »(122م: 1960)الجنددیی،  ــره فِ الدراســات البلاغي تاليــف « البحــث البلاغــي عنــد أبي علــي الفتارســي وأث
میلادی که در آن به موضوع تاثیر ابو علدی فارسدی بدر     1989در سال « ربـه عيـد فوزي السعيد عبد»

ای گذرا کرده، اما به جزئیات بیشتر در ارن خصوص های بلاغی او اشاره عبی القاهر جرجانی و دریگاه

نامه دکترای ای نکرده است. از درگر تحقیقات مهم انجام شیه در ارتباط با موضوع حاضر، پاراناشاره

التفتســيْ العربيــة يفمــةأبــوعلی الفتارســي يياتــه ومکانتــه بــين أ»تحددت عنددوان « وبيرير  ل  بجقي طبجوعيريرليايرير  »
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تفصدیل  م است که نورسنیه در آن بده طدور کامدل و بده     1989در سال « وآثاره فِ القـرا ات والنحـو 107

های نحوی او سخن رانیه، اما درباره ارتبداط وی   درباره تمامی زوارای زنیگی و آثار ابو علی و دریگاه

با عبی القاهر و را نظررة نظم وی سخنی به میان نیاورده و تنها به برخی نظرردات بلاغدی وی اشداره    

وإ يرني لير قسي لن يرلميي»وان نامه کارشناسی ارشی با عند کرده است. اثر مهم درگر در ارن زمینه پاران
)رابطة نحو با بلاغت از نگاه عبی القاهر جرجانی( نوشدته  «  لقيربجهري لجرجيربجنييال قسي لبإر يونير يوبير 

میلادی است که نورسنیه در آن نگداه عبدی القداهر بده علدم نحدو را        2010در سال « عبود خلیفه»

نزد ابو علی فارسی و مطالعه آثدار وی   دهی؛ در ارن کتاب به تلمذ غیر مستقیم عبی القاهربازتاب می

هدای نحوردان   گیرد که اساس نظرردة نظدم را دردیگاه   شود و نتیجه میاز سوی عبی القاهر اشاره می

القــاُر الجرجــاني، ومفتــاُيم البنيــة فِ الاصــطلاْ النقــدي  نظريــة الــنظم عنــد عبــد»دهنددی. تشددکیل مددی 
نظرردة نظدم بدا    »نورسی: نورسنیه در آن چنین میاز الجزارر است که « سْية الَـادي»نوشته « البنيوي

 . . (369م: 2014)الهادی، « کنار هم قرار دادن علم بلاغت و علم نحو توانست استمرار پییا کنی

-)ارکان نحوی و لغدوی انیرشده  « القاُر الجرجاني أسس نحوية ولغوية فِ التفتکيْ البلاغي عند عبد»

در شدماره سدوم مجلده    « ابتسدام احمدی حمدیان   »نوشدته  ای های بلاغی عبیالقاهر جرجانی( مقالده 

کنی بده ارنکده   میلادی هست که در آن اشاره می 2010در سال « دراسات فی اللغة العربیة وآدابها»

نظررة نظم به دلیل برخورداری عبی القاهر از نوعی مهارت زبانی و نحوی مبتنی بر نگرشدی صدحیح   

فلاحتدی و  »نوشدتة  « نظرردة نظدم عبدیالقاهر جرجدانی     بازخوانی. »(21م: 2010)حمیان، شکل گرفت 

که در آن به استفادة بالای عبدی القداهر    ش(1392، 54)مجلة مطالعات تاررخی قرآن و حیرث، شمارة « اشرف

 جرجانی از آرای ابوهلال در طرح ارن نظرره اشاره کرده است. 

در نخسدتین  « ندوروزی علدی  »مقالة درگدری نوشدتة   « واکاوی نظررة نظم عبی القاهر جرجانی»

عبدی القداهر در   »م است کده نورسدنیه در آن آورده اسدت:    2011همارش ملی نظررة و نقی ادب در 

ای را مطرح کرد که در سخنان پیشینیان همچون جاحظ و عبدی الجبدار   تبیین فصاحت کلام نظرره

و بدا وجدود کثدرت    بنابر آنچه گفتده شدی   «. توان رافتمعتزلی هم اشاراتی گذرا و موجز به آن را می

هدای خدود، بده    تحقیقات صورت گرفته درباره نظررة نظم عبی القاهر جرجانی، نگارنیگان در بررسی

پژوهشی که به صورت مستقل به بررسی تاثیر ابو علی فارسی بر نظررة نظم عبی القداهر جرجدانی و   

ف درگدر تحقیقدات   جارگاه او در ارن خصوص پرداخته باشی، دست نیافتنی؛ لذا، تحقیق حاضر برخلا

انجام شیه درباره تاثیر ابو علی فارسی بر عبی القاهر جرجانی و نظرردة نظدم وی، تحقیقدی مسدتقل     

است و با ذکر مثال و به طور مفصل زوارای مختلف ارن تاثیرگدذاری و جارگداه او در اردن نظررده را     

 کنی.  بررسی و تشررح می
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تحلیلی و استنباطی است. در ابتیا مطالب مرتبط با  -نوع توصیفیروش تحقیق در پژوهش حاضر از 

موضوع تحقیق گردآوی شیه و سپ  ذرل عناورن اصلی و فرعی و با ذکر مثال تبیین شیه است. بر 

ارن اساس ابتیا کلیات مرتبط با تحقیق ذکر شیه و سپ  تأثیرگذاری ابو علی فارسی بر نظررة نظم 

های مختلف و با ذکر مثال تشررح و تحلیل شیه و در نهاردت  ها و زمینهعبی القاهر جرجانی در حوزه

 نیز نتارج حاصل شیه ارائه، و به سوالات تحقیق پاسخ داده شیه است.

 چارچوب نظری -2

 نظریة نظم -2-1

تررن نحوران سهم بزرگی در زمینه بررسی کلام و جمله و بررسی دقیق آنها دارنی. سیبوره از قیرمی

شود که به موضوع کلام و موضوعات مرتبط با آن از قبیل تقیرم و تأخیر، حذف محسوب میکسانی 

و ذکر و فصل و وصل پرداخته است و نحوران و بلاغیان و ناقیان از نظررات او در ارن زمینه استفاده 

بلکده آنهدا   گذاری نکردنی، انی، اما نه سیبوره و نه هیچ رک از ارن نحوران ارن موضوع را نظم نامکرده

نظدم در  »کردندی.   گدذاری کننی، ندام  را قواعیی که اعراب در سخنان و سخن گفتن از آن پیروی می

هدد:  1410)مصطفی و درگران، « لغت به معنای فراهم آوردن وپیونی دادن دو را چنی چیز با رکیرگر است

« ه کدار بدرده مدی شدود    های مروارری نیز بد به رشته کشیین دانه»، ارن واژه به معنای «(ن ظ م»ذرل 

بدیان کده   »کنی: گونه تعررف می. خود جرجانی در کتاب دلائل الاعجاز نظررة نظم را ارن)همان منبع(

نظم آن است که کلامت را براساس علم نحو ادا کنی و براساس قدوانین و اصدول آن عمدل کدرده و     

   .(77م: 1984)جرجانی، « هارش را بشناسی و برخلاف آن اقیام نکنیروش

جرجانی با ارن دریگاه، نظررة نظم را که اساس آن را علم بلاغت و نحدو قدرار داده بدود، مطدرح     

کرد. به گفته عبیالقاهر، نظم مراعات قواعی کلام و نظم دستوری و عقلی ناشی از آن و عدیم خدروج   

ی برخی از محققان، جرجانی را به عندوان اولدین شخصدی معرفد    »از قواعی دستوری و معناری است. 

کننی که پ  از قاضی عبیالجبار تفسیر منطقی از نظررة نظم ارائه کرده و آن را با معدانی ثانورده   می

. منظدور  (163هد: 1427)ابولیل، « را برای آن برگزریه است« معنی المعنـی»جمله در ارتباط دانسته و نام 

شدود، ولدی   رافدت مدی  جرجانی از معنا در واقع مفهوم ااهری لفظ است که بیون نیاز به واسدطه در 

هاری شود و مخاطب را از راهمعنای معنا آن بخش از معنای لفظ است که با تأمل در آن دررافت می

. نظدم در واقدع تدألیف    (164همدان:  )دهدی  ماننی کناره و تشبیه از رک معنا به معنای درگر سوق مدی 

شدود و  علم نحو بررسی مدی کلمات در جمله براساس معانی آن است و از آنجاری که ارن موضوع در 

را « معدانی النحدو  »کنی، زبان پژوهان عربدی، ندام   نحو خود اسامی مورد استفاده در آن را تعیین می

 .  (233م: 2007)مصطفی، انی برآن اطلاق کرده
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 تحلیل -3 109

 دلایل اولیه تأثیر ابو علی فارسی بر جرجانی -3-1

عبی القاهر جرجانی از جمله کسانی بدوده اسدت    کنیدلارل اولیه و ملموسی وجود دارد که اثبات می

که بیش از درگران، تحت تأثیر ابو علی فارسی بوده است. ارن تأثیرات در شخصیت وی تجلی رافت. 

 ها ودلارل ابتیاری ارن تأثیر را در موارد زرر خلاصه کرد:توان مهمتررن نشانهمی

خدواهرزاده ابدو علدی    « لوار  فارسدی ابوالحسین محمی بن الحسین بن عبیا»جرجانی نحو را از 

فارسی آموخت و در کلاس درس هیچ فرد درگری در نحو حاضر نشی و چه بسدا همدین ارتبداط در    

اهور تأثیر ابو علی بر جرجانی سهیم باشی؛ موضوعی که باعث شی پ  از مرگ ابو علی به آثدار وی  

 اهتمام ورزد و آثار او را مطالعه کنی.

ابو علی فارسی و شرح، توضیح و تلخدیص آنهدا؛ بدرای مثدال وی کتداب       اهتمام جرجانی به آثار

خلاصه کرده است. جرجدانی همچندین   « المغنِ فِ شرْ الايضـاْ»الارضاح در نحو را در کتابی به نام 

 خلاصه کرده است.« يجبجل ام»کتاب الارضاح را در کتابی با عنوان 

کده در آن بده   « المقتصد فِ شـرْ التکملـة»نوشته ابو علی فارسی با عنوان « التکملة»شرح کتاب 

 موضوعات لغوی و صرفی پرداخته است.

جرجانی در آثار خورش از آرای نحوی ابو علی فارسی استفاده و آنها را تأریی کرده اسدت. کمتدر   

 .(293 - 291م: 2012)معاشی، آری که وی از آرای ابو علی انتقاد، و را آنها را رد کنی پیش می

های نحوی ابو علدی فارسدی در عبدی القداهر بنیدان      لودة علم نحو توسط آرا و دریگاهبنابرارن، شا

گذاری نظرره نظم را از آرای ابدو علدی آغداز    رسی جرجانی مسیر خود برای نامنهاده شی و به نظر می

های اولیة علم نحو در نزد جرجانی به واسطة ابدو علدی فارسدی نهادرنده شدی کده از       کرده است. پاره

دهی کده  خواهرزادة وی و به صورت غیرمستقیم بوده است. ارن موضوع از رک طرف نشان میطررق 

تر بوده است و از طرف هارش نزدرکپسنیریه و به دریگاهعبی القاهر در علم نحو آرای ابو علی را می

 -ظدم هدای اولیده او بدرای طدرح نظرردة ن     گذار دریگاهتوانی بیانگر ارن موضوع باشی که پارهدرگر می

بیشتر از هر دانشمنی درگری ابو علی بوده است. عدلاوه بدرارن اهتمدام بدالای عبدی       -حیاقل در نحو

القاهر به آثار ابو علی فارسی که به شرح و تلخیص شماری از آنهدا نیدز اقدیام کدرد، رکدی درگدر  از       

ردة نظدم حکاردت    دلارلی است که از اثرگذاری آرای ابو علی و تأثیر بالای او روی عبدی القداهر و نظر  

دارد؛ چرا که او آرای درگر دانشمنیان پیش از خود را نیز مطالعه کرده بود، اما تا ارن انیازه به آرای 

 آنها اهتمام نورزریه بود.
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 بیون شک اهور علم نحو تحول بزرگی در علوم عربی ارجاد کرد و باعث شی تدا زبدان از اشدتباهات   

منی و فصیح و روشن به خود بگیرد. لفظی و معنوی در امان بمانی و ترکیب کلام عرب، ورژگی روش

به همین دلیل بود که منتقیان همواره نورسنیگان و ادبا را به شناخت زبدان و علدم نحدو توصدیه، و     

گذار اهور نظررات . همین علم بود که پاره(13م: 2007)الخندین،  انی آنها را به مراعات اعراب ملزم کرده

تأثیرگذری نظیر نظررة نظم در بلاغت و نقی ادبی عربی گردری و عبی القاهر جرجدانی را در کشدف و   

گذاری آن راری رسانی. جرجانی به خوبی علدم نحدو را آمدوزش دردیه و ملکده      بسط ارن مفهوم و نام

ـة الادبا  فِ »ر کتداب  کدرد؛ د ای که وی را در بیان آرای نقیی راری میذهنش شیه بود؛ به گونه نزُ
نوشته ابن انباری از عبی القاهر به عنوان رکی از بزرگان علدم نحدو رداد شدیه اسدت      « طبقـات الادبا 

م: 1986)القفطدی،  کندی  . او در موارد زرادی به ابو علی فارسی و آرای او  استناد مدی (363)الانباری، بی تا: 

نیز گرفت که تأثیر نحوی ابو علدی بدر عبدی القداهر،     ای توان چنین نتیجه. از همین منظر می(2/188

شدود  باعث تأثیر آرای نقیی ابو علی فارسی بر عبی القاهر جرجانی و در نهارت اهور نظررة نظم مدی 

 رسانی.  های نحوی و نقیی در ادبیات عربی راری میهو او را در ابراز دریگا

 بر نظریة نظم ارتباط و قرابت ابو علی به رمانی دلیل تأثیر او -3-3

ه( از راران و دوستان نزدرک ابو علی فارسدی بدود کده بده     386« )الرمانی یابوالحسن علی بن عیس»

کرد و همان راه دشواری را پیمود که ابدو علدی فارسدی نیدز     همراه وی در راه تحصیل علم تلاش می

که رمانی از مهمتررن کسانی بوده است که پیش از عبدی   1طی کرد. در تحقیقات مختلف آمیه است

القاهر جرجانی به نظررة نظم اشاره کرده است و بیون شک حضدور او در کندار ابدو علدی و نزدردک      

توانی تأثیر بسزاری در طرح ارن مسأله از سوی او داشته باشی. ذکر اردن نکتده   بودنش به ابو علی می

-پیشرو بود و در طبقه ابو علی فارسی و سیرافی به شمار مدی  ضروری است که رمانی در علوم عربی

هدای  آمیخت. رمانی کتاب سیبوره در نحو را شدرح نمدود و کتداب   رفت. او نحو را با منطق درهم می

 هد نیز درگذشت. 384و در سال  2زرادی تالیف کرد

                                                      
1
و احمی سیی  27-25، صصنظر ني لنظ يو عي هبجي لس يعنيني ل ق سبجتي ل غلم ن، برای نمونه ر،ا: ولیی محمی مراد - 

 وجبجلي لقرآ يب يوسلطان منیر،  132، صنظر ني اموجبجلي لقرآنييوآثاقهبجيني لنق ي لأ  ي لسر ي لق یممحمی عمار، 
 . 77 – 75 ، صابجورة  س زلنيو لأ

2
يرير يني وجيريربجلي لقيريررآ »تددوان بدده آثددار رمددانی مددیاز مهمتددررن  -  وي«ي صايرير قبجقي لکبيريرف» ي« لأل يريربج ي  تر   يريرن»، « لنُکع
ياشاره کرد.«ي لخإ يب يسعبلم هيو  بر »
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اسدت، قطعدا تدأثیر    های رمانی به نظررة نظم که از راران نزدرک ابو علی فارسی نیدز بدوده   اشاره 111

بسزاری در طرح نهاری ارن نظرره از سوی عبی القاهر جرجانی داشته اسدت. رمدانی در بحدث قضدیه     

چندین اشداره   « النکـت فِ اعجـاز القـرآن»از نظم سخن به میان آورده است؛ وی در رسداله  « اعجاز»

تصدررف، تضدمین،   بلاغت ده قسم است: ارجاز، تشبیه، استعاره، تدلامم، فواصدل، تجدان ،    »کنی: می

. رمانی شرح هررک از ارن اقسام را همراه با تعاررف کوتاه و (76م: 1956)الرمانی، « مبالغه و حسن بیان

که او قضیه نظم را در آن مطرح کدرده،  « الـتلاؤع»کنی و درباره باب ها و شواهی مربوطه ذکر میمثال

ندواز  انسجام حدروف کلمده و گدوش    دهی و تناسب و سازگاری مورد نظر وی بهبه تفصیل توضح نمی

سبب تدلامم و تناسدب، در واقدع    »شود و در ارن باره چنین آورده است: بودن آن حروف منحصر می

تر در کنار رکدیرگر قدرار گیرندی،    تنظیم  و منظم آوردن حروف در تالیف است و هرچه حروف منظم

حروف همان طدور کده الخلیدل نیدز     سازگاری و تناسب بیشتری بین آنها وجود دارد. اما دلیل تنافر 

. هر چنی سخن رمدانی  (96م: 1956)الرمانی، « گفته است، دوری شیری را نزدرکی شیری بین آنها است

ای گذرا بیش نیست، اما بیون شک همین اشاره در عبی القاهر جرجانی تأثیر خدود  درباره نظم اشاره

شت، و از آنجا که وی در کنار ابدو علدی   را برجای گذاشت و در اهور ارن نظرره از سوی وی سهم دا

-فارسی در رک طبقه قرار گرفته و همواره همراه وی در درس اساتیی مختلف حضور داشته؛ لذا می

 توان تاثیر ابو علی بر جرجانی را از ارن ناحیه نیز نتیجه گرفت.

 تاکید بر دلایل عقلی   -3-4

ر که خود در کتداب دلائدل الاعجداز نیدز بده آن      ها در نظررة نظم عبی القاهتررن ورژگیرکی از اصلی

ای است که عقدل سدلیم آن را   ها در کنار رکیرگر به شیوهاشاره کرده، نحوه چینش واژگان و ترکیب

بپذررد؛ موضوعی که ابو علی فارسی در آثار خود نیز بر آن تاکیی فراوان داشدته اسدت. وی در جدای    

ری و معتقی است که هر حکمی که صادر می شود باری جوجای کتاب خود به دلارل عقلی استناد می

خلاصه چیزی که من در »گوری: دلارل عقلی در پشت آن وجود داشته باشی و در ارن باره چنین می

ای لاجدرم باردی دلیلدی معلدوم و     پی بیان آن هستم، ارن است که هر کلام و لفظ نیکدو و پسدنیریه  

. براسداس اردن   (41م: 1984)الجرجدانی،  « ی داشته باشیممعقول داشته باشی و برای صحت آن نیز دلیل

رود؛ چرا که هر نظمی باردی  موضوع، عنصر عقل و منطق از عناصر اساسی در نظررة نظم به شمار می

توان نظررة او را رک نظررة صرفار عقلی دانسدت؛ اردن   از نظر عقلی و منطقی تأریی شود؛ بنابرارن، می

گیرد؛ مذهبی که ابو علی فارسی نیز هب بصری نیز سرچشمه میموضوع از گرارش نحوی وی به مذ

 به آن گرارش داشته است. 

هارش شدناخته  در سوی درگر ابو علی در قیاس عقلی شهره خاص و عام بوده و به واسطه قیاس

من اگدر در  »ابو علی در مورد اهمیت قیاس به من گفت: »گوری: شیه است. ابن جنی در ارن باره می
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توانم قبول کنم که در سماع، دچار اشتباه شوم، چنیان برارم سخت نیست، اما هرگز نمی صی مسأله 112

. از سوی درگدر گدرارش ابدو علدی فارسدی بده       (88/ 2م: 1957)ابن جنی، « رک قیاس دچار اشتباه شوم

ردانی  داد تا برخلاف نحومعتزله و اعتقاد او به جارگاه عقل و آزاد بودن انیرشه، ارن مجال را به او می

ورزرینی، بده  ه( که بر پیروی از قیما و ترا اجتهاد و تغییر اصرار می368« )ابوسعیی سیرافی»چون 

اجتهاد و تجیری و نوآوری در زبان بپردازد. از نظر او که به حق، پیشوای مکتب قیاس در نحو اسدت،  

پدا بدا تحدولات    توان به تصحیح اشتباهات و نواقص آن پرداخت و آن را همزبان مقیس نیست و می

 .(437 -436م: 2006)هلال، زمان و شرارط نو وفق داد 

علاوه بر ارن از نظر عبی القاهر جرجانی، نظم صنعتی است که بدا نیروهدای درا کنندیه انسدان     

بورژه عقل ارتباط نزدرک داشته باشی و نظم واحیهای زبانی، در سداختار منطقدی آن بازتدابی بدرای     

گراری ابدو علدی فارسدی را در جدای جدای کتداب دلائدل        . ارن عقل(506م: 1981)صمو، مضمون باشی 

توان دری؛ از آن جمله است شود، نیز میالاعجاز عبی القاهر جرجانی که نظررة نظم در آن مطرح می

هیف از نظم سخنان ارن نیست که الفاظ آن در نطق پشت سر هم قدرار گیرندی،   »گوری: آنجا که می

ت که معنای آن هماهنگ باشی و معانی به شیوه ای بیاری که عقدل اقتضدا   بلکه هیف از نظم ارن اس

دهدی کده جرجدانی در بررسدی ارتبداط اجدزان       . ارن موضوع نشان مدی (49: 1984)الجرجدانی،  « کنیمی

های ابو علی فارسی و علم نحوی بدوده کده   گیری بافت کلام تابع دریگاهتشکیل دهنیة کلام و شکل

گیدری سدخن   وخته است؛ چرا که همین شیوه پرداختن به اجزان کلام و شکلجزئیات آن را از او آم

بُرد، از سوی جرجانی با عبارت نظم خود را نام می« جمله»فصیح که ابو علی از آن در زمان خود به 

دهی. بنابرارن اصرار بالای عبی القاهر جرجانی بر دلارل عقلی در طرح نظررة نظم و چینش نشان می

هدای عقلدی او در تبیدین مسدائل نحدوی و      وانی از گرارش او به ابو علی فارسدی و روش تکلمات، می

 های قرآنی نشأت گرفته باشی و هرچنی او به صراحت به پیروی از ابو علی در آثار خدود اشداره  قرائت

گیدری  های مکرر او به موضوع ودلارل عقلی در نظم کلام و چینش واژگدان و شدکل  نکرده، اما اشاره

تواندی  تی که بیانگر نظررة نظم باشی، رادآور شیوة ابو علی در تحلیل متون مختلدف اسدت و مدی   عبار

دلیل درگری برای اثبات نقش ابو علی فارسی بر نظررة نظم عبدی القداهر جرجدانی باشدی؛ چدرا کده       

که شدباهت  –جرجانی در آثار خود بورژه دلائل الاعجاز در صید آن است تا با دلارل عقلی و منطقی 

راز اعجاز سدخن و نظدم کدلام را تبیدین      -زرادی به نحوه تفسیرهای ابو علی در کتب نحوی او دارد

 کنی.  

 های قرآنی بین ابو علی و جرجانیقرائت  -3-5

های قرآنی سنخیتی ندیارد و  رسی که نظررة نظم عبی القاهر با تعید قرائتدر ابتیا چنین به نظر می

با دریگاههای جرجانی درباره ارن نظرره در تضاد است؛ چرا که در نظررة نظدم تنهدا بده ردک معندا      
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. جرجدانی در کتداب   1کندی  های قرآنی معانی مختلف را ارجاب مدی شود در حالی که قرائتاشاره می 113

های مختلدف  آنها حاوی قرائت الیلائل به بیش از صی و پنجاه آره استشهاد کرده است که چهل تای

های قرآنی است. ارن تعیاد غیر از آرداتی اسدت   است و بقیه رعنی صی و پنج آره درگر خالی از قرائت

. (9: 2011)جمعده و موسدی،   کنی که در مقیمه کتاب آورده است؛ زررا به آنها در مسأله نظم استناد نمی

ی مورد تأریی ابو علی فارسی کده در تشدررح مزردت    های قرآناما استناد عبی القاهر جرجانی به قرائت

هدای رد پدای ابدو علدی     کنی، از درگر نشدانه رک قرائت بر قرائت درگر تلورحا به نظررة نظم اشاره می

 است.  « نظم»فارسی در نظرره 

کندی،  های قرآنی توجهی نمدی اگرچه جرجانی برخلاف استاد خود ابو علی فارسی به تعید قرائت

برد. در اولین موردی که ردک قرائدت قرآندی در    اوقات قرائت مورد تأریی او را به کار میاما در برخی 

شود، او با دریگاه ابو علی فارسی متفدق اسدت و قرائدت وی را بدر درگدری      کتاب جرجانی مطرح می

ه دلیل ب« إن»بنابر لغو عمل « میتة»بین نصب « إنما يَراعَ عليکم الميتةَ والـدعَ »دهی. در آره ترجیح می

، «م مِـن المطـاعِم الميتـةُ إن  الاـني يَـراعَ الِلَ عَلـَيكُ »بده تأوردل  « إن»بنابر خبدر  « ميتـةُ »و رفع « مای کافه»

قرائت الزجاج با نصب را انتخداب، و    لحجنيل قيرر   تي لسيربعدهی. ابو علی در کتاب نصب را ترجیح می

. از طرفی درگر اهتمدام ابدو   (252م: 1984نی، )جرجاکنی جرجانی نیز همین دریگاه ابو علی را تأریی می

به وضوح تشررح شیه، « اَجه لقـرا ات السـبع»های قرآنی که در کتاب علی فارسی به موضوع قرائت

خود بیانگر موضوع مهم درگری است که از سوی عبی القاهر در نظررة نظم مطرح شدیه اسدت و آن   

-د کلام به هیف دستیابی به بهتررن و مناسدب های مختلف ارراهم موضوع بررسی ساختارها و شیوه

ما هدیفی را کده نداام )منظدور از نداام      »گوری: تررن عبارت است. عبیالقاهر در ارن باره چنین می

که او بده وجدوه   دانیم جز ارنکسی که در پی نظم کلام است( از طررق نظم  به دنبال آن است نمی

گزرندی، مدثلا بده    که به هیفش نزدرک است بدر مدی  کنی و بهتررن عبارت را مختلف هرباب نگاه می

المنطلـق » ي«زيـد منطلـق» ي«منطلـق زيـدح » ي«ينطلق زيـد» ي«زيد ينطلق» ي«زيد منطلقح »وجوه مختلف 
کندی و بهتدررن عبدارت را در هدیفی کده بده       نگاه می «نطلقالم وزيد ُ» يوي«زيد ُو منطلقح » ي«زيد

-هاری که در سخن وجود دارد، نگاه مدی نیز به وجه کنی. در شرط و جزاندنبال آن است انتخاب می

ای های مختلف رک عبارت و رک سدخن همدان نکتده   . موضوع بررسی وجه(81: 1984)الجرجانی، کنی 

های قرآنی از سوی ابو علی نیز می نظر قرار گرفته اسدت، بدرای مثدال بده     است که در بررسی قرائت

اشداره کدرده و پد  از بررسدی وجدوه مختلدف و معدانی         (106)بقدره/  « ننُسِـهَا»قران در کلمه  اختلاف

. ارن موضدوع  (43-2/30م: 2007)الفارسی، مختلف، بهتررن گزرنه برای سیاق کلام را انتخاب کرده است

                                                      
1
هاری که معنا را دهی نه قرائتهاری است که معنای متن قرآنی را بیون ارجاد اختلاف و تضاد تغییر میمنظور قرائت - 

 دهی.تغییر نمی
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دهدی نظدم قدرآن    به وضوح به قضیه نظم در قرآن کررم و موضوع اعجاز  نیز اشاره دارد که نشان می 114

 برای سیاق هر کلام انتخاب شود.  کنی بهتررن گزرنه کررم ارجاب می

توانی رکی درگر از دلارلی باشی های قرآنی نیز میتوان چنین نتیجه گرفت که قرائتبنابرارن، می

دهی؛ زررا نه تنهدا نحدوه پدرداختن ابدو     که تأثیر ابو علی فارسی بر نظررة نظم عبی القاهر را نشان می

ئت خود به نحوی بیانگر زوارای نظررة نظم است، بلکه های قرآنی و انتخاب بهتررن قراعلی به قرائت

ای عبی القاهر در کتاب دلائل الاعجاز که آن را به طرح نظررة نظدم اختصداص داده، از همدان شدیوه    

تررن قرائدت دنبدال   های قرآنی و انتخاب مناسبپیروی کرده که ابو علی فارسی نیز در تبیین قرائت

های بیانی مختلف، تکدرار مسدأله و   یز در ارن کتاب طرح شیوهکرده است؛ چه آنکه روش جرجانی ن

تررن عبارت با ذکر دلارل قاطع و مبرهن و اقناع خواننیه است؛ موضوعی که به وفدور  انتخاب مناسب

 توان آن را در آثار ابو علی بورژه الحجة للقران السبعة ملاحظه کرد.می

 شالوده نظریة نظم در آثار ابو علی  -3-6

لی فارسی تأثیری غیر قابل انکار بر بلاغت برجای گذاشدت؛ آثدار ارزشدمنی او در سداخت کداخ      ابو ع

عظیم بلاغی تأثیر بسزاری داشت و بر غنای آن افزود که قابل انکار نیست. اگدر چده کتدابی مسدتقل     

درباره بلاغت و مطالعات بلاغی از خود برجای نگذاشت، اما آرای او کده در کتدب مخدتلفش مطدرح     

گذارد. از سوی درگر دو شخصیت نظیر ابو الفتح عثمان بن جنی است؛ بر ارن موضوع صحه میشیه 

هد( در مکتدب او تلمدذ کدرده بودندی کده دارای انیرشده        471هد( و عبی القاهر جرجانی)ت 392)ت 

 بلاغی ممتازی بودنی.

صدوص و روشدی   ای مختالیف کلام و پیوستن کلماتش به رکیرگر به شیوه»نظم از نگاه ابو علی، 

رسی ارن تعررف، اسداس نظرردة   . به نظر می(9م: 1969)الفارسی، « است که به قصی متکلم منتهی شود

دهی که عبیالقاهر جرجانی مطرح کرده است؛ چرا که نظیدر همدین موضدوع را    نظمی را تشکیل می

نظم جدز  »ت: مطرح کرده و چنین آورده اس« نظم»عبی القاهر جرجانی در دلائل الاعجاز در تشررح 

کنی. نظم در واقع رعارت قوانین ای بیان کنی که علم نحو اقتضا میارن نیست که سخنت را به گونه

. موضدوع  (64م: 1984)الجرجدانی،  « های آن و عدیم عدیول از آن اسدت   و اصول علم نحو، دانستن روش

هر در طدرح نظرردة   توان گفت عبدی القدا  نظم در نگاه ابو علی فارسی بر همین معنا مبتنی است؛ می

نظم از آنچه ابو علی فارسی مطرح کرده بود، خارج نشی فقط در ترتیب اصول اردن نظررده، بسدط و    

بینیم موضدوع ارتبداط   دادن به آن در بلاغت پا را فراتر گذاشت. کما ارنکه می توضیح آن و محوررت

رن ارتباط با اهیاف مدتکلم  ها از ابو علی فارسی به روشنی روارت شیه است و ااعراب به نظم ترکیب

-روشن و واضح است. اما اساسی که ارن نظرره بر آن بنا شی را به روشنی نزد ابو علدی فارسدی مدی   

توان در بررسی رک متن و بیان روابط میان الفاظ آن از سوی ابدو  بینیم. ارن موضوع را به وضوح می
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فارسی در تشررح رکدی از ابیدات فدرزدق     . برای مثال ابو علی(123م: 1989)عبی ربه، علی مشاهیه کرد  115

 کنی که بی ارتباط با نظررة نظم نیست:درباره امام سجاد )علیه السلام( همین موضوع را مطرح می

 يكـــــــــــــــادُ یُمْسِـــــــــــــــکه عرفـــــــــــــــانَ رايتـــــــــــــــه 
 

 نُ اَطـــــــــــيم إذا مـــــــــــا جـــــــــــا  يَسْـــــــــــتِلمُ ركـــــــــــ 
 (512م: 1987)الفرزدق، 

شارسته است عرفان را مفعدول لده و رکدن    »گوری: ابو علی فارسی در تشررح نحوی ارن شعر می

)نزدرک است رکن حطیم او را  يکاد یمسکه رکـن اَطـيمالحطیم را فاعل رمسک قرار دهیم و بگوریم: 

نزد خود نگه دارد( و مصیر را به مفعول اضافه و فاعل را حذف کنیم رعنی عرفان الرکن راحتده کده   

رخ داده اسدت و اردن در معندا     بسُـدالِ نَـعْجَتـِ ن فاعل حذف شیه است. هماننی حذفی که در سدخ 

کندی و در  های درگر بیدت اشداره مدی   . ابو علی سپ  به خوانش(343م: 1985)الفارسی، « ر استنتروش

توانی ارن را نیز بگوری: رمسکه عرفان راحتده، رکدن و   و اگر بخواهی می»آورد: ادامه همین متن می

( اضافه کنی و الرکن را به عنوان مفعدول،  رايـةر را به فاعل )عرفان را فاعل رمسک قرار دهی و مصی

گیرد نه رکن، همدانطور کده در وجده اول آورده    که گورا ارن معنا او را میمنصوب گردانی؛ به طوری

شی رعنی نزدرک است او را در ارن مکان نگه دارد و او را نسبت به درگران سزاوارتر قرار دهی و اردن  

ست اگر با دستش بیشتر رکن را لم  کنی؛ رعنی بدا کثدرت لمد  آن، دسدتش     ای ااقیام پسنیریه

شناسی که در ارن صورت معرفت به دست نسدبت داده شدیه اسدت هرچندی در حقیقدت      رکن را می

. در ادامده بداز هدم سداختار     )همدان منبدع(  « شدود منسوب به آن نباشی، بلکه به انسان نسبت داده می

ن ورژگی موجود در نظررة نظم رعندی تلفیدق لفدظ و معندا را بده      کنی و مهمترردرگری را مطرح می

جارز اسدت گفتده شدود: رکداد     »کنی و در ادامه همین مطلب آورده است: بهتررن شکل رادآوری می

رمسکه عرفان راحته رکن رعنی عرفان فاعل رمسک و راحته مفعول و الرکن فاعل عرفدان محسدوب   

)نزدرک است شناختن رکن  يکاد یمسکه أن عرف الرکن رايتهگردد که با ارن معنا قابل تفسیر است: 

تدر   تر و در معنا به وجه دوم نزدردک دست او، او را در بر بگیرد(. ارن وجه در لفظ به وجه اول نزدرک

 .  (344)همان: « است

شود، ابو علی با تشررح روابط میدان الفداظ و معدانی بیدت، بده      چنانکه در متن فوق مشخص می

کنی و سخن وی بیانگر همان اصول اساسی نظررة نظم است کده عبدی   شاره ضمنی میموضوع نظم ا

معرفی کرده است؛ به درگر بیدان،  « صیاغة»و « تعلیق»، «موقعیت»، «ترتیب»، «نظم»القاهر آنها را 

که در آن درباره نظررة نظم بده تفصدیل سدخن    « دلائل الاعجاز»عبی القاهر جرجانی در اوارل کتاب 

کنی که بیانگر همین مطالبی است که ابو علی در آثدار خدود   عررفی از ارن نظرره ارائه میگوری، تمی

هدا و ارتبداط میدان آنهدا و در     بارها مطرح کرده و بین لفظ و معنا با درنظر گرفتن موقعیدت عبدارت  

ب نهارت انتخاب بهتررن معنا و عبارت ارتباط ناگسستنی برقرار کرده است. عبدیالقاهر در آغداز کتدا   
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معلوم است کده نظدم کدلام چیدزی جدز      »نورسی: دلائل الاعجاز با اشاره به همین موضوع چنین می 116

انی: اسم و فعدل و حدرف. و نیدز معلدوم     وابسته کردن کلمات به کلمات درگر نیست. کلمات سه قسم

م ها و قوانین مخصوصی وجود دارد و آن نیز از سده قسد  است که برای ارتباط دادن میان کلمات، راه

. ارتباط حرف با رک 3. ارتباط رک اسم با رک فعل 2. ارتباط رک اسم به اسم درگر، 1بیرون نیست: 

هم به همین موضدوع را  « الايضـاْ العضـدي». ابو علی در کتاب (30م: 1984)جرجانی، اسم و رک فعل 

ابی تحدت عندوان   به میان  بیاورد. او در ارن بداره در بد  « نظم»بازتاب داده  است بیون ارنکه نامی از 

اسم بدا اسدم   »نورسی: می« دهیباب آنچه از ارن سه کلمه تشکیل شود، کلامی مستقل را شکل می»

وييرروٌيگدوریم:  دهی مانندی اردن سدخن مدا کده مدی      شود و کلام مفییی را تشکیل میجمع بسته می
کتـب : زندی مانندی  کندی و کلامدی مفیدی را رقدم مدی     . فعل با اسم ائتلاف میأخيرلم  يوبشيررٌيييربج ب 

نیز از همین قبیل است. و حرف بر هدر ردک از اردن دو جملده      زيدح فِ الـدارِ . جمله عبدُالِِل، وسُرِ  بکرح 

إن عمـراْ أخـوک، گوریم: دهی ماننی ارن سخن ما که میشود و کلامی مستقل را تشکیل میداخل می
، ولعلا زيداْ فِ ا  .(9م: 1969)الفارسی، « لدارِ ومابشرح صايبك، وُل كتب عبدُالِِل، وما سُرا بكرح

همانطور که پییاست ابو علی فارسی تا حیودی و هر چنی به صورتی ساده پیش از عبدی القداهر   

هدارش ندامی از نظدم بده میدان      جرجانی به موضوع نظم اشاره کرده است، اما در هیچ رک از نوشدته 

اساس کار ابو علی در طرح آن نیاورده و اصطلاح نظم را برای آن به کار نبرده است. روشن است که 

مطالب، دلارل عقلی و منطقی و وجود هماهنگی بین اجزای ساختار کدلام اسدت کده بده وضدوح از      

سوی جرجانی در نظررة نظم مطرح شیه است؛ جاری که هیف از نظم سخنان را نه فقط توالی آنهدا  

 ای عقلی است.بلکه هماهنگی میان آنها براساس شیوه، دانسته

 خروج نحو از معانی قاموسی به معانی کاربردی و نقش ابو علی -3-7

آری که او از طرردق گذشدتگانی نظیدر سدیبوره، ابدن مجاهدی و       از لابه لای کتب ابو علی چنین برمی

الزجاجی مفهوم نظم را درا کرد و نظم از نظر او تألیف کلام و الحاق کلماتش به رکیرگر به روشی 

ست که به قصی متکلم و هیف او منتهی شود. در واقع تا پدیش از ابدو   مخصوص و با نظم و ترتیبی ا

شی و کمتر بحث کاربردی آن مطرح بود، اما با علی فارسی، نحو کمتر در قالب بافت کلام مطرح می

های ذکر شیه که در آن به بررسی وجوه قرائت "اَجـة للقـرا  السـبعة"اهور ابو علی فارسی و کتابش 

هدا  پرداخته، جنبه کاربردی و تفسیر آن در قالب بافت کلام و به صورت جملده  در کتاب ابن مجاهی

مطرح شی؛ موضوعی که عبی القاهر جرجانی نیز بر آن اصدرار داشدت و در قالدب نظرردة نظدم آن را      

توان گفت که جرقه اهور ارن نظررده از اردن حیدث نیدز در آرای ابدو علدی       مطرح کرد؛ بنابرارن، می

د. خود جرجانی در کتاب دلائل الاعجاز به همین موضدوع صدراحتار اشداره کدرده     فارسی زده شیه بو

بیان که نظم آن است که کلامت را براساس علم نحو ادا کنی و بر اساس قوانین و اصول آن »است: 
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. عدلاوه بدر اردن    (77م: 1984)جرجانی، « هارش را بشناسی و برخلاف آن اقیام نکنیعمل کرده و روش 117

هدای ارردف در معدانی میدان     شود که منظور از نظم از دریگاه ابدو علدی، تفداوت   میچنین برداشت 

دهدی  وی نظم را به موقعیتی که کلام برای آن سوق داده شیه، ربط می»ها است. های ترکیبورژگی

و ارتباط اعراب با نظم و ترکیب نزد ابو علی روشن است. توضیح میلول کلام بر اساس اعراب و نظم 

. به ارن معندا کده از نگداه    (114م: ص 1989)عیی، « شودبه مفهوم نظم از نگاه ابو علی وارد میکلام نیز 

ابو علی فارسی، نظم ارتباط تنگاتنگی با اعراب دارد و جملات و کلماتی که اعرابشان قیاسدی باشدی،   

ی فصیح خواهی بود و درغیر ارن صورت راهی به سوی فصاحت نخواهنی داشت؛ همین موضوع را عبد 

در شرح ابیاتی به آن اشاره کرده و به تفصدیل در مدورد آن سدخن    « دلائل الاعجاز»القاهر در کتاب 

 گفته است:

 إني أقـــــــــــــولُ مقـــــــــــــالْا لســـــــــــــتُ أخفتيـــــــــــــه
ـــــــــاتِ معجـــــــــزة    مـــــــــا مـــــــــن ســـــــــبيل  إلِ إثب
 فَمــــــــــــا لــــــــــــنظمِ کــــــــــــلاع  أنــــــــــــتَ نَّامُــــــــــــهُ 
ـــــــنَ أن لا نظـــــــمَ يُشـــــــبِههُ  ـــــــن أي ـــــــول: مِ  نق
ـــــــوي ـــــــيس سِ ـــــــنظمَ ل ـــــــا  نا ال  وقـــــــد عَلِمن

 

ـــــــهِ   ـــــــدا في ـــــــبُ خصـــــــماْ إن ب  ولســـــــتُ أرُ
 نظم إلا  بِـــــــــــا أصـــــــــــبحتُ أبديـــــــــــهِ فِ الـــــــــــ

يـــــــــهِ   معــــــــنِ ســــــــوي يکـــــــــمِ إعــــــــراب  تزُج 
 ولــــــــــيسَ مِــــــــــن مَنطــــــــــق  فِ ذاَ يَُکيــــــــــه؟

يـــــــهِ  يُکـــــــم    مـــــــن النحـــــــو نَمضِـــــــي فِ تَـوَخِ 
 (10و9 :1984)الجرجانی، 

اعدراب را در اردن نظررده    عبی القاهر در ارن ابیات به مفهوم نظم اشاره کرده و هماننی ابو علدی،  

کلییی برای ورود به باب فصاحت کلام دانسته و معتقی است که کلام فقط از طررق مبادی و اصول 

-نحو امکان پذرر است. او حتی پا را فراتر از ارن گذاشته و تحقیرکننیگان نحو را به بداد انتقداد مدی   

بده روی گرداندی از کتداب خیاوندی و     تحقیر نحو توسط آنها، بیشدتر  »گیرد و در نقی آنها می گوری: 

ای نیارنی که اعتدراف کنندی در کتداب خدیا بده آن نیداز       شناخت معانی آن شباهت دارد؛ چون چاره

اندی و اعدراب کلیدی آن اسدت و اهدیاف در      دارنی؛ زررا معلوم شیه است که الفاظ بر معانی قفل شدیه 

. جرجانی در تعررف و تمجیی نحو  و (27: )همانالفاظ پنهان شیه انی که اعراب آنها را خارج می کنی 

اعراب معیاری است که نقصدان  »اعراب به همین حی اکتفا نکرده و در ادامه سخن خود آورده است: 

  و رجحان کلام به واسطه آن مشخص می شود و مقیاسی است که مرجع صحت و سقم کلام به آن

کنندی؛ کسدانی   ه احساس خود را انکار مدی کننی کبر می گردد و ارن موضوع را تنها کسانی انکار می

 .(28)همان: « داننیکه چیزی از حقارق نف  خود نمی

هنگامی که عبی القاهر به بررسی و شرح نظررة نظم در متون می پردازد، چه متون قرآنی و چده  

ه رابیم. در طرح مسائل مرتبط بدا نظرردة نظدم کد    غیر قرآنی، روح ابو علی و فکر او را به خوبی درمی

های نحدوی و بلاغدی ابدو    کنی، دلارل و دریگاهجرجانی براساس آرات قرآنی ارن موضوع را دنبال می
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توان در ارن چنی صفحه به  تشررح آن پرداخدت.  شود که به دلیل مضیقه نمیعلی فارسی هوریا می 118

می پدردازد،  « فاتحة الکتاب»برای مثال، عبی القاهر هنگامی که به تبیین نظررة نظم قرآنی در سوره 

. زررا جرجانی در تشدررح  (453و  452)همان: به وضوح می توان رد پای ابو علی را در آن ملاحظه کرد

کنی و مطالعة آرای جرجدانی در اردن خصدوص،    ارن آره و تفسیر آن عینار از شیوه ابو علی پیروی می

سدوق  « ه للقران السدبعة الحج»ها و تفسیرهای ابو علی در کتبش به ورژه خواننیه را به سمت تحلیل

 .  (103م: 2007)الفارسی، دهی می

های نظررة نظم عبیللقاهر را توان رگهبنابرارن، از لابه لای ارن مطالب در چنیرن نکته اصلی می

در آرای نحوی ابو علی پییا کرد: مورد اول ارنکه در نظررة نظم، موضوع اصلی ترکیب کلام ونظدم و  

تدوان  کنی؛ به ارن معنا که در واقع به جرأت مدی ست که نحو مطرح میترتیب آن براساس قوانینی ا

گفت که ابو علی جزو اولین نحودانانی بود که نحو را از معانی وضعی و قاموسی خدارج و بده صدورت    

کاربردی و در قالب بافت کلام به کار برد و عبیالقادر جرجدانی نیدز ادمده دهندیه و تکمیدل کنندیه       

الب نظررة نظم خود را نشان داد. مورد دوم، موضوع اعراب است کده از سدوی   همین راه بود که در ق

عبیالقاهر به شاه کلیی در نظررة نظم معرفی شیه است در حدالی کده ابدو علدی در آثدار خدود اردن        

ها براساس قدوانین  . از نظر ابو علی زمانی که اعراب جمله1موضوع را مطرح و برآن تأکیی کرده است

ها فصیح و براساس زبان صحیح عرب خواهدی بدود، امدا اگدر چندین      ن صورت جملهعقلی باشی، در آ

آردی؛ موضدوعی کده در مثدال ذکدر      نباشی، اثری از فصاحت در آن نیست و کلامی نادر به حساب می

 شیه به وضوح مشخص شیه است. 

ظدم  به موضوعی اشاره کرده کده در نظرردة ن  « اعراب»از سوی درگر ابو علی در تشررح و تعررف 

های عبی القداهر در کتداب   توان مفهوم آن را از عبارتعبی القاهر نیز قابل درا است و به وضوح می

اعراب عبارتسدت از آشدکار شدین معناهداری کده      »گوری: ملاحظه کرد. آنجا که می« دلائل الاعجاز»

قابدل درا  . در ارن تعرردف نیدز مفهدومی    (11م: 1969)الفارسی، « اختلاف آخر کلمات بیانگر آن است

شود و آن هم ارن است که رسدالت نحدو   است که در طرح نظررة نظم از سوی جرجانی نیز دریه می

شود، بلکه اعراب تنها اختلاف آخر کلمات است که در بیان و توضیح اعراب آخر کلمات خلاصه نمی

و را تحقیدر  دهی. عبی القاهر در باب کسانی کده علدم نحد   کنی و به سخن معنا میمعانی را آشکار می

آری ارن رک حقیقت است کده  »کننی، به چنین مفهومی نیز به وضوح اشاره کرده و آورده است: می

-شود. اغراض در الفاظ پنهاننی و اعراب مدی درهای معنا تنها با کلیی اعراب به روی الفاظ گشوده می

ن تنها با آن سنجییه توانی روزنه نوری برای آنها باشی. اعراب معیاری است که نقصان و رجحان سخ

                                                      
 .109، ص  سبجئلي لسسکرياتيني لن لمي لسر : ابوعلی الفارسی، برای مثال ر،ا .1
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کننی کده  شود و تنها کسی آن را انکار میشود و صحت و سقم سخن تنها براساس آن قیاس میمی 119

 .  (28: 1984)الجرجانی، حواس خود را انکار کنی و حقارق را نپذررد 

ای کوتاه از ابو علی فارسی برای عبی القاهر کافی است تدا مفهدومی کده    رسی که اشارهبه نظر می

نظررة نظم به دنبال آن است را دررافت کنی. به عبارتی درگر، اشاراتی از نظررة نظم در آرای ابدو   در

شود که جرجانی آنها را به سرمنزل مقصودی که ابو علی شاری تاحیودی به آن علی فارسی دریه می

-ة نظم را مدی های نظررای به نام نظم اهور کنی. رگهشود نظررهرسانی وباعث میپی برده باشی، می

هم مشاهیه کرد. برای مثدال، در بداب   « الارضاح»توان در درگر سخنان ابو علی در جای جای کتاب 

کنی که بیانگر سخنان عبیالقاهر در دلائل الاعجداز  به مفهومی اشاره می« های موصولابتیا به اسم»

 .  (55: 1969)ر،ا: الفارسی، است 

نان عبی القاهر در دلائل الاعجاز اسدت کده در آنهدا بده     سخنان ابو علی در ارن زمینه رادآور سخ

کنی و معتقدی اسدت   های رک کلام منظم و ارتباط عقلی میان اجزان آن اشاره میارتباط میان بخش

تازمانی که اجزای سخن زنجیره وار و مستیل به هم وصل نباشنی، کلامی که مؤری نظم است، اهور 

رگری است که به اشاره عبدی القداهر بده صدورتهای مختلدف      کنی و از سوی درگر موری موضوع دنمی

گردد و برارن باور است که هیف ناام ارن است که در صدورتهای مختلدف   اسالیب و فروق آنها برمی

تررن صورت را برای معنای مورد نظر خود برگزرنی، امدا بده هدیچ وجده پختگدی      تأمل کنی و مناسب

در سخنان ابو علی مشاهیه کرد. عبی القداهر در اردن بداب     توانموجود در سخنان عبی القاهر را نمی

های گوناگون ارن اسالیب در علم نحو از ارن منظر نیست کده  معتقی است که بررسی فروق و صورت

ای از اصول و قواعی است که باری حفظ شود، بلکه ارن بررسی علم نحو علم اعراب است و را مجموعه

گیدرد کده در   ها و تمارزهای دقیقی صورت مدی فهم و تشخیص فرقها و به قصی ها در معانی عبارت

 .1میان ساختارهای مخلف کلام وجود دارد

 الفاظ مفرد و جمله از نگاه ابو علی و جرجانی   -3-8

عبی القاهر جرجانی در نظررة نظم برای کلمات و واژگان مفرد ارزشی قائل نیست و بر ارن باور است 

ای کداملا مدنظم در   است که کلمات براساس معانی مورد نظر و به شیوهکه نظم در واقع زمانی نظم 

کنار همیرگر چییه شونی تا بیانگر معناری باشنی که مخاطب اراده کرده اسدت؛ بده عبدارتی درگدر از     

توان از بلاغت کلام سخن به میدان آورد کده   نظر او اجزای منفرد کلام فاقی بلاغت است و زمانی می

ختی اجزای آن ترکیب شیه باشنی. در واقع او معتقی است کده الفداظ در حالدت    براساس زرباری شنا

انفراد هیچ معناری نیارنی و ارن معنا در زمانی است که در بافت نیکوی کلام قدرار گیدرد؛ موضدوعی    

های عبدیالقاهر  توان در آثار ابو علی فارسی هم مشاهیه کرد و به ارن نتیجه رسیی که دریگاهکه می

                                                      
1
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گیرد و سرچشدمة آنهدا را باردی در آرای ابدو     های ابو علی نشأت میمینه هم از آثار و دریگاهدر ارن ز 120

« کدلام »ذرل تشدررح  « الإرضاح»علی جستجو کرد. ابو علی فارسی در همین راستا در ابتیای کتاب 

کدلام عبارتسدت از   »نورسدی:  پردازد، در حاشیه ارن مطلب چندین مدی  پ  از آنکه به تعررف آن می

نواز متمارز مرتب شیه و به رشته درآمدیه اسدت؛ صدیاهاری کده مفیدی      هاری که از حروف گوشصیا

« نامندی مدی « جملده »فاریه بوده و سکوت بر آن پسنیریه باشی و ارن همان چیزی است که نحوران 

 . ابو علی علاوه بر ارنکه به کلام با کلیت آن به عندوان کلامدی مفیدی عقیدیه دارد،    (9: 1969)الفارسی، 

گیری های اساسی در ترکیب کلام و شکلمفیی فاریه بودن اجزای تشکیل دهنیة آن را نیز از ورژگی

-دهی که ارن نظم خود را از جزئیدانی و معتقی است که نظم کلام زمانی خود را نشان میجمله می

اری تررن عناصر تشکیل دهنیة کلام رعنی حروف نشان دهی، ولی در هدر حدال اردن اجدزان بده تنهد      

شدناختی آن را نیدز مدی    توانی اثری از فصاحت در آن باشی. او حتی حال مخاطب و جنبه زربارینمی

 نظر قرار داده است. 

از سوی درگر عبی القاهر در تبیین نظررة نظم هم همین تلقدی را مطدرح کدرده و در اردن بداره      

کندار هدم قدرار دادن آنهدا البتده      هاری بیش نیستنی و با کنی که الفاظ در حال انفراد نشانهاشاره می

بده  « دلائدل الاعجداز  »توان به هیف مورد نظر دست رافدت. او در  براساس دلارل عقلی و منطقی، می

کده بدر سداخته    -الفاظ در حال انفدراد  »همین موضوع اشاره کرده و به نقل از عشماوی آورده است: 

ای کده  له باشنی برای شناخت معانیانی که وسیبه ارن هیف ساخته نشیه -قراردادهای لغوی هستنی

برآنها دلالت دارنی، بلکه هیف از وضع الفاظ مفرد، ترکیب و کنار هم قرار گرفتن آنهاست تدا از اردن   

 .  (74 - 73: 1385)جرجانی، « طررق بتوان به فواری و اغراض مورد نظر رسیی

الیده نیدز خدود را نشدان      نگاه ابو علی به انفراد و ترکیب در بررسی فعل و تشررح مسنی و مسنی

توانی به خوبی ارفا کنی، که مسنیالیه هدم بدا   دهی؛ از نظر او فعل زمانی نقش اسنادرت خود را میمی

آلی را بسازنی. او در مطالب مختلدف بده تشدررح    آن سنخیت داشته باشی و به همراه آن ترکیب اریه

ه به وضوح در سدخنان عبدی القداهر    کنی ککلام و مفیی بودن آن می پردازد و موضوعی را مطرح می

امدا فعدل آن چیدزی اسدت کده بده چیدز        »گوری: درباره نظررة نظم نیز قابل درا است. آنجا که می

و « ينطلـقُ بکـرح »و « خـرج عبـدُالِلِ »درگری اسناد شیه و چیزی به آن اسدناد نشدیه اسدت. مثدال آن:     

ی که بعدی از آنهدا آمدیه، نسدبت     به اسم« ينطلـق»و « خـرج»هررک از افعال «. صتضيررب»و «  اهيرب»

نیز همین طور است که فعل در آنهدا بده ضدمیر مخاطدب     « لاتضـرب»و « اذُـب»داده شیه است و 

نسبت داده شیه و مستتر است. اما اگر به فعل، فعدل درگدری اسدناد داده شدود، مدثلا گفتده شدود:        

. ابو علی در اردن  (10 )همان:« شودو ماننی آن، کلام محسوب نمی« کتب ينطلق»و را «  ح  خرج»

ها به وضوح موضوع ترتیب نحوی و معانی نحوی در بافت کلام را مطرح کرده و ردادآور شدیه   عبارت

توان سخنی ساخت که گوش نواز و مفیی فاریه باشی. است که بیون در نظرگرفتن چنین امری، نمی
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در نظررة نظم تحت تدأثیر ابدو    توان چنین نتیجه گرفت که در ارن زمینه نیز عبی القاهربنابرارن، می 121

علی فارسی بوده است؛ به عبارتی درگر در موضوع فاقی معنا بودن لفظ مفرد و لزوم چیدنش نیکدوی   

های اساسی در نظررة نظدم اسدت، رد پدای    ها و مشخصهآنها در کنار رکیرگر که رکی درگر از مؤلفه

ؤری ارن موضدوع اسدت. اردن موضدوع     های ذکر شیه مشود و نمونهابو علی فارسی به وضوح دریه می

 هرچنی به صورت بسیط اما در آرای ابو علی فارسی مطرح شیه بود.  

 نتایج بحث -4

در اردن مقالده فرضدیة تدأثیر      توان نتارج مقاله را در موارد زرر خلاصه کدرد: بنابر آنچه گفته شی می

به درگدر دانشدمنیان اثبدات    بیشتر ابو علی فارسی بر عبی القاهر جرجانی و اهور نظررة نظم نسبت 

شی و نتارج نشان داد که ابو علی بیشتر از هر نحوی درگری روی عبیالقاهر جرجانی تأثیرگذار بدوده  

شود تا دروازه جیریی بده روی نظرردة تأثیرگدذار    است. از طرف درگر اثبات چنین تأثیری باعث می

 نظم و تحقیقات مرتبط با آن گشوده شود.

ور نظررة نظم، نقش اساسی را ارفا کرد و راه را بدرای عبدیالقاهر در طدرح    ابو علی فارسی در اه

تدوان در  های برخی از دریگاههای نحوی ابو علی فارسی را مدی ارن نظرره هموار نمود. بنابرارن، رگه

هدای ابدو علدی، تدالیف کدلام و پیوسدتن       نظررة نظم عبیالقاهر ملاحظه کرد؛ چرا که نظم در دریگاه

ای مخصوص و روشی است که به قصدی مدتکلم و معندای مدورد نظدر      رکیرگر به شیوهکلمات آن به 

نزد عبدی القداهر نیدز تعبیدر کدرد.      « نظم»توان از آن به شالوده نظرره منتهی شود؛ موضوعی که می

ناصر اصلی تشکیل دهنیة نظررة نظم، تألیف، ترکیب، ترتیب، نظام و نسق اسدت کده ابدو علدی در     ع

 به همة ارن عناصر چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم  اشاره کرده است.  آرای نحوی و بلاغی

ای لاجرم باری دلیلی معلدوم و معقدول داشدته    از نظر عبی القاهر هر کلام و لفظ نیکو و پسنیریه

باشی و برای صحت آن نیز دلیلی داشته باشیم. نظم صنعتی است که به عقل ارتباط نزدرک داشدته  

های زبانی، در ساختار منطقی آن بازتابی برای مضمون باشی از طرف درگر ابو علی باشی و نظم واحی

شود و معتقی است کده  هارش شناخته میدر قیاس عقلی شهره خاص و عام است و به واسطه قیاس

توانی در نظر مخاطدب زربدا جلدوه    تنها زمانی که دلارل عقلی پشت رک ترکیب باشی، آن ترکیب می

هدا  های درگری از نظررة نظم است؛ چرا موضوع اردن قرائدت  قرآنی خود بیانگر جلوههای قرائت کنی.

های مختلف ارراد کلام براسداس قواعدی دسدتوری بده هدیف دسدتیابی بده        بررسی ساختارها و شیوه

تررن عبارت است. جرجانی نیز در نظررة نظم بر سازگاری کلام با قواعدی دسدتوری   بهتررن و مناسب

زبانی تاکیی دارد؛ با ارن تفاوت که ابو علی بیشتر بر بافدت مدوقعیتی اشداره    فت درونناار بر جنبه با

های ابو علدی  نظم در دریگاه گردد.هارش برمیدارد که به همان بساطت و سادگی موجود در دریگاه

-فارسی تالیف کلام و الحاق الفاظ به رکیرگر براساس روشی مخصوص و با نظم و ترتیبی معندا مدی  

هدای ارردف   ه به قصی متکلم و هیف او منتهی شود. منظور از نظم از دریگاه ابو علی، تفاوتشود ک
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ها است. وی نظم را به موقعیتی که کلام برای آن سوق داده شیه، های ترکیبدر معانی میان ورژگی 122

س دهی و ارتباط اعراب با نظم و ترکیب نزد ابو علی روشن است توضیح میلول کلام بر اسدا ربط می

شدود؛ همدین مفهدوم در نظرردة نظدم      اعراب و نظم کلام نیز به مفهوم نظم از نگاه ابو علی وارد مدی 

ابو علی نحو را از معانی وضعی و قاموسی خارج و به صورت کداربردی   جرجانی هم مطرح شیه است.

ین راه بود و در قالب بافت کلام به کار برد و عبی القادر جرجانی نیز ادمه دهنیه و تکمیل کننیه هم

که در قالب نظررة نظم خود را نشان داد. ابو علی هماننی جرجانی، به وضوح موضوع ترتیب نحوی و 

معانی نحوی در بافت کلام را مطرح کرده و رادآور شیه است که بیون در نظرگرفتن چندین امدری،   

 توان سخنی ساخت که گوش نواز و مفیی فاریه باشی.نمی
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 چکیده
 یهدا  آن بده صدورت   هایو اسلوب نیمسلمانان است که الفاظ، مضام اتیو ادب یکتاب بر زنیگ نررگذارتریتأث مرقرآن کر

هدای خدود بده     أرمدن العتدوم نورسدنیه و شداعر اردندی در نوشدته      . شیه است یمسلمان متجل بانراد فاتیمختلف در تأل

های او همه برگرفته از قدرآن هسدتنی. رمدان     جا که حتی اسم رمان گیرد. تا آن های مختلف از قرآن کررم بهره می صورت

ختلدف  گوری که از کودکی در افکدار م ای سخن میی شخصیت نابغهدرباره رکی از تألیفات اوست که« رموس الشیاطین»

کدارگیری قدرآن در آثدار وی     گردد. بده سازد وانسان خوبی میسرگردان بوده وسرانجام ارن افکار را از ذهن خود پاا می

ی مسلمانان با قرآن کررم دارد وباری گفت که بررسی و تحلیدل کداربرد قدرآن در     اساسار سرچشمه در ارتباط معنوی همه

انجامی، حدائز اهمیدت اسدت.     حیود تأثیرگذاری قرآن در ادبیات مسلمانان میجا که به شناخت  آثار ادربان مسلمان از آن

ی مذکور را در به کار بردن قرآن تحلیل و بررسی کنی، با روش توصدیفی   ی نورسنیه ارن تحقیق که در نظر دارد تا شیوه

ره گرفته اسدت: اول نقدل   مذکور به سه شیوه از قرآن کررم به  دهی که وی در رمان تحلیلی صورت گرفته است ونشان می

ی  شدیه  قول مستقیم از قرآن، دوم کاربرد بینامتنی از عبارات قرآنی و سوم ذکر هیفمنی نام قرآن در میان کتب شدناخته 

 ادبی، فلسفی و غیره.

 ، أرمن العتوم.«رموس الشیاطین»رمان قرآن، بینامتنیت،  ها:کلید واژه

 العتوعتجلي القرآن فِ رواية رؤوس الشياطين لأیمن 
 الملخص

صيا يأ ي لقرآ ي لکریميأكبريمؤثريو ير ي عيربجةيوأ بي  سير ي ي عير يي ير يأل بجهيرهيومسبجنعيرهيوأسيربجلعبهينيآثاقيومؤل يربجتي
لشيربجوري لأق نيي سير  بج يمير ي لقيررآ ي لكيرریميب يرلمقيت   يرنينيآثاقهي  يرمحيأ ي سير ي و  لأ ا ي امسإمع  يأض ي لس لممي لكبجتب

  يرير ىي   يريرهي ليرير يتب يرير يهيريرکهي ل ق سيريرنيويرير يي يرير ي لقيريررآ ي عهيريربج ي«يق وسي لشيريرعبجط »  يريرنيبسيرير يقو ياتيريرهيمق يريربسيمنيريره يقوي
ت ير ي     ثي لكبجتبي عهبجيو ياخ عنيقجليوبقرييوبجشيم  ف  يمنکييببجهيبير ي لأ كيربجقي  خ   يرنيمکبيرکا يبير يهيرکهيو

                                                      
 azizipour75@yahoo.comنورسنیه مسؤول؛ پست الکترونیک:  1
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ببجسيرهيو  بج تيرهيمير ي لقيررآ ي لكيرریميني  في نسبجنا ييبجلحبج يفبيرلما يبير ي لنيربجس ي  ي    وأخف  يض لميت  ي لهلم جسيم يا كرتهيو 126
 نبيرعيأسبجسيربج يمير ي لسإ يرني  سنلم يرني لير يض  كهيربجيجمعيرعي  سير ي يييربجهي لقيررآ ي لكيرریم ي نبغير يو عنيربجيأ ينشيرفيأ ي آثاقهي رجيرعيو

بي ق سني س خ  مي لقرآ ينيآثاقي لأ ا ي امسيرإمع يلهيربجيأةع هيربجي عير يأ يربجيتيرؤ يي ليرمحيمسر يرنينسيربني ثيرفي لقيررآ يو يرمحيأ 
 ير قسيأسيربجلعبي لكبجتيربي  خ   يرني   سير ي  ي سيرسمحيهيرک ي لب ير يمسير  ع   يمير ي  يرنهجي للميير  ي ل   ع ير ي  يرمحي لمضّير يو

 سيرير  بج يمنيريرهينايريركبجلي  خ   يريرني ميريربجيب يريرلمقةيمببجايريررةيو ميريربجي«يق وسي لشيريرعبجط »   هييريرنيميرير ي لقيريررآ ي لكيريرریميمبعنيريربج يأنيريرهينيقو  يريرني
    يب ي لك بي  سرو نيأ بعبج يو  س عبج يورفهبج يب لمقةي ل نبجصيو مبجياكري س ي لقرآ ي لكریميم سي

ي يأض ي لس لمم "ق وسي لشعبجط "يو  ن يقينبجص  لقرآ  ي ليالكلمات الرفيسة:
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 مقدمه -1 127

تررن و تأثیرگذارتررن کتاب بر زنیگی و ادبیات مسدلمانان اسدت کده هدم     شک قرآن کررم بزرگ بی

هدای مختلدف تجلدی رافتده اسدت.       مسلمان به صدورت الفاظ و هم معانی آن در تألیفات نورسنیگان 

هارشان با نقل قول مستقیم از قرآن را با  نورسنیگان مسلمان را شیوه بر ارن بوده است که در نوشته

سازی با الفاظ و معانی قرآنی، ارتباطشان را با کتاب آسمانی خورش حفظ کرده و نیدز بدا اردن     جمله

ی معمدول، نقدل    انی. در ردک شدیوه   دبی و معنوی بیشتری دادهکار به تألیفات خود ارزش و زرباری ا

قول مستقیم از آرات قرآن به منظور تأکیی را گوشزد کردن همدان معدانیِ مدی نظدرِ قدرآن بده کدار        

هدا نیدز    تر با چنین رورکردی مواجه هستیم، اما باری دانست که در رمان ها کم رود. گرچه در رمان می

های دکتر نجیب گیلانی و دکتر أرمن العتدوم از اردن    از جمله رمان ارن روش به کلی متروا نیست.

هدای ادبدی قدرار دارد،     ی درگر که در عصر ما بیشتر در معرض پدژوهش  انی. اما شیوه روش بهره برده

تناصّ را همان بینامتنیت است، که مصادرق آن در ادبیات بده مراتدب بدیش از روش اول بده چشدم      

های آتی بیشدتر بده اردن موضدوع      ی نزد پژوهشگران دارد. البته در بخشخورد و نیز اهمیت زراد می

های فکدری   پرداخته خواهی شی. بررسی کاربردهای قرآنی در آثار رک نورسنیه در شناسانین گرارش

های او را برای خوانندیگان فدراهم    او مؤثر است و به تبع آن حیاقل رکی از امور مهم در درا نوشته

های کاربرد قرآن در کتب نورسنیگان مسلمان بیش  ری دانست که بررسی شیوهسازد. همچنین با می

سازد و زوارای پنهدان آن را بدر همگدان بدرملا      از پیش رسوخ قرآن را در ادبیات مسمانان نماران می

 کنی. می

گوردی   ی تخیلی سخن می اثر أرمن العتوم از زنیگی رک شخصیت نابغه «رؤوس الشـياطين»رمان 

های مختلف که درگران از او دارنی، دچار سردرگمی شدیه و   ها و برداشت ولی میان انیرشهکه از بیو ت

هدای پدیرش و از    خدواری و فلسدفه   های کمونیستی و شراب توانی خود را بیابی. از جانبی انیرشه نمی

ی  های مادرش به او برای بازگشت به خیا و از جانبی هم چنی دردیگاه و حادثده   جانب درگر نصیحت

تواندی   کشدنی و او نمدی   دهی، هرردک او را بده سدوری مدی     تلف که در میان جامعه برای او رخ میمخ

شخصیت حقیقی خود را میان ارن همه تصورات که از او دارنی، پییا کنی؛ تا جاری که متناسب با هر 

کنندی. بدیرن ترتیدب     های درگران از شخصیت او، رک اسم جیری برارش انتخاب می کیام از برداشت

عباس و ابوندواس. او ابتدیا در    رسی: مارک ، صالح، نیرم، حافظ، ابن های او به شش اسم می عیاد نامت

ی  خدواری و شدیره   آورد و همچون پیرش به شراب مسیر پیر گام نهاده و به فلسفه و ادبیات روی می

ا هدای مدادر ر   داندی و نصدیحت   بخش مدی  کنی و شراب و شیره را حکمت خشخاش وابستگی پییا می

شود و  کنی. او پ  از مرگ پیر و مادر، راهی پارتخت کشورش اردن می خرافات رک پیرزن تلقی می

قیمت و کثیف  بارش را همراه رک قورباغه در اتاقی از رک هتل ارزان های خود زنیگی فلاکت با توهم

بدا   دهی و هیچ مونسی جز همان قورباغده ندیارد. او کده پزشدک حداذقی اسدت، در نهاردت        ادامه می
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رابی و با تشکیل خانواده و سر و سدامان   های القا شیه، خود را باز می تک شخصیت شکست دادن تک 128

رابدی و بده شخصدی     هاری که تمام عمر گرربدانگیرش بدود، رهداری مدی     دادن به زنیگی از درد و رنج

ردازد. پد  شود و در روستای خود مطبی بنا کرده و به معارنه و درمان بیمداران مدی   محبوب تبیرل می

فدرد فقدط بدا تکیده بدر      خواهی ارن موضوع را در رمان خود متذکر شدود کده هدر    ااهرار نورسنیه می

هداری غیدر از    توانی درست زنیگی کنی و کسانی که به هر دلیلی شخصیت شخصیت حقیقی خود می

شدونی و   کنندی، دچدار سدردرگمی مدی     شخصیت واقعی خود را برای سبک زنیگی کردن انتخاب می

 اننی زنیگی صحیحی داشته باشنی.تو نمی

 های پژوهش پرسش -1-1

 های ارن پژوهش از قرار ذرل است: پرسش

 هاری است؟ به چه صورت «الشیاطین رموس»تجلی قرآن در رمان  (1

 خورد؟ ی بینامتنی در ارن رمان بیشتر به چشم می کیام رابطه (2

چگونگی تجلی قدرآن در رمدان    های عنوان شیه، اهیاف مقاله عبارتنی از: بیان با توجه به پرسش

اردن پدژوهش بدا روش توصدیفی تحلیلدی       مذکور و کشف روابط بینامتنی آرات قرآنی در ارن رمدان. 

دهدی، امدا دو مدورد     صورت گرفته است و گرچه قسم اعظم آن را بررسی روابط بینامتنی تشکیل می

کدارگیری   ی نورسنیه در بده  شیوهبررسی شیه تا  -غیر از کاربرد بینامتنی-درگر از کاربردهای قرآنی 

هاری برای  تری بررسی و شناخته شود. بیرن منظور گزریه تر و واضح قرآن در رمانش به صورت کامل

های لازم و مقارسده بدا آردات     های تجلی قرآن در رمان انتخاب شیه و سپ  بررسی هر رک از شیوه

 قرآنی مربوطه صورت گرفته است.

 ی پژوهش پیشینه -1-2

های انجدام   های زرادی صورت نگرفته است. برخی از انیا پژوهش رد آثار أرمن العتوم پژوهشدر مو

 شیه چنین است:

نزياْ الـدلالِ فِ شـعر أیمـن العتـوع، ديوانـه "خـنني الإ»ی:  ( در مقاله1398عباس ریاللهی فارسانی )
زداری بدرای   از آشناری ی ادب عربی، نشان داده است که العتوم مجله، «إلی المسـجد الأقصـی" نموذجـاْ 

 خواهی بهره برده است. های قومی و آزادی بیان انیرشه

الأنمـا  التراثي ـة فِ شـعر أیمـن العتـوع )ديـوان »ی درگری بدا عندوان:    ( در مقاله1397ارن نورسنیه )
، میرا  تاررخی و درنی و ادبی را در شدعر  آداب الکوفهی  مجله، («خنني إلی المسجد الأقصی نموذجـاْ 

 من العتوم بررسی کرده است.أر
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، «مظـاُر أدب المقاومـة فِ ديـوان نبـو ات الجـافعين لأیمـن العتـوع»ی:  ( در مقالده 2019کواری علی ) 129
هاری از زنیگی و آثدار شدعری أرمدن العتدوم، بده تحلیدل مظداهر         ، ضمن بیان گوشهالباحثی  مجله

 مقاومت در ارن دروان پرداخته است.

صورة الأقصـی فِ شـعر أیمـن العتـوع مـن خـلال قصـافده )خـنني »ی:  له( در مقا2015فیصل غوادره )
، «إلــی المســجد الأقصــی، يا قلــب أمتنــا، ملحمــة الأقصــی( ديوانــُه )خــنني إلــی المســجد الأقصــی( نموذجــاْ 

، صورت تاررخی و درنی مسجی الأقصی و جارگداه آن را  الجامعة الإسلامیة للبحو  الإنسانیةی  مجله

های مسجی الأقصی را در شعر أرمن العتدوم بده تصدورر     تررن رنج کرده و اصلی نزد مسلمانان بررسی

 کشییه است.

 پدژوهش   های انجام شیه که ذکدر قسدمتی از آن در پیشدینه گذشدت، تدا کندون       طبق بررسی

صورت نگرفته است. لذا پژوهش « الشیاطین رموس»ی کاربردهای قرآنی در رمان  مستقلی در زمینه

هدای کداربرد قرآندی را در رمدان مدذکور       پردازد تا شدیوه  د به بحث و بررسی میپیش رو در ارن مور

 شناساری کرده و روابط بینامتنی آرات قرآنی را مورد دقت و بررسی قرار دهی.

 چارچوب نظری -2

 بینامتنیت -2-1

دو صورت از کاربرد قرآن در رک اثر ادبی متصور است؛ رکی نقدل قدول مسدتقیم از آردات قرآندی و      

چده   گری ساختن جملات و عبارات دلخواه با استفاده از الفاظ و معدانی قرآندی. در حالدت اول آن   در

پردازد، همان معانی مورد نظر در قرآن را تکرار  رود ارن است که کسی که به نقل آرات می انتظار می

بده خواسدت    توانی در خلال ارن کار اهیافی را دنبال کنی کده بسدته   و تأکیی کنی. البته نورسنیه می

توانی برای نشان دادن برداشدت خدود از مطلدب     جمله مینورسنیه ارن اهیاف با هم تفاوت دارنی. من

خواهی جای دهی و بیرن ترتیب به صدورت نامحسدوس    منقول، آن را در سبک و سیاقی که خود می

 آرای خود را در خلال ارن نقل قول القا کنی.

ی کدلام خدود را بدا     گیدرد و پیکدره   اما در حالت دوم نورسنیه از عبارات و معانی قرآنی بهره مدی 

سازد. ارن امر همان بینامتنیت اسدت کده ژولیدا کررسدتوا بده       استفاده از ارن اصطلاحات و معانی می

ه او هدر  از دردیگا »داندی و   هدا مدی   ی ارن نظرره، آن را امری لارنفک از تمام متن کننیه عنوان مطرح

ی تغییدر   شود. هر متنی به منزله ها ساخته می کاری است که از نقل قول ی معرق متنی رک مجموعه

بینامتنیت به معنی تشکیل شین رک متن جیری از . »(5: 1381)ورکلی، « های درگر است ی متن رافته

سدت کده مدرز    ی تعیادی از متدونی ا  ای که متن جیری خلاصه متون گذشته را معاصر است، به گونه

هدا بداقی ماندیه     ی آن ها از بین رفته است، و چنان بازسازی شیه که از متون قبلی فقط ماده بین آن

. (29: 2001)عزام، « دهنی است و اصل آن مخفی شیه و فقط متخصصان و اهل فن آن را تشخیص می
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و  1966ل شود که اصطلاح بینامتنیت برای نخسدین بدار توسدط ژولیدا کررسدتوا در سدا       گفته می» 130

. او اردن اصدطلاح را   (10: 1987)انجینو، « مطرح شی« critique»و  «Tel-quel»های  در مجله 1967

. علمای قیرم بلاغت هم در تعررف (72: 1385)مکاررک، های باختین مطرح کرد  پ  از بررسی انیرشه

ی. مثلار در تعرردف  تعیادی از اصطلاحات بلاغی مفاهیمی نزدرک به مفهوم بینامتنیت را ذکر کرده ان

: 1980)حلبدی،  « اقتباس به معنی اشتمال کلام بر چیزی از قدرآن و حدیرث اسدت   »انی:  اقتباس گفته

که بینامتنیت سه رکن دارد: متن پنهان )غائب(، متن حاضر و روابط بیندامتنی،   . با توجه به ارن(323

، (305: 1388)میرزاری، شود  یین میکه گذار از متن غائب به متن حاضر توسط روابط بینامتنی تب و ارن

باری دانست که بازسازی متن غائب را حضور آن در متن حاضر توسط سده قدانون بده ندام قدوانین      »

گیرد که عبارتنی از: قانون اجترار )نفی جزئی(، قانون امتصداص )نفدی    ی بینامتنی صورت می گانه سه

اجترار را نفی جزئی آن است که نورسنیه در ». (56: 2000)موسی، « متوازی( و قانون حوار )نفی کلی(

دهدی. در   کنی و سپ  آن را در مدتن حاضدر ادامده مدی     متن حاضر قسمتی از متن غارب را ذکر می

امتصاص را نفی متوازی که از اجترار برتر است، عبارت . »(116: 2005)عزام، « اجترار ابیاع کمتر است

ی آن دگرگدون   بدرد کده جدوهره    ته و طوری به کار مدی است از ارن که نورسنیه متن پنهان را پذررف

ی بیندامتنی اسدت، نورسدنیه     تدررن رابطده   . اما در حوار را نفی کلی که مهم(56: 2000)موسی، « نشود

گیدرد. اردن کدار     کدار مدی  کنی و آن را در خلاف معنای متن غارب به متن غارب را کاملار بازسازی می

 .(37: 2005، )وعیاللهدهی  غالبار ناخودآگاه رخ می

 گذری کوتاه بر زندگی أیمن العتوم -2-2

م در 1972از شعرای بزرگ در ادبیات معاصر اردن است که سدال  « أرمن علی حسین العتوم»دکتر 

ای مسلمان و فرهنگی دریه به جهان گشود. پیرش استاد زبان عربی و رکی از افراد اردن در خانواده

 و ود که تاثیر بسزاری بر شخصیت، گرارشات سیاسی، اجتماعی،وابسته به جنبش اسلامی در اردن ب

م به کسب میرا دکترا در گدروه زبدان و   2007ادبی وی داشته است. وی در دانشگاه اردن در سال 

ها پیونی راسدخی دارندی بدا     ای دارد که بیشتر آن دستاوردهای ادبی ارزنیه»ادبیات عربی نارل آمی. او 

از  -ورژه فلسدطین اشدغالی    به -های اسلامی  ت و ترسیم حواد  سرزمینی پاریاری و مقاوم انیرشه

؛ 509 - 508: 1440)ردیاللهی فارسدانی،   « ها ها و کشتارهای وحشیانه در ارن سرزمین جمله بلارا و انقلاب

رسدالت ادبیدات مقاومدت    »گوردی:   ی مسئولیت ادبیات می . دکتر أرمن العتوم درباره(30: 2015، غوادرة

ای ارن رسالت را حمل کرده و بر عهیه بگیرد. فرهنگیان عرب موافنی  کردهاری هر تحصیلاست، و ب

سازی روابدط بدا اشدغالگران و همگدام بدا       هارشان در مسیر ضی اشغال و ضی عادی که قصاری و نوشته

.  وی نورسدنیه و  ، فلسدطین( 2008، المرکدز الفلسدطینی للاعدلام   )موقدع  « مقاومت و رسالت مقاومدت باشدی  

های او همگدی مقتدب     اعری توانمنی است که آثار نظم و نثر بسیاری تألیف نموده است. نام رمانش
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، «اسْـه ألـد»، «أنَّ يوسـف»، «تسـعة عشـر»، «رؤوس الشـياطين»از آرات قرآن کررم است؛ از جمله:  131
إلـی  خـنني»، «الزنَّبـق»تدوان   های شعری او هدم مدی   . از دروان و... «يا صايبي السـجن»، «أرض الِل»

 و... را نام برد. «قلبي عليك يبيبَ»و «نبو ات الجافعين»، «المسجد الأقصی

 تحلیل   -3

 عنوان کتاب و روابط بینامتنی در آن -3-1

طلَْعُهَـا كَأنَاـهُ رُُ وسُ ﴿ی کررمده اسدت:    طور که پییاسدت، ندام اردن رمدان مقتدب  از اردن آرده        همان
ـيَاطِينِ  . ارن (940: 1389دل،  )خرم« های شیاطین است ی آن انگار کلنه یوهشکوفه و م. »(65)صافات/   ﴾الشا

هدای شدیاطین تشدبیه نمدوده      های آن را به کله ها و میوه آره درخت زقوم را توصیف کرده و شکوفه

. ارن آره برای توصیف زشتی )همان(است. رموس الشیاطین در ارن آره نماد نهارت زشتی قیافه است 

تفاده نموده است که معنی آن برای همه مبهم است، چراکه کسدی سدرهای   ای اس آن درخت از واژه

ی کررمده، تصوررسدازی    شیاطین را نیریه تا شکل آن را تصور کنی. ارن امر بیرن خاطر است تا آرده 

های شیاطین در ذهدن همگدان ردک تصدورر      آن درخت را به خواننیه واگذار کنی، چرا که وصف کله

شمارد، برای فهدم اردن آرده     چه را که در ذهن خود زشت می هرک  آنکنی و  بسیار زشت ارجاد می

 کنی. تصور می

باری گفدت کده نورسدنیه در فصدل نهدم       «رؤوس الشـياطين»گذاری رمان به  اما در مورد علت نام

کنی )قبلار بیان شی کده   رمان، اوضاع و احوال شخصیت اصلی داستان را بعی از وفات مادرش بیان می

نماری که بعی از مدرگ مدادرش بده     ارن رمان شش اسم دارد(؛ چنین توصیف میشخصیت اصلی در 

ونظـر إلـی النافِـنةِ فـرأی رؤوسـاْ کثـيْةْ تتسـلاقُ علـی »گوردی:   جا نیافت، سپ  مدی  اتاق او رفت و او را آن
لشـياطيِن، ومياـزَ الزُجاج، مفتغورةَ الأفواهِ، مفتتويةَ الأعـيِن، وأسـنااُا تلمَـعُ علـی  ـو  النُجـوعِ، کأاـا رؤوسُ ا

ــدَورهِ: اريلــنَ أيتهــا  ــثَ الــَ کــان يســرقُِها، کانــت تســتغِيثُ، وتصــرُوُ، وتلعــنُ، وصــرو ُــو بِ مــن بينهــا الجثَُ
. ترجمه: به پنجره نگاه کرد، سرهای زرادی را دری کده از شیشده   (97تا:  )العتوم، بی ...«الرؤوسُ العَفِتنـَةُ 

زد، گدوری   گان برق مدی  هارشان جلوی تابش ستار بود و دنیانرفتنی، دهان و چشمهارشان باز  بالا می

 هدا کمدک  دزدردی، شناسداری کدرد، آن   سرهای شیاطین بودنی. سرها و جسیهاری را که داشدت مدی  
هدای   ی خود فرراد زد: گم شدوری ای سدر   کردنی، او نیز به نوبه زدنی و نفررن می خواستنی، داد می می

 کنی. ز کتاب همین تصورر را تکرار میمتعفن. نورسنیه در چنی جای درگر ا

معناری است کده خدودش آن را    رموس الشیاطینچه بیان شی، مقصود نورسنیه از  با توجه به آن

ی قرآندی هدیچ    که در آرهدهی. در حالی کنی و تصورری از آن را برای خواننیگان ارائه می توصیف می

عبدارت نهاردت زشدتی درخدت زقدوم و       توصیفی برای آن ذکر نشیه و صدرفار مقصدود قدرآن از اردن    
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های آن است. بنابرارن أرمن العتوم همان معنای قرآنی را )نهارت زشتی( مدی نظدر داشدته و از     میوه 132

های بیشتری به معنای عبارت مذکور افزوده اسدت. پد     ها و توصیف جانب خودش نیز تصوررسازی

 ازی )امتصاص( است.ی بینامتنی نفی متو گذاری رمان، رابطه توان گفت در نام می

اسدت کده نورسدنیه    رسدی، آن ی کتاب بده ذهدن مدی    مطلب درگری که در رابطه با وجه تسمیه

هاری غیر از شخصیت حقیقی خود را اتخاذ کنی و انتظار داشته  خواهی بگوری اگر انسان شخصیت می

 الشدیاطین  رموسهای درگران در وی تجلی رابی، همین امر از حیدث زشدتی مانندی     باشی که تواناری

های شیاطین برای انسان ناپسدنی و   های زشت کله های غیر حقیقی ماننی چهره است و ارن شخصیت

 قبیح است.

 دار نام قرآن در بین کتب مشهور ادبی و فلسفی و غیرهذکر هدف -3-2

دار نام قرآن، در ارن رمدان اسدت. نورسدنیه بده طدور عامیانده و       رکی از صور تجلی قرآن، ذکر هیف

کندی. او   منی گاهی در رمان خود، نام قرآن را در همراه با کتابهای فلسفی و ادبی و غیره ذکر میهیف

گدذاری رمدان و   ی نام نماری. با نگاهی کوتاه به شیوه به طور مشخص از ارن کار هیفی را پیگیری می

ت کده  شود که هیف او از ارن کار چیزی جز ارن نیس های مؤلف مشخص می ی اسلامی نوشته صبغه

که به  های غیر اسلامی را به اهمیت قرآن گوشزد کنی. او بیون ارن خواننیگان متأثر از افکار و فلسفه

ی ادبی و فلسدفی و...   صراحت از قرآن تمجیی کنی، فقط با ذکر نام قرآن در میان کتب شناخته شیه

ورق خواننیگان رمدان  نماری. ارن روش در تش به صورت غیر صررح حسن قرآن را به خواننیه القان می

طور ضمنی در بر دارد ای را هم به ی خلاقانه است و در عین حال نکته برای خوانین قرآن رک شیوه

کنی تصررح مؤلدف   که عبارت است از تشورق به تأمل در قرآن. چیزی که بیشتر ارن امر را تأکیی می

بعی از ارن که او خانه و -رمان  ی شخصیت اصلی فهمنی. او درباره است بر ذم کسانی که قرآن را نمی

وُا ُو قد غادَرَ القريةَ المنسيةَ؛ قريتـه الـَ يعـيشُ أُلُهـا »گوری:  می -کشی همه چیز خود را به آتش می
خارجَ الزمنِ كما كان يعتقدُ، تعُاني من التخلُّف، ومن الأوُاعِ الـَ تـُدمِنُ  ـا، ومـن اَكـاياتِ الخرَقـاِ  الـَ 

شِها، القرية الـَ يقُب ـِلُ أُلُهـا يـدَ الشـيخِ لأنـه يعلِ مُهـم يـروفَ القـرآنِ دونَ أن يفتقَهـوا شـيئاْ تحكُمُ طريقةَ عي
. ترجمه: او الآن روستای فراموش شیه را ترا کرده است؛ روستاری کده سداکنانش   (123)همان:  ...«

آن  بدرد و مدردم   کردنی، روستاری که از عقب افتادگی رنج مدی  به گمان او، خارج از زمان زنیگی می
ای که بر روش زنیگیشان حاکم بدود،   های ابلهانه خاطر توهماتی که به آن ارمان داشتنی و داستانبه

ها حروف قدرآن  که به آن بوسیینی به خاطر ارن در رنج بودنی؛ روستاری که مردمش دست شیخ را می

 آموخت، بیون ارن که چیزی از آن بفهمنی... . را می

هدای   ه نورسنیه چگونه خوانین بیون تأمدل قدرآن را از طرردق بیدان انیرشده     شود ک ملاحظه می

کنی. او همچنین گام به گام مقدیمات را در رمدان خدود فدراهم      شخصیت اصلی داستان نکوهش می
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کنی تا جاری برای ذکر قرآن در رمانش باز کنی؛ بیرن منظور ابتیا اختلاف پیر و مدادر شخصدیت    می 133

خواری اعتیاد داشدت و  گوری پیر او به شراب کنی و می ی تربیت او بیان می اصلی داستان را در شیوه

طور زنیگی کنی. در مقابدل،   کرد و خواهان ارن بود که فرزنیش هم همین کتب فلسفی را مطالعه می

مادرش او را در همان کودکی نزد شیخی برد تا قرآن را به او بیاموزد. هنگدامی کده شدیخ اسدتعیاد     

جدا   . از اردن (11)همدان:   «عبـاس يك ابنسْ ِ وسـأُ »... گوری:  بینی، به او می حفظ قرآن می شگرف او را در

بعـدَ سَـنة  كـان »گوردی:   شود. در ادامه می های شخصیت اصلی رمان اضافه می نام ابن عباس هم به نام
فَ الشـيخَ أكثـر الصبيُّ قد يفتظَ القرآنَ كاملْا وبعد سنة أُخری كان قد يفتظ عدداْ مـن التفتاسـيْ، واسـتوقَ 

يُمِـلُ عـرشَ »مِن مرة عند الأرقاعِ الَ تنتثر فِ القرآنِ انتثارَ ورودِ الربيعِ فِ السَهلِ الفَتسيحِ، وسأله: لمـاذا 
بعثنــا مــنهم اثــنَِ »؟ لََّ لَّ يكونــوا عشــرةْ؟ لمــاذا ُــنا الــرقمُ بالــنات؟ وســأله: لمــاذا «رب ــِك فــوقهم يومئــن ثَانيــة

. (13 - 12)همدان:   «وا عشرين؟ ... ولَّ للَّد الشيخُ جواباْ شافياْ لُلَّيبُ به عن أسئلتِه؟ لََّ لَّ يكون«عشر نقَيباْ 

ترجمه: بعی از رک سال کودا تمام قرآن را حفظ کرد و رک سدال بعدی هدم تعدیادی از تفاسدیر را      

که در دشت وسیع  -های بهاری  حفظ نمود. او شیخ را چنی بار برای ارقامی که در قرآن به سانِ گل

چدرا ده   ؟«يُمِلُ عرشَ رب ـِك فـوقَهم يومئـن ثَانيـة»متوقف ساخته و از او پرسیی: چرا  –انی  اکنیه شیهپر

چرا بیسدت   ؟«بعثنا منهم اثنِ عشر نقَيباْ »نفر نبودنی؟ چرا دقیقا ارن عید؟ همچنین از او پرسیی: چرا 

 ای برای سؤالاتش نیاشت. کننیه نفر نبودنی؟ ... و شیخ جواب قانع

کنی که به او اجازه دهی تا از قرآن در رمدان   جا نورسنیه مشخصار دارد فضاری را ارجاد می ارندر 

کندی کده    ای معرفدی مدی   نماری وآن کودا را نابغده  پردازی می خود راد کنی. او در ابتیا چنین صحنه

رش را در ی داسدتان راه پدی   گیرد. امدا در ادامده   قرآن را حفظ کرده و تفاسیر مختلف قرآن را فرا می

های فراوان  گیرد. لکن در نهارت داستان پ  از تحمل مشقت خواری و ادبیات و فلسفه پی میشراب

رود که در آن قدرآن را فدرا گرفتده     آری، بالاخره دوباره به همان مسجی می که در زنیگی او پیش می

 کنی. است و دوباره قرآن را تلاوت می

ی آرام آرام زمینه را فراهم کندی تدا گهگداهی از قدرآن در     خواه ها می سازی نورسنیه با ارن مقیمه

طور که  عباس هم برای همین منظور است. چون همان طور که ذکر نام ابن رمان خود نام ببرد؛ همان

ی همدین   عباس به عنوان مفسری برجسته مطرح است. در ادامده  دانیم در میان راران پیامبر، ابن می

لدُ عامَه الرابعَ عشرَ يتی كانَ يُفتظُ ديوانَ امـرئ القـيسِ والمعلقـاتِ وديـوانَ ولَّ يلَِج الو »گوری:  مبحث می
 «وألفتيـةَ ابـن مالـك والقـرآنَ الكـریم و... العَتاُية والبيانَ الشُـيوعيا نوُاس وأبيتماع وأبي المتنبي والبُحتُري وأبي

معلقات و دردوان متنبدی و   . ترجمه: هنوز چهارده سالش نشیه بود که دروان امرمالقی  و (17)همان: 

مالک و قرآن و ...  ی ابن بحتری و ابوتمام و ابونواس و ابوالعتاهیه و مانیفست حزب کمونیست و الفیه

 را حفظ کرد.
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هدای   ی انیرشده  جا با آوردن نام قرآن در میان ارن کتابها که هرکیام دربردارندیه نورسنیه در ارن 134

ی قرآن را بدرای خوانندیه، عدادی     سعی دارد تا مطالعهمختلف و حتی گاهی متضاد با قرآن هستنی، 

کندی.   جلوه دهی. لازم به ذکر است که نورسنیه در چنی جای درگر از رمان، همین روش را تکرار می

ی خدود   نماری که ارن امر نیدز بده نوبده    های قرآن را در رمان ذکر می او گاهی نیز اسامی برخی سوره

 دهی. رمان میتری به قرآن در ارن  حضور محسوس

 های مستقیم قرآنی در رمان قل قولن -3-3
هدای   کنی. به ارن دلیدل نقدل قدول    جای رمان خود آرات قرآنی را مستقیمار نقل می نورسنیه در جای

تدری   مستقیم قرآنی نورسنیه هم در ارن پژوهش بیان شیه تا تجلی قرآن در رمان او به شکل کامدل 

گیدرد؛   های مستقیم از قرآن تحت قانون اجترار قرار نمدی  قولبررسی شود. شاران ذکر است که نقل 

 حاضر متن در غارب متن حضور که دارنی اشاره امر ارن به بینامتنیت تعاررفِ از زرادی چرا که تعیاد

 مدرز  اگدر  بندابرارن . باشی رفته بین از حاضر متن و غارب متن میان مرز و بوده پنهان صورت به باری

. اسدت  داده رخ بینامتنیدت  که کرد ادعا توان نمی باشی، نرفته میان از غارب متن و حاضر متن میان

 و غاردب  مدتن  میدان  مدرز  به نورسنیه خود مستقیم، قول نقل در دانیم می ما که است حالی در ارن

تعداررف   جملده  از .شود می ارن دو متن مرزهای شین جیا باعث امر ارن و کنی می اشاره متن حاضر

 ای زاریدیه  متندی  هدر » -1: کرد اشاره مورد دو ارن به توان کنی، می ارن امر را بیان میبینامتنیت که 

 اسدت  متعدیدی  متون از ای خلاصه تازه متن که ای گونه به متن؛ آن معاصر را گذشته متون از است

 متدون  از اولیه ی ماده جز چیزی و کرده پییا ای تازه سیاق و سبک و رفته میان از ها آن مرزهای که

 پنهدان  جیردی  درمدتن  اصدلی  متن که است ای گونه به تنییگی درهم ارن. است نمانیه باقی گذشته

 نکتده  همدین  بر نیز رمانی -2 .(29: 2001 عزام،) «بود خواهنی آن دررافت به قادر فن اهل تنها و شیه

 باعث پنهان طور به که دانی می حاضر متن در پنهان متون از ای مجموعه» را بینامتنی و کرده تأکیی

بندابرارن در بینامتنیدت حضدور مدتن غاردب در مدتن        .(48 :1988 الرمانی،) «انی شیه حاضر متن ارجاد

 حاضر باری به صورت مخفی باشی.

طور که بیدان شدی،    ها است: همان کنی ارن از مواردی که نورسنیه مستقیمار از قرآن نقل قول می

کنی.  در فصل اول رمان، نورسنیه اختلاف پیر و مادر شخصیت اصلی داستان را در تربیت او بیان می

او مواجده   ی فرستی تا به او قرآن بیاموزد و شیخ با اسدتعیاد خدارق العداده    مادرش او را نزد شیخ می

إسـتوقفَ الشـيخَ أكثـر مِـن مـر ة عنـد »ماندی:   شود و از پاسخ به سؤالات وی درباره قدرآن عداجز مدی    می
يُمِـلُ عـرشَ رب ـِك فـوقهم »الأرقاعِ الَ تنتثِرُ فِ القرآنِ انتثارَ وُرودِ الربيعِ فِ السهلِ الفَتسيحِ، وسأله: لمـاذا 

؟ لََّ «بعثنـا مِـنهم اثـنَِ عشـر نقيبـاْ »ُنا الرقمُ بِالناتِ؟ وسألَه: لماذا ؟ لََّ لَّ يكونوا عشرةْ؟ لماذا «يومئن ثَانية
. ترجمده  (13 و 12تدا:   )العتدوم، بدی   «لَّ يكونوا عشرين؟ ... ولَّ للََِّد الشيخُ جواباْ شافياْ لُلَّيبُ به عن أسـئلتِه
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اره شود که در ارن متن به نقدل مطالدب از قدرآن اشد     گذشت. ملاحظه می  6ارن قسمت در شماره   135

 کنی که ارن مطالب در قرآن آمیه است. شیه است. چون خود نورسنیه تصررح می

هیف نورسنیه از ارن نقل قول نشان دادن رک نوع از سؤالات اررادگیرانه از قرآن است. او تعمیار 

طور که گفته شی، با فراهم آوردن فضاری مطابق میل مخالفدان قدرآن،    کنی تا همانارن را مطرح می

ی داستان، قرآن را به صورتی محبدوب و   را جذب مطلب نموده و سپ  به مرور زمان در ادامهها  آن

 در مواضع تأکیی بر بازگشت به خورشتن، ذکر کنی. ارن روش برای جذب چنین مخاطبانی است.

در قسمتی درگر از رمان، صالح )همان شخصیت اصلی رمان( و مادرش درحال بگو مگو هستنی. 

هدای شدیخ    های پیرش نگران اسدت، او را بده درس   خواری و پیروی او از انیرشهابمادرش که از شر

؟ »... کندی:   رادآوری می وتبكـي أمُُّـه: لـيس لِ ابـنح سـواَ؛ فهـل تريـد أن سُلـك نفتسَـك مثلمـا فعـل أبـوَ
. ﴾ينــةرَُ  كســبت بِــا نفتــس   ﴿كــلُّ فــيَْدُُّ وُــو يَصــطنَِعُ ســخريةْ فِ غــيْ مو ــعِها: لقــد تعلامــتُ مــن الشــيخ: 

کنان گفدت:  . ترجمه: مادرش گرره(61 )همان: «سَـخينةْ  خـد يها علی تتقاطَرُ  ودموعُها بالصَمتِ  أمُّه وتلوذُ 

خواهی خودت را مثدل پدیرت هدلاا کندی؟ بدا تمسدخری سداختگی و         پسری جز تو نیارم؛ آرا می

ينـة ﴿كـلُّ موقع جواب داد: از شیخ راد گرفتم کده:   بی در گدرو اعمدال   )هدرک    ﴾نفتـس  بِـا كسـبت رَُ

هدارش جداری    بر گونده   های سوزان اشککنی در حالی که قطرهخودش است(. و مادرش سکوت می

 است.

 (38)مدیثر/   ﴾ُينـةرَ  كسـبت بِـا نفتـس   ﴿كـلُّ : کندی  جا نورسنیه مستقیمار اردن آرده را نقدل مدی     ارن

جا که شیخ قرآن را به شخصیت  . از آن(1236: 1389دل،  )خرم« هرکسی در گرو کاری است که کرده»

ينـة﴾ كسـبت بِـا نفتـس   ﴿كـلُّ دانی که مقصود نورسدنیه از   اصلی داستان آموخته است، خواننیه می  رُ

هدای مسدتقیم    ی فوق را به عنوان رکی از نقل قدول  ی قرآن است نه کلام خود شیخ، بنابرارن آره آره

ی صدالح و   که آره در ارتبداط تنگاتندگ بدا مکالمده    ذکر نمودرم. البته اررادی هم نیارد از ارن جهت 

 مادرش است، و درعین حال هم تغییری در آره داده نشیه، ارن کار را اجترار دانست.

رود و  کنی که صالح روی قبر مادرش می گونه توصیف می أرمن العتوم در جاری درگر از رمان ارن

ولكـن الأصـواتَ المتداخِلـَةَ »... خواندی:   ا مدی شنود که او را به بازگشت به خیاونی فدر  صیای او را می
الـنين أسـرفوا علـی أنفتسِـهم لا تقَنَطـُوا »بدأت تصفتو شيئاْ فشيئاْ، يت ی مياـزَ صـوتَ أمُِ ـه، كانـت تقـول لـه: 

. (114تددا:  )العتددوم، بددی «وتــنكارَ يــوعَ طلــبَ الشــيخُ منــه أن يتَلُوُــا يــوعَ طــارَ بــه مِــن الفَتريــةِ «. مــن رلــةِ الِل

هدا   که توانست صدیای مدادرش را از میدان آن    آرام صاف شی، تا ارن ی درهم، آرام مه: ولی صیاهاترج

و روزی را بده   ،«الـنين أسـرفوا علـی أنفتسِـهم لاتقَنَطـوا مِـن رلـةِ الِل»گفت:  تشخیص دهی که به او می

او از  خداطر راد آورد که شیخ از او خواست تدا اردن آرده را تدلاوت کندی، همدان روزی کده شدیخ بده         

فُتسِـهِمْ  عَلـَى أَسْـرَفُوا الاـنِينَ  عِبـَادِيَ  ياَ  ﴿قـُلْ خوشحالی بال در آورد. مؤلف ارن آره را نقل کرده اسدت:    أنَْـ
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يعْا النُّنوُبَ  يَـغْفِترُ  الِلاَ  إِنا  الِلاِ  رَلَْةِ  مِنْ  تَـقْنَطُوا لَا  136 بگدو: ای بندیگانم!   . »(53)زمر/  الرايِيمُ﴾ الْغَفُتورُ  ُُوَ  إِناهُ  جمَِ

اری! از لطف و مرحمت خیا مأروس و ندا امیدی نگردردی، قطعدار      روی کرده ای آنان که در معاصی زراده

: 1389دل،  )خدرم « آمرزد چرا که او بسیار آمرزگدار و بد  مهربدان اسدت     ی گناهان را می خیاونی همه

ی مدذکور برگرفتده از    جملده  کندی کده   شود که مؤلف خود به ارن مطلب اشاره می ملاحظه می .(983

ارن موضوع باعدث  «. روزی که شیخ از او خواست تا آن را تلاوت کنی»گوری:  که می قرآن است. چون

کنی و ارن کدلام از مدادر صدالح     شود تا خواننیه بیانی که نورسنیه مستقیمار از قرآن نقل قول می می

 نیست.

هدای مسدتقیم قرآندی را     صورت نقل قول با توجه به مطالب فوق، واضح است که نورسنیه به دو

های غیر متعدارف از قدرآن را مدی نظدر دارد. دوم:      وارد رمان کرده است. اول: در جاهاری که برداشت

کنی. که در حالت دوم با پیام رمان ارتبداط   جاهاری که آرات مربوط به بازگشت به خیاونی را نقل می

اقعدی تأکیدی دارد و بازگشدت بده خیاوندی در      مستقیم دارد، چون رمان بر بازگشدت بده شخصدیت و   

 لای رمان در راستای همین مفهوم است. لابه

 الشیاطین رؤوسبینامتنیت قرآنی در رمان  -3-4
تر تجلی قرآن در ارن رمان است. نورسنیه که تاثیرپذرری او  کاربرد بینامتنی آرات قرآن، صورت مهم

لای کدلام خدورش از    ش پییاست، هنرمنیانه در لابده هار گذاری رمان ی نام از قرآن به وضوح از شیوه

قرآن استفاده نموده است. اهمیت کاربردهای بینامتنی نزد پژوهشگران بسیار زرداد اسدت و در اردن    

ی زرادی صورت گرفته است. در ادامه به بررسی بیشتر اردن موضدوع در رمدان     زمینه کارهای ارزنیه

 پرداخته خواهی شی. «رؤوس الشياطين»

 الشیاطین رؤوسبینامتنی مفاهیم قرآنی در رمان  -3-4-1

استفاده از مفاهیم قرآنی است. ارن امر دور از  «رؤوس الشـياطين»از جمله کاربردهای قرآنی در رمان 

انتظار هم نیست، چون نورسنیه پیونیهای زرادی با موضوعات قرآنی در رمان برقرار نموده اسدت. از  

نیه مفاهیمی از قرآن را که درنظر داشته است، در رمان خود بده کدار   رود که نورس ارن رو انتظار می

 ببرد. تعیادی از مفاهیم قرآنی موجود در ارن رمان در ذرل آمیه است:

 بازداشتن از راه خدا توسط شیطان -الف

گوردی. مدادرش    رود و با او در قبدرش سدخن مدی    در فصل رازدهم رمان صالح به زرارت قبر مادر می

تدا:   )العتوم، بدی  ...«كانَ أبوَ يعرِفُ الَِل أكثر َّا أعرفِهُ أنَّ، ولكنا الشيطانَ قعدَ لـه فِ الطريـقِ »گوری:  می

جدا   شناخت، ولی شیطان در راه او کمین کرد... . در ارن . ترجمه: پیرت بیشتر از من خیا را می(114
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عُدَنا ﴿متن غارب ارن آره است:  137 تَنِِ لَأَقـْ اهررمن( ») (16/ الأعراف) ﴾لََمُْ صِـرَاطَكَ الْمُسْـتَقِيمَ  قاَلَ فبَِمَا أَغْوَيْـ

نشدینم )و بدا   گفت: بیان سبب که مرا گمراه داشتی من بر سر راه مستقیم تدو در کمدین آندان مدی    

شدود کده    . ملاحظده مدی  (284: 1389دل،  )خدرم « کوشدم(. هرگونه وسائل ممکن در گمراهی ارشان می

کنی و دقیقار همین معنا در قدرآن وجدود    نورسنیه بازداشتن از مسیر الهی را توسط شیطان، بیان می

دارد. اما نورسنیه همین معنا را با انیکی تفداوت و بده روش خدودش تکدرار کدرده اسدت. بندابرارن،        

 موجود در ارن قسمت نفی متوازی است. بینامتنیی  رابطه

 وند به بندگان و راهگشایی برای ایشانرحمت خدا -ب

هداری کده پشدت سدر      ی راه گوری: همه باز هم در فصل رازدهم صالح در گفت و گو با قبر مادرش می

إن  »گوردی:   کندی و مدی   انی و راه بازگشتی وجود نیارد. مادرش او را نصیحت می ام، نابود شیه گذاشته
ی  . ترجمده: رحمدت خیاوندی همده    (115تدا:   )العتدوم، بدی   «تيَـأَسرلتَه تعُيدُ إليك الدُروبَ المسروقةَ، فلا 

گردانی، پ  نا امیی نباش. ارن عبارات مفاهیم مشدترکی بدا    های از دست رفته را به تو باز میفرصت

هدرک  از خدیا   . »(2)طدلاق/   مَُرَجْـا﴾ لـَهُ  لَلَّعَـل الِلاَ  يَـتاـقِ  وَمَـن... ﴿قرآن دارنی؛ از جمله با اردن آردات:   

: 1389دل،  )خدرم « سدازد  و پرهیزگاری کنی، خیا راه نجات )از هر تنگناری( را برای او فراهم می بترسی

گشاری برای متقیان اشاره دارد و با نصدارح   طور که مشخص است ارن آره به موضوع راه . همان(1191

گمدان   بدی . »(56)أعدراف/   ﴾الْمُحْسِـنِينَ لِلاِ قَريِـبح مِـنَ ا رَلْـَتَ  ﴿إِنا مادر صالح در رمان همخدوانی دارد.  

ی شررفه و آراتی درگر از ارن  . ارن آره(295: 1389دل،  )خرم« رحمت رزدان به نیکوکاران نزدرک است

اندی. بدا    دست که دلالت بر رحمت پروردگار دارنی، همگی به نوعی در ارن کلام نورسنیه تجلی رافتده 

گشداری بدرای متقیدان،     ی دال بر ره ر رحمت خیاونی با آرهتوجه به تلفیقی که مؤلف بین آرات دال ب

توان  انجام داده است، و نیز با توجه به ارن که با روش خورش ارن موضوعات را بیان داشته است، می

 جا نفی متوازی است. ی متن غارب با متن حاضر در ارن گفت که رابطه

 اند ی کسانی که در گناه افراط کرده پذیرفتن توبه -ج

إن »گوردی:   دهی، صدالح مدی   ی پیر او رخ می ری میان صالح و مادرش درباره وگور فصل پنجم، گفتد

. ترجمده: مدادر، خدیاری کده تدو      (63تدا:   )العتدوم، بدی   «الذی تعرفینه را أمی، غیر الله الدذی رعرفِده   اللهَ

 يا بـنِا، وُـو الِل ُـو الِل»دهدی:   شناسی، فرق دارد. مادرش جدواب مدی   شناسی با خیاری که او می می
 -کداران را   ی( توبده  . ترجمه: پسرم! خیا همدان خیاسدت و او )توبده   )همان(« يقَبلُ التافبين وإن أسـرَفوا

ی همدان مفهدوم    بخشی. ارن سخن دقیقدار دربردارندیه   می -کرده باشنی  روی حتی اگر در گناه زراده

فُتسِـهِمْ لَا تَـقْنَطـُوا مِـنْ رَلْـَةِ الِلاِ إِنا  لْ يَا عِبَادِيَ الانِينَ ﴿قُ فرماری:  ی قرآنی است که می آره أَسْـرَفُوا عَلـَى أنَْـ
وَ الْغَفُتورُ الرايِيمُ  ُُ يعْا إِناهُ  نوُبَ جمَِ . واضح است که نورسنیه عدین همدان مفهدوم    (53)زمر/ ﴾ الِلاَ يَـغْفِترُ النُّ
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ی بیان موضوع داده است،  شیوه قرآنی را می نظر دارد. اما با توجه به انیا تغییری که در جملات و 138

 ی بینامتنی نفی متوازی خواهی بود. رابطه

 کسانی که از یاد خداوند غافلند، زندگی سختی دارند -د

در فصل بیست و سوم رمان، شخصیت داستان در توهم خود پیرش را با شدیخی کده بده وی قدرآن     

واهی او را به سمت خدود بکشدی و   خ کننی و هر رک می بینی که با هم جر و بحث می آموخته بود، می

)العتوم،  «إن ه لا يعَِيشُ مَن لَّ يكـن الِلُ فِ قلبـه»گوری:  گوری، شیخ می هررک علت صحت رأی خود را می

توانی زنیگی کنی. اردن مفهدوم در قدرآن     . ترجمه: هرک  که خیاونی در قلبش نباشی، نمی(228تا:  بی

و . »(124)طده/   ﴾... َ ـنْكْا مَعِيشَـةْ  لـَهُ  فـَإِنا  ذِكْـرِي عَـنْ  أَعْـرَضَ  ﴿وَمَـنْ کررم بیرن صدورت آمدیه اسدت:    

های آسمانی دوری گزرنی،( زنیگی تنگ )و سدخت و   هرکه از راد من روی بگردانی )و از احکام کتاب

شود که نورسنیه همین معنای قرآندی   . ملاحظه می(651: 1389دل،  )خدرم ...« ای( خواهی داشت  گرفته

ی بیان آن انیکی تغییر داده و به روش خود به تعبیر معنا  کنی، اما در شیوه بیان میرا در رمان خود 

توان در رابطه ی زرر را نیز میجا نفی متوازی است. آره ی بینامتنی در ارن پرداخته است. پ  رابطه

 .(24 /الأنفال)﴾ وَللِراسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُُْيِيكُمْ يَاأيَّـُهَا الانِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِِلاِ ﴿ با ارن مورد، ذکر کرد.

 نی الفاظ و تعابیر قرآنی در رمانبینامت -3-4-2
کاربرد الفاظ و تعابیر قرآنی در رمان بسیار زراد است. نورسنیه در جاهاری که استعمال تعابیر قرآندی  

هدا   گدر معدانی والا دانسدته اسدت، از آن     امرا برای آراستن کلام خود مناسب رافته و ارن آرات را الهد 

ای بدا   استفاده نموده و توصیفات و توضیحات خود را با آن تعابیر آراسدته اسدت. قطعدار هدر خوانندیه     

شدود کده    ی رمان در اولین نگاه با کاربردهای مختلف تعابیر قرآنی در متن کتاب مواجده مدی   مطالعه

دهی. وی که در توصیف  ی رمان نشان می نظر نورسنیهارن امر تقیس و نیز اهمیت ادبی قرآن را در 

ی  خصدوص اصدطلاحات قرآندی بهدره     تصاورر می نظر خود بسیار بارع است، از اصطلاحات زربدا و بده  

های قرآنی بررسدی   فراوان گرفته است. در ادامه کاربرد تعابیر قرآنی را در دو سطح جملات و ترکیب

 نماریم. می

 ر رمانکاربرد جملات قرآنی د -الف

ضَداقَت غرفدةُ المکتبدةِ علیهمدا بمدا      »گوری:  ی شخصی صالح می در جاری از رمان در وصف کتابخانه

. ترجمه: اتاق کتابخانه با تمام وسعتش برارشان تنگ شیه بود. در قرآن هدم  (41تا:  )العتوم، بی «رحُبَت

 عَلـَيْهِمُ  َ ـاقَتْ  إِذَا يَـتَّا  خُلِ فُتـوا نِينَ الاـ الثالَاثـَةِ  ﴿وَعَلـَىارن کلمات به همین صورت به کار رفتده اسدت:   
فُتسُـ عَلـَيْهِمْ  وََ ـاقَتْ  ريَُبـَتْ  بِاَ الْأَرْضُ  ی آن سده نفدری را هدم     خیاوندی توبده  . »(118)توبده/  ﴾ هُمْ ...أنَْـ
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ی خودشان بدا   انی )و پیغمبر و مؤمنان و خانواده پذررد که )بی هیچ حکمی به آرنیه( واگذار شیه می 139

جا که )ناراحتی ارشدان بده حدیی رسدیی کده(       ارشان سخن نگفتنی و از آنان دوری جستنی( تا بیان

 اردن  عندای . م(338: 1389دل،  )خدرم ...« ی فراخی، بر آنان تنگ شی و دلشان به هم آمدی   زمین با همه

 نفر سه آن برای شرارط شین سخت منظور بلکه نیست، عبارت ااهری و حسی معنای قرآنی ی آره

 همچندین  دارد. نظر می عبارت ارن از را ااهری و حسی معنای دقیقار العتوم أرمن که حالی در است،

بدرده،   کدار به کتابخانه توصیف برای سیاق و لفظ در تغییری با را قرآنی عبارت وی که ارن به توجه با

شود که العتوم به کلی متن غارب را برای منظور خود در رمان تغییر داده است. بنابرارن  مشخص می

 ی بینامتنی نفی کلی خواهی بود. رابطه

وراَيَت زُُورُ الخشـخاشِ ُـنه »های خشخاش در قسمتی از رمان آمیه است:  در توصیف رشی گل
ــن جديــد ــو علــی القبــورِ مِ ُ وكانــت الســايةُ بَديعــةَ تنَمُ ، فلــم يلَحَــظ أيــدح أن أمــواتاْ تحتَهــا يرَقــدون بِســلاع 

هددای  . ترجمدده: ارددن گددل(87تددا:  )العتددوم، بددی «المنظــرِ، مُســتوِيةَ يتــی لا تكــاد تــَری فيهــا عِوَجــاْ ولا أمتــاُ

شدی کده    خشخاش دوباره شروع نمودنی به رشی کردن روی قبرها، به طوری که کسی متوجده نمدی  

ی حیاط به قیری بیرع و رکیست شیه بدود کده    انی. منظره سلامت خوابییه ها به گانی در زرر آنمرد

ای به همین شکل آمیه اسدت:   دریی! درقرآن کررم نیز جمله تقرربا هیچ پستی و بلنیی در آن نمی

دل،  )خدرم « بیندی  در آن هیچ گونده پسدتی و بلندیی نمدی    . »(107)طده/   ﴾مْتْاأَ  وَلَا  عِوَجْا فِيهَا تَـرَ  ﴿لَا 

برد و آثاری  ها را از میان می ی شررفه سخن از زمانی است که خیاونی متعال کوه . در آره(648: 1389

مانی. اما در رمان، هدیف   گذارد، به طوری که هیچ آثار پستی و بلنیی بر جای نمی ها باقی نمی از آن

 ی های خشخاش است. هم در آره نورسنیه مخفی شین پستی و بلنیی داخل حیاط خانه در زرر گل

برای رک معنی به کار رفته است، بدا اردن    «جا ولا أمتـاوَ ری فيها عِ لا تَ »مذکور و هم در رمان، عبارت 

تفاوت که در رمان انیکی در جمله تغییر داده شیه و آن را برای منظور خود در سیاقی درگدر بیدان   

 جا نفی متوازی است. ی بینامتنی در ارن کرده است. بنابرارن رابطه

 های قرآنی در رمان رکیبکاربرد ت -ب

، الکهدف الدذی   مستقیم إلدی الکهدفِ   إلی الجبل، سار بخطٍ عیَصَ»در فصل هفتم از رمان آمیه است: 

. ترجمه: از کوه بالا رفدت و  (74تا:  )العتوم، بی ...« جافٍعِ واتٍنَسَ مع أبیه خم ُ لا ِت علی لیالیه الثَمرَّ

ن غاری که بر سه شب همراهی با پدیرش در آن  در رک خط مستقیم به طرف غار حرکت کرد؛ هما

يقُ  أيَّـُهَـا ﴿يوُسُـفُ  انی: حاصل گذشته بود. در قرآن ارن الفاظ بیرن صورت آمیه پنج سال بی غار،  الصِ ـدِ 
ای روسدف! ای بسدیار راسدتگو! از    . »(46)روسدف/  ﴾ سِْاَن  يََْكُلُهُنا سَـبْعح عِجَـافح ... بَـقَرَات   سَبْعِ  فِ  أَفْتِنَا

...« اندی   عبیر خواب ما را آگاه کن )که شاه دریه است:( هفت گاو لاغدر، هفدت گداو چداق را خدورده     ت

به کار « سبع بقرات»برای « عجاف»ی شررفه وصف  شود که در آره . ملاحظه می(465: 1389دل،  )خرم
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ن، به کار رفته است. رعندی دقیقدار بدرعک  قدرآ    « خم  سنوات»رفته، اما در رمان ارن وصف برای  140

به کار برده است. در ضدمن نورسدنیه آن   « سال»بلکه برای « هفت گاو»العتوم ارن تعبیر را نه برای 

مفاهیم فلسفی و حتی متضاد با قرآن را که صالح از پیرش فراگرفته است، از دریگاه صالح توصدیف  

ا عجداف  هدای از دسدت رفدتن پدیر و دوری از غدار ر      دهی و سال ها را مطلوب نشان می کنی و آن می

کلی، هم تعبیر قرآنی را تغییر داده است و هدم معندای مدی نظدر آن را.     نامی. بنابرارن نورسنیه به می

« بَقَدراتٍ سِدمان  »ی بینامتنی در ارن قسمت نفی کلی را همان حوار است. واضح است که  پ  رابطه

و مضاف  در رمان ترکیبی متشکل از موصوف« خم  سنوات عجاف»در قرآن رک ترکیب وصفی و 

 الیه و صفت است.

ی صدالح بدود،    ی درخت زرتونی که در حیاط خانده  نورسنیه در فصل بیست و سوم رمان، درباره

. ترجمده: گدوری خیاوندی اردن درخدت را      (233تدا:   )العتدوم، بدی   «کأنما ينُشِئها الِلُ خَلقـاْ آخَـر»گوری:  می

ه زردر برگرفتده شدیه و در سدیاق     ای بخشییه است. مشخص است که ارن کلمات از آرد  آفررنش تازه

ََ ﴿...فرماردی:   ای با انیکی تغییر تکرار شیه است. خیاونی متعال مدی  تازه تَبـَارَ ثْاُ أنَْشَـأْنََّهُ خَلْقْـا آخَـرَ فَـ
ُ أَيْسَنُ الْخاَلِقِينَ  ای بخشییه و )با دمیین جدان   و از آن پ ، او را آفررنش تازه. »... (704)مؤمنون/ ﴾ الِلا

ی درگری خواهیم کرد، والا مقام و مبارا است ردزدان، کده بهتدررن سدازنیگان      ش( پیریهبه کالبی

 جا نفی متوازی است. ی بینامتنی در ارن .  بنابرارن رابطه(704: 1389دل،  )خرم« است

 گیری نتیجه -4

. او های خود بسیار از قرآن کررم تدأثیر پذررفتده اسدت    أرمن العتوم نورسنیه و شاعر اردنی در نوشته

هارش را از قرآن کررم اقتباس نموده و همین مطلب سرنخ واضحی برای وجود کاربردهای  اسم رمان

های اوسدت کده در آن از    رکی از کتاب الشیاطین رموسهای وی است. رمان  مختلف قرآن در نوشته

اتکا بده   ها را به گوری و هیف او در ارن رمان ارن است که انسان ی خیالی سخن می زنیگی رک نابغه

های غیر حقیقی که ممکدن اسدت افدراد جامعده بده       شخصیت حقیقی خود فرا خوانی و از شخصیت

 ارشان القا کننی، بر حذر دارد.

های مختلفی از قرآن بهره گرفته و در سه شدیوه اردن کاربردهدا     نورسنیه در ارن رمان به صورت

جای رمان در بین کتب فلسدفی و ادبدی    او نام قرآن را به صورت هیفمنی در جای -1انی:  تجلی رافته

ه ی قرآن برای کسدانی اسدت کد    کنی و هیف اصلی او از ارن کار عادی سازی مطالعه و غیره ذکر می

های فلسفی و غیره هستنی و ارتباطی با قرآن کررم نیارنی. ارن شدیوه در ندوع خدود     متأثر از انیرشه

همچنین نورسنیه در رمان خود گاهی آرات قرآندی را مسدتقیمار    -2آری.  خلاقیتی زربا به حساب می

اندی. او   شدیه کنی که ارن منقولات از قرآن برگرفته  کنی و خودش هم به ارن مطلب اشاره می نقل می

ی بازگشدت بده خیاوندی و     کندی. رکدی انیرشده    ی متضاد را ترسیم مدی  ها دو انیرشه در ارن نقل قول
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های انحرافی از قرآن که مورد اول با مفهوم رمان ارتباط مستقیم دارد؛ چراکه رمدان   درگری برداشت 141

در حقیقدت اردن    خواهی به خواننیه بازگشت به شخصیت اصلی خود را گوشزد کنی که در نهارت می

 -3رابدی.   امر در پیونی با بازگشت به خیاونی است و به ارن وسیله است که امکدان عملدی شدین مدی    

کاربردهای بینامتنی تعابیر و جمدلات   رموس الشیاطینی تجلی قرآن در رمان  آخررن مورد از شیوه

ی داده و گاهی هدم از  قرآنی است. که در ارن مورد نورسنیه گاهی مفاهیم قرآنی را در رمان خود جا

الفاظ و تعابیر قرآنی استفاده کرده است. در کاربرد الفاظ و تعابیر قرآنی، وی به دو صورت بهره برده 

ها و کلمات قرآنی. روابدط بیندامتنی قرآندی در     است: اول کاربرد جملات قرآنی و دوم کاربرد ترکیب

ورسنیه کوشییه است بیشتر در قالب رمان هم بیشتر به صورت نفی متوازی و نفی کلی است چون ن

کنی کده   سخنان خود و با روش خاص خود مفاهیم و عبارات قرآنی را بیان کنی. همین امر اقتضا می

بینامتنی قرآنی حیاقل به صورت نفی متوازی باشی. چرا که در اجتدرار نورسدنیه تغییدری در مدتن     

هدای قرآندی    دهی که أرمن العتوم گرارش دهی. نهارتار مطالبی که تاکنون گذشت نشان می غارب نمی

 نماری. بسیاری دارد و مسلم است که دانستن ارن موضوع در فهم آثار او کمک شارانی می

 منابع
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 های اینترنتی سایت
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ي(يمبجلعزياي يتر نجبجنلم ني ل غبجتيو صت بجليعبجمسنيل  ي لسبجب   بك عأس بجايمشبجقكي ي1 لسع يف يسبجلمي لسلمض 

 يمسظ يابجهي امسإمعني لسبج عنوب  لح ع ي أس بجايمسبجو يبك عني ل غني لسربعنيعبجمسني لس یبج يي2قجبي بر هع يأ  يولمض
يمبجلعزيا(
 

 01/02/1400تاریخ دریافت: 

 16/04/1401تاریخ پذیرش: 

 

 157-139صفحات: 
 21/04/2021تاريخ الوصول: 
ي07/07/2022تاريخ القبــــــول: 

 الملخص
 عأخيريريرکهي لىي ضيريريربج  تيأكثيريريرريق بجبيريريرن ي  سيريرير ي صنيريريرزياقيأسيريرير لمايبإرعيريريربجيمثيريريرف يكلمنيريريرهيييريرير ثيأثيريريرر يو ثيريريرف ي صلعيريريربجيليريرير ىي    قيريرير  

 للمهع يريرني ل غلم يريرنيبلمييرير هبجيوهع يريرنيت بجو عيريرنيبيرير ي  بيرير عيو نسكبجسيريربجتيأبسيرير يويقيريربجيميرير ينا عيريرني  سيريرنىيو ل صليريرن ي هيريرلمي نظيريرري لىي
و ليرنصيو    قير  يولعسير يميلمويرنيمير ي لقلم وير ي لير يت سبجميرليميرعي ل غيرنيو ير يأ يربجي لم ليربيصيضكير يتغعفهيربجيوصي لخيرروجيو عهيربجي

يريرلي ليريرنصيميرير ي ليرير صصتي ليرير يصيضكيرير يأ ي ه يرير يي لعهيريربجي    قيرير ي ا يسيرير  يسيريربعلي ل يريرلمقةيوونهيريربج   لنيیعيريرنيي  ي صنيريرزياقييُيّ 
 لسبج  ني  أللم نيورفي  نز  ن يو كلم ي صنزياقيأب غيمبجي كلم ي  ي  س يرمحي لأميررياليرنصي لقيررآنييوهيرلمي قير مي ل يرلمقةي لقرآنعيرني

و عييريربجي يريرصي ليرير   عي لىيهيريرک ي يق يريريربجيسيريرلم هبجيميرير ي ل يريرلمقي لسبج  يريرن  كيريرلم يانزيا هيريربجيأب يريرغيني ل صليريرنيميرير ينیيريرمحيجمعيريرعي لنيريربجط
عيربجم يالأسير لمبي لقيريررآنيي ليرکييصي ضيربجهعهيأسير لمب يوصي نبجلويريرهيمنيرلم ل يويقربير ينيت بيريرعيآيي لب ير ي إنميربجي ير  نيي لعهيريربجيته

 ليريرکكري لحكيريرع يوميريربجي عهيريربجيميرير يأبسيريربج ي صلعيريرن يولو يايتسبف يريرني يرير يتخيريررجيويرير ي لسيريرعبجقي ل غيريرلمييو ليرير صليي  يريرأللم ي لىي صصتي
و ل غعيريرفي صن سيريربجليي  تر ييريرنيبغيريررضي ل يريرأثفي لن سيرير  ييويعقيريرن يومسيريربجنييبسعيرير ة يويرير يطر يريرمحي صنيريرزياقيني لبيريرنىي لتركعبعيريرنيلجزئعبجتهيريربج

ل لمليريرلمجي لىيت ير ي لظيربجهرةيوأثرهيريربجي لير صلييني لقيريررآ يينيير لهن س يوطقير ي ليرير يوتا ير ي لق يرير ولهيريرک ؛ي قير ي نيربرىييلير ىي    قير  
ال بيربجب يز يرليبيرهيميربجيو يرمحيمير ي لقشيررينبيرهيو ير ي لأسيرببجب يويينقير مير ي  يرنهجي للميير  ي ل   ع ير يمنهجيربجيلي   لكریم يم خيرک

  سريمبجيوق يم ي نزياقي صليينيآيي لکكريو  ع ي لك بجب ينوي

ي  ي لمجبجل ي صس سبجقة ي لکنبج ن ل صلن ي لقرآ ي لکریمو  ي صنزياق ي الکلمات المفتتايية:

                                                      
 sayedsalim@unisza.edu.my  لکبجتبي  سؤول؛ي لبر  ي املکتروني: 1
 drragabibrahim@unishams.edu.my لبر  ي املکتروني:يي2
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 گریزی معنایی در قرآن کریم مابین کاربرد و ژرفای معنیپویایی هنجار 144
 چکیده

و ژرفدای  تدر   عیوسد  یرا بده فضداها   ویو  گدذارد  اثر مدی  رنیهیبر گ راراست ز زیانگ جانیه یروش بلاغ کر گررزینجاره

هنجار گررزی رک کارکرد زبانی است که میان خالق کلام، مدتن و دررافدت کنندیه، رابطده برقدرار       .برد معناری بیشتر می

کندی کده    یم یریبارگ یرمتن را از نشانه ها، فنارن  سازد و صرفا رک مجموعه قواعی خشک و انعطاف ناپذرر نیست. می

 ترهدیا  معنای درست متن توانی به ینمها تلاش کنی متن را بفهمی، به خطا خواهی رفت و  بیون توجه به آن رنیهیاگر گ

شدود و   هدای درگدری در سدخن مدی     رسی کاربست هنجدارگررزی سدبب ارجداد لارده     هنگامی که نوبت به قرآن می .شود

در  دارد تدا  تدلاش  تحلیلدی -پژوهش حاضر با شدیوه توصدیفی  سازد.  های جیریی از بلاغت قرآنی را بر ما آشکار می جلوه

هدای درگدری را از    گام بردارد و از اسرار نهفته سخن معجز، پرده بدردارد و لارده   های بیان در قرآن جهت شناخت اسلوب

تعیدی از هنجارگررزی وجدود دارد کده بدا ابزارهدای     قرآن صور م دهی که در نتارج نشان می .معنای ااهر سخن، بگشاری

که هیف از آن، اثر گذاشتن بر روان مخاطب و ارجاد تحدول دروندی    است بلاغی چون مجاز، استعاره و کناره، ارجاد شیه

 در وی است.  

 هنجار گررزی، معناشناسی، قرآن کررم، مجاز، استعاره، کناره.واژگان کلیدی: 
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 التمهيد -1 145
ييريربجولي لب يرير يأ ي نيريرعتريمیيريربجياهينيق يريربجبيم يريری  ي صنيريرزياقيبلمييرير هيم يريری  بجيوأسيرير لماينقيرير يايوبإرعيريربجي
ج  يرير   ي يريربجوليميرير يخإليريرهيسيريريربريأريريرلم قي لخیيريربجبي لقيريررآني يو للمييريريرلملي لىيميريربجي شيرير  ي لأو ميييريربجهيأسيريرير لمبعني

يیبجاتيريره  ي لسيعيريرمحيلآياتي لقيريررآ يوخ صنيريرزياقيو وقهيريربجيني  عيريرلي لخیيريربجبي لقيريررآني يوميرير ىيأثيريرريهيريرکهي ل هيرير
ن سعبجيل ىي    ق  يوهلميصيا يمن شرينيورضيي ثف وتكي يوهع ني صنزياقينيجمبجلع هي ل ي  ثي

و لب  يي لكإمعن يو ضبج  تهبجي لخیبجبعن   لقرآ يوطلمله يوه يتسیعنبجي وق يتسبفيا يوأثر يجمبجلعبجينيسعبج بجتهبج
زياقيبلمييرير هيوسيريرع نيميرير يوسيريربجئلي اموجيريربجلي اي قيرير يطيريرلم إيال أميريرليييريربجهيهيريرهي لظيريربجهرة ي إنيريرهي نظيريرري لىي صنيرير

 ل غلمييو ل صلييني لقرآ ي لكریم يو سكسيني لح ين سهي  ق تي ل غني لسربعنيووسبجئ هبجينينقلي  سنىي
ي لىي    ق يو لكش يو ي م     تيأخرىيني لنصي لقرآني 

 اي  ي صنيرزياقييوللمي بجولنبجيأ ين ير يسي لسيرببيثيرمحينيأةعيرنيهيرک ي لب ير يللمجير ناهي ر بيربجيريرفيبسعير  
 سيريريرنيي ص يريريرر  ياصسيريرير سيبجلي ل غيريريرلمييوهيريريرلمي سيريرير يأ يريرير يقكيريريربجئزي ل ق سيريريربجتي لأسيريرير لمبعني لح  ثيريريرنيني ق سيريرير هبجي
ل   عيريرلي لخیيريربجب يم خيريرکةينياليرير يوسيريربجئل يوأنمبجطيريربجيت س يريرمحيالبيريرنىي لتركعبعيريرنيميرير ي عيرير ي لسييريرمحيو ل يريرأثف ي

 ي لبيرنىي ل غلم يرنيمير ينا عيرنيو لبيرنىيويبجوليمسير لمىي ل غيرني لعيرلمم  يوهيرک يك يرهيي يربججي لىيتنبجسيرقعنيتكبجم عيرنيبير
ي امب  وعنيم ينا عنيأخرى يوأثريت  ي ل نبجسقعنينين سي    ق  

و لقيريررآ ي لكيريرریمييييريرلينيطعبجتيريرهيوبيرير ي   عيريرهيقسيريربجئليو  يرير ة يو يرير يميريرأملمقو يب يرير برهبجيوكشيرير يبسيرير ي
ياقينيآياتيأسر قهبج يوفبجولني للميلملي لىياس  هبج يولس نبجينيهک ي لب  ينق يأمبجميبس ييلمقي صنيرزي

 ليريرکكري لحكيريرع يلبعيريربج ي لسييريرمحي ل سبيريرفيينيلاعبجتيريرهيميرير يخيريرإلي  عيريرلي لبنعيريرني ل غلم يريرني  يريرعإي ب سيرير ينيمضيريريلمنهي
ووسيريربجئ هيويرير ي ل   يريرعإتي لسيريری عنيو ن يريرر يونهيريربجيململعيريربجيوجهيريرهيايريریري ل   يريرعإتي لسيعقيريرني ليرير ي خيريرکي

ئبيرير يبهيريرک يييرير عي  سيريرنىي يرير قيیميق ن يرير  نبجي لىيمسيريربج ي يرير يتكيريرلم يهيرير ي  يريرر  ةيو  روميريرنيميرير ي ليريرنصي لقيريررآنيي لكيريرري
رفيأننبجيو  يثقنين يهک ي لأمريثقعلي نلم يثي هي لجيلي لأو ل يولك ي سبنبجيم ي لقإ ةيمبجيي لجه  

أ بجييالسنيرمح يومير ي لسيرلم قيميربجيأ يربجييا س ير  يولسيرليهيرک ي لب ير يأ ي كيرلم يرعثيربجيو ير يجير ب يو يرر تاي
ي هو  يهي

ل يسعأويبهبجي لب  يلإس شيرهبج يو ل ير لعل ي يرإ يهيرکهيو عيبجي صيمنهجعني ل   عليلآياتي لقرآ ي 
" لير ي صسير سيبجل"ي   يثيرلينيسير یبج ي لقبجوير ةيوطلمتهيربج ي   نهجعيرنيسيرترتكزيو ير يمبير أيثنبجئعيرني ل قبجبيرليبير 

و برليهک يم يخإلي  نهجي للمي  يي لکييي ثهي صنزياقيجر  يوجلم ه وويمحي ل صلني   يثليني لأثري
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  ني لىي للمييرلملي لىيبإرعيرني ل يرلمقةي لقرآنعيرني لير ييير ثهبجي صنيرزياقي لير صليي ليرکيي ل   ع  ينيفبجولنيييربج 146
ي    ري لب  يو عهي و يرفه ي

    الأطر النظرية -2
      مصطلح الانزياْ فِ اللغة والاصطلاْ -2-1

صي نبغ يأ ينضربي لکكريي  بجيوير يأ يأسير لمبي صنيرزياقيجيربج يكخ ع يرنيرعيرزةيل غيرني لأ بعيرنيويلمميربج ي
ل غيريرني لشيريرسر نيالأخيريرص يوأ يلميريرنيوإ يريرني لم يريرنيني  سيريرنىي ل غيريرلمييو صييريریإ  ي  يريری  ي صنيريرزياقيو يرير يو 

ي لميمبجيسنرى 
  بيرير يمنظيريرلمق ي  ت:ي صنيريرزياقيم يرير قيميرير ي ل سيريرلي"ل يرير "يو صنيريرزياقي ليريرکهبجبيو صب سيريربج ي: المعــ  اللغــوي

 مبج ةيل  (
تس   نيكثيرفةيلهيرک ي  سيري  ي اينير يوني  قبجبلي صيیإ  ين يأن سنبجيأمبجمي: المع  الاصطلايي

 مقبجبإيلهي ص ر   يو صخ إل يو امطبج ن يو  خبجل ن يو لشنبجون يو صن هبجك يوخرقي لسن  يو لس عبج  

" لأسيرير لمبيو لأسيرير لمبعن"يني ايريربجقةيمنيريرهي لىي وكيريرليهيريرکهي  تر   يريربجتياكرهيريربجيوبيرير ي لسيريرإمي  سيرير يينيك بجبيريره
بي لمضير ي   يری  ي لير ي سيربجنييمنهيربجي لنقير ي لسيرر يخبجييرنيتس  ي   ی  ي ير للمليو  ير  يوهيرک يمير يأسيرببج

  يي(96:ي1977   س ي يو لس لممي لسربعنيوبجمني
وني لحقعقني يرإ ي للم يرلم يو ير يم يری  يو  ير يمير يهيرکهي   يری  بجتي لسيربجبقنيلعيرؤ يي  سيرنىي لأ قي

 ل رنسير  يلير ينير ي صيك ييرني" صنيرزياق"ي بقعيرني لأل يربج ي ميربجيتكيرلم يبسعير ةيوير ي  سيريرنىيي(l'ecart    يری  
وو  يهک ي لقيرلملي يرإ ي صنيرزياقينيينزياقيو    يمنهبج   ر   يو مبجيأ ي يليمسبج يبإرعنيأخرىيلعسي ص

 صيیإقي نمبجيهلمي لخروجيو يأيلملي ل غنيو ویبج ي لك يبجتيأبسبج  ي صلعنيرفيم لم سن يولهک ي   ی  ي
ي (160:ي2008 بلمطبجق  يني ل غني لسربعنيو ةيمر   بجتي

ريريربجييDeviation عز يريرنيو امنيEcartونظيريرر يلأ ي   يريری  ينيأييرير هيريريرفيويريرر يمنقيريرلمليويرير ي ل رنسيريرعني
 سكيريريريرسي ل ببجسيريريريربجينيم للمليريريريره يريريريريربجي  يريريريرعيييريريريربج بيك يريريريربجب" صنزياقينيمنظيريريريرلمقي ل ق سيريريريربجتي لأسيريريرير لمبعن"ي لىي

 .أويترجميرن "  يمبجي غُ بيو  يهؤص ي لک  ي س سي لم ي صنزياقيهلمي و يبج ه يثقبج ني رنسعن:ي سير قبج  لقلمل

ي لىي  ص يريرر  (يني لغبجليريربيأولايرير ي ليريرک  ير عبيرير يِ  هيريرکهيصي و يريرعه ي   يريريربج قي امن عز يريريرن يو يرير ي يرير يميريربجلع
 Ecart  يوهيرير يك ييريرنيتنبجسيريربهبجيك ييريرني  ص يريرر  (يو يرير ي يرير يأنيّريريربجيوجيرير نا Deviation يريرلميي صيك ييريرن

ي (65-64:ي2003 في يو س ييوه يك يني رنسعنيرفيملمجلم ةيني امن عز ني  نبجسبهبجي  صنزياق(

https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%C3%A0+l%27%C3%A9cart
https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%C3%A0+l%27%C3%A9cart
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 الانزياْ الدلالِ والقرآن الكریم -2-2 147
 لببج إنييوهلمي قس يكإمي لسربيخمسنيأينبج :ي لشسر يكإمي  لملو يرفيمق   يكإميمسجع يي قلملي

كإميململو يرفيمسجع يكإميمرسل يوهلمي رىيالیبيرعي  ي لقيررآ ي لكيرریميضثيرلينمیيربجيمغيربج ر يلكيرليهيرکهي
ي لأينبج  يوأنهيضثليمس لمىيأو  يم ي ل  بج نيو لخیبجب 

 ي لقيررآ يأنيرهينيكيرليايرأ يمير يايرؤو ي لقيرلملي  خيرفيليرهيأايرر ي"و لج  ير ينينظير  قيرلمليوبير ياللهي ق ل:
  لم   يوأمسهبجيق بجيا سنىي  ر   يوأجمسهبجيل شلم ق يوأ ب هبجيلإم ز ج يو ضيرعيكيرليمثقيربجلياقةينيملمضيرسهبجي
 ليرکييهيريرلميأ يريرمحيبهيربجيوهيرير يأ يريرمحيبيريره؛يثعير يصييجيرير ي  سيريرنىينيل ظيريرهي صيمرآتيرهي لنبجييريرسن يوييريرلمقتهي لكبجم يريرن ي

سنيريريربجهي صيوطنيريريرهي لأميريرير يو يريريرر قهي  كيريرير  يصي لمميريريربجيوصيبسيريرير ي يريريرلمم يبيريريرليو يريرير يأ يتيريريرکهبيوصيجيريرير ي ل  يريريرظينيم
 وبير اللهي ق ل ي لس لمقيوي  ي لس لمق ي إي  كبج ي ر  يبسبجكنهيب ص يوصي لسبجك ي ب غيوير يمنزليرهي يرلمص"ي

ييييي (82-81:ي1957
سنى ي عيرکكريل ظيربجيآخيرري ير يو   أمليني لنصي لقرآنيييج ي س سيبجلهيلأس لمبيرفي  ببجارةيني ق  ةي  

وضعيني ل غنيل  ظيآخيرر يو ضيرربي ليرکكرييير  بجيوير ياكيرري ل  يرظي  لمضيرلمعيليرک كي  سيرنىيني ل غيرن يوميربجي
هک ي صيلسإ نيب ي  سنىي لأيير  يو  سيرنىي  يرر   يوهيرک يميربجي سيرر ي ير  ثبجيني لسير لمبعنياصنيرزياقي لير صلي ي

 لىي  سيريرنىي لسيريرعبج  ي لج  ير ي ليريرکيييأخيريرکهي ل  يريرظييومسنيربجهي صن قيريربجليميرير ي  سيرنىي  سجييرير ي ليريرکييوضيريرعيل  يرظ
 عنييريريريربجي سيريريرير سيلينيسيريريريرعبجقيمسيريريرير يييريريرير  يمق يريريريرلم ي لجي يريريريرنيومسنبجهيريريريربج يأويبمسيريريريرنىيأ قي نيريريريرزياقي ليريريرير و ليويريريرير ي
ميريرير للمصتهبجي  سهيريريرلم ةي  خ  يريرير يت يريرير ي ليريرير صصتي  أللم يريريرنيلعيريريرأويبيريرير  إيونهيريريربجي صصتيج  يريرير ةيريريريرفيمسرو يريريرني

ي ق  هبجي لخیبجبيو   ك   
ي ل ضيربج  يهيرلمي لير صليلمقيبجا لم وير ي ل غيرن ي يريو يرمحتركعيربي س يير يو ير يبنيربج ي لجي يرن ي لجبجنبي ا يكبج يوي

 سيريريرير سيبجلي  ق تيريريريرهيني صخ عيريريريربجق يو ليريريريرنظ  يو يريريريررىي ل  قسيريريريرلم يأ ي ظهيريريريرري يريريرير ق تي  بيريريرير عيني ليريريريرکييي للم سيريريريرع
وهيريرک ي شيريرفيأ يأ ي صنيريرزياقيي (111:ي2002 فييرير يو يريرس يي ق"" صسيرير سبجقةيوييريربج يهيريرک ي لنيريرلمعيميرير ي صنيريرزيا

نمبجيهلمينيمضيلمنهي ن قبجليم ي  سنىي لظبجهري لىي لخ  يأويم ي لحقعق ي لىي لمجبجلييأويو  ي  ي ل صليي 
لكير يمير"ييير ثيهيرک ؟يي (1986 کيرلمه  يتسبفيجبج يكلمه :"يم ي  سنىي   هيرلمم ي لىي  سيرنىي صن سيربجلي"ي

 يكيبجيني بجلنيي ثيهک :ي"ون مبجي  سبج لي  سنعبج يأوي ا يكبجنايصي    بج يم يوجهني لسيلمميو لخ لمص
 صن قيريربجليميرير ي ايريرلي لىي لحيريربجل يأويميرير ي لسيريرببي لىي  سيريربب يأويميرير ي لسإميريرني ل  ليريرني لىي لشيرير  ي  يرير للملي

ي ي(256:ي1950  ن ق س يو عه"ي
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 الانزياْ وبواكيْ النقد العربي -2-3 148
ي بجوليوب ي لقبجهري لجرجبجنييني صئلي اموجبجليأ ي   ليني ضعني  سنىي قسيهي لىي سي :ي

 نى  س  1
 مسنىي  سنى  2

 بجلقسير ي لأولي نميربجييأويو يرير يسيربعلي لحقعقيريرن ي بجل صليرني  سجيعيرنيمیبجبقيريرنيل يسيرنىي  يريرر   ي يربجل  ظي يرير لي
و  يمبجيوضعيلهيني ل غنيوطبجهيوب ي لقبجهري"ت سف "يو سنييأنهي"  سنىي   هيرلمميمير يهيربجهري ل  يرظيو ليرکيي

ي (205  لجرجبجني ي  ت:يت لي لعهيبغفيو سین"ي
أميريربجي لقسيرير ي لثيريربجنييونيرير ي لجرجيريربجنييوهيريرلميمسيريرنىي  سيريرنىيويأويو يرير يسيريربعلي لمجيريربجل ي يرير ي يريررجي لكيريرإمي لىي
مسيربج يأخيررىيريرفيت ير ي  سيربجنيي لير ي ق ضيرعهبجيهيريربجهري ل  يرظ يو عهيربجي ن قيرلي لسيربجمعيمير ي  سيرنىي لحقعقيرير ي لىي

 لىيمسنىيآخر"يي لمجبجلييوو  ي  ي لملي لجرجبجني:"يأ يتسقليم ي ل  ظيمسنى يوي  ض يب يال ي  سنى
؛يكقلملنبج:يطلم لي لعير ي يربج سنىي لقر يربيأ ي ير هيطلم  يرني ا ي عسير  يلكير يهيرک يسيربعلي(263  لجرجيربجني ي  ت:ي

ي لىي  سنىي لمجبجلييوهلمي ل صلنيو  ي لسیبج  يوأ عبجناي لقلمة يوط يهک ي لنلمعي   سَّر 
يعهي ل  قسيرلم ي لحير  ثعلم يوبق عليم ي ل أملين يأ ي لملي لجرجبجنيينيتقسع ي  سنىيصي ن  يويبجي س

 نزيا يريربجي صلعيريربجي  بيريرنييو يرير يبنيريربج ي  سيريرنىي لثيريربجنييميرير ي  سيريرنىي لأوليأويتلملعيرير ي  سيريرنىي لخ يرير يميرير ي  سيريرنىي لظيريربجهر ي
و رىي لجرجيربجنييأ ي لنيرلمعي لثيربجنييمير ي لكيرإميأ ضيرليمير ي لأولي عير ي عهيربجي صليرنيمسيرنىيو ير يمسيرنى يوهيرک ي

رر ئزي لسقلمل يأنهيم"يأق ير ي ل صليرنيو ير يمسيرنى ي يرتُركيأ ييمسنىي لمله:"م ي  ركلمليني لیببجع يو لر سترين
  رقيبهيو کُكريال  ظي لکييهلميلهيني ل غن يووُي ي لىيمسنىيآخري أافيبهي لعه يوجسلي ليرعإيو عيره يي

  لجرجيريربجني ي  ت:يكيريربج يل كيريرإميبيريرکل ي سيرير يومز يريرنيصي كيريرلم ي ا يلمي  يريرنعياليرير  يواكيريرريب  ظيريرهيييريرريبج"ي
ي يي(444
آق  يم ببج ننيلبس ي لببج ث ي لک  ي ب و يق ضه ي ثليت  ي   ی  بجتي   یبغنيي لحقعقنيهنبجكيو

ينبجلسيريب بغنيرربعن يو  ي لرر يم يوجلم يمبجي ش  ي لأو ميني لنق ي لسر ي لق یم يوخإيني يرلمله :ي ير 
يمسهيرلم يوير ي   يربججهي امضيرر بيوير يك سبيرفي سير سي هيأ يل نبج ير يوضكير يويرر يل ظي هلمي نزياقيل ظيض 
ي لبإرعيريريرني   يريريری  بجتيهيريريرلي: لسيريريرؤ ليولكيريرير ي ليريريرنص يسيريريرفوقةينيبشيريرير ةيم لم سيريريربجيكيريريربج ي  يصسيريريرعيبجيفيتسبيريرير

يل  قسيريرع يم بعيريرنيريريرفي لسيريرر ي لببج يرير ييجيرير هبجيهيريرل!ت يهيريربج؟يم يريری  عنيتغیعيريرني لىيثبججيريرني لسربعيريرني ل   يريرع عن
يو ل  ر سيريريريريربجتي يريريريريررعيكيريريريريرلي يريريريريرروعيوي لبإريريريريريرنيل يريريريريرروعي لسبجميريريريريرني ل قسيريريريريرعيبجتيميريريريرير ي ب يريريريرير   ي   يريريريريربجهعي يو ل يريريريريرأطف
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يميريريرير ي لنيريريريرلمعيهيريريريرک يني لسيريريريرربي لحيريريرير  ثع يطر قيريريريرني يريريريرلمليويلمميريريريربجيمإ ظ يريريريربج يهنيريريريربجكوي!يو عهيريريريربج؟ي صييريريريریإ عن 149
ي: صس خ  م

 الأولَ
ي لقبجقةّي لسربعني لنظر نيخبجقجيم يوتسبف تينل بج ي  سبجم لم ي  يمنهيص كبجكيربجي ن كلم يأ ي ر  و يأ  يي

يا نني  ر  يضكنه يمبجيصيج و ي-تیبعقبج-ي لسر يل نصي سلم و ي  يولكنه يمغبج رةيق  نيل ق یميسسعبج
ي لأل يريريربج يوي يريريرلم يل ظعيريريربجي نزيا يريريربجيهيريرير ي ع يريريرنسلم ي يريريرر  ينيتنز  هيريريربجيضكيريرير يصي عيريرير ي  سيريرير لمق ةي   يريريری  بجت
يوبنبجهيريريربجي ل غيريريرنيمسیعيريريربجتيميريريرعيل  سبجميريريرلي ضيريريریرو ي لنهبج يريريرنينيولكيريريرنه ي لسربعيريريرنيفيريريرلي للم  يريرير ةيو   يريريری  بجت

ي ضروقييرفي نزياقيم يأكثريي ثلم ي إي لبعبجنعنيو لم لبهبجيوتر كعبهبج
 الثانية

يلع بيمثليلسبجنعبجتيا  ييأوي ق !ي لسربي لح  ثع يكهؤص ي لغر ي لنق يمنبجهجيو  يأ  ي  ج يلميي
-يولكيريريرنه يم يريريربجهعي  يتسييريريرع يمسيريرير لمىينيوضيريريرسهيص ر يريرير يولكنيريريرهيفيريرير  يل يريريرظي سيريرير سيبجليميريرير يو كثيريريرريميريريرثإ

يتسبف يريرنيكإلميرني سير سيبجلهيمير ي كثيرري ليرکيي ل  يرظيو نزليريرلم يلعير بيمير يأكثيرريلع شيرع ي  يرب لم - ير  ثعلمنا
يلعسير ي لحير  ثع يميرعيمشيرك  نبجيل  يرب يم ی  بج يأويم هلممبجيويجس لم بجي ل كرة يوترتعبي ل سبفينيتريه

ي منه يكثف  يون يال  بعيمبجوج تهيوهک ين سه ي لغر ي  نهجيتشلم هيبلي قط ي لسر ي لنق يتك  ر
يوأ قيأشميرليوهير ي لقيربجهريوبير ي سير سيبجصتيمير يوهير (ي لس ول ي سي يكبج ي إ ي صنزياقيوا نبجسبن

يمق ض يتبجل نيأوي ل ر يأوي لس ول يو عهبجي ش يلي ل يو لغبجئعنيالق   نيتلم  يصي ل ي صنزياقيم 
يمنيريرهيو لير صلييو ل يرأخفي ل قير یمي صيصتسيرنيي-تسبيرفيايت يرر بجيصي ير  ثعبج-ي نيرزياقيك ييرنيو للم  يرع(ي    لظيربجهر

 ي  قطي لسربعني صس سبجق تيهلم

 لکييل ير ي ن بيربجه يني  ير  قسي لح  ثعيرنيو  نيربجهجي  سبجييرريأوي لح  ثيرنيمير يلمير يسلمسيرف يأنير ييير يوي
بلم كفي  نهجي للم   يرفيم  ق  يلعأوي لببج  ي لسر ي  سبجيري ق  ي  نهجيني ل قسي لسر  يو   محي

 كأنهي رر ي لنصي لسر يي!بجسبجالنصي لشسريي لسر ي ق سبجتيا تيآلعبجتيرفي بجب نيل  ق سني لسربعنيأس
صي   ي ه يوي يررجيلنيربجيبن يربجئجيم بج هيربجيأ ي لبنعيرني لسربعيرني لق ضيرنيجبج يرنيوأ يصبير يلنيربجيمير يكسيررهبجييو  يمبج

رر يريريربيهيريريرلمي سيريريرليي!صسيريرير خإصيهجيريرير ينثيريريرريي سيريريري يني قسيريريره ي لق يريريرع ةي لح  ثعيريريرنيأوي ليريريرنصي لحيريرير  ث 
يو نميريربجينيطر قيريرني ق سيرير ه يليريرهيو سيرير هإكه يايريركبجلعنيلميتكيرير ي لمميريربجيني ليريرنصي لقيرير یمهيريرؤص   يونسيريرلم يأ ي ام

ي.ل ي ی  بجتيو لنظرياتي لغربعني لجبج ن
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 ا  ي صنيريرزياقي ليرير صلييأسيرير لمبيريريرفيمببجايريرريليريرهيوسيريربجئ هي لبإرعيريرنيكبجلمجيريربجل يو لكنبج يريرن يو صسيرير سبجقة يوكيريرلي 150
 ييرير يليريرلم يبإريرير يميرير يايريرأنهي نيريرزياقي  سيريرنىيوتغيريرفهيريريربجي سيريرنيي شيريربجبكبجيوتيرير  خإيبيرير ي لبإويريرنيوو يرير ي ل صليريرن"ي

  قسيملمضلموبجتيو  ي ل صلنيصي سير یععيأ ي غ يرليأمثيربجليهيرکهي لأليرلم  ي لبإرعيرنياو ببجقهيربجيمير ي لسلم ميرلي
  ؤ  يريرنيل بيرير صتي  سيريرنىيو نزيا يريره يكييريربجيأ يميرير ي سيريربجليهيريرکهي لأليريرلم  ي لبإرعيريرنيصبيرير يأ ي  سبجميريرليمسهيريربجيميرير ي

يل  صليرنيوير ي لبإريرن ي ايخإليمنظلمقيو  ي ل صليرن يوتبسيربجيليرکل يصيريرنىيل بإريرنيوير ي ل صليرن يوصيريرنى
ي ي(16:ي1999  س  ي  ي لقبجس ي  شتركيبعنهيبجيهلمي ل ب ليأوي ل غفي ل صلي"ي

 الانزياْ الدلالِ فِ القرآن الكریم ووسافله -3
صيا يأ ي لأنلم عي صنزيا عنيني لقرآ يكثفةيوم شبجبكنيوم   خ ن ي هنبجكي صنزياقي لتركعير  يو ل يرلمو ي

 ل صلييم يأه ي صنزيا بجتي  لمجلم ةينيسلمقيوآياتي لقرآ ي لكریمي عير ي كشير ييلك ي بق ي صنزياق
و ي  سنىي لج   ي  نز قي لعهيم ي  سنىي لأي  يربجي لمض يبإرنيهک ي لنصيوبعبجنه ي لأميرري ليرکيي سير  زمي
تير بر يلهيريرک ي لنيريرلمعيميرير ي صنزيا يريربجتيل لمييريرلملي لىي صليرنيأوييريرمح يو هيرير يأ ق يوسيريرلم ي  نيريربجولي لب يرير يبسضيريربجي

يم يأنمبجييهک ي صنزياق؛ينظر يصتسبجعينكبجته يوكثرةيآياته 

 المجاز وعلاقاته -3-1
جُيريرزِتُي يرير ينیيريربجلعيلسيريربج ي لسيريرربيثثيريربجيويرير يمسيريرنىي لمجيريربجليني ل غيريرني سيريرنج يأنيريرهيميرير ي ل سيريرليجيريرلمليتقيريرلمل:ي"

يرلم ل  يوأعجيربجلهيوأعي يبيرهيوجيربجوعلهيج  بجل  يوجبجلع ي  لمضععيجعلِمل  يوجُؤُول  يوجعلم ل  يومع يوجبجلع جيربجليريرفعهيوجيربجلعهيسيربجقي لیر محع
ي ي بج بج ةيتسنيي لربطيب ينقی  ييبجولي لجبجئزي للميليبعنهيبج   ب يمنظلمق ي  ت:يمبج ةيجلمل("ي عهيوس كه

أمبجيني صيیإقي عسر هي لجرجبجني:"كليك ينيأق  يبهبجيرفيمبجيو س يلهينيوضعيو ضسهبجي إ ظني
تيبهيربجيميربجيو سير يلهيربجينيوضيرعي للم ضيرعي لىيب ي لثبجنييو لأولي ه يمبجل يو  ياا ي   :يكيرليك ييرنيجيرزي

مبجيلميتلمضعيلهيم يرفيأ يتس أن ي عهبجيوضسبجي إ ظنيب يمبجييلمليبهبجي لعهيوب يأي هبجي لکييوضس ي
ي (317:ي2001  لجرجبجني يلهينيوضعيو ضسهبجي ه يمبجل"ي

 لم  قيربج ينيوكيبجيه يوبج ةي   ی  بجتي لسربعني لتر ثعنيأنهيلمنيوإ نيبير ي ل غيرنيو صييریإقي عير ي 
تسر ير ي   يريری  ي يريربج سنىي ل غيريرلمييل يجيربجلي  لم  يريرمحيميريرعي  سيريرنىي صييریإ  يليريرهي كإةيريربجي  عيرير   ي صنیيريرإقي
م ينقینيل لميلملي لىينقینيأخرىيهير ي  يرر  يوهير ي  ق يرلم ة يوهيرک يميربجي بير ويمير يكيرإمي لجرجيربجنيي اي  ي

ضيرير يمق يرلم ه يوهيريرک يهيرلمي صنيريرزياقي  سيرنىيصيضكير ي للمييريرلملي لعيرهيمببجايريرري نج يربجلي لعيريرهيالأل يربج ي لمجبجل يرنيلع 
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 ليرير صلييوعنيريرهيون سيريرهي" بجل غيريرني لمجبجل يريرنيتيريربرلي لكيريرإميأبيرير  ينيييريرلمقةيمسيرير ج ة يوتسیعيرير ي لكثيريرفيميرير ي  سيريربجنيي 151
العسفيم ي ل  ظ ي "يتخرجيم ي ل   ني للم   ةيو ةيم ي ل قق يوينييم ي لغ  ي للم   يأنلم وبجيم ي

ي (55:ي2001  لجرجبجني ي لثير"ي
 لعهي ك لمقيقجبج يوع ي  ي بجلي نه:" سبري لىيمبجيوق  ي  س يبجتي ل غلم ني  نيین ييوهک يهلميمبجياهب

و  جيريريربجولي يريرير و ي لسقإنعيريريرني ليريرير يتيريريرزو يأ يريريربجيتيريريربرليميريرير يخيريريرإلي  عيريريرليسيريريربجاجيومبسيريريرطي كيريريرلمناتي صسيريرير سبجقةي
ميريرنيو ل شيريربعهيأوي لكبج يريرن يوصينسيريرنييأ ي لخعيريربجليبيرير  لي لسقيريرليبيريرلي نيريرهيضيريرريبيريرهيلكنيريرهي  جيريربجوله يييريرليف يريرهيني  بج

ي ي(159:ي1979 وع  ي وقإنعنيخعبجلعني  يجبجلي ل سبف"
وأميريربجيميريربجي  س يريرمحيبملم يرير يأهيريرلي لس يرير يميرير ي ضيريرعني لمجيريربجل ي  يرير ين لم يرير يأمبجمهيريربجيطيريرلم إي ايلعسيرير يهيرير يفيريرلي

ومنه يم ي يونيو لموهيني ل غنيو لقرآ ؛ي ينه يم يأنكرهي لب   يلك ي لثبجب يتاقيعبجيأ  ي خ   لم ي عه
أ ي  يريرير هيبغيريريرفييوميريرير ي يريرير قيني لمجيريريربجل يوهيريرير يّيرجيريريربجنييهيريريرک ي لحيريريرإ يبقلمليريريره:" يو يريرير يلخيريريرصي لجأجيريريربجلهيمی قيريريربج
"أ ي ل نز يريريريرليكييريريريربجيلمي ق يريريريربي ل غيريريريرنيني" كييريريريربجيخبیيريريريربجيوظعييريريريربج يو هيريريريرر ي يريريريربجيصي   خيريريريربطيي ل يريريرير قي قيريريرير 

أوضبجوهبجي   ر ةيو يأيلملهبج يولمي رجي لأل بج يو ي صل هبج يكيرکل يلمي قير يب بير  ليويربج  تيأه هيربج يولمي
وطر ه  يولميضنسه يمبجي  سبجق لمنهيم ي ل شيربعهيو ل يثعيرليو لحيرک يو صتسيربجع يوكيرکل ي نق ه يو يأسبجلعبه ي

كيريربج يميرير ي يريرمحي لیبجئ يريرني لأخيريررىيأ يتس يرير يأنيريرهيويريرزيوجيريرلي   يلمي كيرير يلعسجيريرزيبك بجبيريرهيميرير يطر يريرمحي املبيريربجسي
"يو ل سيعيريريرنيكييريريربجي  سبجطيريريربجهي   غيريريرزيميريرير ي لشيريريرعي ق يو ايريريربجج يميريرير ي لنيريريربجس يكعيريرير يو يريرير يوييريرير هيننيريريرهيويريريرر يمبيريرير 

ي (390:ي2001 ي  لجرجبجني
و لمجبجليكيبجيهلميمس لممي سيبج :يمبجليوق   يومبجليلغلمي يبعير يأ ي ه ييربجمي لب ير يسيرعقعيو ير ي لمجيربجلي
 ل غيريريرلميي اي نيريريرهيضثيريريرليوبلمضيريريرلمقيايريرير   ي صنيريريرزياقي ليريرير صلي يبعنييريريربجيسيريريرعسرضي لب يريرير يويريرير ي لخيريريرلمضيني لمجيريريربجلي

ي لسق  ي لکييهلميخ ع نيم يخ بجئصي صنزياقي لتركع  ي

 ي والانزياْ الدلالِالمجاز اللغو  -3-1-1
ويريرر ي لقيريرزو نيي لمجيريريربجلي ل غيريرلمييبقلمليريريره:"ي سيرير سيبجلي ل  يريرظينيريريريرفيميريربجيوضيريريرعيليريرهيأييريرإ يلسإ يريريرنيبيرير ي  سيريريرنىي
 لحقعقير يو  سيرنىي لمجيربجلي يميريرعيوجيرلم ي ر نيرنيمبجنسيريرنيمير ي ق  ةي  سيرنىي لحقعقيرير "يو نقسير ي لىي لمجيربجليو صسيرير سبجقةي

لمجبجليأمر  :يوإ نيب ي  سنىي لأي  يو  سنىي ل رو يبع يأنهييجبيأ ي كلم يني ي (3/12  لقزو ني ي  ت:ي
  نقلملي لعه يوه يوإ نيمنیقعني قب هبجي لسقليو لیبع يوتقلمميهکهي لسإ نيو  ي  شبجبهن يو عناکيتسي ي

ي س سبجقةيأويتقلمميو  يرفيال ي  كلم يمبجل يمرسإ 
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:ي" لأميرري ليرکيي  يرر ي ليرکه يوير يهيرلمي لقر نيرنيوهير  أمبجي لأمري لثبجنيي لکيييجبيأ ي  لم  ريني لمجيربجلي 152
  سنىي لحقعق ي لىي  سنىي لمجبجلي"يويجبيأ يتكلم يمبجنسنيل خرجي لكنبج نيمير ي لمجيربجل؛ي عير ي  ي لقر نيرنيني

ي ي(693:ي1982 طببجنن ي لكنبج نيصيتمنعي ق  ةي  سنىي لأي  ي

 المجاز المرسل وعلاقاته -3-1-2
 عيريرهي ل  يريرظيوير ي صل يريرهي لأيير عني لىي صل يريرهي لمجبجل يريرن ييو ييری  يو عيريرهي لبإرعيرلم يو يرير يأنيريرهيميربجليلغيريرلميي نقيرل

لسإ نيه يرفي  شبجبهن يوط يا رسليلأنهيرفيمقع يبسإ ني  شبجبهن يو نمبجيلهيوإ بجتيكثفةيوم س  ة ي
ضيرعيليرهيمإبسيرن يريرفيي سير سيلي عيره يوميربجهيرلميميربجيكبجنير ي لسإ يرنُيبير يميربجي" أويو ير ي ير ي يرلملي لقيرزو ني:" وي 

ميريرعي ل أكعيرير يو يرير يأ ي لمجيريربجلي  رسيريرلي" يرير يتخیيرير ي يرير و ي ليرير  ئرةي ل غلم يريرني لىيي(280ني ي  ت:ي  لقيريرزو " ل َّشيريربعه
 ل  ئرةي ل نعني يوكع ييبجولياصتسبجعي لىيمنبجلاي لغنىيني   ر  تيو  سبجني يوكع ي س یبجعي لنصي لقرآنيي

  ل يريرغف ي امبير  ع"يأ ي نقيرلي ليرکه ي لسيرر ي لىيأ يريرمحيج  ير يض يربجلياصب كيريربجقيوثعيربجةيلغلم يرنيت سيرير يالشيريلمليوي
ي (141:ي1994

 علاقة السببية -الف
ََ "يوه يأ ي کكري لسببيو ر  ي  سبب؛يأيي لن عجني لحبجيير ن يوالير يكييربجيني لمليرهيتسيربجلى: وَلَا تَجْعَـلْ يـَدَ

لملي لزتشيريريريررييني قيريريريري(29/  امسيريريريرر  ي"مَغْلُولــَــةْ إِلََ عُنُقِــــكَ وَلَا تَـبْسُــــطْهَا كُــــلا الْبَسْــــوِ فَـتـَقْعُــــدَ مَلُومْــــا مَحْسُــــوراْ
  يوصيرليوصيبسطيوصي رقيون هيب يهک ي لكإميوب يمبجييثببجت وصي ق  يم ي  ك  يبهي لكشبج :"

و عيمبجل يونهيلأ يبجيكإمبج يم سبج ببج يو ير ي قعقيرنيو  ير ةي ير"ي نيرهي سير سي هينيم ير يصي سیير يویيربج ي
یير ي لأ یيرعي لىي  نكيربيویيربج ي طيوصيضنسهي صيبإابجقتهيم يريرفي سير سيبجلي ير يوبسيریهبجيو بضيرهبجيوليرلميأو

جز إيلقبجللم يمبجيأبسطي  هيالنلم ليلأ يبسيرطي لعير يو بضيرهبجيوبيربجقتا يو س يربجيم سيربج ب  يل بخيرليو لجيرلم يو ير ي
وَجَزَاُ  سَيِ ئَة  سَيِ ئَةح مِثـْلُهَا فَمَنْ "ي يو لملهيتسبجلى(10/688  لزتشري ي  ت:ي"ي س سي لمةبجي ع يصيت  ي لع 

ــأَجْ  ــبُّ الظاــالِمِينَ عَفَتــا وَأَصْــلَحَ فَ ــى الِلاِ إِناــهُ لَا يُُِ يق  اكيريرري لسيريرعانيوهيرير ي لسيريرببيوأ قيرير يي(40/ لشيريرلمقى ي"رُهُ عَلَ
و  سيريرلم يلإنيريرزياقيهنيريربجيهيريرلميوإ يريرني لسيريرببعني جسيريرلي"ريريرليي. لسقلمبيريرنيوهيرير ي  سيريرببيو يرير يسيريربعلي لمجيريربجلي  رسيريرل

 لع "يمكبج "ي لبخل"يأويمبجيضك يأ ينقلملهي  لملي لسببيفلي لن عجن يو لقعيني ل نعنيلهک ي صنزياقيه ي
ي بر لي  سنلمياتينييلمقةيفسلمسبجتيوه يألزميل که يو ل  لمق 
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 علاقة المسببية -ب 153
ــمَا  رِزْقــْا وَمَــا يَـتَــنكَارُ إِلاا مَــن "تسيريربجلى:يوهير يأ ي ی يريرمحي  سيريرببيو يريرر  ي لسيريرببي يريرلمي لمليريره ــنَ السا وَيُـنـَــزِ لُ لَكُــم مِ 

و ليريررلقي  یيريرريلأنيريرهيسيريرببه يو لآياتيب يرير  ي سيرير سر ضيليريرنس ياللهيو يرير يوبيريربج هي ليرير ي رو يريربجيي(13/ ريريربج ر "ينُِيــبُ 
قي لملهيتسبجلىيابجخ نيأمبجميأوعنه ي  لنيو  ي  قتهيسب بجنهيوتسبجلى يوبعنيبجي لسعبجقيسعبجقيتقر ريي اي نز ي

بك يني"قل بج"يو ي  سنىي لحقعق يوهلمي  بج  ي ع ي  ي لرلقيناتجيو يهک ي  بج ي ليرکيي نزليرهياللهيسيرب بجنهي
وتسبجلىيبق قته يو لسرينيهک ي صنزياقيم ي  سنىي لحقعق يل  ظي لرلقي لىي  سنىي لمجبجليي نمبجيهيرلمي لسإ يرني

 ليرير يط يرير يبهيريرک ي صنيريرزياقي ليرير صلي يوهيريرکهي لسإ يريرنيي ليرير ييييريرعيبيرير ي  يرير للمل يوهيرير يوإ يريرني  سيريرببعنيوهيرير 
  بجئينينياه ي    ق  يي

 قة الكليةعلا -ج
ـمَاِ  فِيـهِ الُُمَـاتح وَرَعْـدح وَبَــرْقح " و سنىيبهبجي طإقي لكليو ق  ةي لجز  يومنهي لملهيتسبجلى: أَوْ كَصَيِ ب  مِـنَ السا

ُ محُِــيوح بِالْكَـــافِريِنَ لَلَّْعَلـُـونَ أَصَـــابعَِهُمْ فِ آذَااِـِـمْ مِـــنَ  و  س يريريرلمميأ يي(19/  لبقيريررة" الصاــوَاعِقِ يَـــنَرَ الْمَـــوْتِ وَالِلا
صي س یععيتمك ي يبسهيك هي  خليأانه يو نمبجيضك يأنم هيأويجز  يم يأنم ه يي-و  ي لحقعقني– امنسبج ي

يكييربجيطيربجهي لجرجيربجني ي قير يوهنبجي نز قي ل  ظي"أيبجبع"يم ي صل هي  سرو ني لىي صلنيأخيررىيأويمسيرنىي  سيرنى
 نز قيم ي صل هيو  ي اميبعي لىي ل صليرنيو ير ي لأناميرل يوهيرلميكييربجي سيريعهيوبير ي  ی يربي نزيا يربجيتر جسعيربجي

وت ضير ي عييريرني صنيريرزياقيهنيربجيميرير ي  سيرنىي لأييرير  ي لىي  سيريرنىيي (164 وبيرير   ی ب ي  ت:يمير ي لكيريرلي لىي لجيرز ي
نيهؤص ي  يجبج ه ي ل عبيم ي لسيبج يو عهيه يبجتي لمجبجليينيبعبج ي له عي لش    يو ل زعي    ك ي

وقو يوبرق ي عببجلغلم ينيخلم ه ي "يأ  ييبجوللم ي  خبجليأيبجبسه يمعي س  بجلنيال ي تقبج يهک ي للم بلي
يم ي ل لم ومح 

 علاقة الجزفية -د
كثيرف يميربجيو سنىيبهبجي طإقي لجز يو ق  ةي لكل ي بجلجز ي  سبريبهيبسير يمير ي  سيرنىي لك ير ي  ق يرلم  يو لقيررآ يي

  س سيليهيرک ي لمجيربجل ي عسيربريبعير ي امنسيربج يأويق ع يره يأو  بيرهيو ر ير ي امنسيربج ين سيرهيومير يالير ي لمليرهيتسيربجلى:

ــة  " ــة  مُدْمِنَ بَ ــرُ رَقَـ ــأْ فَـتَحْريِ ــا خَطَ ــلَ مُدْمِنْ تَ ــنْ قَـ ــأْ وَمَ ــا إِلاا خَطَ ــلَ مُدْمِنْ ــدْمِن  أَنْ يَـقْتُ ــانَ لِمُ ــا كَ ي(92/  لنسيريربج ي..."وَمَ
فيو يا سنىي لأي  يوهلمي لر بيرني لىي  سيرنىي لمجيربجلييوهيرلمي امنسيربج ي  سيرترق يولربميربجيكيربج ي لسيرري بجنز قي ل سب
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ني ل سبيرفيالر بيرنيميربجيوُهيرير يوير يقبيرطي لسبيرير يمير يق ب يرنيخيرلم ي لهيريررب يأوقبميربجيأ ي لر بيرنيهيرير يأر ير يميربجيض كيريرهي 154
يي امنسبج يلبقبج ي عبجته يوكبج ي لسربيوبج ةيمبجي سبرو يالر بنيو ي لک تيو لن س 

يعْا مَا ألَافْتتَ بَــيْنَ "يمثبجليآخريل   ي لسإ ني لملهيتسبجلى:وي فَتقْتَ مَا فِ الْأَرْضِ جمَِ وَألَافَ بَـيْنَ قُـلُوِ ِمْ لَوْ أنَْـ
ــنـَهُمْ إِناــهُ عَزيِــزح يَكِــيمح  َ ألَاــفَ بَـيـْ  عيرير ياكيريرري لق يريرلمبي ليرير يهيرير يجيريرز يميرير يي(63/  لأن يريربجلي"قُـلـُـوِ ِمْ وَلَكِــنا الِلا

 ي لأجسيريربج ي  لأوسيو لخيريرزقج(يونيهيريرک ي صنيريرزياقي صليريرنيو يرير يأ ي لق يريرلمبيهيرير يمكييرير ي لحيريربي لجسيرير  يوأق 
و لكره ي إ يي   يي  ي لجس يك ه يو  ي س تي س ي لجس يك ه و لأمث نيو  يهک ي لنلمعيكثفةيني

ي لقرآ ي لكریم 

  علاقة اعتبار ماكان -ه
و عهيسبجبقبج يو  ر  يمبجيهلميو عيرهي بجلعيربج ييوه ي لنظري لىي لش  يوتسيع هيالرجلمعي لىيأي ه يأييمبجيكبج 

فُتسِـهِنا أَرْبَـعَـةَ أَشْـهُر  "يوم يال ي لقبعلي لملياللهيتسبجلى: ـوْنَ مِـنْكُمْ وَيـَنَرُونَ أَزْوَاجْـا يَـتـَرَباصْـنَ ِ نَْـ وَالانِينَ يُـتـَوَفاـ
ــ عَلْ ــيْكُمْ فِيمَــا فَـ َْ عَلَ ــا ــإِذَا بَـلَغْــنَ أَجَلَهُــنا فَــلَا جُنَ ُ بِــَا تَـعْمَلُــونَ خَبِــيْح وَعَشْــرْا فَ فُتسِــهِنا بِالْمَعْــرُوفِ وَالِلا  "نَ فِ أنَْـ

 ي يريربج س لمميأ ي لزوجيريرني ليرير ي  يريرلمويونهيريربجيلوجهيريربجيتسيريري يأقم يريرن يلكيرير ي لقيريررآ ي نيريرز قيال  يريرظي لىي(234/  لبقيريررة
 لکييمسنىيآخريوهلمي لزوج يو  ي كلم يال يصو ببجق تيم س  ةيمنهبج:ي وإ ي عيني لراييب ي لزوج ي

طبجهينيأ نيأخرىي"معثبج بجير عظبج"ي بهييبجقتي  رأةيلوجبج يو  ي كلم يمر وبجةيلحبجلي  رأةي ل يتكلم يو عهبجي
 يريريربجليو يريريربجةيلوجهيريريربج ي ي يريريرعبني  يريريريرلمتي عنييريريربجي وينيريرير يكثيريريرف يميريرير ي لنسيريريريربج ي يريرير ياه يريرير يويريرير يأن سيريريريره  يوصي

جيمر ويربجةيلشيرسلمقه  يو ير ي س لموبنيو بجةيألو جه ي صيبسير يق قيمير ي لزميربج  ي يربجنز قي لقيررآ ي لىيل يرظي ليرزوي
 كلم ي صنزياقي لىيل ظي لزوجيتنبعهيتشر س يل يرأةي ل يتلمنيونهبجيلوجهبجين بجيصيتز ليلوجنيل ي لمويمبجي

ي  م ينيو تهبج ي إييليلهبجي لزو جي خر 

  علاقة اعتبار ما سيكون -و
 لن يوي بجب هيكبجنلم يأ عيربج يوه ي لنظري لىي لش  ياو ببجقيم فه يومبجيسعؤولي لعه ي بج سنىي لأي  يأ ي

و  يتبجطب ه يبهکهي لآ ن يلك ي لقرآ ي نز قيا سنىي لأي  يوهلمي لبقبج يو  ي ع ي لحعيربجةي لىيمسيرنىيآخيرري
و ؤ يي صنزياقيهنبجي وق يمهيبجينيتنبعهي  س ي يجمعسبجينياخصيقسلملياللهييسعؤولي لأمري لعهيص قبج 

لحبجضرةي لغبجئبني ل ي نسبجهبجي لنبجسينيريبجقي نشغبجله يال نعبجيي  ياللهيو عهيوس  يوي بجب هي لىي لحقعقني 
 بجلجيععي لىيلو لي "يوللميكبج يأ بيخ محياللهي لىياللهيقسلملهيي  ياللهيو عهيوس  يومسهيي بجب هيخيرفي
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 لقرو  يو عهي كع يو  يأ ي لحعبجةي ل نعبجيلعس ي  قيمقر ي نمبجي  قيم ر يو لآخيررةيخيرفيوأبق    بجلسإ يرني 155
ي يوإ نيمآلعنيمس قب عن ب ي  سنع

 علاقة ا لية -ز
ـــكَ الاـــنِينَ "يونسيريريرنييبهيريريربجي طيريريرإقي سيريرير ي ايريريرليونر يريرير ي لحيريريربجليبيريريره يومثبجليريريرهي لمليريريرهيتسيريريربجلى: ـــا الراسُـــولُ لَا يَُْزُنْ يَا أيَّـُهَ

هِمْ وَلََّْ تُــدْمِنْ قُـلــُوبُـهُمْ وَ  ُِ ـوَا ــادُوا سَْاـاعُونَ للِْكَــنِبِ يُسَـارعُِونَ فِ الْكُفْتـرِ مِــنَ الاـنِينَ قـَالُوا آمَناــا  َِفـْ َُ مِـنَ الاـنِينَ 
ـنَا  َُ فَخُـنُوهُ وَإِنْ لََّْ تُـدْتَــوْهُ سَْااعُونَ لِقَوْع  آخَريِنَ لََّْ يََْتُوََ يَُُر فُِونَ الْكَلِمَ مِنْ بَـعْـدِ مَوَاِ ـعِهِ يَـقُولـُونَ إِنْ أُوتيِـتُمْ 

نـَتـَهُ فَـلـَنْ  ُ فِتـْ ـرَ قُـلـُوبَـهُمْ لََـُمْ فِ  فاَيْنَرُوا وَمَنْ يـُرِدِ الِلا ُ أَنْ يُطَهِ  ئْا أُولئَـِكَ الاـنِينَ لََّْ يـُرِدِ الِلا تَملِْـكَ لـَهُ مِـنَ الِلاِ شَـيـْ
خِرَةِ عَنَابح عَظِيمح  يَا خِزْيح وَلََمُْ فِ اُْ نْـ  ع ياكري لأ لم هيوه ي ال يوأق  ي لألس يوه يي(41/   بجئ ة "الدُّ

ي يمكن يم يهک ي صنزياقيم ي  سنىي لأي  ي لىي  سنىي لمجبجلي  لحبجل  سإ ني ا عنيه ي ل

 علاقة اَالية  -ْ
يونر ير ي ايرل يومث يرهيني لقيررآ ي لكيرریمي لمليرهيتسيربجلى: هُمْ فَفِتـي "يو عهبجينی محي لحبجلَّ وَأَماـا الاـنِينَ ابْـيَضاـتْ وُجُـوُُ

مْ فِيهَا خَالِدُونَ ) ُُ ُ يرُيِـدُ الُْمْـا للِْعَـالَمِينَ ( تلِْكَ آيَاتُ ا107رَلَْةِ الِلاِ  ـَقِ  وَمَـا الِلا َْ ا عَلَيْـكَ بِا لُوَُ ")آل لِلاِ نَـتـْ
 بجلر نيهنبجي سنيي لجنن يو لر ني بجلنيني لجنن يو لجننيه ي ال ي بجنز قي لىي ل سبيرفيالجنيرني( 108عمران 

يبميريربجيسيريرع قبجهي  يريرؤم يميرير ينسييريرنيقبيريرهي لىي ل سبيريرفيالر يريرنيلقر نيريرنيبعنهييريربج يوهنيريربجيتبيرير وي عييريرني صنيريرزياقيني ل بشيريرف
ي  ي  خلي لجنن 

كبجن يهکهيأه يوإ بجتي لمجبجلي  رسلي ل ييجبيأ ي كلم ي صنزياقي ل صليي عهيربجيمقبيرلمصيوليرهيوإ يرني
و ر ننيتسلم ي ن قبجلي  سنىي لأي  ي لىيآخيرريميربجلييميرؤثر يني ليرن سيوفركيربجيكيرلم م ي ل ير بريو لخشيرلمعي عهيربجي

ييبجهي لنصيلقرآني ي

 الانزياْ الاستعاري -3-2
 صسيرير سبجقةيتشيريريربعهي يريرک يمنيريريرهيأ يريرير يطر عيريره يوهيريرير يو يريرير ي يرير يتسر يريرير ي لقبجضيريرير ي لجرجيريربجني:ي" صسيريرير سبجقةيميريريربجي

 لجرجبجني يو  يب يوب ي  ك   ي عهبجيالس ي  س سبجقيو ي لأيل يونق  ي لسببجقةي جس  ينيمكبج يرفهبج"ي
ي (41 لسز ز ي  ت:ي

بي يربجئ يو ير ي صسير ب  ليومير يوي"لس نيربجيصينبجنيربيو سبيوجهني لنظري لح  ثني إ ي صس سبجقةيأس لمي
 ل يريرلم بي ا ي  نيريربجي  يهيريرکهي ل سر  يريربجتيتمثيريرلي لأسيريربجسي ليريرکيي نبثقيرير يمنيريرهينظر يريرني صسيرير سبجقةي لح  ثيريرني  سرو يريرني
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" لنظر ني صسيرير ب  لعن"ي ليرير يتيريررىيأ ي صسيرير سبجقةيوإ يريرنيلغلم يريرنيتقيريرلمميو يرير ي  قبجقنيريرن يايريرأ بجينياليرير يايريرأ ييريريريرب 156
ونيريرهين يريربجيتس ييرير يو يرير ي صسيرير ب  ليأوي صن قيريربجليبيرير ي ليرير صصتي لثبجب يريرنيل ك ييريربجتي ل شيريربعه يولكنهيريربجيت ييريربج زي

  خ   يريريرن يأييأ ي  سيريريرنىيصي قيريرير مي عهيريريربجيبیر قيريريرنيمببجايريريررة يبيريريرلي قيريريربجق يأوي سيريرير ب ليبغيريريرفهيو يريرير يأسيريريربجسيميريرير ي
ي ل شبجبه ي إا يكنبجينلم جهيني ل شبعهيطر  ييج يسبج يمسبج ي إننبجيني صس سبجقةينلم جهيطر بجيو  ير  يييرليفيرل

ي53:ي1997 أبلم لسير وس يطر يآخريو قلمميمقبجمه يلسإ ني اتر كيابعهنيب   ي ل ي قلمميو عهبجي ل شيربعه"ي
 يوهيريرير يميريرير يأ قيأ و تي لبعيريريربج يت يريريرلم ر  يوأ سيريريرنهبجيت سيريريرف  يتنقيريريرلي  سيريريرنىيويسيريرير ه يوته يريرير يي لعيريريرهي(54و

وتلمجيربيليرهيبسير ييتيربرليهيرک ي لبعيربج ينيييرلمقةيمسير ج ةيتز ير ي ير قهينيربإ " وتمهير ه يوونهيربجي قيرلملي لجرجيربجني:
مكيررقةينيملم ضيرع يولهيربجينييير هيربجن يل ج ي ل  ظني للم   ةي  ي ك سب يبهبجي لم ئ ي "يتو  ل ضلي ضإ 

ي (42:ي2001  لجرجبجني ي"يكليو   يم يت  ي  لم ضعياأ يم ر  يوار يمن ر  يو ضع نيمرملم ن
  يوهيريرک يميريربجيتقيريرلمميو عيريرهي ا  ي بجصسيرير سبجقةي نميريربجيتكيريرلم ي يرير ي يرير  ي سيرير ب  لي  سيريرنىي لمجيريربجلييا سيريرنىي لحقعقيرير

وي قي امابجقةي لىيأ ي لب  يي صنزياقي صس ب  لييكيبجي سيعه"جبج يكلمه "ينيك بجبهيبنعني ل غني لشسر ن 
ييريريربجولي للم يريريرلم يونيريرير ي لأثيريريرري ل يريريرنييليريريربس ي صنزيا يريريربجتي صسيريرير ب  لعنيلإسيريرير سبجقةي و ي ليريرير خلملينيي-هنيريريربج–

يلممي لبإرنيالضروقة تقسعيبجتي لبإرع يلأنلم عي صس سبجقة ي ه يمس لممنيم يو 
و صنزيا يريريريربجتي صسيريريرير سبجق نيأوي صسيريريرير ب  لعنيني لقيريريريررآ ي لكيريريريرریمي نزيا يريريريربجتيا تيبنعيريريريرنيويعقيريريريرنيني لبنيريريريربج ي

الــر  و ل صليريرن يايرير   ةي ل يريرأثف يليريرکل ؛يسيريرع جأي لب يرير ي لىي صن قبجئعيريرنيليريربس ي لنييريربجاجيوأولهيريربجي لمليريرهيتسيريربجلى:"
زَلْنَاهُ إِليَْكَ لتُِخْـرجَِ الناـاسَ مِـ مَِيـدِ كِتَابح أنَْـ َْ ـِمْ إِلََ صِـرَاِ  الْعَزيِـزِ ا ِِِذْنِ رَ ِ  ي(1/  بيرر هع "نَ الظُّلُمَـاتِ إِلََ النُّـورِ 

 بجلآ نيتلمض يأ ي لغبج نيم ينزولي لقرآ ي  ر جي لنبجسيم ي لظ يبجتي لىي لنلمقيأييم ي لك ري لىي امضبج  ي
صسيريريرير سبجقيي بجنز  يريريرير يويريريرير ي لك يريريريرريوكيريريريربج ي لسيريريريربعلي لىياليريريرير ي  سيريريريرنىي صسيريريرير سبجقةي صسيريريرير ب  لعنيأوي صنيريريريرزياقي 

الظ يبجت يوو ي امضبج يالنلمق يوهلمي نزياقي كش يلنبجي ل لمقةيكبجم نييلمقةي لظ يبجتي ل ي جبيو ي
ييريربج بهبجيق  يريرنيطر قيريره يووضيريرلمقيربج  يريره يو سيرير بعبج يسيريربع ه يبعنييريربجيجس يرير ي لأ يريرني امضيريربج يكيريربجلنلمقي ليريرکيي ر يريرعي

جيرلم ه يو قعقيرنين سيره ي هيرک  ي نزيا يربج ي لغشبجوةيو يو يييربج بهي عضير  يأمبجميرهينيرلمقي سير كنهيبيرهيسيرريوي
ملم عبج يبسيمح ي  جبجوليويقهيبجي  سنىي  سجي يل ك ريو امضبج ي لىيأ محيأق بيني ل صلنيوأا يويقبج ي
وأرزقي هيبج؛يوال يو يطر محي لسإ ني  لمجلم ةيبير ي ل  يرظي  نيرز قيونيرهيو  نيرز قي لعيرهيوهير ي  شيربجبهنينيأ يي

ميالسيريرلم يت يريرلمميني صنيريرزياقي لأولي   يثيريرليني لك يريرريو لظ ييريربجت يك عهييريربجي قيريرلم ي امنسيريربج ي لىيم يريرفيف يريرلمي
ي لنلمق( ي-و قلم هي لىي لسسبج ةيني ل نعبجيو ل لمليني لآخرةيني صنزياقي لثبجنيي  امضبج 
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و لسرينيهک ي صنزياقي كي ينيأنهيأو  ي لىي    ق يث يعني لن عجنيني صنزيا ع  يوأنهيصي نبغ ي 157
أ ي  یيريررقيأ نىيايرير يني  يريرلملهيبج يمسيرير خ مبجي صنيريرزياقيويرير ي  سيريربجنيي  سقلمليريرني لىي  سيريربجنيي اسلمسيريرني ليرير ي

يت قكيالأب بجق يي
ــــــوميريريريريرير يأمث يريريريريريرني صنيريريريريريرزياقي صسيريريريريرير ب  لييأ ضيريريريريريربجي لمليريريريريريرهيتسيريريريريريربجلى:" ــــــوب  أَفَ لَا يَـتَــــــدَباـرُونَ الْقُــــــرْآنَ أَعْ عَلَــــــى قُـلُ

فَتالَُاَ  ق يابه ي لآ ني  لمبي  شرك ي  سرض يو يكإميقبي لسبج  يالأبلم بي  لمي ةيي (24/ في "أَقـْ
ين  يريريربجليفكييريريرني لغ يريريرمحيصيت يريرير   يو يريريرک  ي  شيريريربهيبيريريرهيوهيريريرلمي لأبيريريرلم ب يوييريريرر  يا شيريريربهيوهيريريرلمي لق يريريرلمب 

 لأثري ل نييو ل صلييني صنزياقيو ي  سنىي لحقعق ي لىي لمجبجلييوهلمي بر لي سلمةيو   أمليلهکهي لأ ني  قكي
هکهي لق لمبي ل يه يكبجلحجبجقةيأويأا ي سلمةيأمبجميجإلي لقيررآ يووظي يره يهيرک ي لجيرإلي ليرکييت هيربجوىي
أمبجمهيكلي لجببجليبس يأ يتم ك هبجي لخشعنيم يايرس بجتهبجي لىيجيرکوقهبجي   يرفيخبجايرسنيم  ير ونيمير يخشيرعني

  يهکهي لق لمبي لقبجسعني ل يهير يكيربجلأبلم بي  لميير ةين  يربجليفكييرني لغ يرمح يصيضكير يلهيربجيأ يتب يرريي الله
يو عهبجيبس يأ يطبعي نلمقي لحمحيمبجي  م يو  يهکهي لحبجل يصي  خلي لعهبجي لخف يوصي رجيمنهبج ي ق يق   ع

ي ل نعبج يوني لآخرةيو ياللهيو عهبجيوخ   ي كبجن ي لن عجني لح يعنيلهک ي اموبجقضيأ  ينيوعشنيضنكبجين
يقبه ي لمماکياجلمبلم  يي

 الانزياْ الكنافي -3-3
 لكنبج يريريرنيني ل غيريريرني لحيريرير   ي"ويريرير يأميريريرريبغيريريرفهيريريريربجي سيريرير  ليو عيريريره"يوأميريريربجيني ييريريریإقي لبإرعيريرير ي قيريرير يور هيريريربجي
ايريرعخه ي لجرجيريربجنييبقلمليريره:ي"أ ي ر يرير ي  يرير ك  ي ثبيريربجتيمسيريرنىيميرير ي  سيريربجني ي يريرإي يريرکكرهيال  يريرظي  لمضيريرلمعيليريرهيني

 يولك يي  ي لىيمسنىيهلميتالعهيوق  هيني للمجلم  ي علممهيبهي لعه يويجس يرهي ليرعإيو عيره يمثيربجليالير ي ل غن
ي (66  لجرجبجني ي  ت:ي لمله :يهلميطلم لي لنجبج  ي ر  و يطلم لي لقبجمن"ي

وكأ ي لجرجبجنييبهک ي ل سر  ي شفيأ ي صنيرزياقيا  هيرلممي لحير   يأميميربجيت سير يبيرهي لكنبج يرني عير ي  يربجي
ري ل  يرظيوتر ير يبيرهيمسيرنىيآخيرريريرفي  سيرنىي لظيربجهرييل  يرظيميرعي مكبجنعيرني ق  ةي  سيرنىي لأيير   يتسنييأ يتيرکك

 بج سنعبج يملمجلم   يو بق ي لسعبجقيهلمي  قرقيلأ هييربجي لأسيربقعنيلير ىي  ير ك  يو    قير ي بجلكنبج يرنيكييربجي قيرلملي
 يتكيرلم ينيملم جهيرنيونهبجيوب ي  ی بينيك بجبني لبإرني لسربعن ي ر  ةيأخرى:"يبنعيرنيثنبجئعيرني امن يربجج ي عير

 ن بججييعبجر يلهي ن بججي صلييملم لٍيلهيتمبجمبجيثكير ي  لم ضيرسن يلكير ي ير  يييربجولهيالنظيرريني  سير لمىي لسيعيرمحي
لحركيريرني ليريرکه ي ليرير يتم  يرير ي يرير قةي ليريرربطيبيرير ي ل يريرلم لميو   زوميريربجت ي يريرإا يلمي   قيريرمحيهيريرکهي ل جيريربجولي يريرإ ي  نيرير جي

ي (188وي187 وب   ی ب ي  ت:ي ل عبجر ي ظليني  ئرةي لحقعقن"ي
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يريربجي سيرنيومسيرنىيخ ير ي يي :يمسيرنىيهيربجهريني ل يرعبجرن  ج ير يلنيربجيأ يل كنبج يرنيمسنعير م يهک ي ل سر  ي 158
بسيرببي لىي صليرنيأخيررىيمبجل يرنيي لير يوضيرس يلهيربج عيرهي ل يرعبجرنيوير ي صل هيربجيتمعيرليأننيربجيأميربجمي نيرزياقيلغيرلمي ي

 أس لمبي لكنبج نيي ل غف:"يأويكيبجي قلملي ل ك لمقيفي ي س . قب هبجي لسر يو لسقلوجلم يوإ نيتإلمي
 قلمميو  ينقلي لك ييرنيمير يمسنبجهيربجي لشيربجئعي ليرکيي سير قرتيو عيرهينيويرر يجمبجويرنيمسعنيرني لىيمسيرنىيآخيرر ي
وصي كيريرلم يهيريرک ي لنقيريرلي قيبجلعيريربجيأويوشيريرلم ئعبج  يبيريرلي بيريرنىيو يرير يوإ يريربجتيخبجييريرنيتيريرربطيبيرير ي  سيريرنىي  نقيريرلمليمنيريرهي

وسيرلم  ي لسبيربجقةييبيرهمهک لىيي  يرظلىيب يره يمهيرزولي لو  سنىي  نقيرلملي لعيره ي هير يتسبيرفيميربجليي   بجاير يّل يرظي 
تعسيريرريل ييريرر ي يريرلمليكيريرليايرير   ي جس يريرلم يييرير  هبجيب  لرميريرز(يهبج يوهيرير يميرير يأوسيريرعي لأسيريربجلعبي ليرير يقييريرعن لىي

ابعهنيب   هبجيب  ل سر  (ي كإةيربجي نبيرعيمير يأييرليو  ير  يوهيرلمي  يرر  يريرفيهيربجهري  سيرنىيو صليرني ل  يرظي
ي ي(119:ي1999  ل غف ي لأولعن"ي

نيبم هلممهيريريريربجي صييريريريریإ  يو  سجييريريرير يتشيريريريركليييريريريرر وبجيبيريريرير ي  سيريريريرنىي  سجييريريرير يلهيريريريربجيو ل ضيريريريربج ي  ي لكنبج يريريرير
 لخیيريريربج ي ليريريرکييضعيريريرلي لىي  سيريريرنىي لمجيريريربجلي ي كإةيريريربجي  جيريريربجاا ي ل  يريريرظ يكيريريرلي ر يريرير هينينظبجميريريرهي  سجييريرير يأوي

ي لمجبجلي يو للم ع ي لکيي س یععيأ ي   لينيهک ي لنز عي نمبجيهلمي    ق  
 ل جيريربجابيوهيريرک ي ل يريرر عيأ يهنيريربجكيتنبج ضيريربجيني ن يريربججي لكنبج يريرنيل يسنعيرير يوصيضكيرير يأ ي  يريرلمه يميرير ياليرير ي

"صي  خعيريرليأ ياليرير يجميريرعيبيرير ي قعقيريرنيي لحقعقيرير يو لمجيريربجليينيآ يو  يرير  يوهيريرک يميريربجين يريربجهي لسيريربك ي قيريربجل:
وميريربجل يوصيبيرير ي قعق يرير  يلأ ي ل سيرير  يهنيريربجيليريرعسيني ق  ةي صسيرير سيبجل يبيريرليني ق  ةي ام يريربج ة يو ل  يريرظيلمي

:ي2001  لسيربك  يلمضسه يو  ي س سيلي ل  ظينيمسنى يو ق  يبهي  بج ةيمسبج يكثفة"ي س سيلي صينيم
ي ي(238

 بجلكنبج ني نزياقي صليي ق  ي   ك  يبهي صن قبجليم ي   للملي لحقعقير يل  يرظي لىي  ير للملي لكنيربجئ يليرهي
ر يوأللم  ي لأ بي عهبجيقووني ل سبف يوجمبجلي ل  لم "ي لكنبج نيني لقرآ ي إ يويللمجلم يوإ نيتربطيبعنهيبج 

:ي1978  لسيريريرع يايريريرعخلم  ي"يو ل هيريريرک ب يميريريربجيصي سيريرير قليبيريريرهيبعيريريربج  يوصي  قكيريريرهي صيّميريرير يتيريريرکوقي يريريرإوةي لقيريريررآ 
ي (101

 بجلكنبج نيهنبجيتلمجيرهي امنسيربج ي لىيي" واخفتض لَما جناْ النلهيتسبجلى:ي"وم يأمث ني صنزياقي لكنبجئ ي لمل
 يلكير يهيرک ي ل لمجعيرهيلمي كير يلع ي يرلمقينياهير يكع عني ل سبجملي لأمثليمعي للم ل   ي ل ک  يويبجهياللهيبهييربج

    ق يم يخإلي صلنيمسجيعني لأل بج ي  س سي ن ي نمبجيصب يم يوجلم يت لمقياهنيي بجضري سبجو يني
 هير ي  سيربجنىي لخ ير يوق  يسير بجقيمسجيعيرنيت ير ي لأل يربج ي  تر سيريرنيو  كلمنيرنيبنعيرنيويعقيرني  سيرنىيبعير يأ يربجيخ عيريرني

ــاْ  يو ل لم ضيريرعيبيرير ي يرير  هيبجيو  س شيرير يميرير ي لمليريرهيت يثيريرليني ل يرير يو لسیيرير يو ام سيريربج "واخفتــض لَمــا جن
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 بجلخ  ي لنزولي لىي لأقضيأيي ل لم ضع يوهک يمبجيه  ي لعهي صنزياقي لكنبجئ ؛ي عير ي نيرز قي لىيالنل"  159
يي. للمسع نيو   ي لغبج ن ي بجل لم ضعي نمبجي نبجليبخ  ي لجنبجقيوه  يم يال ي لىي  ببجلغن

 النتافج -4
ل   بجتي  س و  تيأ ي نبج بي صنزياقيوم للملهيني لقيررآ ي لكيرریميجبجمسيربجيبير ي بجولي لب  ينيهکهي 

وجهيرير ينظيريرري  ضيريرنيوأخيريررىي   ثيريرني عييريربجي  س يريرمحيبم يريری  ي صنيريرزياقيوربجياتيريرهيووسيريربجئ ه يو يرير يخيريررجي لب يرير ي
 سيرير ي صنيريرزياقيأسيرير لمايبإرعيريربجيمثيريرف يكلمنيريرهيييرير ثيأثيريرر يو ثيريرف ي صلعيريربجيليرير ىييبسيرير ةين يريربجئجي سيريربهبجينيف هيريربج:

  يي  عأخيريريرکهي لىي ضيريريربج  تيأكثيريريرريق بجبيريريرن يو نسكبجسيريريربجتيأبسيريرير يويقيريريربجيميريرير ينا عيريريرني  سيريريرنىيو ل صليريريرنيقيريرير      
يريريرلي ليريريرنصيميريرير ي ليريرير صصتي ليريرير يصيضكيريرير يأ ي ه يريرير يي لعهيريريربجي    قيريرير ي ا يسيريرير  يسيريريربعلي ل يريريرلمقةي  صنيريريرزياقييُيّ 

اليرنصي لقيررآنييي لنيیعني لسبج  ني  أللم نيورفي  نز  ن يو كلم ي صنزياقيأب يرغيميربجي كيرلم ي ير ي  س يرمحي لأميرر
وهيريرلمي قيرير مي ل يريرلمقةي لقرآنعيريرني  كيريرلم يانزيا هيريربجيأب يريرغيني ل صليريرنيميرير ينیيريرمحيجمعيريرعي لنيريربجطق يريريربجيسيريرلم هبجيميرير ي

تكيير يوهع يرني صنيرزياقينيجمبجلع يرهي لير ي ير ثيتاثيرف ين سيرعبجيلير ىي    قير  يوهيرلميصياير يي ل لمقي لسبج  ن 
 لكإمعيرن يو ضيربج  تهبجييجمبجلعيربجينيسيرعبج بجتهبجوه يتسیعنيربجي وق يتسبيرفيا يوأثيرر ي يمن شرينيورضي لقرآ يوطلمله

ي لخیبجبعن 
جبج يأس لمبي صنزياقيكخ ع نيرعزةيل غني لأ بعنيويلممبج يو ل غني لشسر نيالأخص يوأ يلمنيوإ ني

 يريرلملي لجرجيريربجنيينيتقسيريرع ي  سيريرنىيصي ن يرير يوييريربجيي لم يريرنيني  سيريرنىي ل غيريرلمييو صييريریإ  ي  يريری  ي صنيريرزياق 
 نزيا يربجي صلعيربجي  بيرنييو ير يبنيربج ي  سيرنىي لثيربجنييمير ي  سيرنىي لأوليأويتلملعير ي  سيرنىي سيعهي ل  قسيرلم ي لحير  ثعلم ي
هنيريريريريربجكيآق  يم ببج نيريريريريرنيليريريريريربس ي لبيريريريريربج ث ي ليريريريريرک  ي بيريريريرير و يق ضيريريريريره ي ثيريريريريرليت يريريريرير يي لخ يريريريرير يميريريريرير ي  سيريريريريرنىي لظيريريريريربجهر 

ي   يريری  بجتي   يريریبغنيب يريربغنيرربعيريرن يو يرير ي ليريررر يميرير يوجيريرلم يميريربجي شيرير  ي لأو ميني لنقيرير ي لسيريرر ي لقيرير یم 
قي ل صلييأس لمبيرفيمببجاريلهيوسبجئ هي لبإرعنيكبجلمجبجل يو لكنبج ن يو صس سبجقة يوكليللم يبإرير ي صنزيا

 لأنيرلم عي صنزيا عيرنينييم ياأنهي نزياقي  سنىيوتغفهيربجي سنيي شبجبكبجيوت  خإيب ي لبإونيوو  ي ل صلن 
لكير ي بقير ي صنيرزياقي لير صلييمير يي لقرآ يكثفةيوم شبجبكنيوم   خ ن ي هنبجكي صنيرزياقي لتركعير  يو ل يرلمو 

أه ي صنزيا بجتي  لمجلم ةينيسلمقيوآياتي لقرآ ي لكریمي ع ي كش يو ي  سنىي لج   ي  نز قي لعهيم ي
  سنىي لأي  يربجي لمض يبإرنيهک ي لنصيوبعبجنه ي لأمري لکيي سير  زميتير بر يلهيرک ي لنيرلمعيمير ي صنزيا يربجتي

 لمجبجل يريريريرنيني لقيريريريررآ ي لكيريريريرریميتيريريريربرلي لكيريريريرإميأبيريريرير  ينيييريريريرلمقةيي ل غيريريريرنيل لمييريريريرلملي لىي صليريريريرنيأوييريريريرمح يو هيريريرير يأ ق 
مسيرير ج ة يوتسیعيرير ي لكثيريرفيميرير ي  سيريربجنييالعسيريرفيميرير ي ل  يريرظ ي يرير"يتخيريررجيميرير ي ل يرير  ني للم  يرير ةيويرير ةيميرير ي
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 صنزيا يريربجتي صسيرير سبجق نيأوي صسيرير ب  لعن يو لكنبجئعيريرن يي ليرير قق يوييريرنييميرير ي لغ يرير ي للم  يرير يأنلم ويريربجيميرير ي لثييريرر  160
يیمي نزيا بجتيا تيبنعنيويعقنيني لبنبج يو ل صلن يا   ةي ل أثف و لمجبجل نيني لقرآ ي لكري

 المصادر والمراجع
  لقرآ ي لكریم

ي   قييبج ق:يبفوتي لسبج ي لسربي  ت(  ي ب يمنظلمق يأبلمي ل ضليجمبجلي ل   يفي يب يمكرميب يمنظلمق
  لأه عنيل نشريو ل لمل ع يويبج :يي  صس سبجقةيني لنق ي لأ  ي لح   ( ي1997 ي لمس يأبلمي لس وس 

  قي لك يريربجبيي:بيريرفوتي    يريری  بجتي ل سيريربجنعنيو لبإرعيريرنيو لأسيرير لمبعنيو لشيريرسر ني( 2008 يفييرير ي لهيريربج يي ق بجبلمطيرير
ي. لح   

( يفييريريرلم يفييريرير يايريريربجكري يريريررأهيوو يريريرمحيو عيريريره:(ي  لیبسيريريرني لثبجلثيريريرن( ي صئيريريرلي اموجيريريربجلي   ت( ي لجرجيريريربجني يوبيريرير ي لقيريريربجهر
يمك بني لخبجن  ي لقبجهرة:

ايريررقيوتس عيريرمحيو قعمح:فييرير يوبيرير ي  يريرنس يخ يريربجج يووبيرير ي لسز يريرزي ي أسيريرر قي لبإريريرني( 2001وبيرير  لقبجهري  لجرجيريربجني ي
ي  قي لجعل ي( يبفوت:ار 

 قعيرمحيفيير يأبيرلمي ل ضيرلي بيرر هع يوو ير ي ي  للمسيربجطنيبير ي   نير يوخ يرلممه   ت( يي لجرجبجني يو  يب يوب ي لسز يرز
ي   قي لق  بفوت:يي )في ي لبجبجوي

 مك بني اماسبجعي ل نعن :ي امسكن ق ن ي لسإ بجتي ل صلعنيو لتر ثي لبإر ي لسر ي( 1999 يوب ي للم    س  ي
 لكشيريريربج يويريرير ي قيريريربجئمحي ل نز يريريرليووعيريريرلم يي   ت( ي لزتشيريريرري يأبيريريرلمي لقبجسيريرير يفييريريرلم يبيريرير يوييريريرري لزتشيريريرريي لخيريريرلم قلم 

ي لتر ثي لسر    قي  عبج ي( يبفوت:ي قعمحيوب ي لرل قي  ه ي ي  ل أو لي لأ بجو لينيوجلمهي
بيرفوت:ي (  قعمح:خ عيرلي بيرر هع  ي  يرر قينيايررقيت خيرعصي    يربجقويرروسي لأي( 2001 ي لسبك  يأ  يبير يو ير 

ي   قي لك بي لس يعن
مك بيريريريرني لك عيريريريربجتي ي لقيريريريربجهرة:ينشيريريريرأتهيوتیيريريريرلمقهيوبإر يريريريرهي لأسيريريرير لمبي لكنيريريريربجئ ي( 1978 ي لسيريريريرع يايريريريرعخلم  يفييريريريرلم 

  لألهر ن 
  قي لشيريرؤو ي لثقبج عيريريرنيبغيريرير   :يي ن لقيريريررآ يخ بجئ يريرهي ل نعيريرنيوبإر يريريرهي لسربعيريربجليميريري( 1994 يفييرير ي سيريرير ي ل يريرغف 

  لسبجمن 
   قي  ؤقلاي لسر  بفوت:يي أيلملي لبعبج ي لسر ينيضلم ي لقرآ ي لكریمي( 1999 ي ل غف يفي ي س يو  

 .  قي لس  يل یببجونيو لنشر ي لرياض:يمسج ي لبإرني لسربعني( 1982 يب وي يطببجنن
ي مك بنيلبنبج  يبفوت:ي لبإرني لسربعني ر  ةيأخرىي   ت( يفي ي وب ي  ی ب
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ي   قي لق  يل یببجونيو لنشريو ل لمل ع ي لکلم  :ي لنبأي لسظع ي( 1957 ي  ق ل يفيوب اللهي 161
ي منشأةي  سبجق ي ي امسکن ق ن:  س ني لبإرنيب ي ل قنعنيو ل یلمقي( 1979 يقجبج يوع  

مك بيرني لأن يرلميي( ي لقبجهرة:تسر ب:يوب ي لحيع ي ل و خ  يوفي ي لق بجص ي  ل غني( 1950 ي ن ق س يجلمل  
ي    ر ن

 ( يبيرفوت:ي  قيارقيوتس عمح:يفيير يوبير ي  يرنس يخ يربجج ي  ام ضبجقينيو لممي لبإرني   ت( ي لخیعبي لقزو ني 
ي لجعل 
ي  قيتلمبقبجليل نشر ي( ي  غرب:ترجمنيفي ي للملييوفي ي لسيري  يبنعني ل غني لشسر ني( 1986 يكلمه  يجبج 
يمؤسسني لعيبجميرني ل ير  عن :ي لرياضي  صنزياقينيمنظلمقي ل ق سبجتي لأس لمبعني( 2003 يأ  ي في يو س
  ل  قي لسربعنيل ك بجب يي:تلمنسي  لأس لمبيو لأس لمبعني( 1977وب ي لسإمي ي  س ي 
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 نصف سنوية دراسات الأدب الإسلامي 
 2022السنة الأولی، العدد الثاني، ربيع وصيف 

از قرآن  یملک یترجمه عل یفیک یابیاسکوپوس در ارز هیکاربست نظر

 رالمدثمورد مطالعه سوره  م؛یکر
 (، تهران، ارراندانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهران) 1علی افضلی

 (، تهران، اررانارشی مطالعات ترجمه، داشگاه تهران لطیفه شهبازی )کارشناس
 

 17/02/1400تاریخ دریافت: 

 11/04/1401تاریخ پذیرش: 

 

 180-158صفحات: 
 07/05/2021تاريخ الوصول: 
ي02/07/2022تاريخ القبــــــول: 

 چکیده
انسدجام   تا ،است قاعیه امانتبر اساس و  کُنشی هیفمنی و مبتنی بر متنِ مبیأ ، ترجمهدر نظرره اسکوپوس هان  ورمیر

پدژوهش بدا اسدتفاده از روش     ترجمه بده سدمت ترجمده آزاد ندرود. در اردن      را در برداشته وبین متن مقصی و متن مبیا 

رسدان   قرآن کررم، ترجمه خوانینی قرآن به روش تفسدیری و پیدام  » کتاب ی میثر از ی سوره، ترجمهتوصیفی -تحلیلی
ی اسدکوپوس  نظررده های اساسدی  بررسی شیه است. با توجه به ارنکه عنصر هیفمنیی از بنیان« برای نوجوانان و جوانان

تدررن وجده و بده دور از     مترجم، رسالت خدود را رسدانین پیدام و محتدوای قدرآن کدررم بده سداده        است و از سوری درگر 

 ای از اردن ترجمده  های علمی و زبانی به مخاطب نوجوان و جوان عنوان نموده است، تطبیق ارن نظرره بر سدوره  دشواری

دهی که مترجم در مدواردی قابدل توجده    های پژوهش نشان میفیی است. رافتهدر راستای تبیین میزان موفقیت ارشان م

ی فارسی ارشان از انسجام متنی معناداری برخوردار اسدت. اردن ترجمده بده     به متن مبیأ وفادار نیست؛ در مقابل، ترجمه

پسدنی از قدرآن،   جذاب و جواننگرانه، تبشیری، که در ارائه متنی هیئترغم تمام نقیها و ملاحظات اهل فنن، به دلیل ارن

هاری دقیق و علمی، هنرمنیانه خود را از دام گرفتار آمین در روح ِتاررخ برهانی تدا  فضل سبقت دارد، اگر بتوانی با وررارش

 متهم به سکولار کردن متن مقیس نشود، اثری قابل دفاع و درخور توجه است.

 .، علی ملکیسوره میثر، کررم رآننظرره اسکوپوس، هان  ورمیر، ترجمه ق ها:واژهکلید

 سکوبوس فِ تقييم ترجمة القرآن الکریم لعلي ملکي؛  تطبيق نظرية
  سورة المد ث ر نموذجا

 الملخص
 يتس يربري لترجميريرني لثقيربجنيل ترجميرن ينيهيرکهي لنظر يرنهير ي يرجي س يير يو ير ي لسيرعبجقي صج ييربجو يوييسيرکلمبلمسيهيربجنسي يررمفنظر يرني

 لترجميرني ه يبجم يربجي ير"ي ير  ي ویيربج يي؛س يب ي لنصي   ير قيو ليرنصي   ير ق ل يبجي  اموبجقةترجمنين عنيهبج  نيوتغی ي بجو ةي

                                                      
 ali.afzali@ut.ac.irنورسنیه مسؤول؛ پست الکترونیک:  1
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يسيرلمقةيترجميرني ق سيرنيوتقعيرع  ي ل   ع ير ي- ياس خ  مي  نهجي للمي   لب  ي ي ينيهک  لحرة لمي لترجمنييت ق مصيويخبجي بجي 164
 لىينظيرر ي ي عنيل شيرببجبيو  يرر هق "يلس ير يم کير خإبنيل قرآ يبیر قنيت سف نيوملميم يک بجبي" لقرآ ي لکریم يترجمني   ثري
 يوأ ي  ترج يم ينا عنيأخرىي قلمميبمهي يرهينينقيرليقسيربجلنيسلميأ  ي لأسسي لأسبجسعنيلنظر نيسكلمبون ري له  يهلميأ ي
 ي  يرزميتیبعيرمحيهيرکهي لنظر يرني يبسعير   يوير ي ل يرسلماتي لس يعيرنيو ل غلم يرنيل شيرببجبيو ل يرغبجقف لمىي لقرآ ي لكریمينبسطيطر قيرنوي

نصيليريريريم  زميريربج يتظهيريررين يريريربجئجي لب يرير يأ ي  يريرترج يليريريرعسيو يريرمحيسيريرلمقةيميريرير يهيريرکهي لترجميريرن يل قععيهيريريربجيوتبعيرير يميرير یينيريريربجقي  يريرترج 
 ي صن قيربج  تيو  خيربجو يمير ي لخيربر  يو ير ي ليررر يمير يكيرلترجم هي ل بجقسعنيلهبجيتمبجس ين ير يكبيرف ييني  قبجبل ي    قيولك 

تمکيرير ي  يريرترج يإا ي يري عغيرير يجيرک بيل شيريرببجبينيکسيربج يو يريررييخيريرإب؛لهيرکهي لترجميريرني ضيرلي لأسيريربقعنينيتقيرير یمينيرصي  يريرنييوتب
 ي يرإ ي لسييرليس ينيرنلايه ر رين سهيم ي للم لمعيني يرتري ل يربجق تري ير"يصي ير  ي تهبجميرم ي يبلم سینيتس  لي لترجمني لس ي يو ل ني

  س  محي ل  بجعيونهيو س  محي صه يبجم 
ي  يو  يم ک  لقرآ ي لکریم يسلمقةي   ثررمف يترجمني سکلمبلمس يهبجنسيينظر ني:فتتاييةالكلمات الم
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 مقدمه -1 165

گدر در روندی تکامدل    های فارسی قرآن از دررباز رکی از عوامل راریمطالعه و بررسی انتقادی ترجمه

ی های ارزرابی کیفیّ ترجمه بده واسدطه  ارن شاخه از مطالعات قرآنی بوده است. از سوی درگر نظرره

انی، همواره ابدزاری مفیدی در مطالعدات    و اغلب دقیقی که ارائه داده های علمیبنییها و دستهمؤلفه

چه بیش از هدر چیدز در بازگرداندین متدون قیسدی ارجمندی اسدت نگداه         انی. آنشناسی بودهترجمه

گاه که سبک ترجمه بر اسداس ندوع رورکدرد مترجمدان     صادقانه است نَه ابتکار مترجمان؛ گرچه آن

رابی، اما در نهارت با توجده بده میدزان    به مبانی مذکور شیّت و ضعف میکنی، التزام ارشان  تغییر می

برخورداری متن ترجمه از سه اصدل صدحت و سدلامت و مطابقدت، کیفیدت عملکدرد مترجمدان در        

. (239: 1392)ناامیدان،  شدود   های متون درنی و مبانی نظری ترجمه آن ارزرابی میروراروری با ورژگی

ی آن   آری حساسیت در ترجمده  که ارن کتاب در اسلام معجزه به حساب میبه علاوه با توجه به ارن 

بیشتر از سارر متون درنی است. به همین دلیل انتخاب واژگان و عبارات ساده و به اصطلاح عامیانده  

توانی مشکلات اعتقادی زرادی برای مخاطبان ارن ترجمه که نوجواندان هسدتنی    به عنوان معادل می

 به وجود بیاورد.

ی اسدکوپوس، برخدی   ی نظررده تحلیلی و با کاربست سده مؤلفده   -ارن پژوهش با روش توصیفی

رسان  قرآن کریم، ترجمه خواندنی قرآن به روش تفسیری و پیام خطاهای رخ داده در کتاب 

اثر علی ملکی را مورد بررسی و نقی قرار داده تا میزان توفیدق متدرجم را    برای نوجوانان و جوانان

 «رسدان  هدای پیدام   ی ترجمهارن اثر در ردهرزرابی نماری.  اش برای ارن ترجمهتعیین شیه در اهیاف

سنگ قرآن مجیدی اسدت.   بنیِ آن مستنی بر تفاسیر گرانگیرد و بنی محور( جای می)مضمونی و هیف

تدررن   برای رسیین به پیام آره و بازتاب آن در ترجمه، مترجم کوشییه است با مراجعه و اتکا به مهم

هدای   تفاسیر قیرم و جیری عمیتا از میان تفاسیر شیعه و گداه تفاسدیر اهدل سدنت، از ورود نظرگداه     

 ی بنیدادرن دهی زردرا دغیغده   ورژگی درگرش ارن است که بوی ترجمه نمیشخصی جلوگیری کنی. 

مترجم و ورراستار، آن بوده است که معنای آرات وحدی را در سداختارهای درسدت و سدالم فارسدی      

دسدت   ای کده اردن ترجمده را بده     دست دهنی تدا هدر خوانندیه    به« فارسی»ای سراپا  بررزنی و ترجمه

هدای هدر سدوره را     ها را سررع بفهمدی و آرده   خوانی، روان پیش برود و زررساختِ جمله گیرد و می می

رتبط به هم ببینی و در نهارت، از فهدم معدارف شدیررن قدرآن لدذت ببدرد. سدادگی و روان بدودن،         م

وررارش به روز و دقیق صوری و زبانی، غنی ساختن ترجمه بنی بنی در تفسیر، مقارسه آرده بده آرده    

های رک سوره با هم، لحن و زبان جیردی، تلطیدف بدار     ترجمه فعلی، مرتب ساختن آره 54ترجمه با 

ها متناسدب بدا سدن و فضدای فکدری کودکدان و        ها و گرفتن سنگینی برخی واژه ناری برخی واژهمع

 .  (1394و  1393)باقری و ملکی، رود  های آن به شمار می نوجوان از جمله ورژگی
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 اصلی پژوهش پرسش -1-1 166
 انیازه است؟ ی علی ملکی از سوره میثر، به چه داری در ترجمهمیزان انسجام متنی، وفاداری و امانت

 ی تحقیقپیشینه -1-2

هدای  (، به معرفدی ورژگدی  1394و 1393ی ترجمان وحی )باقری و ملکی در دو مقاله در دوفصلنامه

های غیرکنداری را در  رابی(، معادل1394ای درگر در همین مجله )اثر خورش پرداختنی؛ نیز در مقاله

 انی.ترجمه خود شرح داده

ی علدی ملکدی را در مفدردات، صدرف، نحدو،      خی اررادات ترجمده (، بر1397هیزجی وگودرزی )

 اصطلاحات و ارهام مطرح کردنی. بلاغت، تعابیر و

المللدی  ی جیاگانه بدا خبرگدزاری بدین   الف و ب( در دو مصاحبه 1398) نادعلی عاشوری تلوکی

ی بیان کرده ی علی ملکخود را در خصوص ترجمه – البته عالمانه و منصفانه -قرآن، نظرات انتقادی

است. ارشان معتقی است که ارن ترجمه، رورکردی تطبیقی با متن آردات قدرآن ندیارد و بدا سدبکی      

ها عرضه شیه است. وی بدا تأکیدی بدر ضدرورت انتقدال مفهدوم بده خوانندیه،          متفاوت با سارر ترجمه

تلدوکی بده    عاشوری دانی.ی متن رک رمان کاملار متفاوت میی متن مقیس قرآن را با ترجمهترجمه

گرا و مخاطدب محدور را   های مفهوممحور وگرارش به ترجمههای متنصراحت موضوع گذر از ترجمه

پذررد اما در خصوص ضرورت انجام ارن کار برای کودکان و نوجوانان خواستار تأمل بیشتر بدرای  می

 (1398)ر.ا: عاشوری تلوکی، خبرگزاری ارکنا، « رافتن راهکاری کارآمیتر است.

 1ی اسکوپوسمعرفی نظریه -2

مدیلادی در آلمدان توسدط     1970 شناسی که در دهده  ی اسکوپوس رورکردی است در ترجمه نظرره

شدناختی و صدوری   ارائه شی. ارن نظررده از رورکردهدای زبدان     (Hans J. Vermeer) هان  ورمیر

ه اسدتوار اسدت،   ای که بر نقش و بافدت اجتمداعی و فرهنگدیِ ترجمد    گیرد و به نفع نظرره فاصله می

و هدر « رفتدار هیفمندی»ازنظر ورمیر، کنش عبدارت اسدت از  (558: 1396بودی، )زنیهگیرد.  موضع می

ی ندوعی کدنش، نداگزرر باردی      کدنش هیفمنی، معطوف به نتیجه است؛ پ ، ترجمده نیدز بده مثابده    

است کدده شدکل   ای داشته باشی که همان متن ترجمه شیه است. ارن هیف  هیفمنی باشدی و نتیجه

رو، تعیدین  کندی؛ از اردن   نماردی و انتخاب های مترجم را توجیه پذرر مینهاری ترجمه را مشخص می

دقیق هیف در ترجمه از ملزومات کار مترجم است. در ارن نظرره دو قانون کلی مطرح شدیه اسدت:   

سدجام کنشدی   . قدانون ان (Fidelity Rule) داری و قانون وفدا   (Coherence Rule)انسجام کنشی

کنی که متن مقصی باری آنقیر منسجم باشی تا با توجه به شدرارط محیطدی و مدوقعیتی و     تصررح می

                                                      
1
 (569: 1396ای یونانی به معنای مقصود یا غایت است. )بیکر و سالدینا، (، واژهScopusاسکوپوس )   



            1401دوره اول، شماره دوم، بهار و تابستان دو فصلنامه مطالعات ادب اسلامی، 
 

167 
 

ی آغداز   ی دانش مفروض کاربران مورد نظر، به آنان امکان دهی متن مذکور را بفهمندی. نقطده  زمینه 167

متن را باردی بده    ی جهانی است. ارن ای در زبان مبیأن است که بخشی از زنجیرهمتن در واقع نوشته

ی دنیداری تبدیرل شدود کده دررافدت       طررقی به زبان مقصی ترجمه کرد کده بده بخشدی از زنجیدره    

  شان تعبیر و تفسیر کننی.تواننی آن را به شکل مرتبط با موقعیت کننیگانش می

اسدت کده بدین      (Inter- textual)قانون وفاداری در واقع مربوط به انسجام کنشی میدان مدتن  

نکتده   (100: 1978)ورمیدر،  دومتن وجود دارد: رکی متن حاصل از ترجمه و درگری متن مبدیأ اسدت.   

گرا ارن است که نقش و هیف مشخص شیه برای ترجمه تحت تاثیر سفارش اصلی ارن رورکرد نقش

ورمیر ارن اصل را آری.  تولیی پیام به حساب میشود و متن مبیا نیز در بازدهنیه را آغازگر تعیین می

ی ملکدی   نامی. باتوجه به حساسیت متن مبیا، ما اصل امانت را نیز را برای نقدی ترجمده   می« امانت»

 ارم. مینظر قرار داده

 بحث و بررسی و تطبیق -3

ث رُِ  -  ﴾1﴿ يَا أيَّـُهَا الْمُدا
 ای!ملکی: ای که رو انیاز بر خود کشییه

« تدیثر »از مصدیر  -با تشدیری دال و تشدیری ثدان   -« میثر»بررسی قواعی نظرره اسکوپوس: کلمه 

مشتق شیه و معنارش پیچیین جامه و پتو و امثال آن به خود هنگام خواب است و خطداب در اردن   

پتدو بده خدود    »جمله به رسول خیاست که در چنین حالی بوده، و لذا به همدان حدالی کده داشدته     

ی  در ترجمده  (159-20/124: 1374)طباطباری، خطاب قرار گرفته، تا ملاطفت را برسانی.  مورد« پیچییه

 انی.    ارن آره هر سه اصل محقق شیه

 ﴾2﴿ قُمْ فأَنَْنِرْ  -
 .ملکی:  برخیز! مردم را هشیار بیه

اصل الواحی در قمُ، آن چیزی است که در مقابل قعود )نشستن( بررسی قواعی نظرره اسکوپوس: 

ااهرا مراد تنها ارن است که آن جناب را امر به انذار کنی، بیون ارنکه  (9/379: 1368)مصطفوی، است. 

نظرى داشته باشی به ارنکه چه کسى را انذار کنی، پ  در حقیقت معناى جمله اردن اسدت کده بده     

 ترجمه از هر سه اصل پیروی کرده است. (20/124: 1374)طباطباری،  وایفه انذار قیام کن.

 ﴾۳﴿ ربَاكَ فَكَبَِ ْ وَ  -
 .ملکی: خیا را به بزرگی راد کن

رب: به معنای رانین چیزی بده سدوی کمدال و برطدرف کدردن      بررسی قواعی نظرره اسکوپوس: 

اسمان مختلفی در قرآن برای خیاونی ذکر شیه است. اگر چه  (4/23: 1368)مصطفوی، نقارص آن است. 

ای اردن ذات را توصدیف    دارنی امدا هدر ردک بده گونده     ی ارن اسمان دلالت بر رک مصیاق واحی  همه
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کننی به همین دلیل مترجم حق نیارد ارن ارافت ها را نادریه بگیرد. باتوجه به اصل الواحدی رب   می 168

 بهتررن معادل برای آن، پروردگار است.

ارن آره رعنى هم در باطن دل و مرحله اعتقاد، و هم در مرحله عمل و هدم بده زبدان پروردگدار      

د را به عظمت و کبررا منسوب کن، و او را از ارنکه معادل و را ما فوقى داشته باشدی مندزه بدیار،    خو

چون چیزى نیست که شررک او و را غالب بر او و ردا مدانع سدر راه او باشدی، و نقصدى عدارض بدر او        

شدیه کده   کنی، و لذا از ائمه معصدومین )ع( وارد   شود، و هیچ وصفى از اوصاف، او را تحیری نمى نمى

معناى تکبیر )اللَّه اکبر( ارن است که خیا از ارنکه در وصف بگنجی بزرگتر است، پ  خدیاى تعدالى   

: 1374 )طباطبداری،  از هر وصفى که ما با آن توصیفش کنیم، و حتى از خود ارن وصدف بزرگتدر اسدت   

ترجمدده، در « ا»ی رب و حددذف ضددمیر بددا توجدده بدده اشددکال موجددود در معادلیددابی واژه. (20/125

 دارانه بیانیم. اما در هر صورت ترجمه وفادارانه و منسجم است. توانیم آن را امانت نمی

 ی پیشنهادی: پروردگارت را به بزرگی راد کن. ترجمه

 ﴾4﴿ وَثيَِابَكَ فَطَهِ رْ  -
 .ملکی: دامن خود را از کارهای بی پاا نگه دار

انی: اردن عبدارت کنارده اسدت از اصدلاح       از مفسررن گفته  بعضىبررسی قواعی نظرره اسکوپوس: 

ارن تعبیر کناره است از تزکیه نفد ، و پداا    -1عمل. البته نظرات درگری نیز وجود دارد از جمله: 

مراد از پاا داشتن جامه کوتاه کردن آن است، تدا   -2ها،  هاى گناهان و زشتى نگه داشتن آن از لکه

ساری، و ارمدن   ى دامن جامه بلنی بود، به زمین مىاز نجاست )هاى روى زمین( پاا بمانی، چون وقت

منظور از تطهیر جامه، پاا نگده داشدتن همسدران از کفدر و      -3مانی.  از آلوده شین به نجاست نمى

منظدور همدان    -4 ."آنها لباس شما هسدتنی  - ُُنا لبِاسح لَكُـمْ "معاصى است، چون قرآن کررم فرموده:

هدا   مراد از تطهیر جامده  -5امه از نجاسات براى نماز است. معناى ااهرى کلام، رعنى پاا کردن ج

است. و در معناى تطهیر ثیاب اقوالى درگر هسدت کده مدا از      تخلق به اخلاق حمییه و ملکات فاضله

توان آنها را به رکى از وجدوه نقدل شدیه ارجداع داد، و از همده آن       نقل آنها اغماض کردرم، چون مى

 (20/127: 1374)طباطباری،  .توجوه بهتر وجه اول و پنجم اس

در رابطه با برخی آرات، میان مفسررن نیز اختلاف وجود دارد. در ارن حالت متدرجم آن نظدری   

ی ارائه شیه از ارن آره با هیچکیام از ارن  کنی. اما ترجمه که با متن انسجام بیشتری دارد انتخاب می

نیز خدارج  « ثیاب»ی  رابی واژه ه علاوه معادلتفاسیر سازگار نیست، به همین دلیل وفادارانه نیست. ب

ی  داندیم. همچندین ترجمده    دارانه نیز نمدی  از چارچوب کتاب لغت است، به همین دلیل آن را امانت

ارائه شیه با سیاق سوره نیز منسجم نیست و برای مخاطب عجیب است که چرا وسط امدر خدیا بده    

 پاکیامنی امر شونی.  پیامبر مبنی بر قیام برای انذار، باری ارشان به 

 ی پیشنهادی: اعمالت را اصلاح کن. ترجمه
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جُرْ  - 169 ُْ  ﴾5﴿ وَالرُّجْزَ فاَ
 .ملکی: از اخلاق زشت دور باش

به معناى  -به ضمه ران و کسره آن و سکون جیم - "رجز" کلمهبررسی قواعی نظرره اسکوپوس: 

هدا   رعندى گناهدان و زشدتى   دورى کردن از سبب آن  "دورى کردن از عذاب"عذاب است، و مراد از 

 ."از گناهان و نافرمانیها دورى کن"است. و معناى آره ارن است که: 

اسم است براى هر قبیح و هر عمل و اخلاقى که طبع سدلیم  « رجز»انی: کلمه  درگر گفته  بعضى

ا را اى است که خی آن را پلیی بیانی، و امر از دورى از رجز، امر به اجتناب از خصوص اخلاق و عقییه

بدر آن وجهدى    خوش نیاری، و را أمر به اجتناب از خصوص اخلاق زشت است. ارن احتمدال دوم بندا  

ـرْ"  است که در باره آره هدا اسدت، در    نقل کرده گفتیم: منظور تدرا گناهدان و زشدتى    "وَ ثيِابَكَ فَطَهِ 

   شود. نتیجه آره گذشته درباره عمل و آره مورد بحث درباره اخلاق مى
دهدی بده ارنکده     به معناى صنم است، و آره شررفه دسدتور مدى   "رجز" انی: کلمه گفتههم   بعضى

. با توجه بده آن چده بیدان شدی ترجمده از پشدتوانه       )همان منبع(ها را ترا کنی  عبادت و پرستش بت

متدرجم  « فداهجر »ی فعدل   شود. اما در ترجمه تفسیری بهره منی بوده بنابرارن وفادارانه و ارزرابی می

زم را مبذول نیاشته به همین دلیل ترجمه امانت دارانه نیست. با ارن همده از انسدجام بهدره    دقت لا

 منی است.

 ی پیشنهادی: از پلییی دوری کن. ترجمه

 ﴾6﴿ وَلَا تَمنُْنْ تَسْتَكْثِرُ  -
 .ملکی: کارهارت را بزرگ نبین و منت نگذار

کده شدخص احسدانگر آن قدیر      ارن است "منت گذارى"مراد از بررسی قواعی نظرره اسکوپوس: 

احسان خود را به رخ احسان شیه بکشی که نعمتش مکدیر شدود، و از نظدر وى بیفتدی کمدا ارنکده       

ارن است که آدمى چیدزى را کده    "استکثار"و مراد از  " لا تُـبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَـنِ  وَ الْأَذ " فرموده:

کندى،   دهى و را کار نیکى مدى  اى مى وقتى صیقه فرماری: دهی به چشمش زراد آری، آره شررفه مى مى

-بنابر آنچه گذشت، ترجمه اماندت  .)همان منبع(به رخ طرف مکش، و کار نیکت در نظرت بزرگ نیاری 

 دارانه و وفادارانه و منسجم است.

 ﴾7﴿ وَلِرَبِ كَ فاَصْبَِْ  -
 .ملکی: و به خاطر خیا صبوری کن

مطلق آمیه،  "صبر"به خاطر پروردگارت صبر کن، و چون کلمه  بررسی قواعی نظرره اسکوپوس:

شدود   شامل همه اقسام آن رعنى صبر در هنگام مصیبت و صبر بر اطاعت و صبر بر ترا معصیت مى

شدود   ی تفسیری دارد، همچنین سازگاری با زبان مقصی نیز باعث می . ترجمه پشتوانه(20/128)همان: 
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، «رب»در ترجمه و معادل رابی نادرسدت بدرای   « ا»حذف ضمیرکه متن منسجم ارزرابی شود. اما  170

 باعث خروج متن از امانت شیه است. 

 ی پیشنهادی: به خاطر پروردگار خورش، صبر کن. ترجمه

 در ترجمه حذف شیه است. در نتیجه ترجمه وفادارانه نیست اما منسجم است. « ا»ضمیر 

 ﴾8﴿ فإَِذَا نقُِرَ فِ النااقُورِ  -
 .تی در شیپور قیامت بیمنیملکی: وق

بده معنداى هدر     "نداقور "به معناى کوبیین، و کلمه  "نقر"کلمه بررسی قواعی نظرره اسکوپوس: 

 "نفدخ در صدور  " نظیدر جملده   "نقر در نداقور "کوبنی تا صیا کنی، و جمله  چیزى است که به آن مى

. با توجده  (20/133)همان:  رسى است کناره از زنیه کردن مردگان در قیامت و احضار آنان براى حساب

 ی تفسیری داشته و وفادارانه و همچنین منسجم است.  به ارن توضیحات، ترجمه پشتوانه

اصل الواحی در ماده، ضرب )زدن( خفیف )سبک( به وسیله منقار پرنیه را انگشت انسان ردا سُدم   

که در چیزی، سوراخ را اثدری  چهارپاران را به وسیله ابزاری ماننی: مِنقَر )کلنگ( را تبر است برای ارن

باتوجده بده    امدا  (12/242: 1368)مصدطفوی،  ماننی آن ارجاد شود و نَقر میتوانی مادی را معندوی باشدی.   

تدوان  های خاصی دارد که باری در ترجمه منعک  شود وارن واژه را نمیی نقر ارافت ها، واژهبررسی

 است. معادل شیپور قرار داد بنابرارن اصل امانت محقق نشیه

 گردنی. شود و مردگان زنیه مى وقتى فرمان کوبنیه حق صادر مىترجمه پیشنهادی: 

 ﴾9﴿ فَنَلِكَ يَـوْمَئِن  يَـوْعح عَسِيْح  -
 ملکی: آن روز روز طاقت فرساری است. 

 دارانه است. بررسی قواعی نظرره اسکوپوس: ترجمه وفادارانه و منسجم و امانت

رُ  -  ﴾10﴿ يَسِيْ  عَلَى الْكَافِريِنَ غَيـْ
 ها اصلا آسان نیست!درنملکی: بله، برای بی

)همدان:  اصل الواحی در کفر، ردّ و اعتنا نکردن بده چیدزی اسدت.     بررسی قواعی نظرره اسکوپوس:

ی  باتوجه به بررسی لغوی، ترجمه امانت دارانه نیست. به علاوه باتوجه بده آرده ششدم سدوره     (10/88

، کافران نیز درن دارنی بنابرارن اگدر مدتن قدرآن را ردک کدل در نظدر       «وَلَِ دِينِ لَكُمْ دِينُكُمْ » کافرون

 بگیررم، اصل انسجام نیز رعارت نشیه است. اما مضمون برابر با تفاسیر بوده پ  وفادارانه است.

 ی پیشنهادی: برای کافران روز آسانی نیست.  ترجمه

 ﴾11﴿ ذَرْني وَمَنْ خَلَقْتُ وَيِيدْا -
 ام.نها به من واگذارش کن آن که را که آفرریهملکی: ت

. خلق: ارجاد (1/13)همان: بررسی قواعی نظرره اسکوپوس: ذرنی: ترا توجه و نظر به چیزی است 

  (1/127)همان:  .چیزی بر کیفیت مخصوص و به موجب اراده خالق و اقتضای حکمت است
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ارن جمله تا تمام بیست آرده بعدیش   ارن جمله تهیری است و روارات بسیار زرادی وارد شیه که  171

همه درباره ولیی بن مغیره نازل شیه است. کلمه وحییا حال از فاعل خلقت است و حاصل معندارش  

ارن است که: مرا با آن ک  که خلقش کردم واگذار، با آن ک  که در حالی خلقش کردم که احیی 

تیبیرش کردم، مرا با او واگدذار   با من در خلقت وی شرکت نیاشت و بعی از خلقت به بهتررن وجهی

. هدر سده قاعدیه    (20/135: 1374)طباطبداری،  و بین من و او حائل مشو که من او را کافی خدواهم بدود   

 تحقق رافته است.

 ﴾12﴿ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالْا ََّْدُودْا -
 ملکی: و اموالی فراوان.

بررسی قواعی نظرره اسکوپوس: جعل: آن چیزی است که به تقیرر و تقررر و تیبیر بعی از خلق و 

. (2/105: 1368)مصدطفوی،  تکورن نزدرک است که نقطه جمع آنها قرار دادن چیزی بدر حدالتی اسدت    

ممیودا: گسترش از خارج در رک جهت را در همه جهات است و ارن ماده در امور مدادی و معندوی   

من براى او مالى ممیود رعنى گسترده و را ممیود به مید نتارج و فاردیه   (2/54)همان:  .رود کار میبه 

 هر سه اصل محقق شیه است. (20/134: 1374)طباطباری، قرار دادم 

 ﴾1۳﴿وَبنَِيَن شُهُودْا  -
 ام.   ملکی: و اولادی آماده به خیمت به او داده

رش پسرانى قرار دادم حاضر که آنها را پیش روى خدود  رعنى برابررسی قواعی نظرره اسکوپوس: 

. ترجمده  (20/135)همدان:  گیرد  خرامنی و از آنان در رسیین به هیفهاى خود کمک مى بینی که مى مى

 عیول از اصل انسجام است.« اولاد»ی غیر فارسی  دارانه است اما استفاده از واژهوفادارانه و امانت

 آماده به خیمت برارش قرار دادم. ی پیشنهادی: فرزنیانی  ترجمه

 ﴾14﴿وَمَهادْتُ لَهُ تَمهِْيدْا  -
 ام.   ملکی: وسارل زنیگی را هم، از هر نظر برارش آماده کرده

به معناى تهیه است، که به طور مجداز در مدورد    "تمهیی" کلمه بررسی قواعی نظرره اسکوپوس:

اصل الواحی در ماده، آمداده   .)همان منبع(د شو گستردگى مال و جاه و رو به راهى زنیگى استعمال مى

در ترجمه هر سه اصدل   (11/206: 1368)مصطفوی،  و مهیاّ کردن محلی برای سکونت و استراحت است

 تحقق رافته است.

 ﴾15﴿ثْاُ يَطْمَعُ أَنْ أَزيِدَ  -
 ملکی: تازه، طمع دارد که باز هم بیهم!

نیازی جسدتن و   است که در مقابل استغنان )بیطمع: آن چیزی  بررسی قواعی نظرره اسکوپوس:

زاد: فضل )اضافه شدین( بده طدور مطلدق      (7/140: 1368)مصدطفوی،  نیازی( در نف  است. احساس بی

است؛ خواه ارن زراد شین در خود شین باشی را در غیر آن، خدواه مدادی باشدی ردا معندوی و خدواه       
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نه و امانت دارانه است امدا لحدنش بدا ادب مدتن     ترجمه وفادارا (7/389)همان: متنصل باشی را منفصل.  172

 درنی سازگاری نیارد بنابرارن منسجم نیست.

 ترجمه پیشنهادی: و هنوز توقع دارد که بیشتر به او بیهم.  

يَاتنَِا عَنِيدْا  -  ﴾16﴿كَلاا إِناهُ كَانَ ُِ
 های ما دشمنی دارد. ملکی: به هیچ وجه! چون که او با آره

إنَِّدهُ  "  کنی، و جملده  او را در ارن طمع و توقع رد مى "كلا"کلمه  ره اسکوپوس:بررسی قواعی نظر

ورزد.  که او به آرات ما عناد مدى  "کلا" فهمانی براى ارن گفتیم علت ارن ردع را بیان نموده مى "کانَ

)طباطبداری،  کندی   به معناى معانیى است که به عناد خود و آنچه دارد مباهات هدم مدى   "عنیی "کلمه

. اصل الواحی در ماده، مخالفت با چیزی است که فرد مییانی، را گمان میکنی که حدق  (20/135: 1374

ی تفسدیری دارد بندابرارن وفادارانده و     . ترجمده روان بدوده و پشدتوانه   (8/288: 1368)مصدطفوی،  است 

ندی بده   را مشخص ک« عنیی»ی  منسجم است اما از نظر لغوی، ترجمه ره خوبی نتوانسته معنای واژه

 دارانه نیست.همین دلیل امانت

 کرد.   ترجمه پیشنهادی: هرگز، زررا او همیشه با علم به درستی آرات ما، با آنها مخالفت می

قُهُ صَعُودْا  -  ﴾17﴿سَأُرُِْ
 کشانم! ی صعب العبوری می ملکی: به زودی او را به گردنه

است بده معنداى فراگیدرى بده      "ارهق"که مصیر  "ارهاق"کلمه بررسی قواعی نظرره اسکوپوس: 

زور است و کلمه صعود به معناى گردنه صعب العبور کوه است. در ارن جمله جدزاى سدون و عدذاب    

طباطبداری،  (اى صعب العبور تشدبیه شدیه.    چشی به گرفتار شین در دره تلخى را که وى به زودى مى

اصل الواحی در ارهق، غَشَیان )رعنی پوشانین( با چیدزی ناخوشدارنی اسدت و مطلدق      (20/135: 1374

ی تفسدیری و   بنابرآنچه گفته شی، ترجمه از پشتوانه (4/206: 1368)مصطفوی، پوشانین منظور نیست. 

منی بوده و وفادارانه و امانت دارانه است همچنین معیارهای لازم برای انسجام نیز رعاردت   لغوی بهره

 یه است.ش

 ﴾18﴿إِناهُ فَكارَ وَقَدارَ  -
 ملکی: برای دشمنی با حق، فکر کرد و سبک سنگین کرد.  

تصرف قلب و تأمّل از سوی آن با نظر بده  « فکر»بررسی قواعی نظرره اسکوپوس: اصل الواحی در 

اجدرای   تَقدیرر بدر   (9/138: 1368)مصطفوی، مقیمات و دلائل است تا به مجهولی مطلوب هیارت رابی. 

کنی؛ زررا ااهار قدیرت، هماندا فعلیدت ردافتن عمدل و       قیرت و تعلنقش در خارج بر متعلنق دلالت می

اهور آن به نحوی است که مُقیَِّر، اراده و اختیار میکنی؛ و ارن معنا در مقابل مفهدوم قدیرت مطلدق    

   (9/227)همان:  است و با تعیّن و قیرت ملازمت دارد.
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معنای آن است که چنی معنا و چنی وصف را در ذهن بچینی، رعنی آنهدا   تقیرر از روی تفکیر به 173

را در ذهن جابجا کنی، رکی را بگذاری و درگری را برداری تا از ردرف شین آنها غرض مطلوب خود 

با توجه به بررسی تفسیری ترجمه وفادارانه بوده و با نظدر   (20/136 :1374 )طباطباری،را نتیجه بگیری. 

ن، اصل انسجام نیز تحقق رافته است اما در ارن آره، هیچ قییی برای فکر ذکدر نشدیه و   به روانی مت

 معنای عام آن می نظر است اما مترجم به آن قیی زده به همین دلیل از اصل امانت خارج شیه است.

 ترجمه پیشنهادی: او فکر کرد و سنجیی. 

 ﴾19﴿فَـقُتِلَ كَيْفَ قَدارَ  -
 موذرانه عمل کرد!ملکی:  مرگ بر او؛ چه 

ی قبل، تقیرر با عمل تفاوت دارد.  بررسی قواعی نظرره اسکوپوس: با توجه به بررسی واژگانی آره

به علاوه قیی موذرانه نیز در متن مبیأ وجود نیارد بنابرارن ترجمه اماندت دارانده و وفادارانده نیسدت.     

ه همدین دلیدل ترجمده منسدجم     ی قبل متفداوت اسدت بد    در ارن آره با آره« قیر»ی  ی واژه ترجمه

 باشی. نمی

 ترجمه پیشنهادی: نفررن بر اوکه ارن گونه سنجیی.  

 ﴾20﴿ ثْاُ قتُِلَ كَيْفَ قَدارَ  -
 ملکی: باز هم مرگ بر او؛ چه موذرانه عمل کرد.

ی ارن آره نیدز از   ی قبل ذکر شی، ترجمه بررسی قواعی نظرره اسکوپوس: با توجه به آنچه در آره

 ل عیول کرده است. ترجمه پیشنهادی: باز هم نفررن بر اوکه ارن گونه سنجیی.هر سه اص

 ﴾21﴿ ثْاُ نَظَرَ  -
 ملکی: نگاهی مرموز انیاخت. 

نگررسدتن از روی تعمّدق و تحقیدق در    « نظدر »اصل الواحدی در  بررسی قواعی نظرره اسکوپوس: 

ارن آرات حال ولیدی را  . (12/184: 1368)مصطفوی، موضوعی مادی را معنوی به وسیله چشم و بصیرت 

سازد، چون معنای ارنکه فرمدوده ثُدمع نَظَدرَ بده      که بعی از تفکیر و تقیرر به خود گرفته بود ممثل می

شود ارن است که : وی بعی از تفکیر و تقیرر مثل کسی نظر کرد کده   طوری که از سیاق استفاده می

. با توجه (20/137: 1374)طباطباری، ، نظرره بیهی خواهی درباره امری که از او نظرره خواسته باشنی می

های لغوی و تفسیری قیی نگاه، در ارن آره تعمّق است و نده مرمدوز بدودن. بندابرارن ترجمده      بررسی

 وفادارانه و امانت دارانه نیست اما منسجم است. 

 ترجمه پیشنهادی: سپ  نگاه عمیقی کرد.  

 ﴾22﴿ثْاُ عَبَسَ وَبَسَرَ  -
 اخم کرد و چهره در هم کشیی.  ملکی: بعی 
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جمدع شدین همدراه بدا حدزن اسدت       « عدب  »بررسی قواعی نظرره اسکوپوس: اصل الواحدی در   174

شود چدرا کده فدرد عبدوس      پ  بر حالتی است که پ  از عبوسی حاصل می .(8/21: 1368)مصطفوی، 

)همدان:  کندی   شود و برای رفع زران و عبوسی از خود، شتاب می پ  از عبوسی دچار زشتی چهره می

. باتوجده بده   (25/230: 1380)مکارم شدیرازی،  بعی چهره در هم کشیی و عجولانه دست به کار شی . (289

اتفداق  « بسدر »و « عب »ی های معناری دو واژه وت غفلتی که نسبت به تفا آنچه گذشت و باتوجه به

 دارانه نیست اما منسجم است.  افتاده ترجمه وفادارنه و امانت

 ترجمه پیشنهادی: بعی اخم کرد و به سرعت دست به کار شی. 

 ﴾2۳﴿ ثْاُ أَدْبَـرَ وَاسْتَكْبـَرَ  -
 !ملکی: و از درون، به حق پشت پا زد و تکبر کرد

بررسی قواعی نظرره اسکوپوس: اصل الواحی در استکبار به معنای طلب کِبَر است و ارن طلب ردا  

، و ر چیزی به معندای اعدراض از آن اسدت   ادبار از ه. (10/17: 1368)مصطفوی، ارادی و را طبیعی است 

بار از احوالات استکبار به معنای امتناع ورزرین از در کبر و طغیان است، و ارن دو رعنی ادبار و استک

ی ملکی با توجه به آنچه گفته شی وفادارنده و   . ترجمه(20/137: 1374)طباطباری، روحی و درونی است 

کندی بده همدین دلیدل      دارانه نیست. به علاوه تصورر واضحی نیز در ذهن مخاطب ارجداد نمدی    امانت

 باشی. منسجم نمی

 ترجمه پیشنهادی: متکبرانه به حق پشت کرد. 

نَا إِلاا سِحْرح يُـدْثَـرُ  فَـقَالَ  - َُ  ﴾24﴿ إِنْ 
هاری سحرآمیز است برگرفتده از  ارن قرآن فقط حرف»ملکی: پ  ادعارش را ارن طور بیان کرد: 

 «جادوگران گذشته!

برگردانین از چیزی که حق و واقع است  بررسی قواعی نظرره اسکوپوس: اصل الواحی مادة سحر،

)مصدطفوی،  کننی به خلاف آن ها از آنچه که در ااهر مشاهیه میبه خلاف آن، ماننی برگردانین چشم

رؤثر: ارن ماده همان اثر است را آنچه که بدر چیدزی دلالدت کندی و آنچده کده از آثدار         .(5/80: 1368

طدور  ؛ رعنی در نتیجه ادبار و اسدتکبار، بداطن خدود را اردن    (1/35)همان: اش باقی مانیه باشی وجودی

ااهار کرد که  قرآن چیزی نیست جز سحری که از قیرم روارت شیه و هم اکنون نیز داناران آن بده  

ی  . مترجم در مواجهه با ارن آرده از تکنیدک ترجمده   (20/138: 1374)طباطباری، دهنی  نادانان تعلیم می

تطدابق نسدبی کده بدا     ی او امانت دارانه نیست. اما با توجه  آزاد استفاده کرده به همین دلیل ترجمه

 شود. همچنین ترجمه برای خواننیه قابل فهم بوده و منسجم است. تفسیر دارد وفادارانه ارزرابی می

 ترجمه پیشنهادی: گفت که قرآن همان سحر قیرمی است.

نَا إِلاا قَـوْلُ الْبَشَرِ  - َُ  ﴾25﴿إِنْ 
 ملکی: ارن گفتار بشر است و ب !
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کنی کلام خیا نیست،  نی ارن قرآن آن طور که محمی ادعا میبررسی قواعی نظرره اسکوپوس: رع 175

 . )همان منبع(بلکه کلام بشر است 

 ارن آره محقق شیه است.   هر سه اصل در ترجمه

 ﴾26﴿ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ  -
 کنم! ملکی: به زودی او را در درراری مذاب محو می

 أصدلی )بدر آتدش عرضده کدرد(،      .بررسی قواعی نظرره اسکوپوس: صَلی؛ عرضه بدر آتدش اسدت    

 .(4/334: 1368)مصطفوی، 

ای  های جهنم و را درکده  کنم و سقر در عرف قرآن رکی از نامرعنی به زودی او را داخل سقر می

« ما ادراا ما سدقر »ی بعی از تعبیر  . از آن جا که در آره(20/138: 1374)طباطباری، از درکات آن است 

دلی که برای مخاطب قابل تصوررسازی است، استفاده نشود و همدان  استفاده شیه، بهتر است از معا

از معنای مورد نظر، فاصله دارد بده همدین   « کنم محو می»لفظ سقر در ترجمه تکرار شود. به علاوه 

 دلیل ترجمه وفادارانه و امانت دارانه نیست اما انسجام دارد.  

 افکنم.   ترجمه پیشنهادی: به زودی او را در سقر می

ََ مَا سَقَرُ وَ  -  ﴾27﴿مَا أَدْراَ
 دانی آن دررای مذاب چیست؟!  ملکی: چه می

ای کده   ی سقر، حرارت شیری است؛ به گونده  بررسی قواعی نظرره اسکوپوس: اصل الواحی در ماده

ارن جمله به اردن منظدور آورده شدیه کده     . (5/180: 1368)مصطفوی، د موجب تغییر رنگ را صفت شو

ای  معادل گزرنی مترجم به گونه. (20/138: 1374)طباطباری، آور است  بفهمانی سقر بسیار مهم و هراس

دارانده   های ارن کلمه را منتقل کنی به همین دلیل وفادارانده و اماندت   توانی تمام ورژگی است که نمی

انی انسان از ادراا سقر، بهتر بود مترجم از همان لفظ سدقر  نیست. با توجه به تاکیی خیاونی بر ناتو

 منی است. نمود. اما در هر صورت از انسجام بهره استفاده می

 دانی که سقر چیست؟ ی پیشنهادی: تو چه می ترجمه

 ﴾28﴿لَا تُـبْقِي وَلَا تَنَرُ  -
 کنی و دست بردار هم نیست! ملکی: دائم زجرکش می

وس: ارن جمله نفی مطلق است و مقیی نکرده که چه چیزی را بداقی  بررسی قواعی نظرره اسکوپ

کنی، اقتضا دارد که مراد از آن را ارن بگیررم که سقر هیچ چیزی از آنچه او بده   گذارد و رها نمینمی

افتندی از قلدم    سوزانی و احیی را هم از آنهاری که در آن می گذارد و همه را می دست آورده باقی نمی

ی تفسیری  با توجه به نیاشتن پشتوانه (138، ص20: 1374)طباطباری، شود.  ه را شامل مینیانیاخته هم

بده عدلاوه اصدل الواحدی در تبقدی       ، ترجمه وفادارانه نیسدت. «زجر کش کردن»در اضافه کردن قیی 

ی  ی ملکی از اردن واژه پشدتوانه   . ترجمه(1/343: 1368)مصدطفوی،  عبارت است از آنچه مقابل فنا است 
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ی تذر، ترا توجه، بده   باشی. اصل الواحی در ماده ی نیز نیارد به همین دلیل امانت دارانه نیز نمیلغو 176

. متدرجم در مواجهده بدا اردن واژه از     (13/18: 1368مصطفوی، (چیزی است و ارن مفهومی مطلق است 

 معالی استفاده که در شان قرآن نیست به همین دلیل از انسجام عیول کرده است.

 .انیازد گذارد و هیچ ک  را از قلم نمی یشنهادی: هیچ چیز را باقی نمیترجمه پ 

 ﴾29﴿لَواايَةح للِْبَشَرِ  -
 کنی.   ملکی: و حسابی برای بشر خودنماری می

از مصیر تلورح است که به معناى دگرگون کردن « لواحة»کلمه بررسی قواعی نظرره اسکوپوس: 

جمدع بشدره اسدت، کده بده       "بشر"انی به سرخى. و کلمه  رنگ چیزى به سیاهى است و بعضى گفته

فرماری: رکى درگر از خصوصیات سقر ارن اسدت کده رندگ بشدره      معناى ااهر پوست بین است. مى

. بر اساس تفسیر معنای هر دو واژه اشتباه اسدت  (20/138: 1374)طباطباری، سازد  بینها را دگرگون مى

دور از ادب قرآن است به همین « و حسابی»و پشتوانه تفسیری نیز نیارد. به علاوه استفاده از تعبیر 

 دلیل ترجمه از سه اصل رعنی انسجام و وفاداری و امانت داری عیول کرده است. 

 هی.  د ها را تغییر می ترجمه پیشنهادی: رنگ پوست

هَا تِسْعَةَ عَشَرَ  -  ﴾۳0﴿عَلَيـْ
 ملکی: نوزده نفر هم مأموران آن هستنی. 

دار  بررسی قواعی نظرره اسکوپوس: علیها تسعة عشر رعنی بر آن سقر، نوزده نفر موکلنی که عهیه

انی. هر چنی مطلب را مبهم گذاشته و نفرمدوده کده از فرشدتگاننی و ردا غیدر      عذاب دادن به مجرمین

اندی   شدود کده از ملائکده    انی، لیکن از آرات قیامت و مخصوصا تصررح آرات بعیی استفاده مدی  فرشته

 . هر سه اصل در ترجمه، تحقق رافته است.(20/139: 1374)طباطباری، 

نـَةْ للِاـنِينَ كَ  - تَـهُمْ إِلاا فِتـْ فَتـرُوا ليَِسْـتـَيْقِنَ الاـنِينَ أُوتـُوا وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ الناارِ إِلاا مَلَافِكَةْ وَمَا جَعَلْنَا عِدا
ــابَ وَالْمُدْمِنُــونَ وَليِـَقُــولَ  ــرْتَابَ الاــنِينَ أُوتــُوا الْكِتَ ــوا إِیمــَانَّْ وَلَا يَـ ــزْدَادَ الاــنِينَ آمَنُ الاــنِينَ فِ قُـلُــوِ ِمْ الْكِتَــابَ وَيَـ

ُ ِ نََا مَثَلْا كَنَ  ُ مَنْ يَشَاُ  وَيَـهْدِي مَنْ يَشَاُ  وَمَا يَـعْلَمُ جُنُودَ ربَ ـِكَ مَرَضح وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَراَدَ الِلا لِكَ يُضِلُّ الِلا
يَ إِلاا ذِكْرَ  للِْبَشَرِ  ُِ ُُوَ وَمَا   ﴾۳1﴿ إِلاا 

اردم،  ارم. از تعیادشدان هدم خبدر داده    ملکی: ماموران ارن آتش را فقط از فرشتگان انتخاب کرده

ا اهل کتاب با درین همین مطلب در تورت و انجیل، به حقانیت قدرآن  ها ت درنفقط برای امتحان بی

هدا هدم، شدک بده دل خدود راه       ها ارمانشان را بیشتر کننی. اهل کتاب و مسدلمان  برنی و مسلمان پی

منظور خیا از گفتن تعیاد مامورهدا  »ها به مسخره بگورنی:  ها و بی درن نیهنی و دست آخر، بیماردل

گیرد. البته تعیاد سپاهیان خدیا را فقدط خدودش     را لارق بیانی، دستش را می خیا هر که« چه بود؟!

 دانی و ب .  بله، ذکر آن تعیاد فقط برای به خود آوردن بشر است.  می
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به معنای تمارلی است که بده حدی طلدب    « شان»اصل الواحی در بررسی قواعی نظرره اسکوپوس:  177

را معدادل آن قدرار داده   « هدر کده لاردق را بیاندی    » . مترجم، عبدارت (6/188: 1368)مصطفوی، رسی  می

ذکدر   «یُضِلُّ اللَّهُ مَنْ یَشةاءُ»بنابرارن ترجمه امانت دارانه نیست. به علاوه مترجم هیچ معادلی بدرای  

ی کافران، توجه به آنچده در   نکرده بنابرارن بار درگر از اصل امانت عیول کرده است. در رابطه با واژه

 قانون انسجام و وفاداری رعارت نشیه است. آمی. 10  ذرل آره

 ﴾۳2﴿ كَلاا وَالْقَمَرِ  -
 ملکی: نه! قرآن سحر نیست. به ماه قسم!

 انی. بررسی قواعی نظرره اسکوپوس: هر سه اصل در ترجمه محقق شیه

 ﴾۳۳﴿ وَاللايْلِ إِذْ أَدْبَـرَ  -
 ملکی: و به شب قسم وقتی بساطش را جمع کنی. 

اسکوپوس: منظور از ادبار لیل، گذشتن شدب در مقابدل پدیش آمدین شدب       بررسی قواعی نظرره

. اصل الواحی در ارن ماده آن چیزی است که مقابل روبرو و رو کدردن  (20/149: 1374)طباطباری،  است

عدیول از اصدل وفداداری، اماندت و     « ادبدر »رابی متدرجم بدرای    . معادل(3/193: 1368)مصدطفوی،  است 

نها از نظر لغوی و تفسیری اشکال دارد بلکه چنین تعبیری در فارسی برای انسجام است چراکه نه ت

 شب، کاربرد نیارد.

 ترجمه پیشنهادی: قسم به شب آن هنگام که پشت کنی. 

 ﴾۳4﴿ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَترَ  -
 کنی. اش را پهن می ملکی: و به صبح قسم وقتی سفره

صبح هوریا گشدتن صدبح و بیدرون شدین آن از     بررسی قواعی نظرره اسکوپوس: منظور از اسفار 

اصل الواحی در ارن ماده، حرکت کسدی بده سدوی محدیط      .(20/149: 1374)طباطباری، پرده شب است 

رسدی متدرجم درا درسدتی از     . به نظر مدی (5/166: 1368)مصطفوی، ی خورش است  خارج از محیوده

ری عیول کرده است. به علاوه تعبیر به کدار  نیاشته؛ بنابرارن ترجمه از امانت و وفادا« أ سفر»ی  واژه

 رارج نیست به همین دلیل ترجمه، انسجام نیز نیارد. « صبح»ی  برده شیه در فارسی در رابطه با واژه

 گاه که هوریا شود. و قسم به صبح آنترجمه پیشنهادی: 

يْدَ  الْكُبََِ  -  ﴾۳5﴿ إِناـهَا لَإِ
 ظیر استهای بزرگ، قرآن بی ن ملکی: که بین پیریه

گردد و کلمه کبر جمدع   بررسی قواعی نظرره اسکوپوس: ضمیر در ارن جمله به کلمه سقر بر می

گدردد، ردا جندود و لشدکرران      . ضمیر در انها را بده سدقر برمدى   (20/149: 1374)طباطباری، کبری است 

: 1380 )مکدارم شدیرازی،  پروردگار و را مجموعه حواد  قیامت و هر کیام باشی عظمت آن روشن است 

. با توجه به ارن که بر اساس تفسیر، مرجع ضمیر مشخص نیست، مترجم نیز نباری مصدیاق  (25/248
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توان مرجع آن را قدرآن قدرار داد. در نتیجده     تعیین کنی. به علاوه با توجه به مونث بودن ضمیر، نمی 178

 ترجمه وفادارانه نیست. اما امانت دارانه و منسجم است.

 شود. از حواد  بزرگ محسوب می ترجمه پیشنهادی: که آن

 ﴾۳6﴿ نَنِيرْا للِْبَشَرِ  -
 ملکی: و هشیاری برای بشر.

بررسی تفسیری: نذررار للبشر کلمه نذرر مصیر و به معنای بیم رسانین است و اگر منصوب آمیه 

 .  (20/150: 1374)طباطباری، است  به خاطر ارن بوده که به نظر ما تمییز

 وس: هر سه اصل تحقق رافته است. بررسی قواعی نظرره اسکوپ

عَ أَوْ يَـتَأَخارَ  -  ﴾۳7﴿ لِمَنْ شَاَ  مِنْكُمْ أَنْ يَـتـَقَدا
 ملکی: برای هرکیامتان که دوست دارد جلو برود را عقب بمانی!

دهدی بده همده بشدر و منظدور از       بررسی قواعی نظرره اسکوپوس: ارن جمله انذار را عمومیت می

اش ارمدان و اطاعدت اسدت و منظدور از تداخر،       ست که مصیاق خدارجی تقیم، پیروی کردن از حق ا

اصدل الواحدی   . (20/151: 1374)طباطبداری،  پیروی نکردن است کده مصدیاقش کفدر و معصدیت اسدت      

. ترجمده از نظدر   (6/188: 1368)مصدطفوی،  رسدی   به معنای تمارلی است که به حی طلب مدی « شان»در

صل امانت و وفداداری زردر پدا گذاشدته شدیه اسدت؛ امدا        واژگانی و تفسیری صحیح نیست بنابرارن ا

 ترجمه منسجم است. 

 ترجمه پیشنهادی: برای هرکیامتان که بخواهی جلو برود را عقب بمانی.

ينَةح  -  ﴾۳8﴿ كُلُّ نَـفْتس  بِاَ كَسَبَتْ رَُِ
 ملکی: هر کسی گیر کارهای خودش است!

ی بان فارسی و را به معنای بسدبب اسدت   بررسی قواعی نظرره اسکوپوس: حرف بان در بما به معنا

. (20/151: 1374)طباطبداری،  به معنای رهن و گروگدان  « رهینة»و را به معنای در مقابل است و کلمه 

رسدی کده ترجمده از اصدل اماندت،       در فارسی به نظدر مدی  « گرو»و « گیر»باتوجه به تفاوت معناری 

 وفاداری و انسجام خارج شیه است.

 ترجمه پیشنهادی: هر ک  در گرو اعمالش است. 

 ﴾۳9﴿ إِلاا أَصْحَابَ الْيَمِينِ  -
 ملکی: مگر اهل سعادت.

بررسی قواعی نظرره اسکوپوس: اصحاب رمین کسانی هستنی که در روز حساب نامه عملشدان را  

دهنی و ارنان دارنیگان عقاری حق و اعمال صالح از مؤمنین متوسدط الحالندی،    به دست راستشان می

اهل . »(152)همان، ص که نامشان به عنوان اصحاب الیمین در مواردی از قرآن کررم مکرر آمیه است 
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دارانده نیسدت امدا منسدجم      به همین دلیل ترجمه وفادارانه و امانت است« فائزون»معادل « سعادت 179

 است. 

 ترجمه پیشنهادی: مگر اصحاب رمین.

   ﴾40﴿ فِ جَناات  يَـتَسَاَ لُونَ  -
 انی.   ملکی: که در باغ هاری پر درخت

هاری برای  فرموده در بهشتبررسی قواعی نظرره اسکوپوس: اگر جنات را بیون الف و لام آورد و 

هاری که از عظمت به حیی است که وصدفش قابدل    ها بود، خواست بفرماری: در بهشت تعظیم بهشت

. جنة: رعنی بهشت و را به صورت تشبیه به باغی که در زمدین  (20/153: 1374)طباطباری، درا نیست 

)راغدب اصدفهانی،   ش از ماسدت  هار است هر چنی میانشان تفاوتی است را به خاطر پوشییه بودن نعمت

ها وسدواس بیشدتری بده     رابی های متن درنی، مترجم باری در معادل . با توجه به ارافت(1/415: 1370

های موجود در واژگان را تا حی ممکن در زبان مقصدی انعکداس دهدی.     خرج داده و سعی کنی ارافت

 هر حال منسجم است.  شود؛ اما در ارن ترجمه وفادارانه و امانت دارانه ارزرابی نمی

 هاری غیر قابل وصف.ترجمه پیشنهادی: آنان در بهشت

 ﴾41﴿ عَنِ الْمُجْرمِِينَ  -
 پرسنی. ملکی: آنان از حال و روز گناهکارها می

اردن اسدت کده مجموعده اهدل بهشدت از مجموعده مجدرمین         بررسی قواعی نظرره اسدکوپوس:  

: 1374)طباطبداری،  نفدر از اهدل دوزخ بپرسدی     پرسنی، نه ارنکه هر رک نفر از اهدل بهشدت از ردک    مى

باشدی بندابرارن هدر سده اصدل       ی تفسیری و واژگانی، روان نیز مدی  . ترجمه علاوه بر پشتوانه(20/152

 رعارت شیه است.

 ﴾42﴿ مَا سَلَكَكُمْ فِ سَقَرَ  -
 «تان کرد؟! چه چیزی جهنمی»ملکی: 

آمدی، سدقر اسدم خداص اسدت و       27بررسی قواعی نظرره اسکوپوس: باتوجه به آنچده ذردل آرده    

درردای  »بده   26های منحصر به فرد خودش را دارد. به علاوه مترجم همدین لفدظ را در آرده     ورژگی

ی او را به عنوان رک کل درنظر بگیررم، از سه اصدل عدیول    ترجمه کرده پ  اگر ما ترجمه« مذاب

 کرده است. 

 ترجمه پیشنهادی: چه چیزی شما را به سقر رهنمون ساخت؟

 ﴾4۳﴿ قاَلُوا لََّْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِ ينَ  -
 دهنی: جزو نمازگزاران نبودرم. ملکی: جواب می

نماز معمولی نیست، بلکه منظور توجده عبدادتی   « صلوة»بررسی قواعی نظرره اسکوپوس: مراد از 

ها رعنی عبادت در شرارع معتبر آسدمانی  همه انحای عبادتخاص است به درگاه خیای تعالی، که با 
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بده معندای   « صدلنی ». اصدل الواحدی   (20/154: 1374)طباطباری، که از حیث کم و کیف با هم مختلفنی  180

قرار دهیم در « صلاه». اگر در ترجمه، نماز را مقابل (6/331: 1368)مصطفوی، ثنای جمیل مطلق است 

کنندی در   انی که خیاونی را با روش خاصدی بده ندام نمداز سدتارش مدی      ارم، تنها کس واقع اذعان کرده

باشدی. در   ها ارن برداشدت صدحیحی نمدی    بهشت جای دارنی در حالی که براساس تفاسیر و لغت نامه

 نتیجه ترجمه با وجود انسجام نسبی از دو اصل درگر رعنی امانت و وفادارای عیول کرده است. 

 ن خیاونی نبودرم.ترجمه پیشنهادی: ما از ثناگورا

 ﴾44﴿ وَلََّْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ  -
 دادرم. ملکی: به فقیران غذا نمی

بررسی قواعی نظرره اسکوپوس: مراد از اطعام مسکین انفاق بدر تهدی دسدتان جامعده اسدت، بده       

مقیاری که بتواننی کمر راست کننی و حوائجشان برطرف شود. اطعام مسکین اشاره اسدت بده حدقن    

)طباطبداری،   س و صلات اشاره است به حق الله و ارنکه ارن دو قسدم حدق را عمدلا باردی پرداخدت     النا

 . هر سه اصل محقق شیه است. (20/154: 1374

 ﴾45﴿ وكَُناا نََوُضُ مَعَ الْخاَفِضِينَ  -
 گوها دمخور بودرم.ملکی: با راوه

نی در باطل و فرو رفتن در بررسی قواعی نظرره اسکوپوس: منظور از خوض، سرگرمی عملی و زبا

. عدلاوه بدر   (20/154: 1374)طباطباری، آن است به طوری که به کلی از توجه به غیر باطل، غفلت شود 

شدود،   ، که خدروج از وفداداری و اماندت محسدوب مدی     «خوض»ی  ی واژه مشکلات مربوط به ترجمه

 ست.خروج از ادب قرآن و  قانون انسجام ا« گو راوه»ی  استفاده از واژه

 ترجمه پیشنهادی: و با اهل باطل همنشین بودرم.

ينِ  - بُ بيِـَوْعِ الدِ   ﴾46﴿ وكَُناا نُكَنِ 
 دانستیم. ملکی: روز جزا را هم دروغ می

 (3/312: 1368)مصدطفوی،  بررسی قواعی نظرره اسکوپوس: تکذرب به معنای کاذب قرار دادن است 

کردنی به همین دلیل نوعی لدج بدازی در    در واقع ارن افراد با علم به حق بودن روز جزا آن را رد می

کار ها آنها وجود داشته که در ترجمه مورد غفلت واقع شیه است بده همدین دلیدل ترجمده اماندت      

 دارانه نیست؛ اما منسجم و وفادارانه است.

 م.کردر ترجمه پیشنهادی: روز جزان را انکار می

 ﴾47﴿ يَتَّا أَتَانََّ الْيَقِينُ  -
 ملکی: تا آن که دست آخر مرگ سراغمان آمی!

بررسی قواعی نظرره اسکوپوس: منظور از رقین در ارنجا مرگ است و از ارن جهت رقین بر مرگ 

 . هر سه اصل تحقق رافته است.(20/154: 1374)طباطباری، اطلاق شیه که شکی در آمینش نیست 
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فتَ  - 181  ﴾48﴿ عُهُمْ شَفَتاعَةُ الشاافِعِينَ فَمَا تَـنـْ
 خورد!ملکی: برای همین، پادرمیانی شفاعت کننیگان هم به دردشان نمی

بررسی قواعی نظرره اسکوپوس: ارن آره دلالت دارد بر ارنکه روز قیامت اجمالا شدفاعتی در کدار   

ت شدامل حالشدان   شونی، بدرای ارنکده شدفاع    منی نمی هست، ولی ارن طارفه از شفاعت شافعان بهره

. شفاعت: الحاق و پیوستن چیزی به چیز درگر برای تحصدیل نتیجده مطلدوب    )همان منبع(گردد  نمی

ی تفسیری و لغوی بهره منی بوده، بنابرارن وفادارانه و  . ترجمه از پشتوانه(6/99: 1368)مصطفوی، است 

رآن همخدوانی ندیارد و بده    بدا سدیاق قد   « خورد! هم به دردشان نمی»امانت دارانه است؛ اما اصطلاح 

 همین دلیل منسجم نیست.

 ای نیارد.   ترجمه پیشنهادی: شفاعت نیز برای آنان فاریه

 ﴾49﴿ فَمَا لََمُْ عَنِ التانْكِرَةِ مُعْرِِ ينَ  -
 انی؟! های قرآن روی گردان شان شیه که از رادآوری ملکی: چه

ارنکه واجب بود بر آنان کده قدرآن را   بررسی قواعی نظرره اسکوپوس: منظور ارن است که چرا با 

: 1374)طباطبداری،  تصیرق کننی، و بیان ارمان آورنی از آن اعراض نمودنی و اردن جدای تعجدب اسدت     

باشی بنابرارن ترجمده وفادارانده و    . بر اساس بررسی تفسیری، منظور از تذکره خود قرآن می(20/157

با ادب قرآن سازگار نبوده و خروج از « شان شیه چه»امانت دارانه نیست. همچنین استفاده از تعبیر 

 باشی.   انسجام می

 گرداننی؟ می ی پیشنهادی: چه اتفاقی برای آنها افتاده که از قرآن روی ترجمه

 ﴾50﴿ كَأنَاـهُمْ لُُرح مُسْتـَنْفِترَةح  -
 انی.ملکی: انگار گورخرانی رم کرده

بررسی قواعی نظرره اسکوپوس: حال کفار را در اعراض از تذکره تشبیه کرده به حمر کده جمدع   

حمار است، البته منظور حمار وحشی رعنی گورخر است و استنفار بده معندی نفدرت اسدت و کلمده      

. هدر سده   )همدان منبدع(  قسورة به معنای شیر و شکارچی است، چون به هر دو معنا تفسیر شیه است 

 رافته است.اصل تحقق 

 ﴾51﴿فَـراتْ مِنْ قَسْوَرةَ   -
 انی!ملکی: که از مقابل شیر در رفته

با ادب قدرآن سدازگار نیسدت. ترجمده وفادارانده و      « انی در رفته»بررسی قواعی نظرره اسکوپوس: 

 دارانه بوده اما از اصل انسجام عیول کرده است. امانت

 .کننی ی پیشنهادی: که از دست شیر فرار می ترجمه

هُمْ أَنْ يُـدْتَى صُحُفْتا مُنَشارَةْ  -  ﴾52﴿ بَلْ يرُيِدُ كُلُّ امْرِئ  مِنـْ
 ملکی: نکنی هر کیامشان توقع دارنی کتابی اختصاصی از طرف خیا به او بیهنی!
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)همان: بررسی قواعی نظرره اسکوپوس: منظور از صحف منشره کتاب آسمانی بر دعوت حق است  182

ی ملکدی   نیز در آرده وجدود ندیارد بندابرارن ترجمده     « به او»است. « هبلک»به معنای « بل. »(20/158

 وفادارانه و امانتیارانه نیست اما منسجم است. 

ی پیشنهادی: تازه هررک از آنان توقع دارنی که کتداب آسدمانی اختصاصدی بهشدان داده      ترجمه

 شود. 

خِرَةَ  -  ﴾5۳﴿ كَلاا بَلْ لَا يَُاَفُونَ اُْ
 ترسنی.  لکه در واقع از آخرت نمیملکی: به هیچ وجه! ب

بررسی قواعی نظرره اسکوپوس: ارن جمله رد توقع بی جای آنان است ، به ارن بیان کده دعدوت   

های قطعی جای هدیچ شدکی بدرای     دلیل نیست ، بلکه آرات و معجزات روشن و دلیل رک ادعای بی

 . هر سه اصل تحقق رافته است.(20/159)همان: گذارد  کسی باقی نمی

 ﴾54﴿ كَلاا إِناهُ تَنْكِرَةح  -
 ملکی:  بله، به هیچ وجه! چون همین قرآن برای به خود آمین کافی است. 

ارن جمله رد و منع دومى از پیشنهاد کفار است، و معنارش ارن بررسی قواعی نظرره اسکوپوس: 

ما از قدرآن چیدزى   کنیم، قرآن براى تذکره و انیرز کافى است، و  است که: ما چنین کتابى نازل نمى

ارم، اثر ارن قرآن همان جزارى است که نزد ما براى مطیع و عاصى آماده شدیه   نخواسته  بیش از ارن

بلده،  ». با توجه به آنچه گفته شی ترجمه وفادارانه و امانت دارانه است اما عبارت (20/158)همان: است 

 منسجم نیست.در فارسی کاربرد نیارد به همین دلیل ترجمه « به هیچ وجه!

 به هیچ وجه! چون همین قرآن برای به خود آمین کافی است. ترجمه پیشنهادی: نه،

 ﴾55﴿ فَمَنْ شَاَ  ذكََرَهُ  -
 آری. ملکی: پ  هر ک  بخواهی با آن به خودش می

گیرد چرا که دعوت و موعظه قدرآن   بررسی قواعی نظرره اسکوپوس: هر که بخواهی از آن پنی می

. هر سده اصدل محقدق    (20/159)همان: کنی  ر ارف اختیار و آزادی اراده دعوت میاجباری نیست و د

 شیه است.

لُ الْمَغْفِترَةِ  - ُْ لُ التـاقْوَ  وَأَ ُْ وَ أَ ُُ  ُ  ﴾56﴿ وَمَا يَنْكُرُونَ إِلاا أَنْ يَشَاَ  الِلا
رش آری. هم او سزاوار اسدت کده در حضدو    ملکی: البته تا خیا توفیق نیهی، کسی به خودش نمی

 مراقب رفتارشان باشنی و به آمرزشش دل ببنینی.

کنی که ممکن اسدت از جملده فمدن     بررسی قواعی نظرره اسکوپوس: ارن آره توهمی را دفع می 

شان ذکره به ذهن کسانی بیاری و خیال کننی اختیار بده دسدت خودشدان اسدت و خدود مسدتقل در       

ق )ع( رعنی آنجا که خیا دستور داده حاضر باشی . تقوا بر اساس حیرث امام صاد)همان منبع(انی  اراده

. بدا توجده   (67/285: 1403)مجلسدی،  جا کده نهدی کدرده، تدو را مشداهیه نکندی        تو را غارب نبینی و آن
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ترجمه امانت دارانده و وفادارانده نیسدت. امدا منسدجم      « شان»و« ذکر»ی  مشکلات مربوط به دو واژه 183

 است.

گیرد. خیاونی کسی است که شارسته اسدت   سی پنی نمیترجمه پیشنهادی: تا خیاونی نخواهی ک

 که دستوراتش انجام شود و به آمرزش او دل بسته شود. 

 گیرینتیجه -4
 تحقق اصل امانت تحقق اصل وفاداری تحقق اصل انسجام تعیاد آرات )فراوانی(

56 37 32 24 

 

 
هدیف ترجمده را تعیدین    نظرره اسکوپوس بر نقش فرهنگی و اجتماعی ترجمه تاکیدی داشدته و   

ست که به متن و فرهنگ دانی. اصالت ارن تئوری اهمیتیکننیة روش و راهبردهای کاربردی آن می

ای ترجمده   ی انسجام منطقی حاکی از ارن است که متن مقصی باردی بده گونده    دهی. قاعیهمقصی می

 باشی.   شود که برای مخاطبان، با توجّه به نیازها و دانش و احوالشان، قابل فهم

مدورد متدرجم    37آرده، در   56ی میثر، مشخص شدی کده از مجمدوع    ی سورهدر بررسی ترجمه

اش مخاطدب  ای که ادعا دارد هدیف اصدلی  انسجام متنی را رعارت کرده است. ارن آمار برای ترجمه

 است، آمار قابل دفاعی است.  

ی اول عک  بدا مؤلفده  ی خوانینی قرآن عملکردی دقیقدار بدر  در خصوص قاعیه وفاداری، ترجمه

آره، متن مبیأ به دلارل متفاوت، لغدوی، دسدتوری ردا تفسدیری درسدت و دقیدق        24دارد. رعنی در 

ترجمه نشیه و به متن اصلی وفادار نیست. در مؤلفه امانتیاری هم مترجم کارنامه قابل قبولی ندیارد  

 آره امانتیاری را رعارت ننموده است. 32و در 

موافقدت دارندی و از   « کلِ هر چیزی، فراتر از مجموع اجزای آن است»که  نگارنیگان با ارن اصل

کنندی و اردن ترجمده را در راسدتای جدذب      ی مترجم به متن دفاع مینگاه گشتالتی و هیئت نگرانه

نمارنی اما با ارن وجود به دو دلیل مخاطب و به ورژه نوجوانان و جوانان، مفیی و ارزشمنی ارزرابی می

0 10 20 30 40 50 60 70

 قانون وفاداری

 قانون انسجام متنی

 قانون امانت داری

 نمودار تحقق اصول اسکوپوس

 تحقق عدم تحقق
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دقیق و اصلاح پیوسته آن را با تأکیی بسیار فدراوان بدر دقدت در مبدانی زبدان مبدیأ،        عمیه، وررارش 184

دهنی: أولار ورژگی منحصر به فرد متون وحیانی ارن اسدت کده هرگونده تغییدر در نظدام      پیشنهاد می

انجامی؛ و ثانیار مدتن درندی اسداس باورهدا و اعتقدادات      شان میااهری آنها به تغییر در نظام معناری

توانی فهم مخاطب از متن را دچار اختلال کرده  عین آن متن است و هر تغییر هر چنی کوچک میتاب

 و باعث انحراف عقییه شود. 

 هرست منابع  ف
 قرآن و اهل بیت نبوت. . تهران:های تیبر در قرآن آموزش روش(. 1392) ، احمی رضااخوت

دوفصدلنامه   «.ینی قدرآن/ بخدش نخسدت   معرفی ترجمه خواند (. »1393) باقری، محمی مهیی و ملکی، علی
 .146-124، صص 1، سال هجیهم، شماره ترجمان وحی

-دو «.های غیرکناری/ معرفی ترجمه خوانینی قدرآن رابیمعادل(. »1394) باقری، محمی مهیی و ملکی، علی

 .157-135، صص2، سال نوزدهم، شماره فصلنامه ترجمان وحی

دوفصلنامه ترجمان  «.معرفی ترجمه خوانینی قرآن/ بخش دوم» (.1394) باقری، محمی مهیی و ملکی، علی
 .136-113، صص 1، سال نوزدهم، شماره وحی

تهدران:   (.ی حمیدی کاشدانیان   ترجمه). دارره المعارف مطالعات ترجمه(. 1396) بیکر، مونا و سالیرنا، گابررئلا

 نشر نو. 

. ت الفاظ قرآن با تفسیر لغوی و ادبی قرآنترجمه و تحقیق مفردا(. 1370) راغب اصفهانی، حسین بن محمی

 تهران: نشر مرتضوی. (.ی غلامرضا خسروی حسینی ترجمه)

 . مشهی: انتشارات محقق.شناسیجستارهاری نو پیرامون ترجمه(. 1396) زنیه بودی، مهران و طالبی، نسررن

ی  میرسین حوزه  قم: جامعه (.موسوی، محمی باقر  ترجمه) .تفسیر المیزان(. 1374) طباطباری، محمیحسین

 علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی. 

دریگاه اجتماعی؛ مخالف ترجمه تمام قرآن برای کودکدان/ ادردان درگدر    »(. 1398) عاشوری تلوکی، ناد علی
 .8:38تیر، ساعت  15، 3824222المللی قرآن، کی خبر: خبرگزاری بین «.کننی؟ چه می

نبود زبانی ورژه ترجمه قدرآن بدرای نوجواندان و جواندان/ آرداتی کده در       ». (1398) عاشوری تلوکی، ناد علی
مدرداد،   23،  3834786المللدی قدرآن، کدی خبدر:     خبرگزاری بین «.نیامیه است« خوانینی»ترجمه 

 .9:46ساعت 

 . بیروت: دار إحیان الترا  الإسلامیة. بحار الأنوارق(. 1403) مجلسی اصفهانی، محمی باقر

 . تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. التحقیق فی کلمات القرآن الکررم(. 1368) مصطفوی، حسن

 . قم: دار الکتب الاسلامیه. تفسیر نمونه(. 1380) مکارم شیرازی، ناصر

رسدان بدرای نوجواندان و     قرآن کررم، ترجمه خوانینی قرآن بده روش تفسدیری و پیدام   (. 1396) ملکی، علی
 آنی بهار دل.. تهران: مؤسسه قرجوانان
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اردی دو   ی متون درنی بررسی مقارسه ساخت و بافت در ترجمه(. »1392) ناامیان، رضا و حاج مؤمن، حسام 185

، صص 1، شماره 5، دوره ی ادب عربی دانشگاه تهران مجله «.دشتی(-ترجمه از نهج البلاغه)شهییی

237-254. 

کنفران  ملی علوم اسلامی  «.ی علی ملکینقی وبررسی ترجمه آقا(. »1397) رضا  و گودرزی، مررم هیزجی،
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 چکیده
؛ زررا از طرردق بررسدی واژگدان    شناسی است که نقش مهمی در فهم قرآن مجیی دارد ای از دانش زبان شاخه شناسی معنا

کده   قرآن کررم اسدت در بسامی  از مفاهیم پر« عذاب»مفهوم  .از واژه دست رافت دقیقیتوان به معنای  در سیاق آرات می

ون: چد های اضافی با کلماتی  در ترکیبنشینی آن  به تنهاری نتیجه طبیعی عمل فرد است و دلالت بر شیت نیارد؛ اماّ هم

. نگارنیگان برآننی تا به ارن سؤال مهم پاسخ دهنی کنی حالت و شیت آن را بیان می و غیره« حمیم»، «سعیر»، «حررق»

سداختار  نشینی چه تأثیری در معندا و تفسدیر اردن واژه دارندی؟      ی هم رابطهی عذاب بر اساس  های اضافی واژه رکیبتکه 

ی عذاب و حی و مرز اردن واژه همدراه مضداف     تأثیر ارن مفاهیم بر واژهدهنیة  های اضافی، نشان در ترکیب« عذاب»آرات 

نتها درجه حرارت اسدت.  ی عذاب با آبى جوشان در م دهنیه حمیم نشانعذاب به عنوان مثال های گوناگون آن است؛  الیه

ی عذاب با آتشی است که زبانه کشییه و سوزنیه است به همین جهت آتش در عود را بده دلیدل    دهنیه عذاب سعیر نشان

های اضافی آن اخُروی و فقط در چهار آره دنیوی اسدت   . اکثر آرات عذاب در ترکیبگورنی نیاشتن ارن شرارط سعیر نمی

دهدی اردن    کده نشدان مدی   ت با کلمات أکبر، أبقی، أشی، أشقن و أخزی نشان داده شیه و در بیشتر آرات شیت عذاب آخر

را بدا درگدر   « عذاب»ی  تحلیلی روابط واژه -پژوهش با روش توصیفیتر از عذاب دنیاری است. ارن  تر و سخت بزرگعذاب 

ی عدذاب و حدی و مدرز     ها بر واژه تا تأثیر ارن ترکیبدهی  های اضافی مورد تحلیل قرار می نشین آن درترکیب مفاهیم هم

 ارن واژه در آنها مشخص شود.

 .، تفسیرعذابنشینی،  ، رابطه همشناسی  معنا قرآن کررم، :ها واژهکلید

                                                      
 mohtadi@ut.ac.irنورسنیه مسؤول؛ پست الکترونیک:  1
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  القرآن الکریم مع التأکيد على علاقة المصايبة ترکيباته الإ افية فِو  کلمة "عناب" 188
 الملخص

يريربجي يريرمحي هيرير ي لقيريررآ ي لکيريرریم يلأنيريرهيميرير يخيريرإلي  يريرصي لک ييريربجتي يريرمحيي يريرروعو يرير ي ل صليريرني يريررعيميرير ي و يرير ي ل غيريرنيو  سيريربي وق  يمهي 
سعبجقي لآياتي يضک ي قعمحي  سنىي ل  عمحيل ک يني ي س بريم هلممي" لسک ب"يم يأکثري   بجهع ياعلمو بجي محي لقرآ ي لکریمي ي

هي يريرمحيترکعبيريريربجتي ضيريريربج عنيميريريرعيک ييريريربجتيمثيريريرل:يوهيريرلمين عجيريريرنيطبعسعيريريرنيلأ سيريريربجلي  يريريرر يو يرير هبجيوصيتنیيريريرلمیيو يريرير يايريرير ة يلکيريرير يمر  ق يريرير
 لخي ي سبريو ي بجل هبجيوا تهبج ي  يسيرعبجقيآياتي" لسيرک ب"ي يرمحيترکعبيربجتي ضيربج عني بير ي ثيرفي«ي ع » ي«سسف» ي« ر مح»

هيرکهي   يربجهع يو ير يک ييرنيويرک بيو ير و يهيرکهي لک ييرنيم ير لمبنيبإضيربج بجتهبجي  خ   يرني يو ير يسيربعلي  ثيربجلي يويرک بي لحييرع ي
بج ي محيأ   ي قجبجتي لحر قةي؛يووک بي لسسفي  ليو  يوک بيناقيمش س نيو ترقي ي إيتسيري يناقي شفي لمحير عبج ي  

 لبخلمقيبسسفيلس ميتلم  ريهکهي لشروي يربجلبنيآياتي لسک بي محيترکعببجتهبجي امضبج عني  س محيالآخيررةيو يرمحيأقبيرعيآياتيت س يرمحي
ک ييريربجتيأکيريربري يأبقيريرمح يأايرير ي يأايريرمحيوأخيريرزیي يالسيريرک بي ل نعلم يريرني يو يريرمحيمسظيرير ي لآياتيجعايرير يايرير ةيويريرک بي لآخيريررةيميريرعيي

و  لّيهک يو محيأ ي لسک بي لأخرویيأوظ يوأا يم ي لسک بي ل نعلمی ي س خ ميهک ي لب  ي  يرنهجي للميير محي ل   ع يرمحي
  .ل   علي لسإ نيب يک يني"وک ب"يو   بجهع ي لأخرىي   بج بنيلهبجي محيترکعببجتي ضبج عن

  ل صلن يوإ ني   بج بن ي لسک ب ي ل  سف لقرآ ي لکریم يو  ي  الكلمات الرفيسة:
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 مقدمه -1 189

شناسی است که نقدش مهمدی در    های نسبتا جیری و بخشی از دانش زبانشناسی رکی از روش معنا

البلاغده،   ی متون درندی، از جملده قدرآن و نهدج     رورکرد معناشناسانه در حوزهفهم قرآن مجیی دارد. 

شدناس و فیلسدوف    م( اسلام شناس و زبان1993-1914وتسو )ی چنیانی نیارد. توشیهیکو ارز سابقه

طور جیّی، به ارن رورکرد معناشناسانه در قدرآن توجده    معروف ژاپنی از نخستین کسانی است که به

شناسدی را تحقیدق و مطالعده در کلمدات کلیدیی زبدان بده منظدور درا           ارزوتسو معندا کرده است. 

شناسدی جیردی    در زبدان . (4: 1361)ارزوتسدو،  دانی  گورنی، می بینی قومی که با آن زبان سخن می جهان

و دریگاهی که از بدرش   توان بررسی کرد می« زمان هم»و « گذر زمان»معنای واژگان را از دو دریگاه 

کندی تدا نظدام ارسدتاری از      آری و ارن فرصت را برای ما فراهم می ه دست میخطوط تاررخی کلمات ب

زمدانی   شناسدی در  . معندا (39-40: 1361)ارزوتسدو،  گورندی   زمدانی مدی   کلمات به دست آوررم دریگاه هم

زمدانی   شناسی هدم  شناسی در ارن نوشتار معنا )تاررخی( از بحث ما خارج است؛ زررا منظور ما از معنا

هدا مدورد نظدر اسدت.      نشدینی میدان واژه    ی هدم  زمدانی رابطده   شناسی هدم  ست و در معنا)توصیفی( ا

هدا در   نشدینی گورندی؛ زردرا واژه    نشدین آن را هدم   های هم تشخیص معنای واژه از طررق معنی واژه»

هدا گداهی از    در کداربرد واژه  (161: 1391)پدالمر،  « تواننی معانی خاص بده خدود بگیرندی    نشینی می هم

نشدینی بدا    نشینی نام دارد و در محور هم شود که ارن ترکیب هم استفاده می  ها در جمله ژهترکیب وا

های رک واژه الفاای هستنی که در جدوار آن   نشین هم؛ بنابرارن (136: 1395)قنبری،  ترکیب کار داررم

رسدی  نشین عدذاب در اردن پدژوهش بر    های اضافی هم هیف از شناساری ترکیبانی و  واژه قرار گرفته

 نقش و تأثیر ارن واژگان بر عذاب و مشخص کردن حی و مرز ارن واژه همراه آنها است. 

با نشدین آن   هدای اضدافی هدم    ورت ترکیبم با توجه به مجایکرآن قردر « عذاب»ی  بررسی واژه

آن قررف وستگی معایپم و نسجاانی اتو مینشددینی  آن از منظددر هددم ا بافت کلی قریه بر مجموعه یتک

شود معارف نهفتده در بداطن آردات از طرردق بررسدی       تر سازد و همچنین موجب می شنرا روم یکر

هدای اضدافی گونداگون در     ی عدذاب  در ترکیدب   نشدین کشدف شدود؛ زردرا کداربرد واژه      عبارات هدم 

های مختلف بیانگر تأثیر صفات مختلف بر وجوه معناری مختلف ارن واژه است. با توجده بده    موقعیت

شدود،   نشینی حاصدل مدی   های فهم مفاهیم قرآن از طررق روابط هم مهم که رکی از راهی  ارن مسئله

های اضافی  رکیبمهمتررن ت. 1باشنی:  نگارنیگان در ارن مقاله درصید پاسخگوری به ارن سؤالات می

نشینی ارن واژگان چه تأثیری در معنا و تفسیر عذاب  ی هم . بر اساس رابطه2ی عذاب چیست؟  واژه

اکثدر آردات    شدود؟  نشینش شامل چه کسانی می های اضافی هم در ترکیب« عذاب»ی  . واژه3؟ دارنی

نشدین   است و فقط در چهار آره کده اردن واژه هدم   مخصوص آخرت های اضافی آن  عذاب در ترکیب

 مخصوص دنیا است. سعیر، هون و خزی شیه
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در ارن پدژوهش فقدط بده     «عذاب»ی  ی معناری واژه ی حوزه لازم به ذکراست با توجه به گستره 190

هدا و   نشدین  های اضافی عذاب توجه شیه است و از ورود به سارر هدم  نشینی ترکیب حوزه معناری هم

ی  ترجمه آردات بدر اسداس ترجمده    و ارم  هاری همچون جانشینی، تبارن و غیره خودداری کرده حوزه

 ونی است. فولاد

 ی پژوهش پیشینه -1-1

هدای   هدا و الگدو   اندی تدا بدا اسدتفاده از نظررده      شناسی، تلاش کرده امنیان به معن علاقهر در قرن حاض

هداری   با توجه بده جسدتجو  نشینی به واکاوی و تحلیل واژگان بپردازنی.  معناشناسی، از دری روابط هم

ردی   هدا  شناسدی کتداب   در حوزه معنای پیشینه ارن پژوهش در منابع متعید صورت گرفته،  که درباره

. خدیا و انسدان در   2درنی در قدرآن اثدر ارزوتسدو؛     -مفاهیم اخلاقی. 1انی از:  نگاشته شیه که عبارت

هدای   گیدری اردن روش در پدژوهش    کدار به. علم الیلالة اثر احمی مختار عمر؛ اماّ 3قرآن اثر ارزوتسو؛ 

شناسدی   را از مهمتررن آثار با محوررت معناارزوتسو توان تألیفات  ی چنیانی نیارد و می قرآنی سابقه

ی عذاب به صورت مستقل مورد  شناسی واژه کیام از کتب معنا دانست؛ لازم به ذکر است که در هیچ

ی عدذاب نگاشدته شدیه بدود کده عبارتندی از:        هاری درباره نامه . همچنین پارانبحث قرار نگرفته است

ی ادبیات علوم قرآن و حدیرث   اثر نرگ  روسفی، دانشکیه« ف آنعذاب، جارگاه و اوصا»ی  نامه پاران

نامه به اوصاف عذاب الهدی اشداره کدرده و در آن بیشدتر بده       که نورسنیه در ارن پاران 1390تهران، 

ی درگدی بدا عندوان     نامه جارگاه ولارت و عیم پذررش ولارت با نزول عذاب الهی پرداخته است. پاران 

اثر خیرجه حمزه، دانشگاه علوم قدرآن  « ی عذاب با رورکرد تفسیری بلاغی بررسی نعوت مفرد واژه»

ی عدذاب   نامه با رورکرد تفسیری و بیشتر بلاغی به بررسی واژه که نورسنیه در ارن پاران 1395آمل، 

اثدر  « نقش تربیتی عذاب در قدرآن »ای با عنوان  پردازد. همچنین مقاله و برخی از نعوت مفرد آن می

، کده نورسدنیه در اردن    1392ی دوّم،  ی مطالعات قرآنی و رواری، شدماره  نژاد، مجلهرستهاکبر شا علی

ی تربیتی عذاب، ماننی پیشگیری  پردازد و در آن بیشتر جنبه مقاله به بحث عذاب و سنت تربیت می

کیده  کررم با ت در قرآن« عذاب»ی  شناسی واژه  معنا»ای با عنوان  از وقوع جرم بررسی شیه بود. مقاله

آفررن مرسلی و همکداران در فصدلنامه علمدی د پژوهشدی       اثر نوش« نشینی و جانشینی بر روابط هم

که در ارن پژوهش فقط به  1397، 3دانشگاه اراا، سال ششم، شمارة « های ادبی د قرآنی  پژوهش»

و های عذاب در قرآن کدررم پرداختده شدیه     ساز عذاب الهی و جانشین نشین زمینه بررسی عوامل هم

ای درگر از همین نورسدنیگان بدا    انی. مقاله های اضافی عذاب مورد بحث و بررسی قرار نگرفته ترکیب

، مجله تحقیقات علوم «نشینی ی هم در قرآن با تأکیی بر رابطه« عذاب»معناشناسی توصیفی »عنوان 

ره بده  ؛ در اردن مقالده نورسدنیگان هدیچ اشدا     1399، 46قرآن و حدیرث، دانشدگاه الزهدران، شدماره     

ای  مقالده اندی.   انی و فقط به معناشناسی توصدیفی آن پرداختده   ی عذاب نکرده های اضافی واژه ترکیب

در قدرآن کدررم از منظدر زبدان شناسدی      « عدذاب »هدای تصدورری    واره بررسی طدرح »درگر با عنوان 

http://tqh.alzahra.ac.ir/article_3652.html
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ی علمی پژوهشی تحقیقدات در علدوم قدرآن و     نی و همکاران، فصلنامهی جزرمهیی عابی« شناختی 191

، نورسنیگان در ارن مقاله به بررسدی تصوررسدازی   1397، 3شماره  15حیرث، دانشگاه الزهرا، دوره 

ی عدذاب و   در خصوص واژهبا توجه به پیشینه، شناسی شناختی پرداخته است.  عذاب بر اساس زبان

پژوهش حاضر در تلاش اسدت تدا بده    مستقل و کاملی رافت نشی؛ لذا های اضافی آن پژوهش  ترکیب

 ارن مهم پرداخته و خلأ موجود را پر سازد.

 روش تحقیق -1-2

ی  شناسدی واژه  تحلیلی بده معندا   -پژوهش حاضر با نگاهی معناشناختی با استفاده از روش توصیفی 

پدردازد و تدلاش بدر اردن      نشینی می بر اساس رابطه هم  های اضافی آن در قرآن کررم  عذاب و ترکیب

شناسی  نشین آن در قرآن کررم با استفاده از روش معنا ی میان ارن واژه و کلمات هم است که رابطه

 توصیفی بررسی شود.

 مبانی نظری -2

 زمانی )توصیفی( شناسی هم معنا -2-1

ی روابط میان دال و شناسان در پی کشف سازوکارهای نهفته در کلام دارا معنا»شناسی  در علم معنا

. (24: 1396)رکعدی و نصدرتی،   « میلول و تجزره و تحلیل آن بر اساس رک روش تحقیق علمی هسدتنی 

ی  هدا حدوزه   های وسیعی است که رکدی از آن  ی علمی زبان است و دارای حوزه مطالعه 1شناسی زبان

ی محتوا و معنا  باشنی که حوزه ی معناست، لفظ و معنا با همیرگر در ارتباط می لفظ و درگری حوزه

)پدالمر،  شناسی باشی گورنی؛ پ  میزان علمی بودن معناشناسی نباری کمتر از زبان شناسی می را معنا

شناسی تاررخی برسیم و  شود به نوعی معنا های معناری باعث می زمانی حوزه ی در . مطالعه(22: 1391

شناسدی   زبان. »(195: 1387)صفوی، پردازد  حوزه درگذر زمان می های هم به بررسی تحول مفهوم واحی

غییراتدی  کندی و بده مطالعده و تحلیدل تداررخی ت      زمانی تحوّل زبان را در طول زمان بررسدی مدی    در

بده  « توصدیفی »زمدانی   شناسی هدم  انی؛ ولی زبان ها به وجود آمیه پردازد که در گذر زمان در زبان می

کندی؛ بلکده    به تغییر معنا در طول زمان توجه نمدی  پردازد و سازوکار زبان و تشررح ساختمان آن می

مطدرح کدرده و بررسدی    کفا و مسدتقل   عنوان رک نظام ارتباطی خود هر زبانی را در برشی از زمان به

در ردک  صدورت افقدی    بده واژگدان را  شناسدی توصدیفی،    ؛ بنابرارن معندا (418: 1393)روبینز، « کننی می

گیدرد.   بیون در نظدر گدرفتن تغییدرات تداررخی در نظدر مدی      ی معناری در مقطع زمانی خاص  حوزه

است؛ زررا منظدور مدا   زمانی و بررسی مراحل زمانی تحولات واژگان از بحث ما خارج  شناسی در  معنا

 زمانی )توصیفی( است. شناسی هم شناسی در ارن نوشتار معنا از معنا

                                                      
1

 .Linguistics 

http://tqh.alzahra.ac.ir/article_3652.html
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 نشینی رابطه هم -2-2 192

گیدرد رابطده    زمانی )توصیفی( مورد بحث و بررسدی قدرار مدی    شناسی هم از جمله اموری که در معنا

نشدینی گورندی؛    نشین آن را هدم  های هم تشخیص معنای واژه از طررق معنی واژه»نشینی است.  هم

. ارزوتسدو در  (161: 1391)پدالمر،  « تواننی معانی خداص بده خدود بگیرندی     نشینی می ها در هم زررا واژه

گاه معنای دقیق رک واژه از روی بافت آن و از راه توصیف لفظی روشن »گوری:  تعررف ارن قاعیه می

ی میدان   واقدع رابطده   . در(197: 1394)شدررفی،  « گورندی  گردد که به آن تعررف بافتی )متنی( مدی  می

ی عمودی، اگر به ارتباط الفداظ در محدور افقدی     ی افقی و رابطه ها در آرات دو گونه است: رابطه واژه

نشدینی اسدت؛ امّدا     ی توصیف بافتی، متنی را هم وسیله آری به بنگررم، معناری که از واژه به دست می

معانی درگری از راه جانشینی بدرای کلمده بده    اگر نسبت کلمات را در محور عمودی بنگررم، معنا را 

و « نشین کلمات هم»انی  ؛ کلماتی که در جوار رک کلمه قرار گرفته(199: 1394)شدررفی،  آری  دست می

صورت افقی و خطدی   دهنیه به ها در رک زنجیره زبانی با عناصر تشکیل نشینی میان واژه ی هم رابطه

بر اساس کلمداتی کده در جدوار ردک     « نشینی ی هم رابطه»رن بنابرا؛ (141: 1396)رکعی و نصرتی،  است

 .گیرد انی صورت می کلمه قرار گرفته

 تحلیل -3

 در لغت و اصطلاح« عذاب»ی  واژه -3-1

: 1430)مصدطفوی،   «الضرب، ثْ  استعيْ ذلـك فِ كـل  شـد ة  أصل العناب»انی:  در بیان معنی عذاب آورده

ذاب به معنای زدن است، سپ  برای هر شیتی به کار گرفتده  ؛ اصل ع(4/260ق: 1404؛ ابن فارس،8/79

ـوَ المنَْـع»گوردی:   ی تداج العدروس مدی    شیه است. نورسنیه ُُ « اِنا العَـنَابَ فِ كَـلَاعِ العَـرَب مِـنَ العَـنْب وَ
ی  به معنای منع است. نورسدنیه « عذب»، عذاب در کلام عرب از ررشه (2/212ق: 1414)واسطی زبییی، 

؛ عَدذب بده   (2/117: 1375)طررحدى،   «الطيب الـني لا ملويـة فيـه  الْعَنْبُ »کنی:  مجمع البحررن نقل می

العَـنَابُ، الناكَـالُ »معنای چیز پاکی که هدیچ شدوری در آن نیسدت. در لسدان العدرب آمدیه اسدت:        
بهَوالعُقُوبةَ قد عَ  ، عذاب به معنای عقوبدت و  (1/585ق:   1414)ابن منظور،  «تَـعْنِيباْ ولَّ يُسْتَعمل غـيَْ مزيـد  نا

گوری: عدذاب   کیفر است او را سخت شکنجه کردم و به صورت غیر مزری به کار نرفته است. راغب می

انی ارن  تهای گف به معنای گرسنگی سخت و شیری است که در اصل آن اختلاف نظر وجود دارد؛ عیه

بتـُهُ »به معنای شیررنی و گواراری است، « عذَب»کلمه از  رعنى، گواراری زندیگیش را از او بدردم   « عَنا

ی تعدذرب در اصدل بده     است، کلمه« مرضش را از بین بردم»که به معنی « قَنارتـُهُ »و « مَرا ـتُهُ »مثل 

تـُهُ »معنای زراد زدن با تازرانه است و  بْـ   او را کدیر و آلدوده کدردم و عدذاب را از آن    رعنى زنیگی  « عَنا

: 1374  )راغدب اصدفهانی،  بدرد   کنی و آن را از بین می جهت عذاب گورنی که از راحتى و آسارش منع می
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: 1392)میدر لدوحی،   درد آوردن و آزردن پیوسته و دائدم اسدت    . عذاب در اصطلاح به معنای به(2/571 193

شود و متناسب با طبیعت عمل است و شاری باعث  وب میاز آنجا که عذاب بازتاب عمل محس. »(291

سازی را بییاری مُعذََّب شود؛ بنابرارن گوارای وجود او عاملی برای برگردانین او به مسیر اصدلی   پاا

ی عدذاب، دارای مفهدوم عدذب و     ؛ اگرچه ررشه(6: 1395زاده،  )رضاری و فتاحی« و سیر کمالی وی است

مرتبده   373به همراه مشتقاتش « عذاب»ی  م منع در آن غلبه دارد. واژهشیررنی نیز است؛ اماّ مفهو

 های متفاوت استعمال شیه است.  در قرآن کررم، در ساخت

   نشین عذاب های اضافی هم ترکیب -3-2

ندار، جهدنم، جحدیم، سدعیر، حرردق و غیدره        ماننی:های اضافی با واژگانی  در ترکیب« عذاب»ی  واژه

های عذاب الفاای هستنی که با آمین در کنار عدذاب، بعُدیی از ابعداد     نشین نشین شیه است. هم هم

هدا ردک وجده از معندای آن      سازنی و با قرار گرفتن عذاب در کنار هر رک از ارن واژه آن را روشن می

بیعی عمل فرد است و دلالت بدر شدیت ندیارد؛    عذاب به تنهاری نتیجه ط»شود.  تکمیل و روشن می

 .  (8/81ق: 1430)مصطفوی، « کنی بنابرارن همراهی و اتصاف آن حالت و شیت آن را بیان می

صورت مفرد، اضافه بده ضدمیر، اضدافه بده اسدم       به « عذاب»ی  های صورت گرفته واژه در بررسی

، مدواردی  ورد بررسی قرار خواهی گرفدت ممقاله   مفرد و همراه با صفت بکار رفته است، آنچه در ارن

؛ اماّ مواردی از قبیدل  بکار رفته استهای اضافی از نوع اسم مفرد  ترکیبدر « عذاب»ی  است که واژه

های وصفی و سارر مشدتقات اسدمی و فعلدی آن در اردن پدژوهش       مرکب، ترکیب های اضافی ترکیب

نشدینی   انی و بدا آن رابطده هدم    ب واقع شیهإلیه مفرد عذا های که مضاف در ادامه واژهشود.  بحث نمی

 دارنی را تحلیل و بررسی خواهیم کرد.  

 بسامد اليه عناب مضاف شماره
 8 وک بي لنَّبجقي1
 6 وک بي لحعر  مح 2
رعي 3 ي6 ةوک بي صخ 
 4يوک بي لسَّس ف 4
 4 وک بيجعهنَّ  5
 3 وک بي لهلم  6
ع  7  3 وک بي لجع  
 2 وک بي لخ زي 8
 2ي لخُ  وک بي 9
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 1يوک بي لحعي ع  10 194
 1يوک بي لسَّيُلمم 11
 در قرآن« عذاب»  نشین واژه های اضافی هم ز ترکیب: برخی ا1جدول 

 «نار»با « عذاب»ی  نشینی واژه هم -3-2-1

نشین آن شیه است که برای انذار  اضافه و هم« نار»به  1در قرآن مجیی هشت مرتبه« عذاب»ی  واژه

شدیه اسدت و    برخی افراد به ورژه کافران بکار رفته و در بیشتر آرات کفر سبب عذاب آتدش معرفدی   

لغت معانی ذکر شیه است که از جملده    در فرهنگ« نار»ی  مراد از آن عذاب اخروی است. برای واژه

)راغدب  شدود   اش با ح  دردیه مدی   ی آتش است به خاطر ارن که شعلهانی از: نار به معنا ها عبارت آن

 .(7/126: 1375)قرشدى،  شدود   . نار به شعله محسوس، حرارت، نار جهننم گفته می(4/408: 1374اصفهانی، 

شین است و مراد از آتش در  ور  شین و شعله روشننار به معنای حرارت شیری است که از حالات آن 

شود نیست بلکه اعمدال   مور دنیوی ماننی درخت، چوب، خورشیی و... حاصل میعالم آخرت آنچه از ا

ی ندار و   شدود. دو واژه  گناه و کفر و نفاق است که موجب المت و دوری از رحمت الهی و عذاب می

: 1430)مصدطفوى،  تدر از ندور اسدت     تدر و کدیر   نور متلازم همیرگر هستنی با ارن تفاوت که ندار غلدیظ  

﴿ذلِكُـمْ فـَنُوقُوهُ ر آرات ارن عذاب برای انذار کافران به کار رفته اسدت مانندی آرده:    . در بیشت(12/308
ارن )مجازات دنیا( را بچشیی و براى کدافران مجدازات آتدش    »؛ (14 /)انفال وَأَنا للِْكافِرينَ عَنابَ الناارِ﴾

کده بده آنهدا ندازل      دهی علاوه بر ارن عذابى آره فوق خطاب به کافران است و نشان می«. خواهی بود

  شود؛ بنابرارن عذاب کافران تنها دنیوی نیسدت و بده علدت کدافر     شیه، عذاب آتش نیز شاملشان می 

است، « مع»به معناى « واو»و حرف « ذلکم»بودنشان، عذاب آخرت را نیز دارنی. ارن جمله عطف بر 

)طبرسدى،  قیامت خواهی بدود   رعنى ارن عذاب فورى دنیا را همراه با عذابى که در آرنیه براى شما در

؛ استفاده از کلمه ذوق )چشیین( درباره عذاب دنیا، در مقابل عذاب دوزخ، بیدانگر اردن   (2/456: 1375

  اى براى عذاب اصلى و کامل کده همدان عدذاب دوزخ اسدت     های دنیوى تنها مقیمه است که عقوبت

رَ فأَمَُتِ عُــهُ قلَِــيلْا ثْاُ أَْ ــطَرُّهُ إِلََ عَــنَابِ الناــارِ قَــالَ وَمَــنْ كَفَتــ... ﴿ ی: . همچنددین آردده(3/709: 1378)مغنیدده، 
هر که سپاس نگزارد و راه کفدر پیماردی گدر چده در دنیدا او را اندیکی       »؛ (126 /) بقره وَبئِْسَ الْمَصِيُْ﴾

در ارن آره  .«منی کنم، لیکن در آخرت ناچار معذب به آتش دوزخ گردانم که بی منزلگاهی است بهره

نشین کفر شیه است و با مراجعه به سیاق آرداتی کده عدذاب در     ماننی آره قبل واژه عذاب نار هم نیز

ی عذاب با آتشی است کده عدواملی    آری که ارن عذاب نشان دهنیه نشین نار شیه، بیست می آنها هم

 ذاب الهی ارتباط وجود دارد و بیشدتر آردات در  میان کفر و عچون کفر، فسق و الم سبب آن است. 

                                                      
 .42؛ سبأ: 3؛ حشر: 20؛ سجیه:14؛ انفال: 191/  16عمران: ؛ آل201/  126. بقره:  1
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تنهدا فراگیرتدررن اصدطلاح بدرای تمدام       ی کفدر نده    بردارنیه عذاب نار مربوط به کافران اسدت، واژه  195

های اخلاقی و درنی منفی؛ بلکه مرکز تمام صفات و سجارای منفی است، معندای اردن سدخن     ارزش

رابیم که از ماهیت عناصری که ارن سیسدتم را   ارن است که ما وقتی به معنای واقعی کفر دست می

کفر به صورت خداص و  » .(313: 1378)ارزوتسو،  دهنی ماننی فسق، الم، کبر و... آگاه باشیم تشکیل می

سپاسی کردن و ناسپاس بودن است، در مقابل خیر را احسان را محبتی است که  اساسی به معنای نا

به شخصی از طرف درگری رسییه است؛ درست نقطه مقابل شدکر کده بده معندی سپاسدگزار بدودن       

 .  (17: 1361)ارزوتسو،  «است

 /)آل عمدران  ﴿الاـنينَ يَـقُولـُونَ ربَانـا إِنانـا آمَناـا فـَاغْفِترْ لنَـا ذُنوُبنَـا وَقِنـا عَـنابَ الناـارِ﴾ ی: همچنین در آرده 

اردم، پد  مدا را بیدامرز و از      گورنی: پروردگارا مدا ارمدان آورده   آن کسانی که )پرهیزکاران( مى»؛ (16

ی شررفه توصیف متقین است و در ارن جمله منظورشان ارن اسدت کده از    آره «.عذاب آتش نگهیار

؛ بخاطرارنکه ارمان (31 /)احقاف ﴿وَآمِنُوا بهِِ يَـغْفِترْ لَكُـمْ﴾  اى که به بنیگانش داده که خیا بخواهنی وعیه

هداری   نعمدت  کنی؛ زررا ارمان و اطاعت هم رکى از کار از خیا نمىبه خیا و اطاعت از او، بنیه را طلب

اش داده و بنیه از ناحیه خودش چیزى را مالک نیست و حقى بدر خدیا ندیارد،     است که خیا به بنیه

مگر آن حقى را که خود خیا به عهیه خود گرفته و رکى از آن حقوق همین اسدت کده اگدر ارمدان     

عدذاب  ابرارن بند ؛ (3/171: 1374)طباطبدارى،  کندی   آمرزد و از عذاب حفظشدان مدی   آوردنی، ارشان را می

درآرات بالا ارمدان دلیدل    دارنی کافران تنها دنیوی نیست بلکه بخاطر کفرشان عذاب آخرت را در پی

با توجه به سیاق آرات فوق و  شیه است نجات از عذاب آتش و کفر سبب عذاب آخرت و آتش معرفی

اسدت    ور و کدیری  هی عذاب با آتش شعل نشان دهنیهی عذاب با نار  نشینی واژه توان گفت که هم می

که عواملی چون کفر، فسق و الم سبب آن است و مراد از عدذاب در آردات مدذکور عدذاب اخدروى      

 است.

 «حریق»با « عذاب»ی  نشینی واژه هم -3-2-2

إلیه عذاب واقع شدیه و در آردات عدواملی چدون:      مضاف 1در قرآن مجیی شش مرتبه« حررق»ی  واژه

لغدت در معندای آن    در فرهنگ شیه است.  سبب عذاب حررق معرفیکفر، ضلالت، قتل انبیان و فتنه 

ور و سدوزان را   ؛ حررق آتش شعله(2/573ق: ،1421)ابن سییه،  «اَريقُ ا طراع الناـارِ »چنین آمیه است: 

ای آن را  . عدیه (1/472: 1374)راغدب اصدفهانی،   گورنی. منظور از حررق از ماده حرق همان آتدش اسدت   

در آرات قرآن به معنى فاعدل اسدت و     ه معنى سوزان معنى کرده، در واقع حررقای هم ب آتش و عیه

به صفت است؛ زررا سدوزانین صدفت آتدش اسدت معندى آرده         گذاری اگر آن را آتش معنى کنیم نام

. سعیر آتشدی  (2/122ق: 1412)قرشى، گوریم بچشیی عذاب سوزان را عذاب آتش را  شود: می چنین می
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ه و سوزنیه است به همین جهت آتش در عود را به دلیل نیاشدتن اردن شدرارط    )نار( که زبانه کشیی 196

ور کرده و عدلاوه بدر سدوزنیگی آن را     چیز را شعله  گورنی و حررق نیز آتشی است که رک سعیر نمی

نشین حررق شدیه   هم« عذاب»ی  . از جمله آراتی که در آن واژه(208ش: 1390)عسکرى، کنی  نابود می

ــُمْ عَــنابُ ﴿عبددارت اسددت از:   ــدْمِنيَن وَالْمُدْمِنــاتِ ثْاُ لََّْ يَـتُوبــُوا فَـلَهُــمْ عَــنابُ جَهَــنامَ وَلََ ــوا الْمُ تَنُ إِنا الاــنينَ فَـ
رَيـقِ﴾ َْ همانا کسانی که مردان و زنان با ارمان را مورد شکنجه قراردادندی عدذاب دوزخ   »؛ (10 /)بروج ا

به معناى شکنجه است و شامل اصحاب اخدیود و   کلمه فتنه«. ها است و عذاب آتش سوزان آن  براى

دادنی تا از درن اسدلام بده دردن آندان برگردندی       شود که مسلمانان را شکنجه مى مشرکین قررش مى

از باب عطف تفسدیر  « عذاب جهننم»و « عذاب الحررق». عطف دو عذاب در (20/419: 1374)طباطبارى، 

افزارش ترس است. دلیل ارنکه بین عذاب جهننم و و توضیح است و تأکیی بر هشیار و وعیه عذاب و 

عددذاب حررددق فاصددله انددیاخت، ارددن اسددت کدده مقصددود از عددذاب جهددننم انددواع و اقسددام عددذاب و  

تدا:   )طبرسدی، بدی  های گوناگون بر ارشان سوختن به آتش هم هسدت   هاست و همراه ارن عذاب شکنجه

از آنچده بیدان شدی    ور است و  زان و شعله؛ بنابرارن منظور از عذاب حررق، عذاب با آتش سو(26/424

عدذاب بدا   شدود بده معندای     نشین حررق می ی عذاب زمانی که در آرات هم شود که واژه مشخص می

با توجه به سیاق آرات سدرانجام کفدر، ضدلالت، قتدل انبیدان و فتنده       است که  ور و سوزان آتش شعله

نشین حررق شدیه اسدت مدراد از     معذاب ه ۀای که واژ و در شش آره عذاب حررق معرفی شیه است

 عذاب حررق، عذاب اُخروى است.

 « سعَِیر»با « عذاب»ی  نشینی واژه هم  -3-2-3

لغت  در فرهنگبکار رفته است. « سعیر»ی  نشین واژه در قرآن کررم هم 1چهار مرتبه« عذاب»ی  واژه

ـعِيُْ ال»: در معنای آن چندین آمدیه اسدت    : 1375)طررحدى،   «نـار ولَبهـاسَـعِيْ اسـم مـن أسْـا  جهـنم والسا

بدر  « سدعیر »ی آتش اسدت.   های جهنم است و به معنای شعله آتش و زبانه ؛ سعیر نامی از نام(3/331

. سدعیر  (2/221: 1374)راغدب إصدفهانى،     به معنای افروخته شیه است« مفعول»در معنى « فعیل»وزن 

گورنی  آتشی که سوزنیه است؛ به همین علت آتش در عود را به دلیل نیاشتن ارن شرارط سعیر نمی

کندی از   ور کرده و علاوه بدر سدوزنیگی آن را ندابود مدی     و حررق نیز آتشی است که رک چیز را شعله

   .(208: 1390)عسکرى، شود  استفاده می« وقع الحررق»سوزی  رو در زمان وقوع آتش ارن

:  ارن کلمه شانزده بار در قرآن آمیه و در تمام موارد در جهننم آخرت بکار رفته است، جز در آرده 

ـعِيِْ﴾  ﴿وَمَنْ يزَغِْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَّ ننُِقْهُ مِنْ عَنابِ  ؛ ااهرار مراد از آره عذاب دنیا اسدت کده   (12)سبان:  السا

طاعت سلیمان گرفتار عذاب خواهنی شی؛ و نیدز  خیا به شیاطین فهمانیه بود در صورت سرپیچى از 
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نْيا بَِصابيحَ وَجَعَلْناُا رجُُوماْ للِشاياطيِن وَأَعْتَدْنَّ لََمُْ عَـنابَ الساـعيِْ﴾:  در آره 197  /)ملک ﴿وَلَقَدْ زيَاـناا الساماَ  الدُّ

سدتارگان  به عزتم سوگنی آراستیم آسدمان نزدردک )بده زمدین( را بده سدتارگانى و قدراردادرم        »؛ (5

ها  خیاونی، آسمانى را که از سارر آسمان«. ها عذاب سوزان را راننیگان دروان و آماده کردرم براى آن

ها ستارگان هسدتنی، پرتداب تیدر بده      ها زرنت بخشییه و مقصود از چراغ تر است با چراغ به ما نزدرک

سدوزنی،   مدین برسدنی مدى   کده بده ز   گیرد که غالبار در فضا و پیش از آن هارى صورت مى وسیله شهاب

افتی و هدر فدردى کده سدرکش و      شود که از ستارگان می وسیله سنگى انجام مى گاهى ارن پرتاب به

 .  (7/623: 1378)مغنیه، کار باشی، هماننی شیطان است  خلاف

زَلَ الِل قالُوا بَلْ نَـتابـِعُ مـا وَجَـدْنَّی:  همچنین در آره  عَلَيْـهِ آباَ نَّ أَ وَلـَوْ كـانَ ﴿وَإِذا قيلَ لََمُُ اتابِعُوا ما أنَْـ
مْ إِلَ و چون به ارشان گفته شود آن چیزى )قرآندى( را  »؛ (21 /)لقمان عَنابِ الساـعيِْ﴾  الشايْطانُ يَدْعُوُُ

ارم بر آن پیران خود را  که خیا فرو فرستاده است پیروى کنیی، گورنی پیروى کنیم آنچه را که رافته

هداى   ارن آرده در بیدان رکدى از مجادلده    «. سوی عذاب سوزان رشان را بهآرا اگر درو سرکش بخوانی ا

ها پیدروى کندیم    انی، از آن گفتنی، چون پیرانمان ارن روش را داشته مشرکان است که بیون علم مى

خیاونی در جواب ارن سخن فرموده: اگر پیرانشان درراه حق بودنی ارن کار صحیح بود، حدالا کده در   

بندابرارن در آردات فدوق    ؛ (8/260: 1375)قرشى بنابى، ه ارن پیروى فقط آتش است راه شرا بودنی فاری

رود و سوزنیه  ی آتشی )نار( که زبانه کشییه و بالا می دهنیه نشان« سعیر»ی عذاب با  نشینی واژه هم

شدود و سدرانجام آنهدا     با توجه به سیاق آرات شامل حال کافران، مشرکان و شدیاطین مدی  است که 

ر معرفی شیه است. همه آراتی که عذاب سعیر در آنها بکدار رفتده شدامل عدذاب آخدرت      عذاب سعی

 شود.    شامل عذاب دنیا می (12 /)سباناست و فقط رک مورد آن 

 «جهنَّم»با « عذاب»ی  نشینی واژه هم -3-2-4

هدای لغدت در     در فرهنگ شیه است.« جهنم»نشین  در قرآن کررم هم 1چهار مرتبه« عذاب»ی  واژه

ق: 1415)فیدروز آبدادى،    « جَهَـنامُ   ، كعَمَلاـس  بعَيـدةُ القَعْـرِ و بـه سُِْ يـَتْ  جَهَـنامح »: معنای آن چنین آمیه اسدت 

. در قاموس المحیط جهنم به معنای چاه عمیق و به خاطر عمیق بدودن جهدننم نامیدیه شدیه     (4/31

؛ مصدطفوى،  5/1892ق:  1376)جدوهرى،  « ب  ـا الِلا عـز  و جـل  عبـادَهجَهنام من أسْا  النار التَّ يعن ِ »است. 

)راغدب  اسمى است که در باره آتش افروخته عدذاب الهدى گفتده شدیه اسدت.        . جَهَنَّم(2/156ق: 1430

ی جهننم در استعمال قدرآن محدلن عدذاب آخدرت و جارگداه کفندار و        . واژه(428-1/427: 1374اصفهانى، 

. .(2/84: 1371)قرشدى،  ذکدر شدیه اسدت      کلمه هفتاد و هفت بار در آرات مختلدف ستمگران است ارن 
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رسدانی و جهدنَّم بده معندای      منظور از جحیم، آتشی بر روی آتش است که شیت طبقات آتش را می 198

 .  (208: 1390)عسکرى، عمیق و ژرف بودن است 

﴿وَللِاـنينَ كَفَتـرُوا از: نشین جهنم شدیه عبدارت اسدت     هم« عذاب»ی  از جمله آراتی که در آن واژه
نشین عدذاب جهدنم شدیه و     ی کفر هم . در ارن آره واژه(6 /)ملک بِرَ ِ ِمْ عَنابُ جَهَنامَ وَ بـِئْسَ الْمَصـيُْ﴾

ی کسانى هستنی که به خیا کفر ورزریندی، در اردن آرده عدذاب      مراد از کسانی که کفر ورزرینی همه

. کسدانى کده بده پروردگارشدان کفدر      (9/590 :1374بدارى،  )طباطداندی   جهنم را شامل عموم کافران مى

 -25/74تدا:   )طبرسى، بیها بی است  ورزرینی برای ارشان عذاب دوزخ و بی جارگاهى است و پاران کار آن

ی:  اسدت. همچندین آرده     ی ارن است که عذاب دوزخ، سرانجام شوم کافران دهنیه و آرات  نشان (73

ــدُونَ﴾عَــنا  ﴿إِنا الْمُجْــرمِيَن فِ ــنامَ خالِ گمددان، مجرمددان در عددذاب جهددننم    بددى»؛ (74 /)زخددرف  بِ جَهَ

کده   (8/184: 1374)طباطبدارى،  شدود   کلمه مجرمین هم گناهکاران و هم کفار را شامل مى«. مانیگارنی

 و (22/265تا:  )طبرسى، بیبرنی  ناپذرر به سر می براى همیشه در عذاب دردناا جهننم که عذابى تخفیف

تری دارد و بده   عذاب جهنم مفهوم عامور است و  منظور از عذاب حررق عذاب با آتش سوزان و شعله

و عواملی چدون کفدر،   « جهنم»ی عذاب با  نشینی واژه همدر آرات فوق معنای عمیق و ژرف بودن و 

ر ی آتدش افروختده عدذاب الهدی د     دهنیه جرم، فتنه که از عوامل زمینه ساز ارن عذاب هستنی نشان

 آخرت است که عامل ورود به عذاب جهنم عملکرد خود انسان است.

 «آخرت»با « عذاب»ی  نشینی واژه هم -3-2-5

ی:  واقدع شدیه اسدت مانندی آرده     « عدذاب »إلیده   مضاف 1در قرآن مجیی شش مرتبه« آخرت»ی  واژه

يَـاةِ  فِ  الْخـِزْيَ  الِل ﴿فـَأَذاقَـهُمُ  َْ نْيا ا خِـرَةِ  وَلَعَـنابُ  الــدُّ . در ارددن آردده (26 /)زمددر  يَـعْلَمُـونَ﴾ كـانوُا لـَوْ  كْــبََُ أَ  اُْ

ی اکبر در مقابل عذاب آخرت بکار رفته است که  انی و واژه عذاب دنیا وآخرت با رکیرگر مقارسه شیه

تر از عذاب دنیاری اسدت. عدذاب دنیدوى آنهدا      ی ارن است که عذاب آخرت بسیار بزرگ نشان دهنیه

یاوندی خدوارى را در   خ»فرماردی:   تنها جنبه جسمانى نیاشته، بلکه کیفر روانى نیدز بدوده اسدت، مدى    

تدا:   )طبرسدى، بدی  تدر اسدت    و عذاب آخرت شیری، پیوسدته و بدزرگ  « ها چشانیی زنیگى ارن دنیا به آن

ــزي ﴿وكََــنلِكَ ی:  . همچنددین در آردده (21/173 ــنْ  نَْ ــدْمِنْ  وَلََّْ  أَسْــرَفَ  مَ خِــرَةِ  وَلَعَــنابُ  ربَِ ــهِ  يِاياتِ  يُـ  أَشَــدُّ  اُْ
کنی و  ی کیفر آخرت کسى است که در جستجوى دنیا اسراف مى نیهده . آره نشان(127 /)طهوَأبَْقـى﴾ 

هارى کده نشدانگر وجدود خدیا، نبدوّت پیدامبران و فدرو         آورد، به نشانه آن را از راه حرام به دست مى

هدای آخدرت    کندی کده برخدى از عدذاب     آورد و ردا عمدل نمدى    های اوست ارمان نمى فرستادن کتاب

: 1378)مغنیده،  یاختده، غدذارى از درخدت زقندوم، نوشدیینى آب داغ      هارى از م  گ انی از: جامه عبارت
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نشین عذاب واقع شیه و شیت عذاب آخرت بدا کلمدات    ؛ بنابرارن در آرات فوق که آخرت هم(5/412 199

تدر و   أکبر، أبقی، أشی، أشقن و أخزی در ارن شش آره نشان داده شیه و عذاب آخدرت بسدیار بدزرگ   

که با توجه به سیاق آرات سدرانجام عدیم ارمدان، کفدر و الدم       تر از عذاب دنیاری موقت است سخت

 .آخرت معرفی شیه است عذاب

 «هُون»با « عذاب»ی  نشینی واژه هم  -3-2-6

 2بکار رفته است کده در ردک آرده   « هُون»ی  نشین واژه در قرآن کررم هم 1سه مرتبه« عذاب»ی  واژه

بالضـم   الَـُونُ »: لغت در معنای آن چنین آمیه اسدت  در فرهنگ  عذاب دنیوی و دو آره اخروی است.
. هون به ضم هان به معندای خدواری و نقدیض عدزت     (13/438ق: 1414)ابن منظور، « الِخزْيُ، نقـيض العِـز ِ 

بالضـم، يريـد العـناب المتضـمن   الَـُونُ »است؛ بنابرارن ابن منظور هون را مترادف خزی گرفتده اسدت.   
. مراد از هون با ضم هان عذابی است که متضمن شیت و خواری (6/330: 1375)طررحى،  «لشدة وإُانـة

؛ امّدا  (967: 1375)بستانى، به معنای وقار و آرامش است « هَون»باشی. هُون به معنای ننگ و رسواری و 

که در قرآن مجیی فقدط بدا همدزه بداب      (4/70 ق: 1414)صاحب، به معناى ذلت و خوارى است « هُون»

اسم فاعل به معندای  « مُهِین»؛ (18 /)حج ﴾... مُكْرِع   مِنْ  لَهُ  فَما الِل  يهُِنِ   ﴿وَمَنْ است   عال تعیره شیهاف

 .  (7/170:  1371)قرشى،خوارکننیه است 

﴿وَيَـوْعَ يُـعْرَضُ الانينَ نشین هون شیه عبارت است از:  هم« عذاب»ی  از جمله آراتی که در آن واژه
ــتُمْ طيَِ بــاتِكُمْ فِكَفَتــرُوا عَلَــى الناــ بْ َُ ــتُمْ   ارِ أَذْ نْيا وَاسْــتَمْتَعْتُمْ ِ ــا فَــالْيَوْعَ تُجْــزَوْنَ عَــنابَ الَْـُـونِ بِــا كُنْ يَيــاتِكُمُ الــدُّ

قَِ  وَبِا كُنْتُمْ تَـفْتسُـقُونَ  َْ خ و روزی که کافران را بر آتدش دوز »؛ (20 /)أحقاف ﴾ تَسْتَكْبَِوُنَ فِ الْأَرْضِ بغَِيِْْ ا

هارتدان را در   هدا گورندی( شدما )لدذنت بهشدتی و( خوشدی       عرضه کننی )فرشتگان قهر و عذاب به آن

رانی و الم و عصیان( از بین بردری و بیان لذنت دنیوی برخوردار و دلباختده   زنیگانی دنیا )به شهوت

راه کردردی و   شوری چدون در زمدین تکبدر مدی     بودری، پ  امروز به عذاب ذلت و خواری مجازات می

آره فوق اشاره بده عدذاب کدافران دارد و در مقدام بیدان عدذاب        .«گرفتیی فسق و تبهکاری پیش می

شدود بده سدبب کفدران      ها گفته می شود به آن قیامت است که وقتى آتش دوزخ بر کافران عرضه می

و نعمت، امروز که قیامت است کیفر اعمال نکوهییه که در دنیا از روى کبر نمودری و مشغول فسدق  

. در اردن آرده عدذاب الهدى در ارتبداط مسدتقیم بدا        (138 -139/ 12تا:  )امین، بیفجور شیری، را بچشیی 

شیه و مجازات کبر، خوارى است تکبر و خودبرتربینی، زرر بار حدق ندرفتن، بدر سدر      استکبار معرفی

رسدتن ررشده   چیز غیر از آن با دریه تحقیر نگر های غلط و تقلیی باطل اصرار ورزرین و به همه سنت
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تمام انحرافات است که نقطه مقابل استکبار همان خضوع و تسلیم در برابدر حدق اسدت کده اسدلام       200

)مکدارم شدیرازى،   تیره روزى و خضوع مارده سدعادت انسدان اسدت      ی  واقعى همین است، استکبار ماره

مان معنداری  رکی از عناصر مهم در سداخت  ذاب الهی ارتباط وجود دارد ومیان کبر و ع .(19/46: 1371

باشی، شخص کافر از لحداظ   ی اصلی کافران می مفهوم کفر، کبر است، کبر در قرآن کررم از مشخصه

و کبر دقیقار نقطه مقابل ارمدان قدرار دارد، آندان کده متکبدر       (285: 1378)ارزوتسو، متکبّر است درنی، 

)همدان،  کننی  کبرانه رفتار میآورنی و برعک  آنان که به آرات الهی ارمان نیارنی مت هستنی ارمان نمی

شیه کده اردن عدذاب دردنداا دائدم نتیجده کبدر        « هون»نشین  بنابرارن در ارن آره عذاب هم؛ (286

خیاونی در آرات مختلف قرآن کررم، صفت کبر، متکبررن و مستکبررن را مذمت معرفی شیه است و 

آثدار کبدر و اسدتکبار، کفدر     باشنی؛ چون رکی از  نموده و صاحبان ارن صفات مشمول عذاب الهی می

ی عدذابی   دهندیه  نشدان ی عدذاب بدا هدون     نشدینی واژه  همبیان گردریه است؛ بنابرارن در آرات فوق 

 شود. با توجه به سیاق آرات شامل حال کافران، االمان و مستکبران میخوارکننیه است که 

 « جحیم»با « عذاب»ی  نشینی واژه هم -3-2-7

ی  دهندیه  نشین آن شیه که نشدان  اضافه و هم« جحیم»قرآن کررم به  در 1سه مرتبه« عذاب»ی  واژه

اسـمح مـن أسْـا  النـار   الجحَـيمُ »: لغت در معنای آن چنین آمدیه اسدت   در فرهنگ عذابی اخروی است. 
. جحدیم اسدمی از   (6/26: 1375؛ طررحدى،  5/1883ق: 1376)صحاح، «   جَحِيمح   وكلُّ نَّر  عظيمة  فى مَهْواة  فهى

رعندی شدیّت    «الجحَْمَـة»ن آتش است و هر آتش بزرگی که محلش بزرگ اسدت جحدیم اسدت.    اسما

آتش « جحیم. »(1/384: 1374)راغب اصفهانى، واژه است   رعنى دوزخ از همین«  جَحِیم»فروزش آتش و 

هدای آتدش    از نام  شیری الاشتعال و هر آتش بزرگی که در گودال بزرگى و مکان بسیار گرم است که

گرفته و ممکن است آن را مکدان بسدیار     نام  واسطه بزرگى و کثرت اشتعال جحیم  است و بهآخرت 

بدار در قدرآن مجیدی آمدیه و همده       26گرم معنا کنیم که در ارن صورت نام جهننم است، ارن کلمده  

درباره آتش آخرت است و فقط رک مورد درباره دنیاسدت و آن در مدورد داسدتان حضدرت ابدراهیم      

نُــوا لــَهُ بُـنْيــانَّْ فــَألَْقُوهُ فِ : (2/19ق: 1412)قرشددى، م( اسددت السددلا )علیدده فــَأَرادُوا بــِهِ كَيْــداْ   الْجحَِــيمِ   ﴿قــالُوا ابْـ
مُ الْأَسْـفَتلِيَن﴾ ُُ بسدازری و او را در آتدش بدزرگ افکنیددی      گفتندی بدراى او بنددائى  »؛ (97 /)صدافات  فَجَعَلْنـا

منظور از جحیم، آتش بر روی آتدش اسدت کده    «. رماى کننی مغلوبشان کرد خواستنی درباره او حیله

به معنای عمیدق  « جهنَّم»های آتش و  رسانی و جاحم به معنای شیت زبانه شیت طبقات آتش را می

 .  (208: 1390)عسکرى، بودن است 
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﴿لا يـَنُوقُونَ ی:  نشین جحیم شیه عبارت است از آره هم« عذاب»ی  از درگر آرات که در آن واژه 201
مْ عَنابَ الْجحَيمِ   وْتَ إِلاا الْمَوْتةََ الْأُولَفيهَا الْمَ  ُُ در آنجا جز مرگِ نخسدتین، مدرگ   »؛ (56 /)دخدان  ﴾ وقا

بهشتیان به رقین در بهشت مدرگ را  «. دارد ها را از عذاب دوزخ نگاه مى نخواهنی چشیی و ]خیا[ آن

رقین اهل بهشت  شیی بهچشنی و اگر بتوان طعم مرگ نخستین )رعنی مرگ دنیا( را در آرنیه چ نمى

هدا را از عدذاب دوزخ حفدظ کدرده اسدت و       و خیاونی آن (5/560: 1375)طبرسى، آن را خواهنی چشیی 

ها در ارن است که احتمدال عدذاب و فکدر مجدازات بهشدتیان را مشدغول و نگدران         کمال ارن نعمت

 .(213/ 21: 1371)مکارم شیرازى، کنی  نمى

مْ ربَّـُهُـمْ عَـنابَ الْجحَـيمِ﴾﴿فـاكِهيَن ی:  همچنین در آره ُُ ـمْ ربَّـُهُـمْ وقـا ُُ بده آنچده   »؛ (18 /)طدور   بِـا آتا

«. ها را از عدذاب دوزخ مصدون داشدته اسدت     شادنی و پروردگارشان آن پروردگارشان به آنان داده دل

مؤمنان در دنیا از خیا پروا کردنی و خیاونی در آخرت آنان را از عذاب آتش نگه داشدت و بهشدت را   

؛ بنابرارن (7/271: 1378)مغنیه، دارد  هاى آن باز نمى چیزى آنان را از لذنت پاداش ارشان قرار داد و هیچ

در آرات فدوق   رسانی و منظور از عذاب جحیم، آتش بر روی آتش است که شیت طبقات آتش را می

گدودال   ی آتدش شدیری الاشدتعال و بزرگدی کده در      دهنیه نشان« جحیم»ی عذاب با  نشینی واژه هم

با توجه به سیاق آرات متقین و بهشتیان از اردن عدذاب   بزرگى بر روی آتش قرار داده شیه است که 

 در امان خواهنی بود.

 «خُلد»»با « عذاب»ی  نشینی واژه هم -3-2-8

در فرهندگ   بکار رفته اسدت. « عذاب»نشین  إلیه و هم در قرآن کررم مضاف 1دو مرتبه« خلی»ی  واژه

« الخـا  والـلاع والـدال أصـلح وايـدح يـدلُّ علـى الثبـات والملازَمـة»: آن چنین آمدیه اسدت  لغت در معنای  
ن از فساد است و ارنکه در رک حالدت بداقى بماندی و     . خلود دوری شى(2/207ق: 1404)احمی بن فارس، 

کندی و خوالدی    نیز هر آنچه تغییر و فساد، درر بر آن عارض شود عدرب آنجدا بدا خلدود توصدیف مدی      

گذارنی، نه براى همیشه بودن بلکه براى مکث طورل و زراد  اری است که درک را روى آن میه سنگ

. خُلی و خُلود به معنای همیشه بودن، دوام و مکدث طدولانی   (1/624: 1374)راغب اصفهانى، پاریار بودن 

ق: 1412)قرشدى،    در قرآن کررم آمیه؛ ولى خلی شش بدار بکدار رفتده اسدت     2بار است، خلود فقط رک 

 نَسـيتُمْ  بِـا ﴿فـَنُوقُوای اولی که در آن عذاب همنشین خلی واقع شیه عبارت است از:  . آره(2/271-270
پدد  )عددذاب را( »؛ (14 /)سددجیه ﴾ تَـعْمَلـُونَ  كُنْــتُمْ  بِــا الْخلُْـدِ  عَــنابَ  وَذُوقــُوا نَسـيناكُمْ  إِنَّا  ُــنا يَـــوْمِكُمْ  لِقـا َ 

(  که دریار ارن روزتان را از راد بردری؛ ما ]نیز[ فراموشتان کدردرم و بده )سدزاى    ارن  بچشیی به سزاى
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ی ارن است که مراد از عدذاب، چشدیین    دهنیه نشان«. دادری عذاب جاودان را بچشیی آنچه انجام مى 202

ه آن افدراد در دنیدا انجدام    به آخرت، همان اعمدال زشدتى اسدت کد      اعتناری عذاب دائمى است و بی

 الْخلُْـدِ  عَـنابَ  ذُوقـُوا الََمُـوا للِاـنينَ  قيـلَ  ﴿ثْاُ . در آره درگر آمیه است: (6/380: 1374)طباطبدارى،  دادنی  می
عدذاب  »پ  به کسانى که ستم ورزرینی گفتده شدود:   »؛ (52 /)رون   تَكْسِـبُونَ﴾ كُنْتُمْ  بِا إِلاا  تُجْزَوْنَ  َُلْ 

؛ کسدى کده در   «شدوری؟  آوردری، جدزا داده مدى   یی، آرا جز به )کیفر( آنچه به دست مىجاوری را بچش

شود و عذاب جاوری آخرت نتیجده و اثدر    میرد و از عذابش هم کاسته نمى شود، نمى جهنم زنیانى مى

کنی کده بده هنگدام     . آرات فوق بار درگر ارن حقیقت را تأکیی مى(4/268: 1378)مغنیه، المشان است 

شود و پشیمانى سودى نخواهی داشت، دلیل آن هم روشدن اسدت؛    ذاب درهاى توبه بسته مىنزول ع

: 1371 ،)مکدارم شدیرازى  ارزش اسدت   اى بدی  زررا توبه در چنین حالى، توبه اجبارى است و چنین توبده 

هدا را در بدر    ها در مسیر الم و فساد قدرار گیرندی عدذاب خلدی و جاودانده آن      . زمانی که ملت(8/312

ی عذابی پاریار جهدان   دهنیه نشان« خلی»ی عذاب با  نشینی واژه همبنابرارن در آرات فوق یرد؛ گ می

شود و سرانجام کفر و الدم عدذابی    با توجه به سیاق آرات فوق شامل حال االمان میدرگراست که 

 پاریار معرفی شیه است.  

 «  خِزی»با « عذاب» ۀنشینی واژ هم -3-2-9

لغدت در   در فرهندگ  شدیه اسدت.   « خِدزی »نشین مصیر  در قرآن کررم هم 1دو مرتبه« عذاب» ۀواژ

ق: 1415)فیروزآبدادی،  به معنای هلاکدت و وقدوع در بلاردا اسدت     « خزی: »معنای آن چنین آمیه است

رسی نوعى از  ها  است که از سوى درگران به انسان مى . خزی به معنای هلاکت و وقوع در بلا(4/353

در ارن معنى مصیرش خِزی است؛ اگر منشأ خوارى از خود انسان باشی  استخفاف و سبکى است که

در ارن صدورت ناپسدنی نیسدت چدون درگدرى بدر او تحمیدل نکدرده و هرگداه           «الَون و الن ل  »مثل 

که در ارن صورت ناپسدنی و   «الَون والَوان والن ل  »گورنی:  استخفاف و خوارى از سوى درگر باشی مى

ای آن را بده   . خزی همان ذُلن همراه رسواری است، البته عیه(1/597: 1374نى، )راغب اصفها  مذموم است

؛ بنابرارن درجده خدواری و   (168: 1390)عسکرى، داننی  معنای جلوگیری از فعل به دلیل زشتی آن می

 پستی در خزی بیشتر از ذل است. 

ـوْعَ ی:  آرده  نشین خزی شیه عبارت است از هم« عذاب»ی  ی آرات که در آن واژه از جمله ﴿... قَـ
مْ إِلَ ُُ نْيا وَمَتاعْنا يَاةِ الدُّ َْ مگر قدوم  »... ؛ (98 /)رون  يين ﴾  يوُنُسَ لَماا آمَنُوا كَشَفْتنا عَنْهُمْ عَنابَ الخِْزْيِ فِ ا

( ارمان آوردنی، عذاب رسوارى را در زندیگى دنیدا از آندان برطدرف      رون  که وقتى )در آخررن لحظه

سدوی   السلام( از طرف خیاونی بده  حضرت رون  )علیه«. ى آنان را برخوردار ساختیمکردرم و تا چنی
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مردم شهر نینوا از سرزمین موصل مبعو  شی و چون مردم او را تکذرب کردندی بدا حالدت خشدم از      203

ها رفت، مردم وقتى درینی پیامبر از بینشان رفته، از آمین عذاب الهى ترسیینی، در پیشگاه  میان آن

ها برداشت و حال آنکه بر بدالاى سدر آنهدا     تعالی عذاب را از آن ه گرره و ناله پرداختنی، حقخیاونی ب

. لازم به ذکر است که قوم حضرت رون  هرگز در برابر مجدازات  (3/99: 1375)طبرسى، فرود آمیه بود 

زات نهدارى  شی، بلکه هشیارها قبل از مجدا  قطعى قرار نگرفته بودنی وگرنه توبه آنان نیز پذررفته نمى

بده نظدر   بنابرارن در آرات فدوق  ؛ (8/389: 1371)مکارم شیرازى، ها به قیر کافى بییارکننیه بود  براى آن

کنی  ی عذابی است که انسان را ذلیل و خوار می دهنیه نشانی عذاب با خزی  نشینی واژه رسی هم می

شدود و عدذاب    ن از ارن عذاب میبا توجه به سیاق آرات، ارمان و توبه به موقع سبب در امان مانیکه 

ی عذاب شدیه،   نشین واژه گیر آنها شی و در هر دو آره که خزی هم خزی به خاطر کبر قوم عاد دامن

 مراد از آن عذاب دنیاری است.

 «  سمَُوم» با « عذاب» ۀنشینی واژ هم -3-2-10

در  ار رفتده اسدت.  بکد « عدذاب »إلیده   مرتبه در قرآن کررم مضداف  بر وزن فَعول رک « سموم»ی  واژه

ـمُوعُ »: لغت در معنای آن چنین آمیه است فرهنگ ؛ (7/207ق: 1409)فراهیدیى،  « بِعنـی الـريح اَـارة  السا

جهت سمَّ گورنی کده در    السعمُوم به معنای باد گرم است و سمُّ به معنای سوراخ است و زهر را از آن

)راغدب  گورندی   کنی و هر سوراخ کوچک در بین را سمّ )به فتح و ضدم( مدی   منفذهای پوست نفوذ می

ـيم  وَ  سَْـُوع   ﴿فِ گوردی:   ؛ خیاى متعال از زبان گناهکداران مدی  (2/254ش: 1374إصفهانی،  ؛ (42 /)واقعده ﴾  لَِ

  در هر دو آره عذاب نافدذ اسدت  « سموم»مراد از  (27 /)حجر ﴾ مُوعِ السا  نَّرِ  مِنْ  قَـبْلُ  مِنْ  خَلَقْناهُ  ﴿وَالْجاَنا 

نار سموم آتش نافذ ااهرار حرارت و را نیروى مخصوصى اسدت کده جدن از آن آفرردیه شدیه اسدت       

 .  (3/327ق: 1412)قرشى، 

نا ﴿فَمَـنشین عذاب بکار رفته، عبارت اسدت از:   إلیه و هم مضاف« سموم»ی  اژهای که در آن و آره
ـمُوعِ  پ  خیا بر ما منندت نهداد و مدا را از عدذاب گدرم حفدظ       »؛ (27 /)طور﴾ الِل عَلَيْنا وقانَّ عَنابَ السا

نشین عذاب شیه است. سموم، نام بادى سدوزان اسدت کده از راه     ی سموم هم در ارن آره واژه«. کرد

کنی و آتش جهننم سدموم   شود که پوست را آب و صورت را برران مى منافذ پوست بین وارد بین مى

هدای جهدننم    ای چنین است که: سموم نامی از نام و نظر عیه (6/151: 1375)طبرسى،   نامییه شیه است

شدین در   . منت نهادن خیا بر اهل بهشت ارن است که ارشان را با داخدل (23/353تدا:   ) همان، بیاست 

، مشدمول رحمدت خدود قدرار داد      بهشت سعادتمنی کرد و با نگهیارى از عذاب سموم )آتش سوزان(

ی عذاب بدا   نشینی واژه رسی که هم به نظر میبنابرارن با توجه به سیاق آره ؛ (19/21: 1374)طباطبارى، 

یه دارد و ی عذاب اخروی با  باد داغ و گرمدی اسدت کده چدون سدم تدأثیر کشدن        دهنیه نشانسموم 



 ینینش هم ةبر رابط ییبا تاک مرآن در قرآن کر یاضاف یها بیعذاب و ترک واژة یشناس معنا          

 

204 
 

و ارن به خاطر نهارت گرمی و سوزنیگی باد است که با توجه سیاق به آره اهل بهشدت    سوزنیه است 204

 و متقین از ارن عذاب در امان هستنی.

 « حمَِیم»با « عذاب» ۀنشینی واژ هم -3-2-11

حدال  واقع شدیه و شدامل   « عذاب»نشین  مرتبه در قرآن کررم هم بر وزن فعیل رک « حمیم»ی  واژه

در  شدود.  کافران و گمراهان است که در آخرت تمام اعضای آنها با آب جوشان حمدیم گیاختده مدی   

المـا  اَـار الشـديد اَـرارة يسـقى منـه أُـل النـار   اَمَِـيمُ » :لغت در معنای آن چنین آمیه است  فرهنگ
آتدش از آن  اسدت کده اهدل    . حمیم بده معندای آب داغ   (6/50: 1375)طررحى، « أو يصب على أبداام

ق: 1376)جدوهرى،  حمیم آب داغ و سوزان معنا شیه است شود.  هارشان ررخته می نوشنی و بر بین می

(. ارن واژه بیست بار در قرآن مجیی بکار رفته که شش مرتبه بده  143م: 1979؛ زمخشرى، (5/1905

 .(2/184ق: 1412)قرشى، معنی مهربان و بقیّه به معنی آب جوشان است 

ـوْقَ ﴿ إلیه عذاب بکدار رفتده، عبدارت اسدت از:     مضاف« حمیم»ی  در آن واژهای که  آره ثْاُ صُـبُّوا فَـ
مَـيمِ  َْ در اردن آرده   «. آنگاه از عذابِ آب جوشان بر سدرش فروررزردی  »؛ (48 /)دخان﴾ رأَْسِهِ مِنْ عَنابِ ا

بالا به پائین ررختن آب از به معنای « صبّ»ی  واژه نشین شیه است ی عذاب با حمیم و صبّ هم واژه

نشین عذاب شدیه اسدت، آرده بده      هم« صبّ» ی  و در آره فوق واژه (2/369: 1374)راغب اصفهانى، است 

هدارى هسدتنی کده همگدى از آتدش       هاى داغ و لباس ها، آب ارن مطلب اشاره دارد که در جهنم میوه

کده بدر سدتمگر    شدود،   ؛ سپ  بده مدأموران دوزخ دسدتور داده مدى    (7/35: 1378)مغنیه، سوزان است 

سوزنی و هم از بیرون تمام وجودشدان   ترتیب هم از درون مى گناهکار، از عذاب سوزان بررزری به ارن 

 ی عدذاب بدا   نشینی واژه همبنابرارن در آرات فوق ؛ (21/205: 1371)مکارم شدیرازى،  گیرد  را آتش فرا می

ارت و ذوب کنندیه اعضدان   ی عذاب با آب جوشانی است که در منتهدا درجده حدر    دهنیه حمیم نشان

شود که ارن مجازات بده خداطر    با توجه به سیاق آره در عالم آخرت شامل حال کافران میاست که  

 کفرشان در انتظار آنها است.
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 های اضافی های دنیوی و اخروی در میان ترکیب : عذاب1نمودار 

 

 
 ذابع واژه نینش مفرد هم یاضاف یها بی: ترک2نمودار 

4, عذاب السّعیر  
6, عذاب الحریق  

8, عذاب نار  
6, عذاب الآخرة  

,  عذاب جهنمّ
4 

عذاب 
3, الهون  

عذاب 
3, الجحیم  

2, عذاب الخزی  

2, عذاب الخلد  
1, عذاب الحمیم  
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 نتیجه -4 206

هدای   ی عدذاب در قدرآن کدررم و ترکیدب     دست آمیه در بررسی معناشناسدی واژه  تررن نتارج به مهم

 نشینی عبارتنی از: اضافی آن با تأکیی بر رابطه هم

نشدینی   عذاب به تنهاری نتیجه طبیعی عمل فرد است و به تنهاری دلالت بر شیت نیارد؛ اماّ هم

حالدت و شدیت آن را    غیرهسعیر، جحیم، جهنم، حررق و های اضافی با واژگانی ماننی:  آن در ترکیب

شود که آرداتی   های اضافی ملاحظه می با نگاه کلی به سیاق آرات عذاب در ارن ترکیب کنی. بیان می

و در خطداب بده کفدار، مشدرکان،      انی، همگی سیاق اندذار دارندی   در آن بکار رفته« عذاب»ی  که واژه

 مفداهیمی مانندی  های خیاونی در قدرآن کدررم، بده حفدظ      سفارش بیشترانی و  منافقان و... بیان شیه

و به کاربستن ارن اصول اخلاقی سبب نجدات از عدذاب   ارمان، عمل صالح و جلب رحمت الهی است 

کندی؛ بده    حالت و شیت آن را بیدان مدی   های اضافی در ترکیب« عذاب»ساختار آرات شونی.  الهی می

ور کرده و علاوه بدر سدوزنیگی آن را ندابود     چیز را شعله عنوان مثال عذاب حررق آتشی است که رک

ی آتدش را   کنی و منظور از عذاب حررق آتش بر روی آتش است که شیت طبقات آتدش و زبانده   می

تری دارد؛  رسانی؛ عذاب جهنم نیز به معنای عمیق و ژرف بودن عذاب است ارن عذاب مفهوم عام می

وزنیه است به همین جهت آتدش در عدود را بده دلیدل     عذاب سعیر آتشی است که زبانه کشییه و س

ی عذاب با آبدى اسدت کده در منتهدا      دهنیه حمیم نشانعذاب گورنی؛  نیاشتن ارن شرارط سعیر نمی

ی عذاب با  باد داغ و گرمی است کده چدون    دهنیه نشانعذاب سموم ؛ درجه حرارت و جوشان است

ی عذابی است که انسان را ذلیدل و   دهنیه شاننعذاب خزی و   سم تأثیر کشنیه دارد و سوزنیه است

کنی و همان ذُلن همراه رسواری است؛ اما درجده خدواری و پسدتی در خدزی بیشدتر  از ذُلن       خوار می

است و فقط در چهار آره کده اردن   مخصوص آخرت های اضافی آن  اکثر آرات عذاب در ترکیباست. 

و در بیشتر آرات شیت عذاب آخدرت بدا    مخصوص دنیا است نشین سعیر، هون و خزی شیه واژه هم

تدر و   بسدیار بدزرگ  دهدی اردن عدذاب     که نشان مدی کلمات أکبر، أبقی، أشی، أشقن و أخزی بیان شیه 

هدای   های معناری موجود در ترکیدب  و مؤلفه با توجه به سیاق آرات و تر از عذاب دنیاری است  سخت

و غیدره از  « جرم»، «الم»، «فسق»، «نفاق»، «کفر»توان گفت  ، می«عذاب»ی  واژه  نشین اضافی هم

   باشنی.   ساز عذاب الهی می اسباب زمینه

 منابعفهرست 
تداررخ و  : دفتدر مطالعدات   تهدران  )چاپ سوم(. قرآن کررمترجمه فارسی ق(.  1418) فولادونی، محمی مهیی

 .معارف اسلامی

. قم: مکتدب  (سلاممحمی هارون عبی التحقیق ). معجم المقاری  اللغةق(. 1404) ابن فارس، أحمی بن زکررا

 .الاعلام الاسلامی

 . بیروت: دار صادر.(تحقیق احمی فارس). )چاپ سوم(  لسان العربق(.   1414) منظور، محمی بن مکرم ابن
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 . تهران: سهامی انتشار.(ترجمه احمی آرام). خیا و انسان در قرآنش(.  1361) ارزوتسو، توشیهیکو 207

. تهران: نشر (ای رریون بیرهترجمه ف). درنی در قرآن مجیی -مفاهیم اخلاقیش(.  1378) ارزوتسو، توشیهیکو

 .فرزان

 .نا (. تهران: بیچاپ دوم) فرهنگ ابجییش(.  1375) بستانى، فؤاد أفرام

. تهدران:  (رجمه کورش صدفوی ت). چاپ ششم() شناسی نگاهی تازه به معنیش(.  1391) پالمر، فرانک رابرت

 .نشر مرکز

العلدم   بیدروت: نشدر دار    .(ح احمی عبی الغفور عطدار یصح)ت. الصحاحق(.  1376) اسماعیل بن حمادجوهرى، 

 .للملابین

 .تهران: مرتضوی (.چاپ دوم) مفردات الفاظ قرآنش(. 1374) راغب اصفهانی، حسین بن محمی

بدر روابدط    معناشناسدی احبداط در قدرآن کدررم بدا تأکیدی      »ش(.  1395) زاده، فتحیه رضاری، رقیه و فتاحی

 .1 – 25. صفحه 1ی  . شماره3ی  دوره ،نامه تفسیر قرآن پژوهش«. نشینی و جانشینی هم

علمدی   . قدم: مؤسسده  هدای معنداری در کاربسدت قرآندی     مییانش(.  1396) رکعی، محمی و نصرتی، شعبان

 .فرهنگی دار الحیرث

شدناس.   محمدی حدق   ی علدی  رجمده . ت)چاپ دوازدهم( شناسی تاررخ مختصر زبانش(.  1393) روبینز، آر. اچ

 .تهران: مرکز

 . بیروت: دار صادر.أساس البلاغة م(.1979) محمود بن عمرزمخشری، 

انتشدارات   . قدم: شناسان بدا تأکیدی بدر ارزوتسدو     معناشناسی قرآن در انیرشه شرقش(.  1394) شررفی، علی

 .دانشگاه ادران و مذاهب

 .: عالم الکتب آل راسین. بیروت  ن. تصحیح محمیحساللغةالمحیط فی ق(. 1414) صاحب، اسماعیل بن عباد

 .(. تهران: سوره مهرچاپ سوم) درآمیی بر معناشناسیش(.  1387) صفوی، کورش

 .)چاپ پنجم(. قم: دفتر انتشارات اسلامى تفسیر المیزانش(.  1374) طباطبارى، محمیحسین

یس رضدوى. بنیداد   قدیس: آسدتان قد   . مشدهی م تفسیر جوامع الجدامع ش(.  1375) طبرسى، فضل بن حسن

 .های اسلامى پژوهش

 .. تهران: فراهانىالبیان تفسیر مجمعتا(.  بی) طبرسى، فضل بن حسن

. (حسدینى اشدکورى  احمدی  تحقیق ). (چاپ سوم) مجمع البحررنش(. 1375) طررحی، فخر الیرن بن محمی

 .مرتضوى  تهران:

در « عدذاب »بررسی طدرح واره هدای تصدورری    "(. 1397)عابیی جزرنی، مهیی؛ ربانی، نفیسه؛ ربانی، زهره 

، 3. سال پانزدهم، شدماره  تحقیقات علوم قرآن و حیرث. "قرآن کررم از منظر زبان شناسی شناختی

 .  157-128صص 

مهیی   ترجمه). فرهنگ واژگان مترادف ترجمه کتاب الفروق فی اللغةش(. 1390) عسکرى، حسن بن عبیالله

 .لوم انسانی و مطالعات فرهنگی. تهران: پژوهشگاه ع(خواه کاامیان و زهرا رضا

 .الجیریة الافاق  . بیروت: دارالفروق فی اللغةق(.  1400) عسکرى، حسن بن عبیالله
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. (السدامراری تحقیق مهیی المخزومی و ابدراهیم  ). (چاپ سوم) العینق(.  1410) فراهییى، الخلیل بن احمی 208

 .الهجرة قم: مؤسسه دار

 .. بیروت: دار الکتب العلمیةالقاموس المحیطق(. 1415) ی، محمی بن رعقوبآباد فیروز

 .هاری از قرآن ن: مرکز فرهنگى درس. تهراتفسیر نورش(.  1388) قرائتى، محسن

 .(. تهران: بنیاد بعثتچاپ دوم) تفسیر احسن الحیرثش(. 1375) اکبر قرشی بنابى، على

 .الإسلامیه الکتب  (. تهران: دارچاپ ششم) قاموس قرآنق(.  1412) اکبر قرشى، سیی علی

 .. تهران: انتشارات نو شناختبه روش مثا معناشناسی به ش(.  1395) قنبری، بخشعلی

 .نا (. بیروت: بیچاپ سوم) التحقیق فى کلمات القرآن الکررمق(.  1430) مصطفوى، حسن

 .انتشارات دفتر تبلیغات اسلامىاب . قم: بوستان کتترجمه تفسیر کاشفش(.  1378) مغنیه، محمی جواد

الکتدب   : دار تهدران  .چداپ دهدم(  )  تفسدیر نمونده  ش(.  1371) مکارم شیرازى، ناصر و جمعدى از نورسدنیگان  

 .الإسلامی 

 .ژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامیقم: نشر پ ترادف در قرآن کررم.ش(.  1392) لوحی، سیی علی میر

: دار  . بیدروت (شدیری   ح علدى یحصد )ت . العروس من جواهر القاموستاج ق(.  1414) واسطی الزبییى، مرتضى

 .الفکر

ي
 



 

 دو فصلنامه مطالعات ادب اسلامی

 1401اول، شماره دوم، بهار و تابستان دوره 

 نصف سنوية دراسات الأدب الإسلامي 
 2022السنة الأولی، العدد الثاني، ربيع وصيف 

 معناشناسی اسلوب کنایه در نهج البلاغه )مطالعه موردی خطبه قاصعه(
 (، تهران، ارران)استادرار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی 1سودابه مظفری

 (، تهران، اررانیدانشگاه خوارزم یعرب اتیزبان و ادب ی)دکترا انیفاطمه خرنم

 

 18/01/1399تاریخ دریافت: 

 16/05/1399تاریخ پذیرش: 

 

 222-203صفحات: 
 06/04/2020تاريخ الوصول: 
ي06/08/2020تاريخ القبــــــول: 

  چکیده
ای به آن بخشدییه اسدت آنگونده کده بده       بلاغی خارق العاده برخورداری نهج البلاغه از زرباتررن شگردهای بیانی، سیمای

شود. فراوانی سازوکارهای بلاغی در نهج البلاغه، به محوررت آن به عندوان برتدررن الگدوی    عنوان برادر قرآن از آن راد می

ره مندیی فدراوان   وران جهان انجامییه است. از جمله امتیازات بلاغی نهج البلاغه، بهبلاغت در میان انیرشمنیان و سخن

آن از کناره است که گاه رساتر از صراحت عمل کرده و ذهن مخاطب را با کلام متکلنم درمدی آمیدزد. بکدارگیری کنارده     

ی تخیل گورنیه است و پیچییه سدازی، روندی   ای بیرع و زربا در کلام به شمار می رود که نمارانگر ذوق ادبی و قوهشیوه

-افکنی تا غرض اصلی گورنیه را دررابی. پژوهش حاضر با تکیه بر منهج توصدیفی می ادراا و تخیل مخاطب را به چالش

تحلیلی و آماری در صید بررسی کناره در خطبه قاصعة و تحلیل بار معناری آن با توجه به بافت متن می باشی و بده اردن   

یان مناسب غرض اصلی امدام )ع(  نتیجه دست رافته است که بهره گیری از گونه های مختلف کناره در خطبه قاصعه به ب

با کمک واسطه ها انجامییه است که در برخی از آنها به دلیل انیا بودن وسائط، مخاطب به سهولت به مقصود حضدرت  

 رابی.  دست می

ي.نهج البلاغه، قاصعه، معناشناسی، بلاغت، کناره ها:واژهکلید

 وذجا(دلالات أسلوب الكناية فِ اج البلاغة )خطبة القاصعة أنم
 الملخ ص

 ر ير  يبير ي لك ييربجتي لبشيرر نّيجس هيمظهر يبإرعّبجيهلمي لّکييوهک ي لأمريو لخیبجبعني جي لبإرنيأقوعي لّ سبجبفي لكإمعنيي س بر
 لقيريررآ  يوو يريرلمقي لآلعيريربجتي لخیبجبعيريرنييبجيلكيريرإمي ليريرلم محينايريرقعقصيني لسيريربجلمي لسيريررّ يو يرير هيبيريرلينيكيريرليأ يريربج ي لسيريربجلم يكييريربجي و يريربرهي

كأ ضيرلينميرلماجيييهک ي لك بجبي لقيرعّ ي لىيتركعزيیأ يّ لّ ينبس يم ي یرةييبج بي جي لبإرنيينو  سنلم ين لظبجهر يعّبجتو لجيبجل
ي ليريرکوقيتمثيريرليوق ئسيريرنيج  يرير ةيطر قيريرنيني لكيريرإميهيريرلمي لكنبج يريرني سيرير خ  مبيرير ي   كيريرر  يو لخیبيريربج يني لسيريربجلم يو لبإريريرنيينل خیبجبيرير

                                                      
يSoud42_moz@khu.acirينورسنیه مسؤول؛ پست الکترونیک: 1
 

mailto:Soud42_moz@khu.ac.ir
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ي لرئعسيرير ي لغيريررضيو يرير يل سثيريرلمقيوخعبجليريرهي  ق كي  خبجطيريربي عهيريربجيوي عيريرني ل سقعيرير يو   يرير ىي لخ يريرعبيل ييرير ك   يو لخعيريربجلي لأ   210
 يريرّ ي لكنبج يريرنيو لبيرير  عيلعيريرز تي لبإرعيريرنيليريرنهجي لبإريريرني سيرير خ  مهي للم سيريرعي  ميرير يي  لّ يريرلمقةي لظبجهر يّريرنيل كيريرإمي ل ليريرنيبسيرير يل ييرير كّ  

بجيميرير ي ل  يريرر  يو  يبشيريركليأكثيريرريوضيريرلم   و قيريرلمميا يريرزجيبعنهييريربج ييكيريرإمي  يرير كّ   ليريرمحيياهيرير ي  خبجطيريربييقيريررّب ليريرکيي سييريرليأ عيريربجنا 
تسس يهکهي ل ق سني لىي لب  يو ي لكنبج نيوضروبهبجينيخیبني لقبجيسنيو  علي  هبجي ل صلييو ق بجيلسعبجقي لنصيمس ي ةي

 ل   ع  يو ام  بجئ  يوم ي   لم عيأ يت لميلي لىيأ ي سير خ  ميأنيرلم عيت   يرنيمير ي لكنبج يرنينيخیبيرني-و  ي  نهجي للمي  
بفي ل  ع يو ي لغرضي لرئعس يللإمبجمي ع(يبمسبجو ةي للمسیبج  يونيبس يأنيرلم عي لكنبج يرنيبسيرببي لقبجيسني ؤ يي لىي ل س

ي  ني للم سیني  لي  خبجطبي لمحيررضي اممبجمي ع(يبسهلملنيوُ سر 
ي ي لبإرن ي لكنبج ن  جي لبإرن ي لقبجيسن يو  ي لّ صلنيالكلمات الرفيسة:
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 مقدمه -1 211

زرباری آن افزوده و جذب خواننیه به درا متن را در پدی دارد،  شیوه غیر مستقیم متن به بلاغت و 

رابی. ارن درا لذت پ  چرا که خواننیه پ  ازانیرشه بسیار و ژرف به معنای پوشییه آن دست می

از رنج دررافت آن، بسیاری از سخن سراران را به پرهیز از صراحت گوری و بهره گیری از شگردهای 

 کناره رهنمون کرده است تا تأثیر سخن در خواننیه را دوچنیان کنی. شاعرانه و ادربانه از جمله

کناره که چهارمین ترفنی شاعرانه و شیوه بازنمود انیرشه در قلمرو بیدان اسدت بدرای فرونهدادن     

خدورش را بدی پدرده و رکبداره در سدخن       آشکاری سخن است،زررا سخنور به جای آن کده انیرشده  

آورد. پوشییه ووابسته در سخن می پیچی و به شیوهن را در کناره میبگنجانی و به روشنی بازنماری آ

ارزش زربا شناختی کناره در آن است که مخاطب باری با درنگ و تلاشی ذهنی، سرانجام به معندای  

انی که کناره رساتر از آشدکاری سدخن   پوشییه در کناره راه برد و راز آن را بگشاری. از ارن روی گفته

آمیدزد  رفکاوی و تلاش مخاطب برای گشودن راز کناره او را به ناچار با سخن در مدی است؛ چرا که ژ

گیدرد  ی او استوارتر جدای مدی  شیوه، پیام فرهنگی و هنری سخنور در ذهن خواننیه را شنونیهبیرن

 .(156: 1386)کزنازی، 

-بی است جلوهی میون و مستنیی از کلام امیر بیان و دردانه بلاغت عرنهج البلاغه که مجموعه

رود، چنانکه سیمای اردن کتداب   ی اسمان و صفات الهی به شمار میای از جمال و جلال مظهر همه

سنگ تجلی ااهر و باطن آن حضرت استکه در اوج فصاحت و بلاغت به فعلیت درآمدیه اسدت.   گران

ات ادبی و بلاغدی  گاه نکنهج البلاغه که پ  از قرآن کررم، به عنوان رکی از بهتررن و زرباتررن تجلی

ی سنگ انیوخته که بدر اسداس فطدرت گورندیه    شناخته شیه است در درون خود معارفی ب  گران

گذارد. کناره از جمله صناعات های بسیاری از زرباری ااهری و معنوی را به نمارش میخورش جلوه

مطالعه است، زردرا  آری که شاران توجه و قابل بررسی و بلاغی پربسامی در نهج البلاغه به حساب می

ی تخیدل  رود که نمارانگر ذوق ادبی و قدوه ای بیرع و زربا در کلام به شمار میبکارگیری کناره شیوه

افکندی تدا پد  از کندار     گورنیه است و پیچییه سازی، رونی ادراا و تخیل مخاطب را به چالش می

ه اسدت کتدابی سرشدار از    زدن صورت ااهری عبارت، غرض اصلی گورنیه را دررابی، بنابرارن شارست

علوم عیریه بلاغت همچون نهج البلاغه برای جورنیگان و طالبان گوهرهای معرفت و علدم و داندش   

 -نهفته در آن تحلیل و تبیین شود.لذا پژوهش حاضر بدرآن اسدت تدا بدا اسدتفاده از روش توصدیفی      

از کیام گونده از اندواع    تحلیلی و آماری به ارن سوال مهم پاسخ دهی که درخطبه قاصعة نهج البلاغه

 کنارات استفاده شیه و هرنوع کناره با توجه به قلت و کثرت واسطه، دربردارنیه چه بار معناری است.
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 ی پژوهشپیشینه -1-2 212

شدمار در خصدوص آن   هدای بدی  های ممتاز نهج البلاغه، مطالعات و پدژوهش اگرچه به جهت ورژگی

های انجام گرفته توسط پژوهشگران، مطالعدات در ارتبداط   انجام پذررفته است، اما با توجه به بررسی

با کناره و تحلیل معناشناسانه آن به نیرت به تحقق پیوسته و پژوهش در حوزه بررسدی مفهدومی و   

معناشناسی کناره به ورژهیر خطبه قاصعه صورت نگرفته اسدت، در عدین حدال تداکنون تحقیقدات      

 ورت گرفته است از قبیل:گوناگونی در زمینه بلاغت در نهج البلاغه ص

نوشته جلیل تجلیل، به بررسی بلاغت در اشعار حضدرت علدی)ع( و    بلاغت در نهج البلاغهکتاب 

بیان مضامین نهج البلاغه در شعر شعرای فارسی ازجملده فردوسدی، سدناری، ناصرخسدرو پرداختده      

 : محتوا(1379)تجلیل، است.

ی خاقانی، ارن کتداب در ضدمن بیدان نقدش و     تألیف محم های بلاغت در نهج البلاغهجلوهکتاب 

اهمیت بلاغت در هیارت، بلاغت در ادب عربی تا عصر امام علی)ع( را مدورد بررسدی و تحلیدل قدرار     

 (199، 1390)خاقانی،داده است.

-نگارش علی اوسط ابراهیمی، به شکل کلی به بیان نمونه "علوم بلاغت در نهج البلاغه"ی مقاله

ای و علوم بلاغی در نهج البلاغه پرداخته، که در قسمت بیان به کناره هم اشداره هاری از صنارع ادبی 

)ابراهیمدی،  گذرا نموده است و در ارن راستا به ذکر چنی شاهی کوتاه از نهج البلاغه اکتفا کرده اسدت.  

1379 :330) 
بده  نوشته مشدترا مشدارخی و خرمیدان      "اسلوب کناره در پنج خطبه اول نهج البلاغه"مقاله 

ها از نظر دوری و نزدرکی وسائط مورد بررسدی قدرار   بررسی کناری خطبه های مذکور پرداخته و آن

 (97: 1393)مشارخی و خرمیان، گرفته است. 

نوشدته غلامرضدا رسدتمی از     "بررسی کناره در نهدج البلاغده  "رساله کارشناسی ارشی با موضوع 

دسدت آمدیه از نهدج    لی پرداخته و کناردات بده  (، به موضوع کناره به طور ک1373دانشگاه اصفهان، )

البلاغه را در جیول مشخصی قرار داده است؛نورسدنیه بده تقسدیم بندیی موضدوعی کنارده در نهدج        

البلاغه پرداخته است مثل کناره در جنگ، در ستم، دربداره زن و... . همچندین اشداره نورسدنیه بده      

-ورژه خطبه قاصعه، و مطالعه آماری خطبهکنارات خطبه قاصعه بسیار محیود بوده است؛اما تحلیل 

 ها مورد توجه وی نبوده است.

نوشدته   "بررسی تجلدی بیدان در دوازده خطبده نهدج البلاغده     "رساله کارشناسی ارشی با عنوان 

هدای بیدانی نهدج    (؛ نورسنیه در ارن رساله بده جلدوه  1394علی لطفی، دانشگاه خلخال، سال )رحیم

هاری از آن هدا در  اخته و در آن به کناره، استعاره، تشبیه، مجاز و نمونهالبلاغه ازجمله علم بیان پرد

 نهج البلاغه پرداخته است. بنابرارن به ارن موضوع به صورت اجمالی و کلی پرداخته شیه است.
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امتیاز پژوهش حاضر، اختصاص آن به بررسی تحلیلی و معناشناسدی کنارده در خطبده  قاصدعه      213

 می باشی. همراه با مقارسه آماری آن

 چارچوب نظری -2

 کنایه -2-1

)شررف العسدکری،  است به معنی پوشییه سخن گفتن  "كنوت"را مصیر  "كنيت"کناره در لغت مصیر 

،و در اصدطلاح رعندی چیدزی    (203: 1985: فصل کاف. و عتیق، 15 :1988: ذرل مادة کناره. و ابن منظور، 1389

. در حقیقت کناره  لفظی است کده از آن،  (ذرل مادة کناره: 2007مطلوب، )بگوری و غیر از آن را بخواهی 

ی معنای اصدلی نیدز بده همدراه اراده ی معندای لازم آن جدارز       لازم معنارش اراده شیه است و اراده

ای کده مدا را از معندای    . در کناره معنای ااهری مورد نظر نیست و قررنده ( 257: 1383)تفتازانی، است

. (111: 1387ومحمیی،  189)ر. ا. مفتاح العلوم سکاکی: معنای باطنی کنی نیز وجود نیارد  ااهری متوجه

-ی ادراا و تخیل مخاطب را به چالش مدی در حقیقت کناره هماننی معما را چیستانی است که قوه

 افکنی تا پ  از کنار زدن صورت ااهری عبارت، غرض اصلی گورنیه را دررابی.

شود وری ورژه و منحصر به فردی دارد، کلماتی که از رک واژه مشتق میزبان عربی ساختار دست

کنندی کده   بار معناری خاصی دارنی که با قرار گرفتن در قالب و ساختاری جیری بر معناری دلالت می

. چنانکه در کناره شاهی آن هسدتیم؛ در  (77: 1391)سجادی و فراهدانی،  رود براراغراض خاصی به کار می

دهدی، رعندی   ماننی سخن دارای مفهوم و پیامی است و ماننی نقاشی، آن پیام را نشان میواقع کناره 

. سداختار  (754: 1413)حسدینی،  دهندی  که چیزی را بگورنی تصورر آن را نشان میدر کناره به جای آن

سدته  ی بین لازم و ملزوم؛ چنانچه گورنیه بارکناره بربارستگی را التزام استوار شیه است رعنی رابطه

)داد، ای بده کدار گرفتده اسدت     چیزی را نام ببرد و از آن لازم، خودِ آن چیز را بخواهی کنارده  "لازم"

1383 :397). 

 انواع کنایه -2-2

-ی کلی تقسدیم مدی  به سه دسته -رعنی مکننی عنه–کنیکناره بر حسب معناری که به آن اشاره می

. هر رک از ارن اندواع بده   (347: 1376الهاشمی، )ت شود: کناره ازموصوف، کناره از صفت و کناره از نسب

بیان و چگونگی القای معنای مورد نظر )مکنی عنه( و نیز بر اسداس کمبدود ردا فراواندی      اعتبار نحوه

گیرنی و به انواع درگری از قبیدل تعدررض، تلدورح، رمدز و     ها، در تقسیم بنیی درگری قرار میواسطه

: تعررض: برای گوشه زدن و آگاه کردن مخاطب بده  (75: 1391هانی، )سجادی و فراشود ارمان تقسیم می

التفتدازانی،  )شدود  رود. در واقع نوعی کناره است که بیشتر به قصی نکوهش را طنز استفاده میکار می

شود که معنای مقصود )کنداری( آن  ای خبری گفته می؛ به عبارت درگر تعررض به جمله(646: 1387

)صادقی، رنجانیزنش، آگاهی را هشیار به کسی است و از ارن رو مخاطب را می، سرسخره کردن، طنز
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"، المسُـلمُ مَـن سَـلِمَ المسُـلِمونَ مِـن يـَدِه و لِسـانهِ". چنان که به شخص مردم آزار گفته شود: (117: 1387 214
معندای  . در تلدورح  (350: 1376الهاشدمی،  )ارن جمله تعررضی است در نفی صفت اسلام از آزاردهندیه  

که تعررضی وجود داشته باشی. در ارن نوع از کنارده  ها زراد است بی آنشود زررا واسطهدور اراده می

توان بده معندای هندری آن    ها به دشواری و با درنگ و ژرفکاوی در کناره میبه سبب کثرت میانجی

شدود  نوازی اسدتفاده مدی  که در کناره از مهمان "كثـيْ الرمـاد"؛ به عنوان مثال (143: 1383)داد، رسیی 

عبارتنی از: زرداد سدوزانین چدوب و     "نوازیکثیر الرماد و مهمان"های بین چنی واسطه دارد؛ واسطه

. رمدز، حدالتی   (428، 3: 1389)عرفدان،  هیمه، وفور غذاهای پخته، کثرت خورنیگان و فراوانی میهمانان 

است، اما معنای کناری به سادگی فهمییه  پنهان و رمزآلود دارد زررا وسائط میان لازم و ملزوم انیا

عـريض "بیشتر از زبان مردم گرفته شیه است، مانندی   . ارن نوع از کناره(647: 1387التفتازانی، )شودنمی
. بین اردن کنارده و بدین صدفت     (114: 1387)محمیی، دلالت دارد  "کودن"که بر معنای کناری  "القفتـا

با  حماقت به آسانی دررافت  نمی شدود.   "عـريض القفتـا"وم ای نیست ولی لزاحمق بودن، هیچ واسطه

ای است که وسائط در آن انیا است ارما، در لغت به معنای اشاره کردن است، اما در اصطلاح کناره

تر و ربط بین لازم و ملزوم به راحتی دررافت ها موجب شیه که فهم کناره آسانو ارن کاهش واسطه

 در امر شناساری دارد. . بنابرارن به کار بردن هر کناره، رک وایفه خاص(647: 1387التفتازانی، )شود 

 تحلیل -3

 مختصری از خطبه قاصعه -3-1

در نهج البلاغه و از طولانی تررن خطبه های امیرالمؤمنین امام علدی )ع(   192خطبه قاصعه، خطبه 

. (271: 1368)دشدتی،  مدود  هجری در حالی که بر مرکبی سوار بود ارراد فر 40است که آن را در سال 

ارن خطبه حاوی رک سلسله مباحث اعتقادی و اخلاقی است و مسئله کبدر در آن بده عندوان ردک     

رذرلت اخلاقی به طور ورژه مورد بحث قرار گرفته که مصیاق بارز آن شیطان اسدت. آن حضدرت در   

 ارن خطبه مردم را از پیمودن را ه شیطان برحذر می دارد.

آورده  "قَصَـعَ "در وجه تسمیه آن بسیار گفته شیه است، از جمله ابدن ابدی الحیردی قاصدعه را از     

است به معنای گردانین آب در دهان به طوری که کف کنیَ؛ زررا مَرکبی که آن حضدرت در هنگدام   

أبدی  ابدن  )زد ای که از دهانش کف بیدرون مدی  ارراد خطبه بر آن سوار بود درحال نشخوار بود به گونه

بده همدین معندی اشداره کدرده اسدت        "قصع"، ابن منظور نیز در لسان العرب ذرل (59: 1995،الحیری

معنی کرده انی، رعنی هرک  با وجیان بیدیار آن   "أزال"را  "قَصَعَ "،گروهی درگر : ذرل ماده قصع(1988)

گر قاصعه را تحقیدر  ، و جماعتی در(9: 1368)منتظری، شود خطبه را بخوانی روحیه تکبر از او زارل می

: 1404إبدن فدارس،   )کندی  کننیه معرفی کردنی از آنجا که امام )ع( در ارن خطبه شیطان را تحقیر مدی 

92). 
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 انواع کنایه در خطبه قاصعه -3-2 215

 کنایه از موصوف -3-2-1

هرگاه ما کناره بیاوررم و مطلوب ما از آن کناره ذات، چیز و را شخص باشی کناره از موصوف نامیدیه  

دهندی  . در ارن نوع از کناره، صفتی را همواره با کناره به موصوفی اختصاص مدی (410)همان: شود می

. کنارده از موصدوف،   (399: 1383)داد، کننی ای که از آن صفت همیشه آن موصوف را اراده میبه گونه

معندا باشدی؛   چندی   ای که رک معنا باشی و قسمتی از کناره که مجموعده کناره خودبر دو گونه است:

ی ردک  گردد تا مجموعده آن صدفات، وردژه   های درگر ضمیمه میبیرن سان که رک صفت به صفت

کده در کنارده از انسدان    ی ذکر آن صفات، آن موصوف بیست آری. مثل ارنموصوف شود و به وسیله

 .(258: 1383التفتازانی، )ی راست قامتِ پهن ناخن گوریم: زنیهمی

اسدت و بدا    از واژگان نهج البلاغه در نهارت دقت و ارافت گزرنش شدیه بر ارن اساس بسیاری   

هدای نهدج البلاغده، آن    انی، به طوری که در بعضی از خطبهنظیری در کنار هم قرار گرفتهچینش بی

فرماردی؛ گداهی   ، به موصوفی خاص اشداره مدی  هاری دارای بار معناری ورژهحضرت با برگزرین صفت

اررف و هنرمنیانه انتخاب شیه اندی کده صداحب نظدران در بیدان موصدوف       ها چنان برخی از صفت

ی قاصدعة اشداره   هاری از کناره از موصوف در خطبده خاص آن به شگفت آمیه انی. در ادامه به نمونه

 :شودمی

)شدهییی،  « و سواران و پیادگان خدود را بدر سدر شدما کشدانیَ     » :ورجَلِـه وأن لَلَّلبَ علـيكم هيَلِـه -

فايـنَروا عبـادَ : .امام علی )ع( در ارن فراز از خطبه به بنیگان خیا هشیار داده می فرماری(211:: 1370
، موااب دشمن خیا )شیطان( باشیی که مبادا شدما را بده   )همان( «ای بنیگان خیا پرهیز کنیی»، الِل

نی. سدپ   بیماری خورش رعنی کبر مبتلا سازد ... و شما را با لشکرران خود به سوی خورش فراخوا

؛ ابدن  (309: 1381)امدامی و آشدتیانی،  کندی  آن حضرت لشکرران را به دو گروه سواره و پیاده تقسیم مدی 

اندی و  داندی کده گمدراه کنندیه    را کناره از راران شیطان می "خةیل و رَجل"میثم نیز در تفسیر خود 

البحراندی،  )کشداننی  یمردم را با وسوسه های خود به کوره راههای پر پیچ و خم تاررکی و گمراهی مد 

.ارن فراز با توجه به روشنی معنای مقصود که از موصوف اراده شیه در گروه کنارات ارمدا  (249: 1981

 گیرد.قرار می

: 1370)شدهییی،  « سپاهیانش را آهسته آهسته به سوی شما روان داشت » :ودَلفَ بُجنودِه نحوكَم -

دلـف  "، معندای  (435: 2006الأسدیی،  )زمین اسدت   کناره از اهل فساد در روی "جنود ابلی ". (212

کنی تدا در میدان   آن است که شیطان لشکرران خود را که همان تباهکاران باشنی وادار می "بجنوده

جامعه فساد بپاکننی و بدرای مدردم رذائدل اخلاقدی را بیارارندی و آندان را بده گمراهدی بکشداننی؛ از          

درگدر  شونی و با هدم ورزنی و دشمن رکیرگر میسی میدرگر حپیامیهای ارن عمل آن است که به هم
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آری و در نتیجده آندان را بده    کننی و در میانشان تشتت آران و اختلاف افکار پیش میقطع ارتباط می 216

 .(253: 1981البحرانی، )سازد های ذلت و خواری وارد میچالسیاه

حکومتش بر شما اسدتوار  » "كماستفتحَلَ سلطانهُ علـي"احتمال درگر ارن است که مقصود از جمله 

، چیره شین دشمنان و مخالفان از قبیل معاوره و امثال اوسدت کده پد  از    (1368:272)دشدتی،  « شی

متفرق شین راران امام و سرپیچی از اطاعت آن حضرت قوت گرفتندی. وانتسداب غلبده دشدمن بده      

گفتده میشدود:     "وجنـوده سـلطان اَـق"شیطان و لشکرران او امری روشن است، زررا معمولا به جای 

 "وجنـوده سـلطان الشـيطان"شدود :  گفته می "سـلطان الباطـل وجنـوده"و به جای  "،وجنوده سلطان الِل"
ی امام )ع( رمزی نهفته اسدت چدرا کده در واقدع     رسی در ارن جمله. به نظر می(254: 1981البحرانی، )

هستنی. پ  ارن کنارده در گدروه   های خود پنهان به نوعی در پ  صفات و مشخصه "جنود ابلی "

 گیرد.کنارات رمز قرار می

، اگدر  (272: 1368)دشدتی،  « با سپاهیان سواره خود بر شما هجدوم آورد » :وقصَد برَجلِـه سـبيلَكم -

لشکرران شیطان را مخالفان آن حضرت و گمراهان از میان آدمیان بیانیم معنای بستن راه و دنبالده  

-گروه، مردم را از اقامه حیود الهی و ثابت مانین در راه خدیا بداز مدی    عبارت ارن خواهی بود که ارن

رسداننی. پد    انیازنی و قتل و کشتار و آزار و اذرت آنان را بده نهاردت مدی   دارنی و به دام هلاکت می

پیماریدی تدا بده    همان راه حقی است که شما به عندوان بندیگان خدیا آن را مدی     "سبیل"منظور از  

-. چنانکه چنین مفهومی را در قرآن کررم نیز مشاهیه می(255: 1981البحرانی، )یی خیاونی تعالی برس

جا که شیطان از فرمان خیا مبنی بر سجیه آدم سرپیچی کرد و مورد قهر الهی قرار گرفدت   کنیم آن

ه ، علامد (16)اعدراف/ ﴾ لَأَقعُـدَنا لََـُم صِـراطَك المسُـتَقيِمَ ﴿سپ  با مهلت گدرفتن از خدیا چندین گفدت:     

نشستن بر سر راه مستقیم، کناره است »گوری: در ارن باره چنین می "المیزان"طباطباری در تفسیر 

کدنم تدا از راه تدو خدارج     قیر وسوسه میاز ارن که مراقب آنان هستم، هر که را در ارن راه ببینم آن

ذکدر شدیه و در    ی نسبت در کلام امدام)ع(  "ذو"رسی از آن جا که . به نظر می(8/36: 1387) «نمارم

ای با ارمان تلاقدی  ی نسبت دار به گونه "ذو"بسیاری از موارد تجربه نشان داده است که کناره های 

 گیرد.دارنی، لذا ارن کناره در گروه کنارات ارمان قرار می

: 1368)دشدتی،  « صدحراهای بدی آب و علدف و محدل وزش بادهدا     » :مَنابت الشايح ومَهافِ الر يِح -

های خشک و غیر آباد است و چنین جاری به طور بیرهی عبارت کناره از بیابان و سرزمین،ارن (281

سرزمین عربدی اسدت    "منابت الشيح". منظور از (204: 1981البحرانی، )برای زنیگی ناگوار و تلخ است 

: 1995)ابن ابدی الحیردی،   معروف است "دِرمَنه"روری و به گیاه معروفی است که در بیابان می "شیح"و 

جاهاری اسدت   "الـريح مهـافِ"، و (501: 1370)شهییی، و گیاهی است تلخ که خاصیت داروری دارد  (77

ها که زنیگی در آن سخت و طاقدت فرساسدت   وزد رعنی صحراها و بیابانکه در آن هر نوع بادی می
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واسطه به مخاطدب  . ارن کناره با توجه به ارن که درا معنای مقصود را بی (77: 1995ابن ابی الحیری، ) 217

 گیرد.  رسانی در گروه کنارات ارما قرار میمی

: 1368)دشدتی،   «ماننی کسی نباشیی که بر برادرش تکبر کدرد » ولاتَكونوا كالمتكبَِ  عَلی ابـنِ أمِ ـه: -

. تعبیدر از  (437: 2006الأسدیی،  )کناره از قابیل است آنجا که بر بدرادرش بخدل ورزردی     "ابن أم"،(272

تدوان  . مدی (500: 1370)شدهییی،  ، به خاطر نشان دادن عاطفه شیری مادری است«پسرِ مادر»برادر به 

ارن کناره را در گروه رمز قرار داد زررا درا ارن نکته که قابیل بر برادرش بخدل ورزردی بدا اشدارتی     

 شود.کوچک به ذهن متبادر می

، وَجَولَة  - ، وَعَرَصة مَوت  ، ويَلقَةِ َ يق  آور و ذلت آور، تنگ و تارردک، مدرگ  » :الـبَلا ِ فِ يومَة ذل  

 "يومـة، يلقـة، عرصـة و جولـة"،در اردن عبدارت،   (272: 1368)دشدتی،  « جولانگاه بدلا و سدختی اسدت   

هدر عبدارت و نیدز نیداز      بیان رمزگونه .(437)همان: کننی الفاای هستنی که با کناره به دنیا اشاره می

فهم معنای مقصود، ارن عبارت رادر گدروه کناردات رمدز     انیا به وسائط برای درا و وضوح کلام و

 دهی.قرار می

 کنایه از صفت -3-2-2

شود. در کناره، غدرض  وصفی است که از آن وصف درگری اراده می "مکننی به"در ارن نوع از کناره، 

یف شود و هنر گورنیه در ارن است که به نحوی زربا های پوشییه و پنهان میاصلی گورنیه به گونه

هاری برای مخاطب در کلام خورش برجای گدذارد تدا وی   غاری خود را در کلام بگنجانی و تنها نشانه

: 1391)سدجادی و فراهدانی،   با درا لطارف و دقارق ارن صنعت ادبی به مقصود نهاری گورنیه پی ببدرد  

 ای که مطلوب از آن صفت است دو قسم دارد:. کناره(86

گیدرد  ست که انتقدال از آن بده مطلدوب بدیون واسدطه صدورت مدی       ای ا: و آن کنارهقررب -الف

 .(348: 1376الهاشمی، )

: که بر عک  آن است، رعنی انتقال از کناره به مطلوب با واسطه باشی. ماننی ارن سخن بعیی -ب

. در ارن مثدال از  ": خاکسترش فراوان استكثـيْ الر مـاد"گورنی: نوازی میعرب که در کناره از مهمان

های پخته شیه و از آن به کثرت انی خاکستر، به کثرت سوزانین هیزم و از آن به کثرت خوراافراو

کده در  . کمدا اردن  (349)همدان:  مهمانان و از آن به مقصود رعنی مهمان نوازی انتقال پییا مدی شدود   

کنی. عمدار  میراد « عُم ار الل يل»فرازی از همین خطبه امام )ع( از شب بییاران عابی، با  تعبیر کناری 

، و منظدور از آن کسدی اسدت کده بدرای بندای       (453: 2006الأسدیی،  )اشاره به عمران و عمارت اسدت  

دهدی و حتدی شدب را نیدز بده عمدران و       عمارتی برای غنودن و آسودن هیچ فرصتی را از دست نمی

برای خود زنیه داری در حقیقت آبادی مشغول است. ارن ملازمان شب، با انجام عبادات شبانه و شب

کننی. پ  بدرای درا معندای عبدادت    بناری برای زنیگی راحت همراه با وسعت و فراخی فراهم می
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شبانه عابی از کار و عمران آن هم در شب که نشان از تلاش بی وقفه و شبانه روزی است و از آن به  218

مادردات  رسدی و چدون عبدادت امدری فراتدر از      ساخت و اتمام بنا برای آسارش و زنیگی راحدت مدی  

 است،لذا ارن عمارت معنوی اثرش همان زنیگی همراه با سعادت اخروی است.

درنهج البلاغه که بعی از قرآن ممتازتررن کتاب از نظر زرباری ااهری و باطنی است بسدیاری از  

صنارع ادبی گنجانیه شیه است که در دل و جان خواننیگان بسیار تأثیرگذار است؛ بیدان اسدتعاری   

نشین و درگدر صدنارع   ملات، به کار بردن تشبیهات بیرع و زربا و استفاده از کنارات دلبسیاری از ج

هداری از کنارده از صدفت در خطبده قاصدعه      ادبی ارن تأثیر را دوچنیان کرده است. در زرر به نمونده 

 شود:پرداخته می

: 1370)شدهییی،   «تاج تواضع و فروتندی را بدر سدر نهیدی    » :اعتمِدوا و عَ التنلُّل علـیَ رؤوُسِـكم -

، : ذردل مداده ذلن(  1988)ابن منظدور ، در لغت به معنای تواضع، میارا و فروتنی کردن است  "تذلل"، (212

لذا اعتماد بر گذاشتن تاج ذلت بر سر، کناره از گرامی داشتن تواضع و توجه به آن است که فضیلت 

ای مدورد نظدر امدام )ع( نیازمندی     . از آنجا که رسیین بده معند  (256: 1981)البحرانی، شود محسوب می

 توان آن را در زمره  کنارات ارما گنجانی.ای از واسطه نیست لذا میزنجیره

، (1368:273)دشدتی،  « تکبر و خودپسنیی را زرر پارتدان بگذارردی  » أقـدامِكم: وإلقاَ  التعزُّز تحـتَ  -

نیاختن تکبر و عیم توجه بده  افکنین تکبر و خود پسنیی به زرر پا کناره ای است برای امر به دور ا

آن، زررا تکبر رذرلتی است که به شیت نهی شیه است )همان(. پ  ارن که ارن رذرلدت اخلاقدی را   

رسی در ارن مقطع بده دلیدل   به نظر می .(436: 2006الأسیی، )به زرر پا انیازرم رعنی آن را ترا کنیم 

ی آن، از جملده کناردات رمدز    اشارت گونه اختفای معنای مقصود و عیم نیاز به وسائط بسیار با بیان

 محسوب شود.

کنارده از   (214: 1370)شدهییی،  « و برابر مومنان فروتندی نمودندی  » :وخفتاضوا أَجنحتَهم للمدمنين -

گوردی و در  . امام همچنان از تکبر و زشتی ارن عمدل سدخن مدی   (444: 2006، یالأسی)خوری دارد نرم

بارست بده  فرماری اگر تکبر خوب بود پ  خیا میبودن آن میاثبات میعای خورش مبنی بر رذرلت 

بال و »داد؛ در حالی که تواضع را برای آنان پسنیری به طوری که ی آن را میپیامبران خورش اجازه

کنارده از   "خفض الجنـاح ". (311: 1381)امامی و آشتیانی،  «گسترانیینیپر خورش را برای مؤمنان می

دوستی و محبت است. ارن لفظ در لغت برای نرمخدوری، تواضدع و فروتندی     نرمی و ملارمت و ااهار

 .(: ذرل مادة خفض2004مجمع اللغة العربیة، )پیشه کردن استفاده شیه است 

امام )ع( با هیف دعوت مومنان به میارا کردن با رکیرگر ارن جمله را به کار بدرده اسدت، چندان    

اهل ارمدان را زردر بدال و پدر     " (88)حجدر/   ﴾ك للِمُدمِنيِنَ وَاخفِتض جَنايَ ﴿که ابن عباس در تفسیر آره 

: 1981البحراندی،  )گوری: نسبت به مومنان نرمی و ملاطفت کن و بر آنان درشتی مکدن  می "خود بگیر

خفض ". از نظر سارر مفسررن نیز آره کناره از تواضع و نرمخوری است و بیرن جهت تواضدع را  (271
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-نی که مرغ قصی در آغوش گرفتن جوجه هارش را دارد پر و بالش را مدی انی، زررا زمانامییه "جناح 219

خفـض  "تدوان  کندی. پد  مدی   هدا مدی  گسترانی و خود را تسلیم آنهارش میگشاری و بر سر جوجه

داری و سازگاری با مؤمنان کرد. و ارن صبر با ارن معنا مناسدبت  را حمل بر صبر و خورشتن "جناح

ی همّ خود را مصدروف و منحصدر در معاشدرت،    بال گرفتن مؤمنان و همهدارد که کناره باشی از زرر 

تربیت و تأدرب ارشان به آداب الهی نمودن. و را اردن کده کنارده باشدی از ملازمدت بدا آندان و تنهدا         

کندی درگدر پدرواز را    مدی  "خفض جنـاح "چنان که مرغ وقتی نگذاشتن و جیا نشین از ارشان؛ هم

، در ارن اشارت، بیون واسدطه  (12/284: 1387 )طباطباری، جیا نمی شودهارش تعطیل کرده و از جوجه

توان به معنای مقصود کهیرپ ِ کدلام امدام)ع(  نهفتده اسدت دسدت رافدت،       و به شکلی رمزآلود می

 شود.بنابرارن ارن کناره از نوع کنارات رمز محسوب می

سپ  آدم و فرزنیش را فرمان داد که به سوی » :وولدَه أن يثَنـوا أعطـافَهم نحـوَه ثْ  أمرَ آدعَ )ع( -

ی الله الحرام و خانده . ارن کلام حضرت دلالت دارد بر ارن که بیت(277: 1368)دشتی، « کعبه برگردنی

دهدی. بده نظدر    کعبه از زمان حضرت آدم )ع( برقرار بوده است چنان که تاررخ نیز بر آن گواهی مدی 

ای آن است کده بده   میّ نظر امام بوده است معنای کناره "هم نحـوهأعطاف يثنوا"رسی آنچه از عبارت می

ثندو  »؛ پد   (280: 1981البحراندی،  )معنای روی آوردن آدم و فرزنیاناو به کعبه و قصی زرارت آن است

با توجه به عیم وجود واسطه و تناسب موجود بین لفظ ارراد شیه و معنای اراده شیه، مدا را  « عطف

 سازد.میبه کناره رمز رهنمون 

شانه های خود را بجنباننی و گرداگرد کعبده لا إلده   » :يت ی يهُز وا مناكبَهم ذللْا يهُلِ لـون لِل يولـَه -

برای بیان غاردت   "حتنی". طبق نظر ابن میثم کلمه (277: 1368)دشتی، « إلا الله بر زبان جاری سازنی

حرکت در حال طدواف اسدت، زردرا شدأن     ها کناره از بکار رفته و تعبیر لرزش شانه "لام"و به معنی 

؛ اما ابن ابی الحیری آن را  به شوقی (281: 1981البحرانی، )متحرا حرکت کردن و حرکت دادن است 

شود، از ارن روی، آن را کنارده  کنی که موجب حرکت به سمت کعبه و سفر به سوی آن میمعنا می

جدا کده دسدتیابی بده     . از آن(281: 1384رفی، الشدر )دانی هارشان میاز سفر با به حرکت درآوردن شانه

بدرد  پوشدییگی معندا را از بدین مدی     جنبه "هزن"ی زرادی نیارد و لفظ معنای مقصود نیاز به واسطه

 رود.بنابرارن کناره از نوع کنارات رمز به شمار می

، در عبارتِ (216 :1370)شهییی،  "ها را به رک سو انیاختهجامه" :قد نبَنوا سرابيلَ وراَ  اهُـورُِم -

. (294: 1981البحرانی، )ها نهفته است ها به پشت سرشان، مفهوم نپوشیین آنانیاختنِ لباس و پیراهن

قبلی به واسطه نیاز نیارد و در عین حال استهزان و تعررضدی   در ارن فقره از خطبه نیز هماننی نمونه

 مز قرار داد.توان آن را در گروه کنارات رشود، لذا میهم مشاهیه نمی
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: 1368)دشدتی،   "پدراز درخدت و میدوه، منداطقی آبداد     " :الثِ مار، مُلتف  البُنـی ، دانِیَ جم  الأشجارِ  - 220

هدا  ها و پیوسته بدودن دهسدتان  ها و درهم بودن عمارت. شهییی، آن را به دسترس بودن میوه(277

الوصول و حاضر بدودن آن،   . پ  نزدرک بودن میوه کناره از سهل(216: 1370)شهییی، کنی تعبیر می

ها کناره از نزدردک بدودن بعضدی از آن هدا بده بعضدی درگدر اسدت         و درهم پیچییه بودن ساختمان

هدا لازم  ملزوم و مقصود اصلی امام )ع(، و در دسترس بدودن میدوه   "دنوّ الثنمار". (294: 1981البحرانی،)

هدا بده رکدیرگر    نزدردک بدودن سداختمان   ذهن ما را به راحتی به  "ملتـف  البُنـی"آن است. همچنین 

 توان ارن دو کناره را در گروه کنارات ارما قرار داد.کنی. از ارن روی میمعطوف می

هدای نامناسدب، مسدکین و فقیدر و     آنان را در مکدان » :فتَركوُُم عالةَ المسَاكيِن إخـوانَ دَبـَر  ووَبـَر   -

است رعنی پشت شدتر کده در    "دبَِر البعیر"مصیر  "الدبر". (281)همان: « همنشین شتران ساختنی

به معنای پشدم   "وبَِرة"مصیر  "وبَر"، و (: ذرل مادة دبر2004 مجمع اللغة العربیة،) اثر پالان زخم شیه است

کنارده از شدتران    "دبر و وبر". از نظر ابن میثم (1008)همان:حیواناتی چون شتر و بز و گوسفنی است 

کندی؛ بندا بده رواردت درگدر،      چیزی و بیحالی اشاره مدی تنگیستی و بیها به است که امام با ذکر آن

-ی آنکه به معنی زخم پشت شتر است کناره از فقر و تنگیستی و اشاره به زندیگی فقیرانده   "دبر"

کردنی، زردرا  ها زنیگی میروزگار پیشین در پست تررن خانه هاست و ارن کاملا واضح است که عرب

های با اسدتقامت بودندی کده آنهدا را از حدواد  و      های محکم و نه منزلقلعه بیابان نشینان نه دارای

کردنی کده  حمله غارتگران در امان نگه دارد و اگر برخی از آنان در بعضی بناها و حصارها زنیگی می

از حمله درنیگان درامان باشنی اما چنان کافی نبود که آندان را از شدرن دشدمنان نیرومندی نگده دارد      

(1981 :298). 

توان به مقصود امام از ارن سخن دست رافت؛ شتران زخم رسی با ذکر چنی واسطه میبه نظر می

کردنی کنی که از شتر خود بیشتررن استفاده را میگرفته، ما را به شترچرانان و چوپانانی رهنمود می

استفاده پی در  شیه است، ونشستنی که از ارن رهگذر پشت حیوان زخم میو بر پالان آن بسیار می

پی از رک شتر، بر عیم تمکن مالی صاحب خورش دلالت دارد که به علت عیم تواناری مالی، امکدان  

هدا، حضدرت بده فقدر     خرری و استفاده از شتران متعید را نیاشتنی و در نهارت با کمک اردن واسدطه  

 نجی.گکنی؛ از ارن رو ارن کناره در زمره کنارات تلورح میصاحبان شتر اشاره می

ــبوا لخــلالِ اَمَــد مِــن اَفتــظ للِجــوار والوفــاِ  بالــن ماع والط اعــةِ للــبَ  والمعصــيةِ للكــبَ والأخــنِ  - فتَعصا
پدد  در حمارددت کددردن از پناهنددیگان و همسددارگان، » :والإعظــاعِ للقتـل يبالفتضـل والكــفِ  عــن البغــ

ها، تلاش در جود خودپسنیی ها، سرپیچی از تکبر ووفاداری به عهی و پیمان، اطاعت کردن از نیکی

. در (279: 1368)دشدتی، « و بخشش، خودداری از ستمکاری و بزرگ شمردن خونررزی تعصب ورزردی 

های نیکو ، رک مومن باری بده آن  برد که به عنوان خصلتهاری نام میارن قسمت امام )ع( از ورژگی

ه تکبر، داشدتن تواضدع و فروتندی    . منظور از معصیت در برابر امر ب(218: 1370)شدهییی،  تعصب ورزد 
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های عفدت، و معصدیت در مقابدل اطاعدت اسدت. همچندین ورژگدی        است که فضیلتی است از شاخه 221

کنی که باری به آن تعصب ورزردی بدزرگ داشدتن    درگری که امام )ع( از آن به عنوان خصلتی راد می

ی لازمده خصدلت   کشد قتل است، بزرگ شمردن قتل نف ، کناره از ترا کدردن آن اسدت زردرا آدم   

عذاب در آخرت داده شیه است و برگشت از ارن صفت بده فضدیلت    ناپسنی الم است و بر آن وعیه

-. در ارن فقره از خطبه نیز امام به طررق گوشه زدن، صفات و ورژگی(1981:294البحراندی، )عیل است 

داندی. بندابرارن   میی دررافت آن شمارد صفاتی که انسان را شارستههای مورد ستارش آدمی را برمی

شود. البته شاران ذکر است کده گرچده اردن عبدارات بده خدودیِ       از نوع کنارات تعررض محسوب می

شونی اما از آنجا که مورد خطاب کدلام امدام)ع( مردمدی هسدتنی کده از اردن       خودمشمول کناره نمی

 توان در ارن سخن، تعررض نهفته را دررافت.ها برخوردارنی از ارن رو میخصلت

از دست از راری هم کشیین بپرهیزردی و در  » :وتدباروا أيوالَ الما ـيِن  يجتَنِبوا... خاذُلَ الأيدِ ا -

معنای مطلق آن رعندی رکدیرگر را    "خاذل"، از (281: 1368)دشتی، « احوالات گذشتگان انیرشه کنیی.

ای آن اراده ای کنارده معند  "ری"اضافه کرده است، از  ي"يـد"أراری نکردن اراده شیه است و آن را به 

گیرد. امدام در اردن قسدمت از خطبده از     شیه است زررا راری کردن معمولا توسط دست صورت می

کندی. چراکده هدر    کنی و راران خود را امر به عبرت گرفتن از احوالشدان مدی  های گذشته راد میامت

رابنی و دشمن میامتی که دست به دست هم دهنی و رکیرگر را کمک و راری دهنی عزت و سروری 

ای کده بدا هدم اخدتلاف داشدته      دهی و برعک ، هر جامعهها را از دست میتاب مقاومت در برابر آن

فرما باشی به خواری و ذلت دچدار شدیه و دشدمنان بدر آندان      باشنی و تفرقه و جیاری میانشان حکم

است زررا بیان اشارت گونه  . ارن کناره نیز از نوع کنارات رمز(295: 1981البحراندی،  )چیره خواهنی شی 

 رسانی.کلام، مخاطب را بیون نیاز به وسائط به درا معنای مقصود می

آگاه باشیی که شما اکنون دست از رشته اطاعت » ألَاوإن كم قد نفتضتُم أيديَكم مِن يَبـلِ الط اعـة: -

ترکیبی است که در دور کردن و انیاختن عملی به کدار    "نفتض أيـدي". (283: 1368)دشتی، « کشییری

. )ررسمان طاعت را رهدا  وتـركتُم يبـلَ الط اعـةرود، و ارن عبارت بلیغ تر از آن است که گفته شود : می

کردری( زررا کسی که دستش را از چیزی خالی کرده و آن را بتکانی تا از آن خلاصدی رابدی دسدتش    

ارن دست خالی تر از آن دستی است که پ  از رها کردن شدین آن را  شود، و کاملا از آن خالی می

نتکانی و فقط به خالی کردن و رها کردن شین اکتفا کنی؛ بنابرارن رها کردن و تکانین دست، اخطار 

. دست برداشدتن از  (125: 1384الشدررفی،  )و آگاهی دادن است از شیت دوری کردن و روی گردانیین 

ز بیرون رفتن از اطاعت و به شدیت دور اندیاختن آن بده سدبب بسدیاری از      ررسمان اطاعت، کناره ا

رسی که ارن کناره نیز بده  . به نظر می(301: 1981، البحرانی)دادنی گناهان و معاصی است که انجام می

 گیرد.لحاظ روشن بودن مقصود امام)ع(، در گروه کنارات رمز قرار می
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حضدرت بدا   .(283 :1368)دشدتی،  « ها تنگی گرفتاز کینه هاسینه و» بَاْ تَضايقَت الصُّدورُ بـِه:كوَ  - 222

 :2006)الأسدیی،   بر کثرت و عظمت مقیار کبر در وجدود آدمیکنارده زده اسدت    "تنگی سینه" ترکیب

رعنی کبر و خودپسنیی آن قیر زراد بوده و قلب متکبران را چنان پر کرده بود کده در طدول    ،(438

قتل و خدونررزی گذرانیندی؛ و از آنجاکده در ارنجدا نیدز بدرای درا        های متمادی بهتاررخ و در قرن

 توان آن را در زمره ارمان به شمار آورد.های بسیاری نیاز نیست میمعنای مقصود به واسطه

-می پرتاب سنگی نه و انیاخته هاآن سوی به هارینیزه نه» صَـفتاة: لَـُم ولاتقُرعَ قنَاةح  لَمُ لاتغُمَز  -

پیدامبر )ص(   بعثدت  بدا  که گوری، مؤمنانیمی سخن وضعیت مؤمنان از امام. (281 :1368)دشتی،  «شی

 کده  نبود را رارای آن کسی دست رافتنی که اتحادی به درن ساره در و فروبارری آنان بر الهی رحمت

 دشدمنان حتدی خیدال    رو،اردن  از نبود، آنان با را توان مبارزه ک  شکنی و هیچ درهم را آنان قیرت

زراد آنان است کده بده    نیروی از کناره جمله دو ارن .بنابرارن، پرورانینینمی سر در را  آنان با مبارزه

 شکل ضرب المثل آمیه است و درحقیقت ارن توان بالا را در ساره پذررش درن الهی کسدب کردندی  

طه و ابهام مدا را بده   . در ارن عبارات، اصابت نکردن نیزه و سنگ به آنان، بی واس(321: 1981)البحرانی، 

 رسانی.کناره از نوع رمز می

ـياع -  (283: 1368)دشدتی،  « چسبیین شکم به پشدت از روزه گدرفتن  » :َُوق البُطون بِالمتـونمِن الصِ 

 ،(443: 1981البحراندی،  )روزه داری است که از مجموعه کنارات از صفت است کناره ازلاغری به واسطه

شدود کده انسدان در    رعنی ارن لاغری و چسبیین شکم به پشت به واسطه روزه گرفتن موجدب مدی  

. اردن کنارده بده    (158: 1368)منتظدری،  مقابل خیا حالت انقیاد رابی و قهرا از روحیه تکبرش کم شود 

 گیرد.علت وضوح وسائط  در گروه ارمان قرار می

« لات آندان گونداگون و قدیرت آندان پراکندیه اسدت      حا» :فالأيوالُ مُضطربةح والأيـدي المختلفتـة -

. بیان رمزگونه کلام، کناره از عیم اتفاق، الفت و اجتماعشدان در مصدالح و خدوبی    (283: 1368)دشتی، 

 .(447: 2006الأسیی، )هاست 

عمار ". (287: 1368)دشتی، « شب زنیه داران و روشنی بخشان روزنی» :عُم ار الل يل ومَنَار الناهَـار -

کناره از آن است که مؤمنان با انجام عبادات و اقیام به آن ها با شب بییاری، به آباد ساختن  "للیلا

 ، که در آن هرچنی با وسائط کم به تلورح نظر شیه است.(453)همان: زنیگی اخروی پرداختنی 

 کنایه از نسبت -3-2-3

ای چیزی ردا نفدی چیدزی از آن    ای است که مطلوب از آن اثبات چیزی برسومین گونه کناره، کناره

های مکندی عنده   ، در ارن نوع از کناره، گورنیه صفتی را به رکی از وابسته(140: 2007)جرجدانی،  است 

نماری؛ در حقیقت گورنیه با اردن  کنی اما خود مکنی عنه را اراده میدهی و را از او نفی مینسبت می

سدازد  تدر مدی  افت معنای مورد نظر را پیچییهسازد و رونی دررعمل خود، ذهن مخاطب را درگیر می
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. برای روشن شین مقصود باری بگوریم که گاهی به صراحت صفاتی را به (91: 1391)سجادی و فراهدانی،   223

گوریم: علی شجاع و عالم اسدت؛ و گداهی اردن صدفات را بده چیدزی       دهیم، مثلار میکسی نسبت می

گدوریم:  نسبت برای چیز درگری است، مدثلار مدی   دهیم ولی مطلوب ما از آن کناره، اثباتنسبت می

: 1389)عرفدان،  ی علی است و مقصود ما  اثبات ارن صدفات بدرای علدی اسدت     شجاعت و علم در خانه

420). 

در موارد متعیدی از نهج البلاغه شاهیرم که امیر مؤمنان، صفات را خصوصیاتی را به کناره بده   

گدذارد؛  یب تأثیر شدگرفی بدر دل و جدان مخاطدب مدی     دهی و بیرن ترتخورش را درگران نسبت می

 کنیم:.نمونه های آن در خطبه قاصعه را بررسی می

: 1368)دشدتی،  « تمام برکات آرین حدق آندان را دربرگرفدت   » :والتقَت الملةُ  ـم فِ عَوافـد بركَاسِـا -

رعنی فلانی را در آن مکدان ملاقدات کدردم.     "إلتقيت بفتلان فِ مو ـع كـنا"شود . وقتی گفته می(283

باشی و بنابر حدال بدودن در محدل نصدب قدرار      می "عوائی"انی که اصل عبارت در موضع بعضی گفته

ها را ملاقات کرد در حالی که چنین بود، و ارن ملاقات و برخورد کناره است از دارد؛ رعنی اسلام آن

: 1981البحراندی،  )و ارشان هم آن را به جدان پذررفتندی    ارن که درانت فرهنگ توحیی بر آنان وارد شی

 دهی.ی کنارات رمز قرار می. وجود هماهنگی بین لفظ و مقصود گورنیه، ارن کناره را در زمره(301

 "فِ"حدرف   ،(283: 1368)دشدتی،  « در خرمی زنیگی شادمان شینی» :وفِ خُضرة عَيشِها فَكهينَ  -
ن است که به سبب شوخی و مزاح شداد شدینی مزاحدی کده از     متعلق به محذوف بوده تقیررش چنی

خیزد؛ به عبارت درگر سرسبزی، نعمت و طدراوت زندیگی سدببی اسدت بدرای      طراوت زنیگی بر می

 .(80: 1995ابن ابی الحیری، )صیور شوخی و مزاح 

ای است به ناعمین، رعنی کسانی که غدرق در نعمدت شدینی، اصدمعی گفتده      نیز اشاره "فكهـين"

. ابدن میدثم   (123: 1384الشدررفی،  )ین رعنی شوخی و مزاح و مفاکهة مزاح کردن با رکیرگر است فاکه

دانی نیز سرسبزی و طراوت زنیگی را در ساره درانت، کناره از گستردگی نعمت و خوشی زنیگی می

 ﴾ينا فيهـا فـاكهونعِمَـة كـانوُ ﴿ ؛ چنانکه در آره شدررفه (301: 1981)آری که به سبب شررعت حاصل می
رسیم. از جمله نظراتی که بعضی از مفسران در تفسدیر اردن آرده بیدان     به همین معنا می (27)دخان/ 

)مکدارم  هدای فکداهی و سدرور انگیدز باشدی      وگوتوانی اشاره به گفتکرده انی ارن است که فاکهین می

ملاعبده را   . علامه طبرسی نیز در تفسیر مجمع البیان، معنای شدادی، شدوخی و  (177: 1382شیرازی، 

. در واقع امام )ع( شوخی و مزاح را به مؤمنانی نسدبت داده کده در سداره    (356: 1380) کنیلحاظ می

انی.از آنجاری کده بدرای درا مقصدود امدام )ع( از     ارمان خود به ارن طراوت و سر سبزی دست رافته

د به دور است لذا های متعید نیاز نیست و همچنین از پوشییگی غرض و مقصوارن عبارت به واسطه

گیرد. زررا در حقیقت آنچه باعث خشنودی آنان گشته و شوخی و مزاح در گروه کنارات رمز قرار می
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انی.ارن حقیقت با حالتی درن به آن رسییه را به ارمغان آورده، سرسبزی و طراوتی است که در ساره 224

 رمزگونه ما را به معنای مقصود رسانیه است.

ُُم فِ الِِل لومةُ لافـِم وإني  لَمِن القوعِ  - همانا من از کسانی هستم که در راه خیا از هدیچ  » :لا وخُن

. ارن عبارت کناره از آن است که آن حضرت در اطاعدت و  (287: 1368)دشتی، « سرزنشی نمی ترسنی

 بنیگی خیاونی مراحل نهاری را پیموده و هیچ توقف و کوتاهی از ارشان در ارن مقام رخ نیاده که بده 

. در اردن سدخن   (224: 1981البحرانی، )دلیل ارجاد نقص در آن، مستوجب ملامت و سرزنش واقع شود 

کننیگانش طعدن  امام )ع( با بیان اوج مجاهیت و تلاش خورش در مسیر اطاعت خیاونی، به سرزنش

ای هرگز دست از مجاهیت و تلاش در حمارت از دردن خدیا و مسدیر    زنی که برخلاف گمان عیهمی

 است.برنیاشتهحق 

کنیی امام در ارن قسمت، آنان را با گوشده زدن نکدوهش کدرده و بدا زبدان      که ملاحظه میچنان

کنی تا آنان از ارن دردیگاه باطدل خدود    گوری، و خود را الگوی کامل ارمان معرفی میطعن سخن می

کننی. لذا ارن مبنی بر قصور و عقب نشینی آن حضرت دست بردارنی و در ارمان به آن حضرت اقتیا 

 گیرد.عبارت در زمره کنارات تعررض قرار می

با عنارت به بررسی های به عمل آمیه و براساس رافته های پژوهشگران، جملات کناری موجدود  

جمله است که پربسامیتررن آن ها کناره از صفت اسدت، و از جهدت وضدوح و     25در خطبه قاصعه 

%  گونه های کناره را نصیب خدود کدرده   52سهم رعنی  روشنی و تعیاد واسطه ها نیز رمز بیشتررن

 است که در نمودارهای زرر ارائه شیه است.

 

 ایماء تلویح رمز تعریض تعداد جمله نوع کنایه

 4 2 9 1 16 کناره از صفت

کناره از 

 موصوف

6 2   4 

   2 1 3 کناره از نسبت
 در خطبه قاصعه هی: انواع کنا1جدول 
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 در خطبه قاصعه هیدرصد انواع کنا :1 نمودار

%  کنارده از موصدوف و   24%  درصی کناره از صدفت،   64ای در خطبه قاصعه، جمله کناره 25از 

 % را کناره از نسبت به خود اختصاص داده است.12
 

 
 موجود یها هیوسائط در کنا یفراوان: 2نمودار 

% 8% رمدز،  52% ارمدان،  32خطبده قاصدعه از    2چنانکه ملاحظه می شود طبق نمدودار شدماره   

 % تلورح برخوردار است.8تعررض و 

 نتایج بحث -4

ی قاصدعه بده نتدارج زردر     در خصوص کاربست اسلوب کناره در خطبه تحلیلی حاضر با بررسی مقاله

شیوه غیر مستقیم کناره در خطبه قاصعه موجب زرباری کدلام امیدر مومندان علدی )ع(      دست رافت:

 تلویح

 ایماء
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برد. کاربست ست به گونه ای که به نحوی تاثیر گذار، رونی ادراا کلام امام )ع( را به پیش میشیه ا 226

های زربا در خطبه قاصعه، غرض اصلی امام )ع( را بر حسب اقتضای مقام سخن چنان زربا ارن کناره

م دسدت  توان به معنای مقصدود امدا  ها و با ژرفکاوی در کناره میتبیین می کنی  که با کمک واسطه

 رافت.

در ارن خطبه، غالب کنارات از نظر شکل و ساختار نحوی به صورت ترکیبدات و جمدلات کامدل    

ـار الليـل، مَنـار اندی مثدل:   باشی و موارد انیکی از آن به شکل مفرد با ترکیب اضدافی ردا وصدفی   می عم 
گداهی و هشدیار   ای خورش را در قالب نکدوهش، آ در بخشی از خطبه، امام )ع( مقصود کناره .الن هـار

غیر مستقیم به هشدیار مدورد نظدر آن حضدرت دسدت رابدی ردا از         کنی تا مخاطب به شیوهبیان می

سرزنش موجود در سخن به خود آری. گاهی نیز مقصود کلام حضرت حالتی رمزگونه به خود گرفتده  

چندین در  هدم  رابدی. و مخاطب با توجه به انیا بودن وسائط، به سادگی به معنای مقصود دست می

ها با توجه بده اشداراتی کده امدام بده کدار       هاری از  کناره هستیم  که در آنخطبه قاصعه شاهی گونه

 تر به معنای مقصود امام )ع( دست رافت.توان سررعگرفته است و نیز با عنارت به کمی واسطه می

ی لوب و شدیوه جان سخن آن که در نهج البلاغه، به ورژه در خطبة قاصعة، مفاهیم، ساختار، اسد 

بیان همگی به بهتررن شکل ترکیب رافته وکنارات در آن با هنرمنیی تمام گزرنش شیه اسدت،  بده   

طوری که علاوه بر آفررنش فضای ادبی، با ساختار کلی سخن امام )ع( نیز مناسدبتی تمدام و کمدال    

هدیف در اردن   رابی و همین امر کلام آن حضرت را از درگر متون متمارز سداخته اسدت. و چدون    می

خطبه ارشاد و تعلیم و تهذرب نف  است، ارن اسلوب بیان هنری از بسامی بدالاری برخدوردار اسدت.    

کنارات در خطبه در خیمت روشن نمودن مسائل کلامی، فلسفه هستی، به ورژه کیفیت ارتباط خیا 

هدای  ارد و شیوهو انسان و موانع درونی و بیرونی که بر سر راه انسان در جهت تکامل معنوی وجود د

 انی.رفع ارن موانع و اموری از ارن قبیل بکار گرفته شیه

 فهرست مراجع و مآخذ
 قرآن کررم
 نهج البلاغة.

 .334-321، 33 – 36، شماره فرهنگ «.علوم بلاغت در نهج البلاغه»ش(.1379) ابراهیمی، علی أوسط

 بیروت: مؤسسة الأعلمی للمطبوعات. .البلاغهشرح نهج  م(. 1995) بن ابی الحیری، عبی الحمیی بن محمیا

قدم: نشدر    (.ضبط و تحقیق: عبی السلام محمی هارون) .معجم مقاری  اللغةق(. 1404) بن فارس، أبوالحسنا

 .مکتب أعلام الإسلامی

 ی.بیروت: دار إحیان ترا  العرب .لسان العربم(. 1988) بن منظور، محمی ابن مکرما

 قم: نشر المحبین.(. 1ط) من بلاغة الإمام علی)ع( فی نهج البلاغة م(.2006) الأسیی، عادل حسن



            1401دوره اول، شماره دوم، بهار و تابستان دو فصلنامه مطالعات ادب اسلامی، 
 

227 
 

قدم:   .سدیزدهم( چداپ  ) ترجمه و شرح نهدج البلاغده   ش(.1381) امامی، محمی جعفر و آشتیانی، محمی رضا 227

 میرسه امام علی بن ابی طالب.

 بیروت: دار العلم الإسلامی.. شرح نهج البلاغةم (. 1981) البحرانی، ابن میثم

 .تهران: بنیاد نهج البلاغه .(چاپ اول) های بلاغت در نهج البلاغهجلوهش(، 1390، جلیل )تجلیل

 تهران: نشر دار الفکر. (.چاپ هشتم) مختصر المعانیش(. 1383) تفتازانی، سعیالیرن

بیروت: دار الکدوخ للطباعدة و    .(چاپ اول) المطول فی شرح تلخیص المفتاحش(. 1387) تفتازانی، سعیالیرن

 النشر.

 تهران: دار الفکر. .دلائل الإعجازم(.  2007) جرجانی، عبی القاهر

 تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی. .(چاپ اول) ترجمه و تفسیر نهج البلاغه. ش(1357) جعفری، محمی تقی

 تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. .بیان فی القرآنالأسالیب ق(. 1413) حسینی، جعفر

 تهران : بنیاد نهج البلاغه. .(چاپ اول) های بلاغت در نهج البلاغهجلوهش(. 1390) خاقانی، محمی

 تهران: نشر سرور. .(چاپ اول) ترجمه نهج البلاغهش(. 1368) دشتی، محمی

انجمدن ارراندی    «.ام قدرآن معنا شناسی کناره در جزن سدی » ش(.1391) سجادی، ابو الفضل و فراهانی سمیر
 .  73 -97، 23، شماره زبان و ادبیات عربی

 (.1ط ) ()معجم مهذب الصحاح ترورح الأرواح فی تهذرب الصحاحش(. 1389) شررف العسکری، محمی صالح

 تهران: نشر میرا  مکتوب.

 : دار الحیرث.قم .(چاپ اول) تهذرب شرح نهج البلاغةش(. 1384) الشررفی، عبی الهادی

 تهران: نشر انقلاب. )چاپ سوم(. ترجمه نهج البلاغهش(. 1370) شهییی، سیی جعفر

، شدماره پداریز و   فرهندگ و ادب   «.بررسی کناره و انواع آن در نَفثَدهُ المصدیور  »ش(. 1387) صادقی، محمی

 . 116 – 132زمستان، 
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 238-223صفحات: 
 06/05/2020تاريخ الوصول: 
ي19/06/2021تاريخ القبــــــول: 

 چکیده
هدا در   و تفسدیر و نیدز ترکیدب کلمده     شناسی اسدت کده بده مطالعده     های نورن در حوزه زبان معناشناسی رکی از رهیافت

پردازد. درواقع معناشناسی کلییی برای گشارش درهای متن کلام اسدت. اردن داندش در     های خاص می ها و جمله عبارت

اواسط قرن نوزدهم پا به عرصه گذاشت. ماک  مولر و میشل بررل ازجمله افرادی بودنی که در وضع ارن دانش مشدارکت  

رعنی سخنی زربا و رسدا کده سدخن خدیا نمونده       از وجوه برجسته قرآن کررم، بلاغت آن است؛. رکی داشتنیگیری  چشم

کارگیری صنارع ادبی و بلاغدی بدر قدرآن جلدوه و طدراوت       ها تعبیرهای زربا و لطیف و به نشین آره مثال است. بیان دل بی

تری بده ندام کلمدات     احیهای کوچکاز عبارات و جملاتی است که خود از و ای خاصی بخشییه است. آرات قرآن مجموعه

ها علاوه بر معنای ااهری رک معنای غیرحقیقی هم پنهدان اسدت و    انی و در پ  هر رک از ارن واژه ها شکل رافته را واژه

تحلیلی به بررسی و تحلیدل کدارکرد    –ارن خود رکی از دلارل شگفتی و اعجاز قرآن است. مقاله حاضر با روش توصیفی 

های گوناگونی برای بیدان   دلالتی واژه ری در قرآن پرداخته و به ارن نتیجه رسییه است که خیاونی در قرآن کررم از روش

هدا مشدکلی در دررافدت معندا و      ها بفهماندی و انسدان   تر به انسان آرات استفاده کرده تا بتوانی منظور خود را بهتر و راحت

و مشتقات آن در قرآن کررم در معانی مختلفدی همچدون: احسداس و    « ری»آرات نیاشته باشنی و نیز ارن که واژة  مفهوم

 کار رفته است. نعمت، قیرت و سلطنت، تصرف و مالکیت، عضو بین به

 .ری، معناشناسی، مجاز، معنای حقیقی، تفسیر المیزانواژه قرآن کررم،  واژگان کلیدی:

 )تفتسيْ الميزان نموذجا( الكریم القرآن فِ ومشتقاسا «اليد» لمةلك الدلالية الوايفتة
 الملخص

يم يميلموني لىياامضبج نيو ل  سفي ل ق سنيمعيت سبجملي ل ي ل غلمياتيمبجليني لج   ةي لأسبجلعبيأ  يهلمي ل صصتيو  
يمن  ير يني  سر يرنيهيرکهيههيررت يل يرنصي لبيربجبيل ير  ي    يربجقيهلمي صصتي ي للم  عين يف  ةيوجمليوببجق تيني لك يبجت

                                                      
 almehr55@yahoo.com :پست الکترونیک؛ نورسنیه مسؤول 1
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 ي  سر يرنيهيرکهيتیيرلم رينيكبيرفيبشيركليسيربجةلم ي ليرک  يأولاير يبير يمير يبر  يرليومعشيرعليميرلملريميربجكسيكبج  يوشري ل بجسعي لقر  230
يأویير يلقير  يليرهيلعيرمثيلميصهيري للَّيمكيرإيأ يومسيربرةيجمع يرنيك ييرنيأيي يبإر يرهيهلمي لكریمي لقرآ يني لببجقلةي لجلم نبيأ  ي  

يريربجيخبجي يريربجي ثيريرف  يليرير ياتي ل یعيرير ي ل سبيريرف يو لبإريريرني لأ بعيريرني ل يريرنبجوبجتيو سيرير خ  ميو ل  عقيريرني لجيع يريرني ل  سيريرف تيو يرير يومنسش 
يأويك ييربجتيتسيري يأييرغريو ير  تيمير يت كيرلم ي لير يو لجييرلي لسبيربجق تيم يميلمونيو يوببجقةي لقرآنعني لآيات ي لقرآ يو  

يأ يريرير يوهيريرک ي يو  سيريرير يريريرفيمسيريريرنىيأ ض يريربجيهنيريريربجكي ي لظيريربجهري  سيريريرنىي لىياامضيريربج ني لك ييريريربجت يهيريرکهيميريرير يكيريرليوخ يريرير ي يوبيريربجق ت
يوتخ يرصي  ع عيرنيويير عنيبیر قيرني لقيررآ يني  لعيريلك ييرني ل صلعيرني للمهع يرني  قبجليرنيهکهي  ل يومسجزتهي لقرآ يوجبيأسببجب

يأ ضيرليبشيركليمسنبجهيربجي هير يمير ي ير يك ي ير"ي لآياتيوير يل  سبيرفي لكيرریمي لقرآ ينيت   نيأسبجلعبي س خ مي  ي للَّيأ ي لى
ي لقيريررآ ينيومشيرير قبجتهبج"ي  لعيرير"يك ييريرني سيرير خ  ميوأ ضيريربج يي ي لآياتيوم هيريرلمميمسيريرنىيت قيرير ينيمشيريرك نيتلمجيرير يص يو لبشيريرريل بشيريرر
ي  لجس يجز ي يو   كعني لحعبجلةي يو   كعني لقلمةي يو لبركني لشسلمق:يمثليت   نيمسبجنييني لكریم

 . لحقعق  يت سفي  عز  ي  سنىي لمجبجل ي و  ي ل صلني لع  ي لكریم ي لقرآ  الکلمات الدليلية:
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 مقدمه -1 231

بالییندی و خدود را در عرصده     زمانی که ساکنان سرزمین جزررة العرب به فصاحت و بلاغت خود مدی 

 آوردنی، خیاونی متعال کلامی را بدر بندیه خدود؛ حضدرت محمدی      سخنوری برتررن اقوام به شمار می

رو  نمدود. ازاردن   ها را مجذوب خدورش مدی   همه آن اش العاده های خارق ص( نازل فرمود که با زرباری)

مخالفان خیا و پیامبر تلاش زرادی کردنی تا کلامی همچون قرآن بیاورنی؛ امدا سدعی و تدلاش آندان     

های زربا و جذاب قرآن کررم که مدورد توجده بسدیاری از دانشدمنیان و      نتیجه مانی. رکی از جلوه بی

دارد.  هدا برمدی   وشنی پرده از جمال خالق همه زربداری ر مفسران است؛ معناشناسی قرآن است که به

ای را خلق نموده است،  العاده مجرد، معانی خارق خیا در قرآن کررم با بهره جستن از الفاظ و کلمات

همین رکی از دلارل اعجاز و شگفتی قرآن است. اولین گام در معناشناسدی واژگدان قدرآن شدناخت     

ژه در بافت آره و موقعیتی که قرارگرفته است مورد بررسی قرار مفردات آن است که برای ارن امر، وا

و مشتقات آن در قرآن کدررم دارد و تدلاش   « ری»گیرد. مقاله حاضر، نگاهی معناشناسانه به واژه می

و معندی آن   کنی تا ارن واژه را با استفاده از ابزارهای بلاغی همچون مجاز، استعاره و کناره بکاود؛ می

 ه بشناسی.را در بافت آر

 های تحقیق سؤال -1-1

هیف از ارن پژوهش شناخت و بررسی معانی واژه ری است که با بررسی و تحلیل اردن واژه و بدا   

کنی و بداری درگدر در    رافتن معانی آن فصاحت و بلاغت قرآن در نظر خواننیه نمود بیشتری پییا می

-له حاضر در صید آن است که پاسدخ آورد. مقا برابر قیرت و عظمت خالق رگانه سر تعظیم فرود می

 گوی ارن دو سؤال باشی:

 واژه ری در قرآن کررم در قالب چه معناهاری اراده شیه و بکار رفته است؟  -1

 از بسامی بالاری برخوردار است؟« ری»کیام معنای واژة  -2

 پیشینه پژوهش -1-2

تدوان بده کتداب     ها می جمله آنتحقیقات متعیدی درباره معناشناسی واژگان قرآنی انجام شیه که از

نگهبدان   سدییی وحمییرضدا   سییحسدین  به قلم صالح عضیمه ترجمه «معناشناسی واژگان قرآنی»

 حسینی السادات به قلم زرنب« صالح عضیمه قرآنی واژگان معناشناسی کتاب شناسی روش» ومقاله

اسدلامی   علدوم  در پژوهدی  واژه ملدی  همدارش  زاده  در نخسدتین  حسین وپررسا زاده حسین اکرم ؛

به قلم محمدیعلی خدوانین زاده در مجلده    «« رب»معناشناسی تاررخی واژه »دانشگاه راسوج و مقاله 

 شددناختی پیرامددون رورکددردی زبددان»هددای زبانشددناختی قددرآن دانشددگاه اصددفهان و مقالدده پددژوهش

اهدانی در  نوشته سیی ابوالفضل سجادی و سمیه ماستری فر« در قرآن کررم« رلـة»چنیمعناری واژه 

نوشدته   «در قدرآن و احادردث   حسدن و قدبح   معناشناسی»و مقاله  قرآنی - ادبی های مجله پژوهش
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معناشناسی تداررخی و توصدیفی واژه   »درنی و مقاله  مطالعات شناسی احمی پاکتچی در مجله روش 232

به قلم سیی ابوالفضل سجادی و سحر محبی در دوفصدلنامه قدرآن پژوهدی    « در قرآن کررم« سبیل»

نوشدته ارداد   « قیات الیرنیة والمنحوتات السدامیة دلالات الیی فی المعت»اشاره کرد و نیز مقاله  سناح

 حرکة الیی فی القرآن الکدررم »رستم المصری و میرنا حسین مصطفی در مجله الفنون اردن و مقاله 

المعرفدة   ردر مجلده جسدو   کمال عبی العزردز إبدراهیم  و  السیی محمی سالمنوشته « ودلالتها البلاغیة

نوشته محمی اسمعیل زاده در « دراسة کنارات الیی فی القرآن الکررم والأدب العربی»الجزائر و مقاله 

 الاسلامیة. الحضارة مجله آفاق

 چارچوب نظری -2

 معناشناسی -2-1

-های اخیر مورد توجه خاص زبان شناسی است که در سال های دانش زبان معناشناسی رکی از بخش

و در زبدان عربدی   « semantics»گرفته است. اصطلاح معناشناسی در زبان انگلیسی به شناسان قرار

هدای مختلفدی وجدود دارد     مشهور است. در تعررف ارن علم نظرره« المعنیعلم»را « علم الیّلالة»به 

علدم  »گوری:  توان به نظررة لارنز اشاره کرد که می که دارای افتراقات و اشتراکاتی است؛ از جمله می

اصدطلاحی  »گوری:  و را به نظرره پالمر که می (10: 1923)لارنز،  «معناشناسی مطالعه علمی معنا است

گوردی   پالمر در ادامة کتداب خدود مدی    (4: 1391)هادی، « شود فنی است که به مطالعه معنا اطلاق می

ای بسدیط   آری ارن است که معناشناسی رشته رکی از نتارجی که با مطالعه ارن مختصر به دست می»

توان گفت که معناشناسی به مجموعه کلی داندش بشدری مدرتبط     و رکپارچه نیست. در حقیقت می

 .(5)همان: « است.

در تکمیل ارن تعاررف باری گفت که معناشناسدی علمدی اسدت کده بده بررسدی معندا و مفهدوم         

ری سخنگوران به شناسی، شناخت توانا و منظور اصلی از معنی پردازد؛ های مختلف در کلام می نشانه

طدورکلی بررسدی ارتبداط     ها و پی بردن به منظورهای رکیرگر است. بده  رک زبان و فهمیین صحبت

 گورنی. میان واژه و معنا را معناشناسی می

عنوان ابزاری برای ارجاد ارتباط و تفهدیم و تفداهم بدا رکدیرگر      است که بشر از زبان به دررزمانی

دار دانسدت، امدا دامنده ندوع و      تدوان معندی   رفتارهای انسان را می اگرچه بسیار از»کنی.  استفاده می

شونی، با هیچ شکل درگری از رفتار ارتباطی انسدان ردا    ای که از طررق زبان بیان می پیچییگی معانی

شود کده اردن الفداظ در     . گاها از الفاای استفاده می(21: 1392)لارندز،  « مقارسه نیست غیر انسان قابل

ای را کده در مدتن    درگر وقتدی مدا ردک واژه    عبارت هاری دارد و باری کشف شونی. به هنهان خود دانست

رافته در خارج است، امدا   بررم گاهی منظورمان مصیاق خارجی و موجود عینی تحقق آمیه به کار می

بنابرارن به رک ابدزاری نیازمندیرم تدا     گاهی منظورمان از کاربرد آن واژه مصیاق خارجی آن نیست؛
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تنهداری و   باری توجه داشت که معنی واژه به»له آن بتوان به معنای پنهان ارن الفاظ راه رابیم. وسی به 233

توانی موردنظر باشی، بلکه معنی آن در ارتباط با سارر واژگان و شداری بدا تمدامی     صورت مجرد نمی به

صورت  واژگان بهگونه  جمله باری مینظر قرار گیرد و به همین دلیل نباری به دنبال شناخت معنی ارن

 .(4: 1391)هادی، « مجرد بود

درگدر   عبدارت  پدردازد. بده   علم معناشناسی علم جیریی است که به مطالعه علمی ارن معندی مدی  

معناشناسی کار کشف سازوکارهای معنا را با مطالعه علمدی بده عهدیه دارد؛ معنداری کده در پد        »

تر، چنیلاره تر، در صی انتقدالی معنداری    بیتر، اد شیه است. هر چه متن پیچییه های متن ذخیره لاره

تبدع   تر و به تر و پرهیجان بیشتر و حجم زبانی کمتر باشی، کار معناشناسی نیز به همان میزان سخت

 .(2: 1391)هادی، « شود های منسجم بیشتر می آن نیاز به قواعی نظم و قانون

 تاریخچه معناشناسی -2-1-1

نخستین مطالب دانش معناشناسی از اواسط قرن ندوزدهم پدا بده    »دهی  ها نشان می مطالعه و بررسی

انی از: مداک    تررن کسانی که در وضع مبانی آن مشارکت داشتنی عبارت عرصه وجود گذاشت و مهم

را « semantics»اصدطلاح   1897مولر و میشل بررل. میشل بررل نخستین کسی بود کده در سدال   

شناسدی همچدون آدولدف ندوررن و کررسدتوفر ندوروپ و        بانبرای بررسی معنا به کاربرد. پ  از او ز

هدای معناشناسدی را ادامده دادندی و در اردن زمینده آثدار         گوستاف استرن استیفن اولمدان پدژوهش  

 .(88: 1393)سییی، « جای گذاشتنی ارزشمنیی از خود به

 دلالت -2-2

اندی   های مختلفی را در مورد نشانه زبانی و دلالدت ارائده داده   از دررباز تا به امروز زبان شناسان نظرره

 .(47: 1388)ر.ا: سجودی، که همه معرف مسئله رابطه بین زبان و جهان بوده است. 

توان تعرردف جدامع و    سختی می دلالت مفهومی وسیع و کاربردی فراگیر دارد، به همین دلیل به

شدیه، شدبیه بده     ارائده « دلالدت »حال بیشتر تعاررفی که برای مفهوم  ملی برای آن ارائه کرد. باارنکا

رکیرگر هستنی و در میان دانشمنیان اختلاف چنیانی در ارن موضدوع وجدود ندیارد. ازنظدر بیشدتر      

 حالتی است که در آن علم به رک چیزی علم به چیدز درگدری را در  »منطق دانان، دلالت عبارت از 

 .(61: 1363)خوانساری، « پی داشته باشی

مفهوم دلالت رابطه ارجابی اسدت کده در   »شناسی خود گفته:  همچنین سجودی در کتاب نشانه

بین دال و میلول برقرار است. مییانیم که سوسور نشانه زبانی را متشکل از رک دال )تصور صوتی( و 

بخشدی،   را که به نشانه هستی و انسجام مدی  دانی و رابطه بین ارن دو تصور مفهومی( می) رک میلول

 .(50: 1388)سجودی، « نامی. دلالت می
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؛ کلمه آب دال است و میلولش همان میلول مفهومی اسدت  «آب»گوریم  مثال وقتی می عنوان به 234

متافیزرکی مفهومی که هست تا دال را در فرآرنی دلالت به آرامش برسانی. دال بیون تصدور مدیلول   

و همیشه اندرژی فداعلی خدود را داراسدت،      ست که میل به فعلش ارضا نشیه است؛رهاست؛ فاعلی ا

میلول لازم است تا در حکم مفعول ارن انرژی فداعلی را در کدنش دلال تخلیده کندی و بده آرامدش       

 .(53: 1388 ر.ا: سجودی،) برسانی.

ای باشی کده هنگدام    گونه بهشود که هر دال میلولی دارد و باری  بنابرارن از تعاررف بالا دانسته می

علم به وجود دال، ذهن آدمی به وجود میلول منتقل گردد. پ  از روشن شین تعررف دلالت، نوبت 

شدیه اسدت: دلالدت عقلدی، دلالدت       رسی. دلالت بر سه دسته تقسدیم  به بررسی انواع و اقسام آن می

 طبعی و دلالت وضعی.

میان دال و میلول ردک رابطده ذاتدی وجدود     ارن نوع دلالت درجاری است که  دلالت عقلی: -1

داشته باشی؛ ماننی اثر و مؤثر. مثلار اگر انسان بیانی روشناری صبح اثر طلوع خورشیی اسدت؛ و آنگداه   

پرتو نور را بر روی دروار مشاهیه کنی، رقینار به طلوع خورشیی منتقدل خواهدی شدی. پد  روشدناری      

 صبح دلالت عقلی بر طلوع خورشیی دارد.

شود که در آن رابطه میان دال و مدیلول   دلالت طبیعی به دلالتی گفته می لت طبیعی:دلا -2

مثدال طبدع برخدی از     عنوان ها وجود داشته باشی. به ای طبیعی بوده و ارن رابطه در طبع انسان رابطه

ای آگداه باشدی،    حال اگر انسان از چنین رابطده « آخ»کنی هنگام احساس درد بگوری:  مردم اقتضا می

رسدی   بده گدوش او مدی   « آخ»کده صدیای    ذهنش از رک شین درگر منتقل خواهی شی. مثلار هنگامی

 فهمی که دردی به صاحب آن صیا وارد شیه است. می

دلالت وضعی درجاری است که رابطه میان دو شین از وضع قدرارداد نشدأت    دلالت وضعی: -3

طدور   . بده (61-60: 1384ر.ا: مظفر، ) است گیرد؛ قرارداد بر ارنکه وجود رکی، دلیل بر وجود درگری می

مثال دلالت چراغ قرمز به ممنوع بودن عبور و ردا دلالدت چدراغ سدبز بدر جدواز عبدور قراردادهدای         

هدا دلالدت وضدعی     انی. در زنیگی روزمره انسان المللی هستنی که میان همه افراد دنیا وضع شیه بین

اسداس   ها و علائم رمدزی، همگدی بدر    گذاری و نشانه ها پرکاربردتررن نوع دلالت است، زررا تمام زبان

 انی از: شود که عبارت شونی. دلالت وضعی خود بر دو نوع تقسیم می ررزی می همین نوع دلالت پاره

 دلالت لفظی و غیرلفظی -2-2-1

ای باشی که اگر انسان بیانی متکلم آن لفدظ را   گونه دلالت لفظی: دلالت لفظی عبارت است از آنکه به

. دلالت لفظ بر معندا سده وجده و    (63)همان، « ان کرده است به معنای مراد شیه از آن لفظ پی بردبی

 گونه مختلف است:



            1401دوره اول، شماره دوم، بهار و تابستان دو فصلنامه مطالعات ادب اسلامی، 
 

235 
 

ای رک لفظ برای نشان دادن تمام میلول خود بده   صورت که در جمله دلالت مطابقت: بیرن -1 235

« تطدابقی » و ردا « دلالدت مطدابقتی  » کار گرفته شود، در اصطلاح متعلق اردن ندوع دلالدت   

هدای   ها و خطدوط و نقدش   که همه برگ ماننی دلالت لفظ کتاب بر تمام معنای آن نامنی؛ می

 شود. داخل آن و نیز جلی آن را شامل می

عندوان دال اسدتفاده    دلالت تضمن: در دلالت تضمنی برخلاف دلالت، مطابقتی لفظی که به -2

مدیلول خدود اسدت؛     دهنیه جزئی از دهی، بلکه نشان شود تمام میلول خود را نشان نمی می

 و را فقط بر جلی آن. های آن ماننی دلالت لفظ کتاب تنها بر برگ

دلالت التزام: گاهی اوقات میان رک مفهوم و مفهوم درگر تلازم همراهی شیری وجود دارد؛   -3

توانیم لفظی را که دلالت بر مفهوم اول دارد به کار ببررم، اما منظور ما  در چنین حالتی می

ماننی دلالت دوات بر قلم. اگر کسی از شما بخواهی دواتی برای او بیاورد  باشی؛مفهوم ملازم 

و شما نیز فقط دوات را برای او بیاورری در ارن صدورت شدما را مواخدذه     و قلم را ذکر نکنی

کندی. اردن ندوع دلالدت را      و خواهی گفت: درخواست دوات برای دلالت قلم کفارت می کرده

 (64 و 63ر.ا: همان، ) نامنی. دلالت التزامی می

و ارن درجاری است که دال، چیزی غیر از لفظ باشی؛ مانندی علائدم، خطدوط،    »دلالت غیرلفظی: 

ها و رمزهای علوم و تابلوهاری که در جاده برای بیان انیازه  و امور ملحق به آن، مثل علامت تصوررها

 .(62همان، ) ر آنشیه و غی سوی محل و را شهری نصب مسافت و را تعیین جهت راه به

 دلالت اولیه() حقیقت -2-2-2

های بیانی حقیقت و مجاز است. دو واژه حقیقت مجاز، کاملار نقطه مقابل هم هسدتنی   رکی از اسلوب

شود. اصل در لغت بر ارن است کده بدر حقیقدت دلالدت      و بیون شناخت حقیقت مجاز شناخته نمی

عنی از حقیقدت بده مجداز عدیول کدرده اسدت.       بینیم که م اما گاهی به جهت حصول معنی می کنی؛

ای که از آن همان مفهوم ردا معنداری    حقیقت در اصطلاح بلاغت عبارت است از استعمال هر کلمه»

گورندی:   شود، برخی درگر از علمای بلاغت مدی  کننیه آن کلمه در نظر داشته است. اراده می که وضع

شدیه   محداوره( بدرای آن وضدع   ) ح مخاطبحقیقت به کار بردن لفظی است در معناری که در اصطلا

 (27: 1379 )ادررسی،است. 

توان گفت؛ حقیقت همان لفظی است که در معنای اصلی خود ردا بده    در تکمیل ارن تعاررف می

 شیه خود در زبان هنجار بکار رفته است. عبارتی در معنای وضع

 دلالت ثانویه() مجاز -2-2-3

شیه خود است. در هنگام اسدتعمال مجداز،    معنای حقیقی و وضعمجاز نیز به کار بردن لفظ در غیر 

و همچندین باردی میدان     تا مانع از اراده معنای حقیقی گردد؛ ای وجود داشته باشیباری قررنه صارفه
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ای وجود داشته باشی تا امکان به کار بردن لفظ در معنای مجدازی را   معنای حقیقی و مجازی علاقه 236

در مجاز باری علاقه باشی و علاقه همان مناسبتی است که میدان معندای   »ر درگ عبارت فراهم سازد. به

 (47)همان، « حقیقی و معنی مجازی موجود است و ارن علاقه را مشابهت است را غیر مشابهت

شود که مجاز لغوی در کلمه جرران دارد ولی مجداز   مجاز به دو قسمت لغوی و عقلی تقسیم می

. مجداز لغدوی   (312ر.ا: هاشدمی:  ) ربطی که بین برخی از کلمات است عقلی در استناد، رعنی در نوع

کده علاقده میدان معندای      مجاز مرسل و مجاز بالاستعاره. درصورتی شود: نیز به دو قسمت تقسیم می

مجازی و حقیقی علاقه مشابهت باشی استعاره است و اگر علاقه بده چیدزی غیدر از مشدابهت باشدی،      

 مجاز مرسل است.

 مجاز مرسل انواع علاقه در -2-2-4

 سببیه: و آن در صورتی است که لفظ سبب ذکر شود و از آن مسبب اراده گردد. (1

 مسببیت: و آن در صورتی است که لفظ مسبب ذکر شود و از آن سبب اراده گردد. (2

 کلیت: و آن در صورتی است که لفظ کل ذکر شود و از آن جز اراده گردد. (3

 لفظ جزن ذکر شود و از آن کل اراده شود. جزئیت: و آن در صورتی است که (4

لازمیت و ملزومیت: و آن در صورتی است که وجود چیزی، الزامار همراه باوجود چیز درگدر   (5

 باشی.

 آلیت: و آن در صورتی است که اسم آلت ذکر شود و از آن اثر حاصله از آن اراده شود. (6

دلالت دارد، چیدز خاصدی   عموم و خصوص: و آن در صورتی است که با لفظی که بر عموم  (7

 اراده گردد را با لفظی که بر خاص دلالت دارد بر چیز عامی اشاره کنی.

گذاری چیزی به ورژگی ردا ندامی    به اعتبار ماکان: و آن نگررستن به گذشته است رعنی نام (8

 که در گذشته داشته است.

زی که باری در اعتبار مارکون: و آن نگررستن به آرنیه است و آن اطلاق اسمی است به چی (9

 آرنیه آن نام را بگیرد.

حالیت و محلیت: و آن در صورتی است که لفظ حال ذکر شود و محل آن اراده گردد و را  (10

 لفظ محل ذکر شود و حال از آن اراده گردد.

بیلیت و مبیلیت: و آن در صورتی است که چیزی بیل از چیز درگر و را مبیل منه از چیز  (11

 درگر باشی.

 (312: هاشمی: ا.ر) در صورتی است که چیزی مجاور چیز درگر باشی. مجاورت: و آن (12
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 مجاز عقلی -2-3 237

مجاز عقلی اسناد فعل را شبه فعل به چیزی است که در ااهر حال متکلم منسوب بده آن نیسدت و   

که اسناد به چیزی باشی که برای  ای که ما از ارن ارن اسناد به جهت وجود علاقه است و همراه قررنه

اسدناد بده   -2اسدناد بده زمدان    -1انی از:  های مجاز عقلی عبارت دارد. مشهورتررن علاقه باز میاوست 

اسناد اسم مفعول به -6اسناد اسم فاعل به اسم مفعول -5اسناد به مصیر -4اسناد به سبب -3مکان 

 (318ر.ا: هاشمی: ) اسم فاعل

 استعاره -2-4

شدیه و بده معندای عاررده      گرفته« ع.و.ر»استعاره از ررشه واژه استعاره از اصطلاحات علم بیان است. 

خواستن و عارره گرفتن است. استعاره از نخستین مسائل علوم بلاغی است که موردتوجده مفسدران   

قرارگرفته است و نخست از دامن مباحث مربوط به دفع شبهات از قدرآن و اعجداز قدرآن برخاسدت.     

کده   (568: 2007)سدیوطی،  « جاز و تشبیه متولی شدیه اسدت  از ترکیب م»گفته سیوطی  استعاره بنا به

گدران و نوانیرشدان   ارن بیانگر طرحی نو است که از خلط دو انگاره جیریی تولی رافتده کده صدنعت   

همان تشدبیه  »توان گفت استعاره در واقع که می انی و را ارندنیای ادب و بلاغت به آن دست رازریه

)شمیسدا،  « بده بداقی ماندیه اسدت    ده شیه که از آن فقط مشبهفشرده است که آن قیر خلاصه و فشر

دهی و در تعررفدی درگدر از   می، ارن تعررف نیز نگرشی متفاوت از تعررف اول را به ما ارائه (57: 1383

پدرورد و  تر تشدبیه اسدت، تشدبیه آنگداه کده مدی      تر و هنریاستعاره گونة پرورده»بینیم استعاره می

اندی:   .  در تعررف اسدتعاره گفتده  (97: 1391)کزنازی، « گردد استعاره درگرگون میشود به تر میپنیاررنه

ای  کاربرد لفظ در معنای غیرحقیقی آن همراه باعلاقه تشابه میان معنای حقیقی و مجدازی و قررنده  

شیه که حاصل هر رک، وجدود   شود. برای استعاره تقسیماتی بیان که مانع از اراده معنای حقیقی می

بده در تشدبیه(،    همدان مشدبه  ) تنوعی برای آن است. هر استعاره سه رکن دارد: مستعار منهاقسام م

: 1397)دشدتیان ندژاد،   وجه شبه( ) و نیز جامع( شیه لفظی که عارره گرفته) مشبه(، مستعار) مستعار له

 .(18و17

 کنایه -2-5

ی در سدخن و تدأثیر در   و مفاهیم است که موجب آفررنش زربار های بیان معانی کناره رکی از شیوه

کناره در لغت، به معنی پوشییه سخن گفتن است و در اصدطلاح، سدخنی اسدت    »شود.  مخاطب می

که دارای دو معنی قررب و بعیی باشی و ارن دو معنی لازم و ملزوم رکیرگر باشنی. پد  گورندیه آن،   

نی دور منتقل گردد... جمله را چنان ترکیب کنی و به کاربرد که ذهن شنونیه از معنی نزدرک به مع

ها ارنکده در   های آن ای از مجاز است؛ زررا در هر دو تکیه بر معنای پنهان است. از تفاوت کناره گونه

درگر انواع مجاز حتمار قررنه صارفه ای در کدلام وجدود دارد کده شدخص را بده معندای مجدازی راه        



 (زانیالم ریتفس ی)مطالعه مورد مرو مشتقات آن در قرآن کر «یر»واژه  ریکارکرد معنا          

 

238 
 

بتدوان بدا اسدتیلال و لازم و ملدزوم از      ای وجود نیارد، بلکده باردی   نماری، ولی در کناره هیچ قررنه می 238

 .(156: 1389آبادی،  )نجف« معنای لفظی به معنای باطنی و ادبی راه رافت

رعنی سخنی زربا و رسدا کده سدخن خیاوندی      رکی از وجوه برجسته قرآن کررم بلاغت آن است؛

هدای   قرآن کتداب آفررنی  مثال آن است. از دررباز تاکنون مسلمانان برای نشان دادن شگفت نمونه بی

اما باز هم بشر در درا بسیاری از ارن معانی عاجز است. زرباری قرآن چده ازنظدر    انی؛ فراوانی نوشته

نشدین   تحسدین اسدت. بیدان دل    انگیز و قابدل  ها شگفت مفاهیم آن و چه ازنظر ااهر و ساختار سوره

رآن جلدوه طدراوت خاصدی    کارگیری مندابع ادبدی و بلاغدی بده قد      ها، تعبیرهای زربا و لطیف و به آره

تری به  ای از عبارات و جملاتی است که خود از واحیهای کوچک بخشییه است. آرات قرآن مجموعه

واژگان قرآنی همان واژگانی است که نقش اصلی را در آرده دارد  »انی.  ها شکل رافته نام کلمات را واژه

بیون فهدم آن واژگدان بده شدکل     دهی.  بخش است و معنا را گسترش می و منبع نوری است که الهام

توانی به اسرار قرآن دست رابی و از کشف ژرفا و اشراف بر  درست و دقیق پژوهشگر و جستجوگر نمی

 .(18: 1381عضیمه، ) مانی. ابعاد آن محروم می

روندی   توان فهمیی که گاهی ارن واژگان از معانی اصلی و حقیقی خود فراتر می از ارن تعاررف می

اهل نظر »شود.  که با پی بردن به معنای موردنظر زرباری اسرار قرآن بیشتر درا میجاست  و همین

طور  های ادبی و بلاغی به کنی و زرباری تنهاری کفارت نمی رابنی که معنای لغوی به نگران درمی و ژرف

 شونی. معنای فقهی و درندی  شیه نهاری نائل نمی کننی و به هیف خواسته کامل ارفای مسئولیت نمی

و  آرندی؛  ها رنجدور بده نظدر مدی     رو بادربرگیری آن گنجینه توان کشیین همه بار معنا را نیارنی. ازارن

کنندی تنهدا چیدزی کده بداقی       دهنی، ولی کفارت نمدی  های صوفیانه نمی های معنوی را تأورل زرباری

ت مانی ارن است که ارن اصطلاحات چیز درگری هستنی که احساس فهمییه شین به آدمی دسد  می

رکدی   بینی ولی پروای درا و احاطه به آن وجود نیارد. اردن  دهی ولی توانا به آن نیست. آن را می می

هدا   پردازندی و سدخن   و در ارن گنجینه است که استعیادها به رقابدت مدی   های قرآن است؛ از شگفتی

تلف واژه ردی  . در ارن پژوهش نیز تلاش بر ارن است که معانی مخ(21 و 20)همان: « گردد گوناگون می

 کارگیری علم بیان درا کنیم. و مشتقاتش را با تکیه بر تفاسیر و روارات و با به

مراد از کارکرد دلالتی واژه ری بررسی و شناخت معنای اولیه و معنای بعیی آن در قدرآن کدررم   

است. واژه ری به معنای دسدت از اعضدای بدین اسدت. معندای آن در لغدت عضدو بدین از شدانه تدا           

هدو  »شدود:   که گفته می شتان نعمت و احسان، قیرت و سلطنت، تصرف و مالکیت است. وقتیسرانگ

« ردیه علیده  »شدود   دهی. را وقتدی گفتده مدی    را می« هوفی ملکی و حوزتی»همان معنای « فی ریی

 115واژه ردی در قدرآن    (1063)ر.ا: معجدم الوسدیط:   و از اردن قبیدل   رعنی بر او قیرت و سلطنت دارد؛

 مرتبه آورده شیه است.
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 ید در قرآن کارکردهای -3 239

 از سرانگشتان دست تا مرفق -3-1

 فاغْسِـلُواْ  الصاـلاةِ  إِلََ  قُمْـتُمْ  إِذَا آمَنـُواْ  الاـنِينَ  أيَّـُهَـا ياَ ﴿ :فرماری سوره المائیه می 6خیاونی متعال در آره  
كُمْ  ارن آره معروف به آرده وضدو    ﴾الْكَعْبَينِ  إِلََ  وَأَرْجُلَكُمْ  بِرُؤُوسِكُمْ  وَامْسَحُواْ  رَافِقِ الْمَ  إِلََ  وَأيَْدِيَكُمْ  وُجُوَُ

بین مرفق تدا سرانگشدتان   « الی المرافق»و مقصود از اریرکم در ارن آره به خاطر آمین قررنه  است؛

 دست فاصله است.

 سرانگشتان دست تا مچ -3-2 

 طيَِ بـاْ  صَـعِيداْ  فَـتَيَمامُـوا مَـا ْ  تجَِـدُوا  فَـلـَمْ ﴿ فرماردی  سوره النسان دربارة تیمم می 43خیاونی متعال در آره  
کُمْ  فاَمْسَحُوا مقصود از اریرکم مدچ دسدت تدا سرانگشدتان      ﴾غَفُتـوراْ  عَفُتو اْ   کَانَ   الِلاَ   إِنَ   أيَْدِيکُمْ  وَ   بِوُجُوُِ

صورت و دسدتان از سرانگشدتان    پ  از زدن دست به خاا و کشیین آن به است، بنابرارن در تیمم 

شود. البته بین علمای شیعه و اهل سنت در اردن نظدر اخدتلاف وجدود دارد و اکثدر       تا مچ مسح می

فقهای اهل سنت بر ارن اعتقادنی که مسح تا مرفقین است ولی مشهور بین فقهای شیعه اردن اسدت   

 که مسح در تیمم تا مچ است.

 معنای اعمال -3-3

ع   لـَيْسَ  الِلاَ  وَأَنا  أيَـْدِيكُمْ  قـَدامَتْ  بِـَا ذَلـِكَ ﴿فرماردی:   سورة آل عمدران مدی   182قرآن کررم در آرة   بِظـَلاا
اعمال آنان است که موجب عذاب سوزان خیاونی شیه است  ﴾ماقـدمت ايـديکم﴿مقصود از  .﴾للِْعَبِيدِ 

نسدبت داده شدیه اسدت.    « اردیرکم »به « قیمت»عمل است و چون غالبار دست ابزار پیش فرستادن 

 .(274 /18 :1997 طباطباری،)

ََ  قـَدامَتْ  بِـَا ذَلـِكَ ﴿فرماردی   سورة حج خیاوندی مدی   22همچنین در آرة  ع   لـَيْسَ  الِلاَ  وَأَنا  يـَدَا  بِظـَلاا
بندیگانش سدتمکار   ای و گرنده خدیا نسدبت بده      ارن به سبب گناهانی است که مرتکب شیه ﴾للِْعَبِيدِ 

انی و ری مجاز مفرد  نیست. در ارن آره نیز بما قیمت اریرکم به معنای گناهانی است که مرتکب شیه

 مرسل به علاقه سببیت است چرا که دست سبب انجام گرفتن عملی است.

 معنای پیش رو و حضور -3-4

 تَـنْزيِـلح  خَلْفِتـهِ  مِـنْ  وَلَا  يَدَيـْهِ  بَــيْنِ  مِـنْ  اطِـلُ الْبَ  يََْتيِـهِ  لَا ﴿فرماردی:   سورة فصّلت می 42خیاونی متعال در آرة 
يـد   يَكِـيم   مِـنْ  نیز به معنای پیش رو و تدورات و  « بین ریره»توان گفت  می« من خلفه»به قررنه  ﴾لَِ

 الْكِتـَابَ  عَلَيْكَ  نَـزالَ ﴿فرماری:  سورة آل عمران می 3انجیل موجود در آن زمان است. همچنین در آرة 
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قَِ   240 َْ قاْ بِا نِْيـلَ  التاـوْراَةَ  وَأنَْـزَلَ  يَدَيْهِ  بَـيْنَ  لِمَا مُصَدِ  کننیه  کتاب را به حق بر تو فرد فرستاد که تصیرق ﴾وَالْإِ

بده معندای حضدور اسدت و چدون      « ردیی »های آسمانی پیش روی خود است. در ارن آره نیز  کتاب

 تعبیر به مصیقا لما بین ریره شیه است. صورتی که الآن موجود است، در دسترس مردم بوده است،

 معنای اختصاص -3-5

عَامـاْ  أيَـْدِينَا  عَمِلـَتْ  َّاـا  لََـُمْ  خَلَقْنـَا أَنَّا  يَــرَوْا  لََّْ  أَوَ ﴿فرماری:  سورة ر  می 71خیاونی متعال در آرة    فَـهُـمْ  أنَْـ
بدا دسدت اسدت و کنارده از     در ارن آره کلمه عملت اردیرنا بده معندای درسدت کدردن       ﴾ مَـالِکُونَ  لََـَا

اختصاص است و گفته است که آفررنش چهار پاران مختص قیرت خیاونی اسدت و اردن آرده تدیبیر     

 سازد. عالم و ربوبیت خیاونی را خاطرنشان می

يمَ  عِبَــادَنََّ  وَاذكُْــرْ ﴿فرمارددی:  سددورة ص مددی 45همچنددین خیاونددی متعددال در آرددة  ُِ ــرَا  وَإِسْــحَاقَ  إِبْـ
أردیی بده معندی اختصداص     در ارن آره نیز همچون آره قبل کلمده   ﴾وَالْأبَْصَارِ  الْأيَْدِي أُولِ  وَيَـعْقُوبَ 

گوری: خیاونی در ارن آره خلقت بشر را به دست خود نسبت داده و فرمدوده چده    ی میاست. طباطبار

ظدور  ممانعت شی از ارنکه برای چیزی سجیه کنی که من آن را با دستهای خودم آفرریم. به ارن من

بفرماری: هرچیز را به خاطر چیز درگر آفرریم ولی آدم را برای  بوده که برای آن شرافتی اثبات نموده

نیز ارن اختصداص  « و از روح خودم در او دمییم -و نفخت فیه من روحی»که جمله  خودم همچنان

توانسدت مفدرد    باارنکه مدی « دودستم–ریی »را تشبیه آروده و فرمود « ری»رسانی و اگر کلمه  را می

هدا هدم در    بیاورد برای ارن است که به کناره بفهمانی در خلقت او اهتمام تام داشتم چون ما انسدان 

بنیرم که نسبت به آن اهتمدام بیشدتری داشدته باشدیم. پد        عملی هر دو دست خود را به کار می

 .(17/343 :1997طباطباری، )« خلقت بییی، نظیر جمله مما عملت اریرنا است»جمله 

  معنای قدرت -3-6

 إِناـهُ  الْأيَـْدِ  ذَا دَاوُودَ  عَبْـدَنََّ  وَاذكُْـرْ  يَـقُولـُونَ  مَـا عَلَى اصْبَِْ ﴿ فرماری سورة ص می 17خیاونی متعال در آرة 
نیرومندی اسدت.    مجاز از نیرو و قیرت است و ذا الاری رعنی کسی که« أری»در ارن آره کلمه  ﴾أَواابح 

کلمه أری به معندی نیرومندی اسدت و حضدرت داوود )ع( در تسدبیح خدیای       گوری:  ی نیز میطباطبار

و نیدز   شدینی  صیا می ها و مرغان هم با او هم کرد و کوه متعال مردی نیرومنی بود و خیا را تسبیح می

و همان کسی است کده جدالوت    مردی نیرومنی در سلطنت و نیرومنی در علم، نیرومنی در جنگ بود

. کلمه أری مجاز مفرد مرسل به علاقه سببیت است چدرا  (17/288 :1997اطبداری،  طب) را به قتل رسانیی.

 که ری سبب قیرت و نیرو است.

ـَا يُـبَايعُِونـَكَ  الاـنِينَ  إِنا ﴿فرماری:  فتح می سورة 10خیاونی متعال در آرة   فَــوْقَ  الِلاِ  يـَدُ  الِلاَ  يُـبـَايعُِونَ  إِنما
در ارن آره واژه ری به قررنه الله مجاز مفرد مرسل به علاقه سببیت اسدت. چدرا کده دسدت      ﴾أيَـْدِيهِمْ 
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هدا   سبب قیرت و نیرو است و مراد از ری در ارن آره همان قیرت خیاونی است کده بدر درگدر قدیرت     241

 شود. برتری دارد و ری در جارگاه حقیقی به معنای دست و در معنای مجازی قیرت اراده می

 الکیت و اختیارمعنای م -3-7

 إِنْ  الْأَسْـرَ  مِـنَ  أيَـْدِيكُمْ  فِ  لِمَـنْ  قـُلْ  الناـبيُّ  أيَّـُهَـا ياَ ﴿ انفال فرموده است: سورة 70خیاونی متعال در آرة 
در ارن آرده، خیاوندی    ﴾يِيمح رَ  غَفُتورح  وَالِلاُ  لَكُمْ  وَيَـغْفِترْ  مِنْكُمْ  أُخِنَ  َّاا خَيْْاْ يُـدْتِكُمْ  خَيْْاْ قُـلُوبِكُمْ  فِ  الِلاُ  يَـعْلَمِ 

به اسیرانی که در اختیار شمارنی بگو: اگر خیا خیدری در دلهدا    فرماری: ای پیامبر می( به پیامبر )ص

آمدرزد و خدیا بسدیار     دهی و گناهانتان را مدی  انی به شما می شما بیانی بهتر از مالی که از شما گرفته

أریرهم( مجاز از سلطه و اختیار است و به معنای  آمرزنیه و مهربان است. در ارن آره عبارت )من فی

رد    سدوره  83 کسانی است که در اختیدار پیدامبر قدرار دارندی. همچندین خیاوندی متعدال در آرده        

منزه است خیاری کده مالکیدت و    ﴾تُـرْجَعُـونَ  وَإِليَْـهِ  شَيْ    كُلِ   مَلَكُوتُ  بيَِدِهِ  الانِي فَسُبْحَانَ ﴿فرماری:  می

گردانندی. در اردن آرده نیدز واژه ردی       و شما را به سوی او باز می چیز به دست اوستفرمانروائی همه 

ـلُ  يَـعْلَمَ  ل ئَِلاا ﴿سوره حیری  29استعاره از سلطه داشتن و اختیار است. همچنین در آره  ُْ  أَلاا  الْكِتـَابِ  أَ
منظدور   ﴾الْعَظِـيمِ  الْفَتضْـلِ  ذُو وَالِلاُ   يَشَا ُ  مَن يُـدْتيِهِ  الِلاِ  بيَِدِ  الْفَتضْلَ  وَأَنا   الِلاِ  فَضْلِ  مِ ن شَيْ    عَلَى يَـقْدِرُونَ 

از أن الفضل بیی الله به معنای ارن است که همه فضل به دست خیاست و دسدت مجداز از سدلطه و    

 اختیار و مالکیت خیا است.

 استعاره از ولایت -3-8

 فَـرَْ ـتُمْ  وَقـَدْ  تَمسَُّـوُُنا  أَنْ  قَـبْـلِ  مِـنْ  طلَاقْتُمُـوُُنا  وَإِنْ ﴿ فرماردی  بقره می سوره 237 آره در متعال خیاونی
ِْ  عُقْـدَةُ  بيِـَدِهِ  الاـنِي يَـعْفُتوَ  أَوْ  يَـعْفُتونَ  أَنْ  إِلاا  فَـرَْ تُمْ  مَا فنَِصْفُ  فَريِضَةْ  لََنُا  ـرَبُ  تَـعْفُتـوا وَأَنْ   النِ كَـا للِتاقْـوَ   أَقـْ
ترجمده: و اگدر پدیش از آنکده زندان دسدت بزنیدی         ﴾بَصِيْح  تَـعْمَلُونَ  بِاَ الِلاَ  إِنا  بَـيْنَكُمْ  الْفَتضْلَ  تَـنْسَوُا وَلَا 

اری باری بیهیی مگدر آنکده    اری نصف آنچه مقرر داشته ها مقرر داشته طلاقشان دادری و مهری برای آن

تدر اسدت.    گره زناشوری به دست او است گذشت کنی و گذشت کردن شدما بده پرهیزگداری نزدردک    

کنیی بیناست. در ارن آرده منظدور از    ارانی را میان خودتان فراموش نکنیی که خیا به آنچه میبزرگو

و واژه ردی اسدتعاره از ولاردت و     بییه عقیه النکداح کسدی اسدت کده گدره ازدواج در دسدت اوسدت؛       

 سرپرستی است.

 معنای تنگدستی و کمال قدرت -3-9

 بِـَا وَلعُِنـُوا أيَـْدِيهِمْ  غُلاـتْ  مَغْلُولَةح  الِلاِ  يَدُ  الْيَهُودُ  وَقاَلَتِ ﴿فرماری:  مائیه می سوره 64 آره در متعال خیاونی
رهود گفت دست خیا بسته است، دستشان بسته بداد و از   ﴾يَشَا ُ  كَيْفَ  يُـنْفِتقُ  مَبْسُوطتََانِ  يَدَاهُ  بَلْ  قاَلُوا
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دهی بده هدر    باز است میحرمت خیا دور باشنی، برای ارن کلمه کفری که گفتنی بلکه دستهای خیا  242

افزارندی و   نحوی که بخواهی و به زودی بسیاری از آنان در موقع نزول قرآن به طغیان و کفر خود می

ما بین رهود و نصارا عیاوت و بغضی انیاختیم که تا روز قیامت امتیاد داشته باشی. هدر وقدت آتشدی    

گناهان و تکذرب پیغمبران و کوشدش  برای جنگ افروختنی خیا خاموش نمود. علاوه بر ارن ارنان با 

 .(6/36 :1997طباطباری، )انگیزد.  در محو اسم پیغمبر از تورات در زمین فساد می

 های مربوط به معانی ید و مشتقات آنجدول آیات و سوره

معنای دست و 

 انگشتان

انعدام/   7مائیه.  28مائیه/  38مائیه/  33نسان/  43بقره/ 249بقره/  79آرات 

 9روسدف/   50روسدف/   31هدود/   70اعراف/  195اعراف/  124اعراف/  108

شدعرا/   49شدعرا/   33نور/  24فرقان/  27نور/  40طه/  71طه/  22ابراهیم/ 

 ممتحنه 2ص/  44ر /  65ر /  35قصص/  32نمل/  12

معنای پیش رو و 

 حضور

اعراف/  17مائیه/  48مائیه/  46آل عمران/  50بقره/  255بقره/ 97بقره/  66

انبیان/  28طه/  110مررم/  64رعی/  11روسف/  111رون /  37اعراف/  57

 31سدبان   46سدبان/   31سدبان/   12سدبان/   9نمدل/   63فرقان/  48حج/  76

 12تحدررم/   8فصدلت/   42فصدلت/   25فصدلت/   14ر /  45ر /  9فاطر/ 

 احقاف. 21احقاف/  30مجادله/  12مجادله/  13ممتحنه/ 

 بقره 237 معنای ولایت

معنای قدرت و 

 نیرو

 22ص/  75ص/  45ص/  17رد /   71انفال/  62انفال/  26آل عمران/  73

 فتح 10مجادله/ 

معنای سلطه و 

 مالکیت

 حیری 29ملک/  1عب /  15ر / 83انفال/ 70

 رم 36قصص/  47کهف/  57حج/  10انفال/  51آل عمران/  182 اعمال

 ص 75ر / 71 اختصاص

 اسران 29توبه/  67توبه/  40مائیه/  64 جود و بخل

 گیرینتیجه -4

دهی که واژه ری و مشدتقات آن هرچندی بیشدتر بده      شیه در ارن پژوهش نشان می  های انجام بررسی

طورقطدع ردک معندای     تدوان بده   شدود، امدا نمدی    عنوان رکی از اعضای بین اراده مدی  معنای دست به

همیشگی و ثابت برای آن در نظر گرفت و تحلیل معنای آن باری با توجه به مییان معناری و عناصدر  

هاری که در جملده   ای که در آن قرارگرفته و قررنه ختاری مرتبط صورت پذررد و با توجه به جملهسا



            1401دوره اول، شماره دوم، بهار و تابستان دو فصلنامه مطالعات ادب اسلامی، 
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وجود دارد، معنای آن را درا کرد. واژه ری در بسیاری از آرات قرآن کررم به ارفای نقش پرداخته و  243

بخدل،  در غیر معنای حقیقی خود ازجمله قیرت و نیرومنیی، اختصاص و اختیار و مالکیدت، جدود،   

و در برخی آرات نیز واژه ری تنها بر قسمتی از دست را پدا انگشدتان    اعمال، ولارت، پیش رو و حضور

 دلالت داشته است.

 فهرست منابع
 قرآن کررم

، جلی مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان .«سیری در مجاز مرسل» (.1379ادررسی، محمیحسین )

 .60-45، صص 2و1رازدهم شمارة 

قدانون   201مبانی فقهی مجازات سارق، مستنیات و مبانی فقهی مداده  » (.1385زاده جیرکلی، منصور )امیر

 . 80-61، صص 6، شماره مجله فقه و مبانی حقوق اسلامی .«مجازات اسلامی

 الیولیة. الشروق القاهرة: مکتبة (.الخامسة الطبعة) المعجم الوسیط (.2011أنی ، ابراهیم و درگران )

 ،درنی مطالعات شناسی مجله روش «.احادرث و قرآن در قبح و حسن معناشناسی» (.1393) احمیپاکتچی، 
 .22 -10 ، صص 2 شماره اول، سال

 معناشناسدی  کتداب  شناسدی  روش» (.1395) زاده حسین وپررسا زاده حسین اکرم السادات؛ حسینی، زرنب

 .اسلامی دانشگاه راسوج علوم در پژوهی واژه ملی همارش نخستین «.صالح عضیمه قرآنی واژگان

 قدرآن  زبانشدناختی  هدای پدژوهش  مجلده  .«واژة رب تاررخی معناشناسی» (.1394) محمیعلی زاده، خوانین
 .120-77 ، صص 8 پیاپی شماره ،2 شماره ،4 دوره ،اصفهان دانشگاه

 .24-4صص ،  45، شماره فصلنامه اورمزد «.قرآن، رخ نماری علم بیان» (.1397) دشتیان نژاد، سکینه

 قدرآن  در «سدبیل » واژه توصدیفی  و تداررخی  معناشناسدی » (.1391) محبی سحر و ابوالفضل سیی سجادی،

 .102-83، صص 15 شماره ، سال چهارم،حسنا پژوهی قرآن دوفصلنامه «.کررم

 واژه چنیمعناری پیرامون شناختی زبان رورکردی» (.1394) فراهانی ماستری سمیه و ابوالفضل سجادی، سیی

-27، صدص  (10 پیاپی) 2 شماره سوم، سال ،قرآنی – ادبی های پژوهش «.کررم قرآن در «رحمة»

46 . 

 تهران: نشر علم.  .نشانه شناسی، نظرره و عمل (.1388) سجودی، فروزان

(: تحلیدل معناشدناختی   1393) جیری سنچولی احیی و اردشیر للهسیف ا خلف؛ سییی، سیی حسین؛ حسن

، صدص  2سدال اول، شدمارة    ،فصلنامه مطالعات ادبی قدرآن  .فرآرنی ترجمهبرخی از واژگان قرآن در 

83- 105. 

 بیروت: دارالکتاب العربی. .الإتقان فی علوم القرآن(. 2007) الیرن سیوطی، جلال

 تهران: انتشارات فردوس. .بیان و معانی(. 1383) شمیسا، سیروس

 موسسه علمی مطبوعات.بیروت: . تفسیر المیزان (.1997) ی، محمیحسینطباطبار

 آستان (.نگهبان حمییرضا سییی، سییحسین: مترجمان) .قرآنی واژگان معناشناسی (.1381) عضیمه، صالح

  نشر. به رضوی: قیس
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 .102-86، صص4سال هجیهم، شمارة 
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Wording and Syntactic Calque in Old Translations of the 

Quran (Comparison of Kashf al-Asrar and Rawz al-Jinan) 
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International University, Qazvin, Iran 

Abstract 

The old Persian translations of the noble verses of the Holy Quran are among 

the valuable treasures of Persian literature. Kashf al-Asrar Meibodi and Rawz 

al-Jinan Abul Fotouh Razi are among these works, both of which were written 

in the sixth century A.H. Meibodi in 520 AH, and Abul Fotouh in the middle of 

this century, i.e. between 510 AH and 556 AH, composed these two works. The 

translation and literary accuracy of these two valuable works have distinguished 

them from their previous works, and in the interpretation section, they have left 

a rich legacy of jurisprudence, mysticism and hadith issues. In this article, 

focusing on the translation of a number of words from the verses of the Holy 

Quran in these two works, we deal with the problem of word selection and 

syntactic selections in these two translations. Study of old translations reveals 

translators' significant commitment to the source text, and proves their 

trustworthiness. The result of this study shows that following the style of the 

Quranic verses and paying attention to the Arabic structure of the verses in the 

eyes of both translators is clearly noticeable; But this issue is much less 

important in the eyes of Meibodi than the owner of Rawz al-Jinan; This is why 

the translation of the verses in the first part of Kashf al-Asrar appears to be 

much smoother than that of al-Jinan. In word selection, Meibodi prefers the use 

of Persian-origin and indigenous words, as the explanatory additions and 

mention of synonyms play a prominent role in the flow of his translated prose, 

and his phrasing and syntactic features have made it closer to the Persian 

structure. 

 

Keywords: verses translation, word innovation, calque, Kashf al-Asrar, Rawz 

al-Jinan. 
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The Aesthetics of Quranic Intertextuality in Ayman al-Atoum's 

Novel "Oh My Two Fellow Prisoners"  

(A Semiotic Approach to the Title Threshold) 
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Abstract 

Intertextuality with its different types and levels is one of the important artistic 

phenomena in formation of the contemporary literary text; therefore it has 

received significant attention from critics. This paper focusing on the threshold 

of the title, the main one and the sub-headings, tries to reveal Quranic 

intertextuality in Ayman al-Atoum’s novel “Oh My Two Fellow Prisoners” and 

present a semiotic approach to it. This title is the most appropriate in examining 

the textual thresholds, from which we stood on the novel’s employment of the 

Quranic text and the mechanisms of its operation within the threshold of the 

title, its connotations and its intellectual and aesthetic dimensions. After 

research, it can be said that this approach has achieved the aesthetic, semantic 

and cognitive goals of it. By examining the manifestations of the Quranic 

intertextuality in the titles of the novel as significant semiotic signs, we 

concluded a set of results to be summarized here: the Qur’anic intertextuality in 

the novel is an aesthetic phenomenon that reflects two angles of the writer’s 

vision; The vision of the creator and the vision of the hero who lived the 

experience as a reality, which enabled him to convey it in detail. It took a wide 

area of direct and indirect presence, through the texts and its titles; These titles 

with the text formed thresholds that were considered stand-alone texts, through 

which the novelist Ayman al-Atoum succeeded in presenting a unique picture of 

exploiting the linguistic and pictorial energies of the venerable Quranic text, 

making it a goal for the creator to stand on and benefit from, on the linguistic 

and semantic levels. 

 

Keywords: Holy Quran, intertextuality, title threshold, prison, Ayman al-

Atoum. 
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The Ornament of Symmetry in the Last Five Chapters of the 

Holy Quran 
 

Hasan Sarbaz 
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Abstract 

One of the miraculous aspects of the Holy Quran is its rhetorical and expressive 

miracle that has long attracted the attention of scholars and orators and has 

paved the way for the emergence and spread of various branches of knowledge 

and art including rhetoric. In order to understand the linguistic miracle of the 

Holy Quran and its rigorous and scientific proof, scholars have studied and 

researched the terms, words, sentences, linguistic structure, and diction of the 

Holy Quran from different linguistic and literary angles. In this way, rhetoric 

and its three techniques, namely "Ma'ani", "Bayan", and "Badi", have been 

scrutinized the most. One of the embellishments that is widely used in the Holy 

Quran and has added to the magnificence of its linguistic structure is symmetry 

and its components including Tashabuh al-'Atraf (to repeat in the head of a 

sentence the word used in the end of the previous one), and "Iham Tanasob" 

(=proportional ambiguity). In symmetry, there must be a sense of 

proportionality and harmony among the words, and these words should not have 

any contradiction. In symmetry, the order of words and expressions that are 

proportional and harmonic creates a pleasant rhythm and music that influences 

the audience. This research is an attempt to study symmetry and its blend with 

some other embellishments (= Badi' devices) in the last five Chapters of the 

Holy Quran using a descriptive-analytical method. The results show that 

symmetry has been used in most verses along with other literary devices such as 

allusion, exaggeration, involution and evolution, encomium, pun, and rhyme, 

although it has been used in some cases alone. 

 

Keywords: Holy Quran, aesthetics of the Holy Quran, embellishments, 

semantic devices, symmetry. 
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Communicative and Pragmatic Strategy in Quranic Stories, 

Case Study: Surah Yusuf 
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Abstract 

The Quranic discourse is a message that carries within it a rhetorical purpose 

that the sender directs to the addressee for a strategic goal of “communication.” 

The Holy Quran is a message from God Almighty that He revealed to his 

Messenger, “Muhammad,” (PBUH), to convey it to his nation; Among what 

was mentioned in that letter are the stories of the prophets and messengers and 

what they were exposed to by their nations, and the arguments that God 

supported them with; in order to take the lesson and exhortation from the 

previous nations, this calls for a communicative discursive strategy based on the 

context and the two sides of the communicative process (the speaker/ receiver). 
Thus, the Quranic text is a pragmatic text par excellence, because pragmatics is 

the study of the linguistic achievement during use; that is, the study of language 

when it is used in different maqam classes as a speech directed from the 

addresser to the recipient with a specific wording in a specific place to achieve a 

communicative purpose. For this purpose, this study aims to show the 

communicative and pragmatic dimension in the Quranic stories, by using 

the deliberative approach to the Quranic discourse, which focuses its 

attention on two matters: the discourse within the context in which it is 

mentioned, and the communicative role played by both the sender and 

the addressee during the communicative process, and that By monitoring 

the mechanisms of the deliberative approach, "such as pilgrims, dialogue 

imperative, verbal acts, dialogue" and others... that are found in the 

Quranic stories, so that this research paper sheds light on the story of 

Joseph ; and that is through the context, which is based mainly on the 

purpose which addresser wants to communicate, in addition to the 

harmony and consistency of speech and its flow, and it is also concerned 

with the circumstances surrounding the communicative process and the 

conditions of the addressees in it. 
 

Keywords: pragmatics, verbal verbs, pilgrims, dialogue, discourse strategy, 

Quranic stories.  
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Abstract 

The purpose of writing this research is to deal with expressions that are 

apparently used contrary to the style and method of grammarians and accepted 

grammatical rules, so that through this approach, such expressions are analyzed 

and their implications from the Semantic point of view should be investigated 

and their norm avoidance be highlighted. In this research, with the descriptive-

analytical method and with the approach of modern linguistic theories, 

especially the functional approach and pragmatic view of language, relying on 

the knowledge of syntax and using the comments of commentators, it was 

concluded that the science of syntax is effective in understanding the structure 

of combination of words because the interpretation follows a goal-oriented and 

communicative approach, and with the combination of the two, you can search 

for the hidden meanings and secrets of the divine speech in the Quran. 

 

Keywords: grammatical structures, deviation, semantics, pragmatics. 
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Abstract 

In the emergence of Abdul Qaher Jurjani's theory of "Nazm" (=order), many 

scholars and grammarians such as: Sibuyeh, Jahiz, Mobarred, Abu Hilal Askari 

and others have been influential. Abdul Qaher learned syntax through the books 

of Abu Ali Farsi. This issue raises the hypothesis of the influence of Abu Ali 

more than any other scientists in the emergence of this theory. There are reasons 

that show that Abu Ali Farsi influenced Jurjani and his views played a direct 

role in the development of the theory of "Nazm". In this article, an attempt is 

made to investigate and explain Abu Ali Farsi's influence on Jurjani and his 

position in the theory of order from various aspects, especially syntactic, lexical 

and contextual, relying on the descriptive-analytical method. The results of the 

research show that Abu Ali Farsi had an undeniable influence on Abdul Qaher 

and has a high position in the emergence and maturity of Jurjani's "Nazm" 

theory. In Abu Ali's view, "Nazm" means composing words and adding words 

to each other based on a special method and order that leads to the speaker's 

intention and goal. Abu Ali used the syntax out of the situational and dictionary 

meanings and used it in a practical way through the context of words, and 

Jurjani continued and completed this way and showed it in the form of the 

theory of "Nazm". 

 

Keywords: the Holy Quran, theory of "Nazm", Abdul Qahir Jurjani, Abu Ali 

Farsi, Syntax. 
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Abstract 

Holy Quran is the most effective book on Muslim life and literature. Its 

influence can be found in the words, subjects and styles of books written by 

Muslim writers in different ways. Jordanian writer and poet Ayman al-Atoum 

has used the holy Quran in different ways to the extent that he even has chosen 

the name of his novels from Quran. This article tries to investigate Quran's 

impression on the novel of Ro'ous al-Shayatin. He is speaking in this novel 

about the character of a genius that since his childhood was confused by 

different ideas. Eventully he released his mind from those bad ideas and became 

a good person. The usage of Quran in his writings is rooted in spiritual 

connection with the sacred book as other Muslims. It should be mentioned that 

studying and analysing the rate of Quran usage in Muslim writings is important 

because it leads to understand the limits of Quranic impression on their writings 

and works. This article with a descriptive-analytical method deals with writer's 

methods of utilizing Quran in Ro'ous al-Shayatin. Results show that the writer 

was influenced by the Holy Quran in Ro'ous al-Shayatin in 3 methods: first, 

direct quotation from Quran; second, intertextual usage of Quranic phrases; 

third, deliberate referral to Quran name among famous and philosophical books. 

 

Keywords: Holy Quran, intertextuality, novel of Ro'ous al-Shayatin, Ayman al-

Atoum.  
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Abstract 

Deviation is an exciting rhetorical method because it creates a semantic effect 

on the recipient, taking him to more spacious spaces, and reflections that are 

more profound in terms of meaning and significance. It looks at the linguistic 

function as an interactive function between the creator, the text and the 

recipient, and not a set of rules that deal with language as templates can neither 

be changed nor departed from. The deviation loads the text with connotations 

that cannot be understood by the recipient if he follows the path of the normal, 

familiar and non-shifting stereotype. The deviation is most eloquent when it 

comes with the Qur’anic text and presents the Qur’anic image, so this semantic 

shift makes it more meaningful than other ordinary images. This article, usind a 

descriptive-analytical method, tries to shed light on deviation in the Holy Quran 

as an important aspect of Quranic style to prove the domination of the Qur’anic 

style on other utterances and human speech. Results show that when it deviates 

from the familiar linguistic and semantic context, the verses of the Holy Quran 

acquire a wider dimension of meaning and its signification becomes more 

expressive, deeper and wider with different connotations. 
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Abstract 

The theory of Scopus Hans Vermeer is a role-oriented approach to translation 

that is based on the social and cultural context of translation. In this theory, 

translation is a purposeful, text-based procedure and the lending rule covers the 

coherence between the source and the destination texts; therefore, the 

translation is given special attention, and it does not move towards free 

translation. In this research, by using descriptive-analytical method, the 

translation of al-Muddaththir by Ali Maleki, has been investigated. Given that 

the target element is one of the fundamental foundations of Scopus theory and 

the translator, on the other hand, fulfilled his mission to convey the message and 

content of the Holy Quran in the simplest way, away from scientific and 

linguistic difficulties to children and young audiences, it is necessary to apply 

this theory on the translation of the sura in order to measure his success. The 

research findings show that the translator is not loyal to the source text but on 

the contrary, his Persian translation has significant textual coherence. In spite of 

all the criticisms and concerns, this translation is considered the first one in 

presenting a humorous, evangelical, attractive and youthful text from the 

Qur'an. If the translator, with artistic and scientific edits, can free himself from 

being trapped in the history, so as not to be accused of secularizing the sacred 

text, the work will be defensible and worthy of attention. 

 

Keywords: Scopus theory, Hans Vermeer, Quran translation, Surah al-
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Abstract 

Semantics is a branch of linguistics that plays an important role in 

understanding the Holy Quran. Because by examining the words in the context 

of the verses, you can get the exact meaning of the word. The concept of 

"Azab" (=torment) is one of the most frequent concepts in the Holy Qur'an, 

which alone is the natural result of a person's action and does not imply 

severity; but its combination in additional combinations with words such as: 

"Hariq", "Sa'ir", "Hamim" etc. expresses its state and intensity. The authors 

intend to answer this important question, what effect do the additional 

combinations of the word torment have on the meaning and interpretation of 

this word based on the syntagmatic relations? The structure of the verses of 

"Azab" in additional combinations shows the influence of these concepts on the 

word "Azab" and the limits of this word along with its various additional layers; 

For example, the torment of Hamim indicates the torment with boiling water at 

highest temperature. The torment of Sa'ir indicates the torment of a fire that has 

a long and burning tongue, that's why the fire in wood is not called Sa'ir because 

it does not have these conditions. Most of the verses of torment in its additional 

combinations are related to doomsday and only in four verses it refers to our 

world. and in most of the verses, the severity of the torment is indicated by the 

words Akbar, Abqa, Ashad, Ashqa and Akhza, which shows that this torment is 

greater and more severe than the worldly one. This research analyzes the 

relationship of the word "Azab" with other accompanying concepts in additional 

combinations with a descriptive-analytical method in order to determine the 

effect of these combinations on the word "Azab". 

 

Keywords: Holy Quran, semantics, syntagmatic relations, the word "Azab", 

exegesis. 
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Abstract 

Nahj al-Balagha's possession of the most beautiful expressive techniques has 

given it an extraordinary rhetorical appearance, as it is referred to as the brother 

of the Qur'an. The abundance of rhetorical devices in Nahj al-Balagha has led to 

its centrality as the best model of rhetoric among thinkers and speakers in the 

world. Among the rhetorical advantages of Nahj al-Balagheh is its abundant use 

of irony, which sometimes acts more directly than plainly and mixes the 

audience's mind with the words of the speaker. The use of irony is a novel and 

beautiful way in speech that represents the speaker's literary taste and 

imagination and challenges the audience's perception and imagination to find 

out the speaker's main intention. Based on the descriptive-analytical and 

statistical method, the present research aims to investigate the irony in the 

sermon of Qase'a and analyze its semantic load according to the context of the 

text and has reached the conclusion that the use of different types of irony in the 

Qase'a sermon according to the main purpose of the Imam (a.s.), it has been 

achieved with the help of intermediaries, and in some of them, due to the lack of 

means, the audience can easily reach the purpose of the Imam. 
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Abstract 

Semantics is one of the new approaches in the field of linguistics that deals with 

the study and interpretation of words and the combination of words in specific 

terms and sentences. In fact, semantics is the key for opening the door of the 

text of the Word. This knowledge came into play in the mid-nineteenth century. 

Max Muller and Michelle Braille were among those who contributed 

significantly to this knowledge. One of the prominent aspects of the Holy 

Qur'an is its rhetoric, a beautiful and expressive speech that the word of God 

exemplifies. The graceful expression of the verses has given the Qur'an a 

special refreshing and beautiful interpretation of the Qur'an. The verses of the 

Qur'an are a collection of phrases and sentences that are themselves formed 

from smaller units called words, and each of these words has a hidden meaning 

in addition to its apparent meaning, which is one of the reasons for the Quran's 

wonder and miracle. The present article analyzes the semantic function of the 

word "Yad" (=hand) in the Quran using a descriptive-analytical method and has 

concluded that God has used various methods in the Holy Quran to express the 

verses so that human can understand his purpose better and more easily and 

they understan the meaning of the verses without ambiguity. According to this 

paper, the word "Yad" and its derivatives have been used in the Holy Quran in a 

variety of meanings such as sensation, blessing, power and monarchy, 

possession and ownership, and finally the limb. 

 

Keywords: Holy Quran, the word "Yad", semantics, irony, real meaning, Tafsir 

al-Mizan. 



 

  


